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پیست وچبار بنج سال‌پیش درموقع تعطیل تابستان و سته شدن 
آموزشگاهی که در آنجا دری م.خواندم سفری بابران نمودم» روزی 
در بازارحلمی سازها بدیدن میرزا محمود کتابفروش خونساری که از 
دوستان زبده ودیرینه پدر شادرو انم بود رفتم. از دیدنم ها کروه 
هرا بیاوی خودنشانده ازقبوه‌خانة تنك و تاریکی که بدکانش چسبیده 
بود بی دربی دوسه استکان‌چای داغ قندیاو برایم‌سفارش داد. درمیان 
هیاهوی بازاروغوغائی که ازعدای چکش <ایی سازها در زیر زنجیره 
کنیدهای سوراخ دارستف بیجیده و گوش فاك را کر میکرد در ساعت 
ته‌ام از صح.بای این پیرمرد روشندل که اينك سالمای درازاست کهروان 


> 


سس 


بروان رفتگان پیم‌سته لذت بردم )۱ 

درهمان انناء ببرزن چادرسری رسیده سلام داد و از زیر چادر 
خود بقجه بسته ای در آورده جلوی تَشکچه میرزا محمود بز مین هاد. 
مقداری کتاب ورساله بودکه برای فروش آورده بود" گفت مال شوهرم 
است که سالها دردیوانخانه کارميکرد ودو سه ماه بیش بی حمت وی 
سیپ دستش رااز کار کوتاه ونانش را آجر کرده ادد. امروزهم آکر کرد 


باستخوانم ار سیده بو د وازژورفرض و و اه و تأچاری تمه 3 هر گز راضی 
(۰) چند سال پیش که مسا فر تی بایر ان کرده‌ودم قصد ز بارت‌تر ت .درم 
و تر بت‌فروغی وعردین بان اوه مرف شیم بمعاش اننکه واردشدم اولین 
مز اری که در [ستا ررود چایم بدان رسد رجات ایددی بود که اسم بر زا 
مود خوانساری کتا فر رش زا نوشنه شده و اسیاب عجب گ دید 
( یادداشت مولف برطبع سوم < دارااء‌جانین : ) < جل مرحوم سرور 
ها شیخ علی‌اصفر خوانساری بتار یج ۷ شپرصیام ۱۳۲ هجری» 


ت9۵ 


بفروش این کتابهائی که تنها چرزی است‌که از ال دنا برایم مانده و 
چند جلد از آنبا هم آزبدرم بمن رسیده‌است‌راضی نمیشدم. 

میرزا محمود پرسید پس شوهرت کجاست. گفت زبانم لالچون 
نسبت دست کجی باوداده بودند ازترس بازخواست الان پنجاه روز است 
که مرا سربیری بیخرجی وبی تکلیف درابن شهر سر گردان گذاشته 
ونمیدانم کدام گورسیاهی سرش را زیر آب کرده است. 

میرزا محمود قدری کتابا را ازاین دست بآن دست کرده پرسم 
خربداری نگاهی بحلد وشیرازءٌ آنها انداخت و گفت باحی جان بدرد 
من نمیخورد ببر پیش شیخ تقی که در جاو خان مسجد شاه بساط کتاب 
فروشی دارد شاید مشتری باشد. 

دیدم خدا را خوش امیآید که پیرزن ببداره اامید و دست خاای 
بر گردد. ازمیان کتاببا یث جاد «قصس‌العلماء» برداشتم و گفتم مادر 
جان این یکی را «ن برمیدارم بگو ببینم چند میخواهی. مدتی به‌مر 
وجوانیم دعاکرد و گفت خیرش‌را ببینی هشت قران لطف‌کنید. 

ازشما چه بنبان آن رزوها کیسهام ته کشیده بود وچانه زدن‌هم 
خوی دودمانی وعادت خودمانی بود . ازاین رو بدستیاری میرزا محمود 
بنای چانه زدن را گذاشتم. فروشنده نیز هرچند کهنه بود ولی‌کهنه ار 
نبود وزود تراز | نجحد انتظارمیرفت قدم را پاه پاء از نردبان آری و نه 
خی نراد وسم دای ماد ظرف. در به دقیقه بجپارفران م دو عیاسی سر 
گرهت. يك پنچقراني درمشتش مادم ومنتظرشدم که بقیة آنر ایس بدهد. 
ازقضا نه اوپول حرد داشت رنه من و در دستگاه میرزا محمود هم بیدا 


نشد. سرانجام پیرزن برای پایان هعاماه کتابحه ای راکه لوله کرده ونخ 


۳ ۳ 


فند بدور آن پیچیده بود ازمیان بقجه بیرون آورده بمن داد و کفت بیا 
این راهم بتوسرانه میدهم وتوهم سه عباسی دیگررا بمن حلال‌کن گفتم 
مادرحان چون شما هستید نمیخواهم روی شمارا زهین بیندازم بردار 
وبرو امیدوارم همین امروزوفردا ازشوهرت هم خبرخوش برسد. گفت 
خدا ازدهنت بشنود ودعا گویان دورشد: 
«قصص‌الملماء» را پشیخ حیدر علی روضه خوان که شبپای جمعه 
درخانه ما برای مادرم روضه میخواند هدیه دادم و کتابحه دیگر را 
همانطورمانند باییروسپای عقابرمصر مومیائیهای مصری بیحیده و بسته‌و 
با خود بفرنگستان آوردم. مالیا کشیقت و بصر أفقت خواندن آن نیفتاده 
بودم تا چندی بش اتفاقاً چشهم بان افتاه وخو استم ببینم بجای آن‌سکه 
بنجقرانی چه اش دهن سوزی نصیبم گر درده است. نخ قند بوسیده رااز 
دور آن باز دردع دبدم اوراقی است که همه را بادست نوشته اندو خطش 
م برخالاف انتظاار خواناست. با ان بر گهای کاغذ مدام‌او له میشد ودر 
خواندن اسباب زحمت بود مشغول شواندن شدم . قصهٌ شیرینی ود و 
هرچه‌پیشترهیرفت شیرین ترهیشد معلوم شد بقا مجو از ی است که‌بباره ای 
حیات بتیمارستان افتاده وهمانجا بنوشتن سر ی دیرداخته است. 
حالا این اوراق از کجا بدست آن پبرزن رسیده‌بود «عمائی است که 
هنوزهم برای من‌حل نشده ولی شاید بتوان احتمال دادکه چون شوهرش 
در دیوانخانه کرمیکرده این کتابجه در آتجایدست آوافناده بوده أست . 
وفتی از خواندن آن فارغ شدم بخود گفتم که راست یا دروغسر 
گذشت خواندنی شگرف وبامزه ایست. ایکاش سیابی فراهم میآمدکه 
بحاپ هیر سید وهم میپنان عزیزرا نیزاز مطااعهُ ان تفریح خاطری‌دست 


۷ 


فیداد. ولی انسوس که دربن بست کوتاه عمرماهها و سالها با کوله بار 
غم و شادی وعزا و عروسی پی در پی بشتاب میگذشت و مرا نیز حلقه 
بگوش وخانه بدوش ازاینسو بدانسودنبال خود می‌کشید ومجالی‌برای 
اجام این منظور بدست نمیاآمد. ازاینرو بحکم طرورت این آرزو را 
نز دك بیست و پنج سال تمام در ۳1 شه صندو قحه ۳ زو های خود دست 
نخورده نگاهداشتم : 

اينك که درهم و برهمی اوضاع جبان دایر کارو بار مرا نیز مانند 
بسپاری اژدایره ها و کرو دارهای دیگر تنك تر ساخته و فراغتی بدست 
افتاده ات آن سر گذشت را دهاطور که بیست م چهار پنج سال پیش 
دست تقدیر در بازارحابی ساز ها بدستم سبرد بدون هیحکو نه دخل و 
تصرفی درانشاء واملاء ویاکم وکاستی درساختمان و شکل و قوارة آن 
پیشگاه آن کمانی‌تفدیم میدارم‌که جون من در میان دو راه حقیقت و 
افسانه سر کردان مانده وبسرحد بین پندارویقین ره تبرده اندو پحکم 
« الم ز فنطرة الحفیفه » درم‌عنی استوارند که : 
« هست اندر صورت هرقصه ای خرده بنان را زه‌عنی حصه‌ای » 

امیدآ نکه بحال جوان باکام و بدبختی که اکنون روز کار فریاد 
دادخواهی اورا اژاین راههای دورودراز بگوش ما مر ساندرقت آورند 
وازراه مروب وه‌ردمی درحی او خواستار آمرزس سوند پاشدکه بدین 
وسیله روان ستمدیده اس که لابد اکنون رهسسر جهان دیگر گردیده 
شاد گردد و دینوسیاه شاید بیدادی که از دست همدیاران بدو رفته تا 
اندازه ای تلاقی شود. 

زو(سویس) آدرماه ۱۳۱۹ هجری شسی 
سید محمد علی حمال زاده 


ترجه 


7 آزمودم عقل دور ادیش ۱ 
رسد اراین دیوا سازم‌خو بش‌دا» 
«هست دیواه که دیوا» شدي 


این عس را د.د ودرخابه نشدع 


(مواوی) 


تولد من در سال ودائی آخیر بوده‌که ازقرارمعاوم تأث جمعرت 


2 ِ 
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ندال ی حق هبو دیب جر سمجت ند در شیر دی داسم 4 سم قیال 


بل" بود و<ون دستس بدهس هیء سید هرعور بود مر بزرث ارد در 
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ی , 
آورد ۰: 9 ی ۳ + "مد م۳ ای گر اي ی وذارسی ودیدعری بعد از ضمسر 


حت 


برای فرانسه وعلوم جدید . یکی از اطاقهای بیرونی که معروف باطاق 
ژاویه بود درست دانشکده معقول ومنقول گردید وسالمای دراز روی 
قالی چپار فصلی که گل وبته واسلیمی ونقاشیش هنوز درمخیله‌امنقوش 
است باایندو نفرمعلم ایام شیرین طفولیت را با کاغذ وقلم کات ودفتر 
بسررساندم . بعدها درموقع دفن یکی آزاین دویار عزیز شخصاً حاضر 
بو دم ودیگری نیزسالهای درازاست که‌گوئی یکباره بدون صدا وندا از 
صفحه زمین معدوم گر دیده است . 

بخوبی در خاطر دارم که شبپا ساعتبای دراز پپلوی مادر بزرگم 
که پس ازمرل دخترنا کامش تمام علافهٌ خود را بمن بسته بود نشسته‌و 
عرزیرشماع لامپهای نفتی درسهایم‌را روان وتكليفهايم را حاذرمیکردم. 
وقتی که نوبت بدرس جغرافی‌میرسید مادر بزر گم میگفت عزیزم بتوچه 
که نطرف دنیا کجاست واسم اینومه کوهپا ودریاها چیست توهمان‌راه 
بیشت را بادبگیر اینهاهمه پیشکشت. باحساب‌ور باضیات‌هممیانه‌ای‌نداشت 
ومیگفت چرا سرنازنین‌خودت را اینقدر باهز ارو کرور بدردمیآ وریاگر 
خدا خواست‌ودارا کیت با نجاهارسیدیکنفر میرزامیگیری‌و <ساب و کتابتر ۱ 
میدهی دست او واگربآن پایه ومایه نرسیدی که دیگر این‌خون‌جگرها 
یرای چه . خدا بیامر زد ش که او هما کنو ب هفت کفن بوسانیده‌است 

چدر) وقتیکه میز آن‌تحصیاا 9 بحددورةدوم متوسطهرسیدبمدرسةٌ 
متوسطهام فرستاد و پس ازاتمام آن‌مدر سه بتحصیل عامطب مشغوا لگ ددم 
خوده بیشتر بادبیات رغیت داشتم وازهمان وقت‌سرم برای شعر و عرفان 
درد میکرد وحتی جسته جستهاشماری‌هم گفته‌بودم ولی‌بدرمعقیده‌داشت 


که "نسان و اوشاءروادیب هم باشد باید شغلی داشته باشدکه نان‌از آن 


۳ 


قوا ید وخلاصه آ نکه‌خواهی نخوآهی بمدرسهٌ طب و ارد گر دیدم‌وخیال 
بدرم‌ازبابت من قفز آسو ده شد . 

برای اینکه بدرم را بهتر بشناسید دلم مرخ واهد ولو خارج از 
موضوع هم باشد لامحاله شرحی در باب عیش و عبادت او برایتان 
حایت کنم : 

پدرم عوالم مخصوصی داشت ومیتوان دروصف اوگفت که متدین 
معصیت کرو فاسق خدابرستی بود . نه‌عیشش‌عیش رندان بی‌بالوقلندران 
مسینهچالد بو د ونه عبادتش عبادت موّمنین حسابی وزهاد تمام عیار . از 
آنجائیکه شغلش استیفای دیوان بو د. باستتنای‌ایام جمعه که‌صرف رفتن 
حمام و دیدو بازدید دوستانو افر با میشد .روزهای‌دیگر ازمتزل‌میگذ_انید 
ولی‌شبهارابدون اسدتناء‌نیم‌ساعنی اقب گذفته بعت لب مسگفت: 

منزل ماعبارت بود ازعمارت بزرك وباغحهُ باصفائی که پشت‌اندر 
پشت بیدرم رسیده بود و باوجود تعمیرأت مکرری‌که در آن شده بود 
بازرو پمر فته بهمان صورت‌قدیمی‌خود باقی‌مانده مودو باارسیباو شاه نشینها 
وشیروانیها و حوطخانه‌وسغرهءخانه‌وصندوفخانه‌هایش حسن و لطفی‌داشت 
که تاعمردارم فراموش نخواهم کرد. زمستان را بکنار میگذارم ولی 
بمحض این‌که تا سر ما میشکست ودرخت‌اوبته‌ها جوانه میزدند.ایستی 
هرروزبیش ازهراجمت,درم تمام صحن باقیجه آب وحاروب شده:اشد و 
دربای حوض و کنارتبه‌های‌گل‌نمد آ بداری انداخته واحرامی روی‌آن 
کشیده ودوشکحه‌ای دربالابپن کر ده دوعدد متکاتی که مخصوص بدرم 
بود فویعت ان نماده باشند وقدح حینی مرغی 1 بخ هم باآن پارچة 


چِ 1 سم 
کتانی که روی آن میگشیدند حاضر باشد . 


پدرم بمحم ورود کفش‌وجوراب را میکندو کیوه‌های آباد‌ای‌خود 
را میپوشید وعرقجین بسروقیجی باغبانی بدست بنوردوفانوسی که دردو 
طرف حوض نصب شده بود میافتاد بجان گلها وعلفها ومسدتی خودرا با 
باغبانی سر گرم میداشت .پس از آن دولابی راکه اختصاص بخودش‌داشت 
بازمی‌کرد ولباس روزرا کنده در آ نجا میگذاشت ولباسی رکه اختصاص 
بنماز وعبادت داش وعبارت مود ازيك‌قبای قدل آ بی رنك و بك‌فردعبای 
تجفی خرمالی ويك شب‌کلاه‌ترمه از آن دولاب درمیآورد. آنگا‌سینی 
نقر؛ کوچکی راکه صابون ععلری وشانه و آیله ومسواك وششهة گلاب 
وحولةٌ نظیفی در آن بود ازدست نوکر گرفته وازبله‌های قنانی‌که‌در 
راویةهٌ باغ واقم بود بقصد تعمیره دست نمازپائین هیرفت وپس از ختم 
اعمال وضوبطرف محلی که درفضای آزاد وداباز ودورازاهل‌خانه برایش 
حانمازانداخته بودند روانه می گر دید. 

جانماز پدرم هم دیدن داشت . مجاد؛ محرابی نفیسی راکه‌مادر 
مرحومه ای ۳ بدست خهد بافته و بدرم با خود بکر بلا برده تبر [د 
نموده و گردانده بود هیاد‌اخنند و برروی ان جانه‌از عریمزو عویلی 
بان میکردند که در بالای ان کاهات شپادت ودر وسط ماه «سیحان- 
ربی‌الاعای و بحمده؟ ودرباین اسماء پنجن را بامپارت تمام فلاب دوزی 
کرده بودد . یات جندکگ ال خطی بغلی قیمنی نیز باجاد ترمه و 
د کم مر زار ید همیشه فزراسش حانمازحا داشت. 

در عوا قع نمازگاهی صدای پدرم هیح شنیده نمیشد و تاها لبانش 


جنهش ملایمی دأشت ولی دای نیز صد رش باند میگردید و لرزش و 


تحت 


آهنکی داشت که حاکی بود از نهایت خموع و خشوع وحضور قلب . 
ضمتاً پوشیده نماند که بدرم فقط شبپا را نمازهیخواند ومیگفت درسایر 
او قات حضور قلب کافی بر ای نماز ندارم . 

رعد ازختم نمازدودست را تاحد دوشانه‌بلند مینمود ودرحالی که 
انگشتان را مانندیر گگ‌درختان که بوزش‌نسیم 0 
حرکت میداد مدتی‌بذ کر تعقیبات هیپرداختوپس ازدعای «اللیم اد 
الجنة وزوحنا ءن‌الحورالعین» برای بتیمان بی پدرومادرو بیوه زنان بی 
شوهرومظلومین بی بارو باور و مرضای بی پرستارومقر وین تنگدست 
وور شکستگان تتتاضان و فقر ای آ بر ومند و پیاد گان ازقافله بازمانده 
دعای خیرمیگرد و برای اسیران‌خالك طلب مغفرت و آمرزش مین‌ودبدون 
آنکه هیچگاه درگاه اقدس احدیت را بفبارهموار نفرین ولعنت‌مکدر 
و آلوده سازد . ابیاتی راکه دراینموقم باحنی سوزنالك میخواند ازبس 


شنیدهام درخاطرم نقش بسنه است . 


«الها پادشا هسابی نبازا خداوندا کریما کار سازا 
۱ بسوزسینة بران مظلوم باب دیده طغلان ععصو ۶ 

* ببالین عریبان برسر راه بتسلیم اس بران در بن جاه 

« بدورافتاد گان ازخانمانها بواپس‌ماندگان از کاروانها 
« بداور داورفریادخواهان بیدرب بارب‌صاحب گناهان 
*بیارب‌بارب‌شبز نده‌داران بع.ید دل امی-دواران 
۵ باهید نحات ِم داران بصدق سینهٌ تسلیم کاران 
« بصدق سینهُ باکان رات بغوق عاشقان بار گاهت 


* بحق صبر بی پایان ایوب باشاک چشم چون‌بار ان,عقوب 
«که‌برجان هن‌هسکین بیخشا دررحمت‌براین بیجار‌یگفا 
۶ یده عقصود حان مستمندان بکن داروی, ریش‌دردمندان» 


سیس قریب بيكث ربع ساعت نظررا بآسمان میدوخت و بحدی 
ساکت وصامت وبی حرکت میماند که کوئی بکسره ازاین دنیای‌خاکی 
بدررفته سرتاپادرامواج بیکران بیخبری ودرعوالم جان پرور خلسه و 
هر اقبه ومکاشفه عوطه‌ور است . 

پس اژنماز لبای عبادت را کنده لباس ۳ ی می بوشید و بقول 
خودشی بلبای فسق درمیاًمدو بطرف تختی که دروسط باغ درمحل‌مخلا 
بطبعی برایش حاضر کرده بودند روان می‌گردید آنگاه سبزعلی‌نو کر 
پیرهردی که محرهش‌بود سینی‌هزه راآورده درمقابلش بزمین‌میگذاشت 
اکرحوصله داشته باشید مایحتوی این سینی را برایتان میشمارم صورت 
اقلام عمیم ان ازایق لراننت شر گر وماست هکتوغاتی باموشیر 
مساست کیسه باکاکوتی چند نوع ترشی مخصوصا سیروانبه وچتنی و 
چاتللقوش وهفت بیجار وغیرهء که بعضی از آ نها باسبزیها وعلف‌هائی که‌از 
کو هپای ارستان و بختیار ۳ رده بودند ساخته شده بود یر برچك و 
یکی بادالاروسبزی که‌به فراخورفصل فرق می‌کرد ومعمولا عبارت‌بود 
ازبالاقوتی (بولاق اوتی) و نعنا وترخون ومرزه و بونه وشنبلیله وجعفری 
و پیازچه وتر بحه ودوسه حور میوه که برحسب فصل ومو سم گاهی خبار 
قلمة کل‌سودست چین و گوجه و چف‌اله بادام و گاهی کلابی دم کج و 


اتجیر پیدانه و انگور های مختلف علی ا/خصوص عسکری ۳ سنبله 
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خورده و خلیلی و صاحبی بود بدیهی است که خربوزه گر گاب هم در 
تمام مدتی که طر اوت, تردی‌داشت مقام خود را درسفرء میخوار گی‌بدرم 
ازدست نمیداد . 

بدرم عقیده داشت که اب دوغ وخبار ازب‌ترین مزه‌هایعرقاست 
ومیگف تکه خیارش باید زیردندان فرح چ قرج صدا کند وه ربا دوغ را 
بخست و دش عضو خرس می‌کرد و تازه با خشات قدری +م آیشن 
و کاکونی و کلیرومشکك در آن عبر بخت ولی اصل مطاب آن حول 
عرق اعلای ارومبه بود که بترتیبی‌که میدانیسد يك دانه ترنج در آن 
داخل کر ده بودند ویدرم با :لطف هرچه تماهتر مانند دایه مپر بانی که 
طفل شیر خواری را بخواباند بدست خود فرط طیدان بخ جامیداد 
وقطعه بارچه‌ای ازململ روی آن هیکشدند ۰ 

همینکه نوبت بسومین گیلای عرق میرسید سبزعلی با بشقابی که 
ءك سیخ کباب بره ويك سیخ کباب دنبلان بانماك وفافل وسماق در ان 

۰ ی 
بود وارد میدان هر دردید. 
ح‌م سیر 

درتمام ان مدت‌احدی ازخودی و بیخانه حق نداشت بپیچعنوانی 
عیش اورا م خص نماید . باادب تمام دوزانو درمقابل بساط ‌ ی نشست‌و 
مشغول کارخود میگردید و وفقتی کیفش کاماا دکولد فیع هی ۳ صد! 1 ی و 
بلند مینمو د وبا آراز گرم دودانگی که‌داشت بنای‌خواندن را میگذاشت 
و از حمله اشعاری که عادة در آن مواقم میخو اند این دوبیت هنوز در 


خاطرم مانده است : 


«بیا که‌رو نق‌اين کار خانه کم نشود ‏ بزهدهحوتوئی باباسق‌همجومنی* 


«می‌خور که‌صد گناه زاغیارد رحجاب بپتر زطاعی‌که زروی ریاکنند» 
یبود ۱ 

آتوقت بودکه سیگ عشقش گل‌میکرد رچون میدانست که‌مادر 
بزرگم هرگز درمجلس فسق و فجورش حاضر نخواهد شدمرا نزد خود 
میخواند و میگفت محمو فجان ان دیوان حافظ رابردار وبیاور ببینم چه 
کارها میکنی و چند مرده حلاجی وقتی ودب وشرم زده در حضورش 
پدو زانو می نعستم میگفت‌حافظ رابازکن اگريك غزل‌بیغلط خواندی 
از این کباببا يك همه چرب نیازت خواهم کرد ء از شما چه پنبان 
هرگزشدکه بی‌غلط بخوانم ولی هیچ اتفاق هم نیفتاد که‌ا زخوان‌نعمت 
بی نصیب برخیز) . 

وقتی لذت اشمار حافظ مزید لذتای دیگرش میگردید میگفت 
برو آن نی مرا بیاور ومرا مرخص میکردکه برم شا‌بخورم وبخوابمو 
خودش سععتها تك وتنها مشفول نی زدن میشد . 

گاهی نیز درهمان حال نیم عستی بنای درددل وراز و نیازرابامن 
میگذا شت وشیگفت پسر جانم مردم خیلی پدرسوخته‌اند میترسم‌در این 
دنیا پس ازه‌ن خیلی اذیت و ازارت کنند و ازحالا این فکروخیال دلم را 
ریش ریش میکند ولی تورا بخدا میسپارم . توهم از من‌بشنو تامیتوانی 
بپیحکس وهیج چیز وهیح‌کار زیاد دلمند ودر کاردنیا و آخرت توکل 
داشته بش وتصورهکن که من‌چون‌گاهی‌دو گیلاس عرق میخورم ازدکر 
و فکر مبداء فارغم .برعکس بخوبی ميدانم که اهل معمیتم ولی امیدم 
بعفوو کرم اوست چه مینوان کرد تنهادلخوشی‌منم‌دراین‌دنیا همین‌شده 


وخدا خودش‌هم راضی زخو اهد بودکه‌آزاین جزئی دلخوشی س محروم 


بمانم . وانگیی باندازه‌بیخورم وچون کیل وپیمانهاش بدست خودماست 
نه چندان‌میخورم که هوشیار بمانم نهآ نقدر که‌پبپوش یفتم . 

راستی فراموش نکنم که پدرم طبع شعری هم داشت و گاهی در 
ضمن راز نیاز های مستی:تك تک ازاشعار خودش هم برایم‌هیخو اندطبع 
مزاحی داشت و خوب یادم است حکایت میکرد که‌درزمان‌ناصر الدین‌شاه 
وقتیکه کنت ایطالیائی حکومت تبران راداشت غدغن کرده‌بود کسی در 
طبران عرق نخورد وپلیس در کوچه‌ها دهن‌مردرا بومیکرد وهر کس 
که عرق‌خورده بود جریمه میشد پدرم این رباعی را ساخته بوده : 
« ای‌میخواران سیه شده روز شما حکم است پلیس بو کند پوز شما 
از من‌شنوید ومی‌دیگر حقنه کنید ۷ اج لیب کی اه 

ولی عموماً اشعار دیگرش حزن آور و غم افزا و بسبك رباعیات 
پابا طاهر بود . ضمنا علاقة زیادی نیز بخط ستعلیق داشت و خودش 
هم خوشنویس<سابی بود و میگفت میرعمادر فائیل شرق است‌وده‌دوازده 
فقره از رباعیات خیام را بخط درشت بسیار همتازروی کاغذ‌تیرمه نوشته 
بود و داده بود تذهیب وفاب‌کرده‌بودند ودر اطاق و کتابخانه‌اش‌بدیوار 
ها نصب کرده بود ۰ قطعه نفیسی هم بخط هیر عماد داشت که باقام خیلی 
درشت این عبارت ععروف رانوشته بود. 

«اين نیز بگذرد» 

یادم است بحدی کلم نیزراقرص ومحکم گرفته بود که هنوز هم 
هروقت‌فکرممتوجه آن‌خط و آن کشیده‌میشود نیم دایرثمجره و کپکشان 
و گنبد دوار آسمان وقوس بی آغاز وبی انجام سرنوشت سرد یکاهنات 
درمقابل نظرم مجسم فی‌گروک: 


۱۷ 


همینکه تحصیلات طب من شروع شد ودابرة دوستان و | شنایان. 
تازه‌ام وسعتی گرفتکم کم استقلالکی پیدا کردم بطوریکه بیشتر اوقات 
را خارج ازمتزل بسرهیبردم وپدرم راکمترمیدیدم ۰ _ 

بدرم نیزوقتی خانه را پرخلوت دید از تنهائی بتنك آمده‌بابعضی, 
ازدوستان ورفقای‌انگفت ت شماری که داشت بنای رفت و آمدراگذاشت 
وک کم باهم بنای دوره‌ای راگذاشتند وقرارشد هرهفته يك‌شب درمنزل 

یکفر جمح شده چندساعتی داهم باصحبت و مزاح وخوردنو آ شامیدن 
ومثنوی خواندن وجزئی قماری خوش باشند . 

متاسفانه این شب نشینما ومخصو صً فمار وبازی آض‌ و کنجفه 
چنان زیردندات پدرم مزه‌کردکه رفنه رفته دیگر تقریباً تمام شبهای 
هفته را با حریقان‌تازه‌ای‌که بیدا کرده بود دربیرون ازمنزل میگنرانید 
دحتی‌گاهی برای خواب هم بخانه خود بر تبیگشت: بدترازهمه آ نکه 
از کار اداره هم سرخورده بود وازفراری‌که میگفتند اغاب روزهارا هم 
بقمارمشفول بود. عاقبت هم همین قمارخانة اررا خراب کرد ووقتیبخود 
اضداگة ام در بساط نم‌انده و حتی خانة نشیمنمات هم پتکسرز 
رفته بود . 

از آ نجائی که تمام عمررا بعزت و احتر ام و با دست و بال گشاده 
زندگی کرده بود نتوانست زیر بار لت برود ویکروز بح که مطابق 
محمول سبزعلی باسینی‌چاشت باطاق خوابش وارد گردید معلوم‌شدتر باك 
خورده وخود و ضرف نموده است . 

درلای جلد همان کلام مجبد خطی نفیسی که هرشب‌آدر بالای 


سررختخوایش میگذاشت کاغذی پیدا شد درچند سطرخطاب بعمویه 


وبدین معمون : 
«بر ادرم درمدت‌حيانم تقدیر نخواست که ما دو بر ادرزیاد 
«باهم انز ومحشور باشیم وچون اخلاقمان هم درست‌جور 
«نمیآمد و بمان در يك جونمیرفت لابد صلاح «م در همان 
«بود . در این ساعت‌که چشم می بندم فرزندم محمود را که 
«ننها چیزی است در این عالم که برایم مانده بتو میسپارم و 
«چون جوان نجیب و باعاطفهایست امیدوارم باهم بسازید و 


«سیعادتمند بشید و باهمین ارزو آزاین دنیا میروم.» 


۳ 
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عمویم را خیلی کم میشناختم و ای «عروف رود شخص خیلی‌متمولد 
و بسیارخسیسی است وباا ناه درتماع مدت عمراورا دوسه باری بیشتر 
ند‌بده بودم کم و بیش میدانستم حه جنس ۱ دعی و ازحه نوع ماشی‌است. 

باآنکه ازفضل و کمال بی ببره نبود ومعروف بود از آن‌پولبائی 
که صدایش را خروس هم نشنیده است بسیار دارد از آن کسانی بو که 
مال خودشان را بخودشان هم حرام میدانند و صندوقدار وراث خود 
گردیده ازترس اینکه مبادا روزی بخنس وفاس بیفتند عمری را بخنس 
وقتس میگذرانند . 

بمحض اینکه از مرله برادرش خبردار شدگریه کنان سر رسیده 


مرا مکرر بوسید وبسرعزیز خود خواند وفی‌المجلس دست بکارفروش 


٩ 


خانه و انائیه مان گر دید که هرجه زودتر اقلا قسمتی از فروض بدرم را 
سردازد وی همه حبزمان حتی آن قر آن خطی و آن قطعه خطعیرهم 
پفروش رسید مادر ررکم را بمنزل یکی از اوام فرستاد وعرا بمبزل 
خود برد 

طوای بکشید که‌باحوال او آشنانر شده درست دست‌گیرم گر دید که 
چگو نه آدمی استح<ها که‌هر چه در اره‌اس گفته بو دند درست‌بود حاحی 
عمو از آن ددان 3 دهائی بودکه بعزرائیل‌جان‌نمیدهمد و آب‌ازدستشان 
۰ نمیچکد وار آن چکیده‌های شادوبادرشخل و خست وامساك محنوت 
میگردیدکهدنیا را بدیباری میفروشند و کاءلتر ن موب آن در ام ان 
خودمان‌سته ور اوان است وبرای ادای<ق‌معنی آ نیمز بان کو چهو ,ازاری 
فارسی خودمان کامه‌ای جان رسا وصریح داردکه برای مفیوم آن در 
هیح ز مان دیگری بدان خوبی و جامعی و صراحت کلمه سراغ ندارم 
ولی افسوس که مب کلام وممال دکر آنرادر این مورد اجازه تمیدهد 
رویرمرفته در وصی او میتوان کفت که ماشین دقیق وعجیبی بود برای 
جمم کردن ویگ‌هداهتن مال دیا . 

بکیه سیار غیت | که درهرموقعی که‌صحیت از امسالد وخست 
درمیان میامد حاح عمو حبان درشح این دو خصلت مذموم داد سخرا 
میداد ودر اثبل شوم بختی و بحار ت اشخاص ممسك ار سعدیوشعرا 
وحکنای دی)ر شواهد و اسال؛بآورد و پعال‌اینکوه‌مردم رأسف‌یشورد 
وداسوزی میکردکه حون هنوزهم‌اورا بانمام معایب ونواتص‌اخلاقی‌که 
داغت شخص درعگو ودوروئی نمیدام متحیرم که این‌معما را چگوه 


حل نج ر‌ بر ای این ۱ ب#ر ج رودحی حبه ب#دیر ز «سری میتوان 


قائل گر دید . 

خانعمويم عبارت بود ازيك بیرونی ويك اندردبی . من و یکفر 
و ۳1 که همه کار بودو بافتضایحاجب عهده‌دار وظایی وابوچیدفبوه ی 
و پیشخدمت ومبتر و فراش و آبدار و میر آخور و جاودار وسرایدار 
و آشیز وناظر ومیرآن و حتی خانه شاگرد و بادو و خو اجه حرهسرا 
بیر میگردید در حیاط برونی مزل داشتيم . حود عمویم و دخترل 
یو ییا کاس تک کر آدرون منزل داستد حاج عمو که . ۱ 
«فت سال بیش عیالش را طلاق داده مود تیگ تال اخیار بکرده و با 2 


جه 


عالم جرد خو درفته ید 
ارقضا روزی اکساای بیدا گرده در اطاق خود ستری وداجازه خواستم 


و سیادنش رقم :امیس در باليسي شمه هسعول بر ستاری بو ده دو ازده 


۳ 3 ۲ ۱ ۱۳ ید ۱ 
سان بیس ده بت دو بار اور؛ دیده بودم شی هت سال مشتر رداشتاما 


۰ ۰ 
لا دحترحسای «مام و کمالی بود هیحده رده مد در همان مه 


نحه تا ان ساعت أزحسن وحمااسسیه نود مدا عه -وده 


1 


اول دیدم هر 


۱ 3۳ ۱ ۳ 
اسب دردار حل در علر رز عایت ریت زد ره وه بمرد ارت تیم 
دی «دو بار ار ده دور داح رونت که 


سم 


درفب محجعی تعا 
ر ۳ 

نيا خر داو او و ارم 2 دادیب عاد 
ی ۳ 2 عا ی و ی قوب ق 


1 ك‌ ِ نی ۳ 
صیع امه ممطهت ماج ال رسد داد تسج ار ری وتان 


جون بخوبی میداستم 4 دست دم ار مدز میگ تب رز ررب‌ل 


۳ ۰ تب "۳ 
عاردات دارد باطبا ت رموده کات اج و دد بر جر ی رد.فت 


دارم و حن‌القدمش هم‌بیشتراز يك تومان نمیشوداگر اجازه بدهیدخودم 
میروم فوراً او را میآورم . 

بشنیدن کامة يك تومان نار اضطراب وسراسیمگی دروجنانش 
ظاهر گردید و چند بارکلمة يك تومان را تکرار نمودو گفت از کجا 
میخواهی ابنقدر پول بیاورم مگرپول علف خرس است ویاتصورمبکنید 
که من اینجا ضر ابخانه باز کرده‌ام . 

بحدی لند لندکردکه حوصلهابکلی‌سررفته دبگرنتوانستم‌جلوی 
زبانم را بکیرم ودل بدریا زده گفتم حاج عموجان دراین «دت قلیلی که 
درزیرسایهُ سر کارعالی زندگی میکنم چنان استنباط کرده‌ام که درجمع 
آوری مال دنیا رغبتی دارید . اگرچه جوانم وبی‌تجربه ولی آیا مور 
نمیفرمائید ۵5 انسان دراین پنجروزه عمراینقدرهاهم نباید بخود. و کس- 
و کارش سخت نو بعقیده قاصرفدوی عقل سلیم هم همینطورها حکم 
فی‌کنک . شاغز درست گفته ‌ 
* بادوستان خور آنجه تراهست بیش از آ نك 

بعد از :و دشمنان تو با دوستان خورند » 

گفت مگرعقل جنابعالی اینطورحکم کند والا عقل من که‌هرچه 
باشد يك پیراهن بیشتراز شماکینه کردهام بمن میگویدکه انسان این 
دو شاهی پولی راکه ببزار مرارت وخون دل بجنك میآورد نباید باین 
هفتیما ازدست بدهد . 

کنتم پس ازایقرار جمله حکماء وعرفاع وشعرائی راکه در باب 


حفیرشمردن یه دنا در مدح وستایش سخاوت و استغناء طبع ۱ ده 


۳ ۳۳ 


مسخنان بلندگفته‌اند باید دیوانه و باوه سراشمرده و حرفهایشانر! دری 
۰وری ومفت وچرند دانست . 
گفت نه عزیزم اینطور ها هم نیست . 1 میکند 
برای گیفی است که از آن یبرد .انباهم از اینگونه سخن سرائیهسا 
لذت شرف ۵ ودل خود را بیمین حرفپا خوش «یبکرده‌اند . هروقت 
احیانا کتاه از آنپا بدستم‌میافند وحرفمایشان را میشنوم بیادطفلی‌ميافتم 
که دربحگی همبازی ما بود وچون ماهر کدام تویی برای‌بازی داشتیم 
وآونداشت ومادر بیوه زن فقیرش وسیله نداشت برایش بخردوقتی که ما 
بحها بائوبهای خودمان مشغول بازی ميشدیم و نی باواعتنا نمیکرداو 
هم برای خوددرعام خیال توپی در كت ده و بادست خالیه «ثل‌دیگران 
عشغول بازی میشد وباندازة ما بلکه پیشترتفریح میکرد . 
گفتم حسارت است واز نز «کفرهمه وم خود بندارد» 
عیترسم فتوای شما در باب‌این اشخاص والامقامی که پشت پابدنیاومافیبا 
زده دوات‌بی زوال را دردرویشی ومابه محتشمی را درخدمت‌درویشان 
دانسته‌اند دورازانصاف وعروت باشد ومرتبه بلند این شاهنشاهان ملك 
استغنا ر! درست بجا نباورده باشید . 
حاج ءمودسنمال آلوده‌ای زیر بالش در آورد دمغش راباصدای 
ِ وریش وپشم را باك نمود و بالءاب اسفر زه کلوئی تر کرد و 
گفت نه عزیزم گول‌این حرفبا را مخور . ملك دوعالم را بازبان‌پشیزی 
وروضةٌ رضوان را بجوی میفروشند ولی بمجرد اینکه سرشان بسامابی 
رسید برای پوست گردوئی تاباردو میدو ند ودرراه پکوجب خالك شش.. 
اعت 


۶ 
ی 


نك ملاث قد را دو سیده بالای طاقیحه ند وصد بار درمحط ر سر ع 


وعرف بفروتنی زآنو ی زده قبول هر گونه اهانتی را مینمایند بقول 
کلیم«صد فکشاده کف است آ نزمان که گوه رنیست؟» تمام حاتم بازی‌ایشان 
تاوقتی است که آه دربساط ندارندواز كيسة خلیفه میبخشند و الااطمینان 
داشته بش همینکه دسنشان بجائی بند شد وبمال و علاقه ای رسیدند 
آنوقت دیگر بخشش بخرواررا یکباره فراموش‌نموده حسابشان بدینار 
میشود و حتی از کجاکه همین خواجه حافظ هم با آنیمه بزر گسواری 
وحود و کرم که سمرفند و بخارا را بخال هندوی پارهی بخشدا گر دار ای 
دو جریب زمین هیشد و پایش میافتادکه مجبور باشد نیم جریب آنرا 
باسم شاخه نمات از جانءزیز ترقسماله کند بسرای شانه خالی - 
کردن هزار جور کحاك بازی در میآورد . نمیدانم در کیحا 
خوانده‌ام که یکنفر ازفلاسفه مشهور روم که گویااسمش میسینایاجیزی 
شبیه باین است درپشت هیز تمام طلا شرحی در سنایش فقر و آبیدستی 
وشته 

در اینچادیگر طافتم بشازه ماق شد و از جاسنه سر بااستاده 
وبا لحنی پرخاس امیز گفتم معلوم میشود مفصودتان اینست که سر بسر 
من بگذارید والا حگونه ممکن است‌اندان دارای اینکونهعفاید باشد. 

حاج ,عمو بدون آ که هیح اعتنانی باظرارات « 


ن بدداید 
بالا شوش تحویل داده دنباله 2 کلام 9 ارفت و گفت ت آقای فیلسوف دن 


۰ با 
+ 


ان ریش را در اه سقید ۹ رده ام خیای حیزها دیده وشذیتءام تا 


قدری چشم و کوشم باز :ده است .این‌هماصفتان‌بامد پرواز که‌ش؟ءدان 
۲ ی خر لته د ۰ 1 
از ۹ قار قارمپ‌کند تا وفتی بکیاب عنقا و مسمای سرمرخ اعتنا 


ندار ند که سرد جرب و نرمی‌درهقاباشان گست, ده نشده باشد و الا هه 


۳ 


که راحة جوجه بمشامشان رسیددیگر «عقل باور نکندکزرمات 
اندیشند» ووقتی شکم سیری بخود دیدند چنان در میدان حرص و آز 
مر کتازی هیکنند که صد چون من و توئی ۳ پایشان نمیرسیم . 

باز عصبانی شده و با هیجان تمام گفتم حیف از شماست‌کسه این 
حرفپا را میزنید ۴ خرهر طفل مکتبی‌میداند که بز رگان گفتدانده برای 
نهادن چه سنث وچه زر 

باهمان ماه ععمو لی‌گفت نه خیر اینطور ها هم نیست. بایداز 
آنهاتی پرسیدکه سرشن در کار و زرشان در کنار است و الا « بیدژ 
بی نشان چگوید باز» . آدم بی‌بول اززکیفیت پولداری چسه خبر دارد و 
چنانکه ورد زبانباست « بوادار بکباي و بی بول بدود کباب * حرف 
راستی‌است که برو و: بر گردهم ندارد.همانطور که آدمی که‌هز ز کز کشت 
تنشسته هر آ نچه‌درمدح یام کشتی سواری بگوید هبنی برفرض و وهم 
وجبالت خواهد بود آدم بی پول هم محال است <رفش در مورد پول 
و در حق اشخاس پولدار مقرون بحقیقت و انصاف وعری از غرض و 
رشك و کینه باشد .کسی که مزء شراب نجشیده از نهیة آن جه خبر 
دارد وجنانستکه کورمادرزادی بر الوان قوس وقزح نکته‌بگبرد وی 
آدم کر 2 بلبل را نیسندد ۰ 

صیحیت بدینجا رسیده بودکه بلئیس در حالیکه لب جدرنمازر: 
در میان دو دندان گرفته بود مانند ادلی که برآد کلی در منقار داشته 
باشد ِِ ِ رفناری که يث دنیاشرم وحیا از ّ میمارید بسپنی‌چای 
وارد شده یک فنجان در کنار بستر پدرو فنجان دیگری در هقایل میر 


دا اهاکی و اه وی تدای لقی ف قاه ورعری 
ک ای هاریم و سین چودا دل و ی خاظ عبت ین 


۳۳ 6 


«صحبتها حز درد سر تیجه‌ای ندارد بیخود خودتان 4 تضاخف تخفتندن 
از تماشای قدو قامت‌موزون دختر عمو وازشنیدن صدای‌ناز؛ینش 
قلبم سخت بنای طبیدن را نهاد مخصوصاً که‌معاوم شد از اطاق دیگر 
گفتگوی مرا با بدرش کوش میداده است. خودرا نباخته از روی کسال 
آدب گفتم فره‌ایش عالی راکاه‌لا تصدیق دارم و از بنده نوازی خانم هم 
بی اندازه عمنونم وای درصورتیکه همه میدانیم که جمله تلاش نوع بشر 
برای درك نوعیازانواع لفت‌است دلممیخواهد بدانپس اشخاص‌متمولی 
که امسالك را بحد افراط میرسانند از دارائی خود چه لذتی میبر ند. 
حاج عمو بر خاسته دررختخواب‌نشست ويك دوقلپ چای‌نوشیده 
شب کلاه خود را مدتی با دودست پیش وپس نمود وپس از أنکه اخلاط 
سین قراوانی در گوشة منقل‌انداخت‌وباانیر خاکستر را برویآن آورد 
سینه را صاف کرد و گفت ان شاء ال اگر پولدار شدی لذت پولداریر! 
خواهی چشید ولی يث نکته را هم‌فرآموش نکن که‌انسان تا وقتی‌حرص 
لذت داردکه دستش از لذت کو تاه است ولی‌بیمان تسبت که‌اسیاب لذت 
غراهم مباأید بپمان نسبت هم از شدت ح<رص میکاهد و انس لذت بول 
که زير دندانآ مد سایر لذتما را دیگررونقی نمیماند وآنوقت است که 
آدم پوادار باشاعر همزبان شده خطاب بزر وسیم فتکو ك هگن ید : 
«<زین پیش غم جمله بتان بردل من بود 
آزاد شدم با غسم تو از همه عغمباه 
از باوه گوئیبای این مردك دهشت زاوبرت وبلاگوتی اوبجاف 
مه گفتم این "عبیرات احدی ر! متقاعد نمیکند و هیح نمینوان باور 


نمود که پوك را صرفا برای خود بول جمع مکی ۱ 


و دص 


گفت من کی‌گفنم برای خود پول جمع میکنند من گفتم برای 
لذت جمع گردن؛فرق معامله سیار اسنت ۰ چنانکه اکرتو جه کرده‌باشی 
اصولا نوع بشر ازجمم کردن خوشش میاید یکو, تمرپست‌جمم‌میکند 
دیکری پرد؛‌تقاشی این‌بکی عاشق کتابهایخطی است و آن‌دیگری‌ديوانة 
سکه های قدیمی . حالا بگو ببینم بین این اشخاص و فلان تاجر یکه 
از جمع کر دن تنخواه وزر وسیم مسکواه و ملك وعلاقه خوشش عیاید 
جه تفاوتی هیبیخی ۲ از اینیم گذشته گمان مکن که در ین دئیا بالا تراز 
اطمینان قلب و امنیت خاطری که از نز گق دارائی بیدا میشود لذتی 
وحود داشته باشد .انگشترحطرت سلیمانی که شنیده ای همین‌دوهزاری 
چرخی است که جهانی هعحز و کراست در زیر تکین او خواییده رهمین 
است که گفته اد آدم پولدار درهمه حاصدایش از جای گرم بلنداست 
در صورتیکه‌اشخاص تهیدست حتی درعین سعادت و کامرانی‌چون‌ته دل 
فرصی ندار ند ساغرعیش ونوششان بیوسته مانند جام مودار صدایمرگ 
میدهد . مختصر آنکه مکی دراین دنیا بر ای‌خودبتی ساخته و انرا 
هیپرستد. اینها هم همین پول رابت‌خود فرار داده اند و تمام فرق‌معامله 
در اینجاست که پشهیتگر آن صدائی ندارد وبت‌اين طایفه‌صدائی دارد که 
بصدای بر حبرئیل معروف گردیده اس 

بلفیس پی از آنکسه نز بالشهای پشت پدرش را جابجا و عرق 
یشانی اورا بااك کرد فنجاپای خالی‌شده را برداشت و باز سینی بدست 
باقده‌بای ریز بطرف اطاق مجاورروان کردید . دام میخواست بررهین 
عبافتادم وحای بای گ امیش را عیبوسیدم ومیبوئیده و در دل گفتم و 
۰ 9 سس 
زیر بای تیستی بلا نذر» 


۶ ی زمیج پر قامت والانگر 


۲۷ 


حاج عمو بازسینه‌ای صاف نمود وسر را بربالین نباد ولحاف را 
تا بزیر گلو کشیده گفت خوب آقای محمود خان حالا «نقاعد شدید . 

با اخم وتخم تمام جواب دادم که فرضا هم که انسان بقول شما از 
جمم کردن لذت ببرد ولی آخر فرق است بین آن‌کسیکه مثلاکتاب 
جمع گنه و مردم از کتابهایش نفع میبرند و آن کم که مدام بول 
جمع میکند و بمصرف نمیرساند . 

گفت نترس هرپولی آ خرش بمصرف میرسد وته‌سام این سراها و 
مسچد ها و مدرسه ها وحماهها ونبرها ویلپا وبناهائی رکه هیبینی ب-. 
همین بولهالی است که تمورمیکنی بیفانده‌جمح شده ساخته‌اندو الساعا 
نیز آ نحه دردایا میشودباه‌ین پولمائی است‌که پولدارها ببزارعنوات. 
بدولمها وحکومتها وبمسسات گوناگون میدهند حالاخواه بزور باشد.. 
بطیب خاطرو انگبی فرضاً هم به‌صرف نرسد و بر ای وراث بماند گرا 
«دره‌کنت مردن و میراب بدشمنان گذاشتن به‌ که بمحنت سر بردن و 
حاجت بدوست ان‌بردن». مگر نه بباز ماند گان گذاردن که رحءت بفر ستند 
هزاربار ,نراست از آنکه انسان زن وفرزند را درفقر واستیسال بگذاره 
که مدام نامس رابزشنی باد کنند وروزی صدبارلعنت وفرین شار گوه 
بیفروغش نمایند وزنش اورا بی‌مبالات وفرزندانش لابالی و باغمخوار 
بخوانند کرچه اصلاآدم بی بو باداشتن عبال واطفال بازدراین دنياتنم 
وغریب است چتانکه گفته‌اند ه رکه م دیناردسترس ندارد درهمه دب 
کس ندارد 

گفتم ای باب‌این چه حرفهائی است . بول را دست نخورده‌حوز 
بت برفرازطو افگاه‌هستیخو د بثانده‌اید وتمام عمررا بدو نآ نکه‌شکمی 


۳ ۱ 


درست سیر وطءمی بداخواه شیر بن انید دور آن بت ب,طواف وهرول 
مشغولید . 
گفت ای بیکه‌ال ازبر لب همن کم خوردنها و کم آشامیدنها واز 
سای همين برهیزه اعدا اس که دار ای مزاج سالم هستیم واز بسیاری 
بیماریها و کساایهای حسمی وروحی له همه ناشی از افراط وزیاد روی 
است بر کنار هه ایم 
کف کرفتم که رل فبل ولاك‌بشت سیصد ساله م «مینطور بخور 
ونمیربخیل حود انز د نی‌کردید تازه آ نوقت که چه » 
کفت معلوم است که هنوزجوانی ومزهُ عمررا نحنیده‌ای . وقتی 
ایس گذاسنی و ازدورافق‌تیره و نارمر ک درمقابل شمت نمودار گردید 
آنوقت قدر وقیمت عمررا خواهی‌فرعید ودسنگیر ت خواهد شد که‌بفول 
فردوسی عمرشیر ان خو ش است و جقدر هم خوش است. 
گفم یفین داشندباش دکه اکر بناباشدازخوسیهای یف کا نی‌محروم 
پاسم هزاربارمركك را بر آن زندگی ترجیح هیدهم ومیگویم : 
«من از دوروزه حیات | مدم بجان ای حضر 
حه قیکشی و بعمری که حاودات داری » 
گنت اینهاههه شعر است وزبان‌حال کسانی است کهمعیرت پیریو نیستی 


گرفتارشده‌اند. ابداً ازته فاب بر:ه‌بخی زد وتنپا ازنوكه زبان ونیش قلم 


بشنیدلارن آعر 3 رات پیح در یح ش خود فکر مب دم که پار ابا 
این درد جوم بت ند دسو اد 1 وب بر ی‌دوق جر الورا نیمه کم‌ساینه 


وکیم ج فهم آفریده‌ای و با 1 نگ خون خونم را می<ور دو ار سلاتت تفر و 


نزجار خاطر نزديك بود فریاد بزنم باز جلوی خود راگرفتم و بارامی 
گفتم پس از اینقرارانسان که اشرف مخلوقانش میخوانند خاق شده که 
عمری دوقرانی روی دوقرانی بجبند وبرای ابناء نوع منارجنیان بسازد. 
واه اه خندیده گفت حما که کپنه اصفهانی صحیح النسبی ولی من 
هرگز چنین دعوی باطلی نکردم ونميکنم چیزی که هست میکویم‌اگر 
انسان بر ای‌مقصود هعینی خاق شید ازسه‌تق خارج نیست‌بابر ای‌خدمت 
بخلق‌اله است بابرای برخورداری از تمتعات زندگانی و یا رای عبادت 
پرورد کاراست‌شکی‌نیست کهوسیلة خدمت بخلق‌لنه واسیاب‌برخورداری 
ازتمتعات دنیا برای اشخاص ففیرو بینوائی که بادست بسته و بایثکسته 
نه‌استطاعت دارندکه خیر گر ان برسانند ونه قدر تی که از نعمتهای 
گوناگوت حیات نصیبی بر گیر ند میسرنیست وحتی در کار عیادت 
هم کمیتشان لگ امتت جه اولین شرط عبادت حور قلب وسکینه خاعار 
است که هرگز بافترومسکنت جمع نمیاید . دلی که برای نان و آب هر 
روزه ارزان است کی درفکر نماز و روزه ودر بای دین وامان اتیت 2 
«مانطور که گفه‌اند شکم گرسنه ایمان ندارد ۳ 
کفتم عموحان اینها همه مغاطه وسفسطه است ونوع بشرهه‌يشه 
برای تشخیص خوبی وبدی ما ومقیاسی‌داشته‌است که واو «مرور زمان 
نیکیوبدی‌هم تغییربیابد آن مالك وموازین تاروزقیامت برفرار وباعتبار 
خود باقی‌خو اهدماند و حنابعالی هم‌صدسال‌دیگر براکامن دایل و برهان 
بتر آشید مر آیقدر سرسوز نی متقاعد او اهید ساخت م تمام اسندد ام ایتان 
در مقابل‌این يك کلام سعدی که فرموده ۰ « ال اوفیر سایق خی انیت 


شر کرو گر ون ءال > نیم فاز فدز و قیمت ندارد و«یج عاقای 


۳ 


نه عمر [ 


هه 


قبول نخواهدکر دکه انسان #مر شریف را باید صرف جمع آر 


۲۰ > 

نماید ودر اینطریق ۳ معقول باسم اینکه قناعت از صشفات ان ۳ 

هر گو نه ظام و سختگیری و مذلتی را ۳ 
ومعتقدم همانطور که مردها حسادت راغیرت ومقدسین نامقدر" ۱ 


را حمیت دین وترسوها جین وبی‌غیرتی را احتیاط نام داده اند ریید ی 
همسكث هم بر ای تشفی قلب خود بخست ولامت اسم قداعت مگ 
لامحاله در نزد نفس خود خحل وشرمنده نباشند . 

حاج عمو کم کم داشت خسته‌میشد ولی صحبت بول و داراي زیر 
دندانش مزه‌کرده بود و وگن مداععله نبود . باصدایی که زار نغیر 
را بخاطر میآورد دمافی گرفت راحظه‌ای چند اخلاعٌ سینه خودزا در 
میان دستمال برانداز نمود و ککنپینرخان هنوز خیلی‌جوان و بی‌تجر به‌ای 
و کوتا سرد وگرم دنیا را بحشی و بغبمی که در این دیا اکر سان 
۴1 گ نباشد طعمه گر گان دد . 

کنتم بدرم در تمام دور عمر خود بااحدی‌گر گي نکرد د کسیر 
م اورا ندرید گفت راست است ولی دیدی عاقبتش بکجاکنید. 

وقتی دیدم بای بدرم نان ] جفی رگا از جادررفتم وچیزی‌نمانده 
بود که عدان اختیار ی از کفم برون رود و خود ی لاشه ؟ ین 
بر مرد موس آنداخته جذان <لقومشس را در میان دو عجه بفشره که 
جان از قالب تبی سازد ولی در همان وقت اگبان ازنو سر و ک4اقیب 
پیدا شد وباروی‌نيم گرفته وهمان‌حر کات دلکن‌موزون هد 
بدر نز ديك شده و گفت آدم مر بعل خوب نیست آنمه4میحاجه 3 و 


ساعت ۸ دیر وت است و خوب انتت افای عحمود خان یذ صحیت را 


۳ 


پرای روزهای بعد بگذارند : 


وصررّم 


باطلوع آفتاب روی‌دخترءمو حالم دفعة بکلی تغییر یافت وچنان 
پنداشتم که درجهنم بودم ودروازُ ببشت برویم کشوده گردید . کلمات 
دلنشین بلقیس مانند قطر ات باران رحمت برشراره سوزان درو نم بار ید 
و سیل وار تمام حقد و کینه و نفرت و شورش ضمیری راکه لحظه پیش 
گلوی‌جانم رابحد خفغانمیفشرد فروشستو نابدید ساخت‌علیالخصوص 
که‌تصور نمودم بلقیس با محول‌ساختن‌دنبالهٌ صحبت برو زهای‌دیگر میخو اهد 
برای دیدار های بعدبپانهو وست آو یزی بمن بیامو ود کیان ءچنان‌خود 
و( سعادته‌ند واز دنیا راضی‌دیدم که حاضر بودم پای حلج عمورا آزروی 
/خالاص بو سیده از خیالهای‌شو می کهدر حقش بخته بودم‌صادقانه بوزش بعلایم. 

گرچه‌دلم میخواست تمام عمررا در همان اطاق بمانم ولی دچار 
حوش وخروش درونی جنان شدیدی بودم که تاب نیاورده بر باخواستم 
وشقای مریعز را مسثات نمودم و باصد‌ای لرزان‌ازبلفیس خدانگهداری 
گفتم و باحال آشفته یرون‌جستم . 

دیدم بطو ریکه بلفیس اشاره نموده بود مسدتی ازشب بالا ان 
نسشر همان وا دیته کاستان پیتار وید دیده که کرور ها کی کر کت 
شوه ستاره در ساحت بیکران آن شکفته است وفوج فوج زنبور 


عای آنشین بجان‌آنبا افساده از فرط شوق و نشاط بال و پرمیزدند. 
۵ ری شام داختم و نه‌قدرن که بخوارم دام میخواست که استین بالابزنم 


۳ 


وچالالك بتاکستان اسمان افتاده از خوشه ستاره‌گان‌سبد ها وطبقها پر 
کرده نثار قدم نازنین بلقیس نمایم .این اسم عزیز را هزار بار آهسته و 
بلند بتنهائی درمیان چهار دیوار اطاقم تلفظ نمودم وسعادت دوعالم رادر 
لین + حرف پنهان دیدم بغتة بیاد معمائی که بنام بلقیس از مملم 
ثارسی خود در طفولیت فراگرفته بودم افتادم و چون میدانستم که کسی 
باین اسانیپا بحل آن دست نخواهد یافت بخط نستعلیق درشت بروی 
کاغذ ترمه که نوشته بدیوار اطاقم نصب نمودم : 
* کرتو خوای نام آن حوری وش سیمن بدن 
رو توقاب قاب رابر قلب قلب قلب زن (۱) » 
خواستم التهاب نهائی خود را باگفتن اشعار تسکین دهم . متجاوز 
از ده غزل شروع کردم وناتمام باره نموده و باره‌هایش‌را بوسیدم و برای 
اينکه زیردست و پانیفتد درجیب پنهان ساختم . اينك از تماع آن‌اشمار 
بیشتر ازيك ست که در اواشت بارها تکرار نمودم درخاعار نمانده‌است: 
ی سر زده ناگه درون خانه و 
عشق که در مذهبش‌حیا و ادب نیست » 
از بس ازاین دنده‌بان دنده غلطیدم و واعلطیدم وخواپ بچشمم 
نیأمد فکرخواب 9 یکسره از کله بیرون کردم وچون دیگر درات 


اعلاق خفه بند شدن محال بود راه پلکان راگرفته کور کورانه خود زا 
۱ وضیح آنکه قلب قاب ( نی »قوب کلم قلب 1 بلق است و 
چون [نرا بر قلب قلب قلب بیفز ثیم باعیس میشود .و مقصود از قاپ‌قاب 
قلب دو حرف یاء وین است بدبعرار که قلب قلب یعنی دل وحرف‌میان 
قلب لام است که بحساب |بچد معادل است باسی و لب سی یعنی مقلوب 
آن م یس > است که جون بلق را بر سر آن بگذاربم بلقیس نود. 


۳۲ 





بپشت بام رساندم . دلم میخواست اوازی داشتم هزارات بار ازصدای 
رعد رساترتا در آن دل شب بمناحات میپرداختم از هنکامةً جشن‌درودنی 
و نشاط بیمنتهای قلب آنشین خودعلغله در شبستان آرام وسکوت زدة 
گیتی میانداختم .اشه‌اری راکه گنته بودم آزجیب در اوردم و ریز ریز 
نموده ممانند هزاران پروانهای سیمیرن بال بطرف بیرونی حاج عمو 
بدست نسیم سپردم . 

1 ۰ ۰ وی 4 

۱ نگاه‌پاورچین پاورچین ماننددزدان وخفت‌فان‌شب‌روان‌بطرف 
بام اطاقی که تصور مینمودم ملک سبای ملك دلم درزیرطاق آن بخواب 
نوش اندراست روان‌شدم وخودرا بی محابا بروی زمین کاء گل فرش‌ان 
انداختم وخال عطر بیزش را از سراخلاس و اشتیاق هزار بار بوسیدم 
وبوئیدم .سیس باستاره‌گان آسمان بنای راز ونیاز را نباده جمله‌ذرات 
عالم را مخاطب ساختم و آهسته آهسته بزمزمه پرداختم : 

«شب خی که عاشقان بشب راز کنند 
13 در و بیام دوست برواز کنند ك‌ 

کم کم ستاره ها را دیدم‌که در چیل منبر عرش بفوت مام سفید 
گیس‌فلدمبدم ازچب وراست خاموش میشوند وباشکستن تدریجی‌تك 
هوا و بلند شدن بانگ خروهپایاطر اف وفرباد وفغان اطفال شیرخواره 
درو همسایه فرمیدم که شب دارد بپایان میرسد و صبح نزديك است . 

مسج 
بحسرت ناه آخرینی بدرختهایاندرون حاج عمو که هر روزه ازدیدار 
روی ماه بلقیس برخوردار ند انداختم و تاو تاو خوران مانند «ستان از 
پلکان پائین رفتم . 
خون مانندقلع مذاب دررگمايم میدوید وتن وجانمرامیسوزانید 


۲۳ 


ر وی سنگ حوط نشستم وپاهای برهنه رادر پاشویه ناده دستهارا تا 
آرنج ذرآب فرز بردم و آنقدرهم-انجا تست م تاالتپاب درونیم اند کی 
تسکین بافت . آ نگاهباطاق خود رف‌ومادلة بیجانی برویر ختخو اب 
افتادم وازشدت خستگی و ناتوانی طولی نکشیدکه بخواب رفتم» د 
خواب دیدم که بابلقیس دست بدستمان داده‌اند وازهر طرف شاهی و 
آشرفی است که بسر مان ثار میکنند . دره ذره بیدار شدم دیدم آفتاب 


در اطاق بیجیده و اشعه سوزانش سرو صورم را عرق عرق ساخته است . 


زوسن 


نیم ساعت به‌ددرخانهمیر زاعدا لحمید را میزده . «یرزاعبدالحمید 

رزا و محاسب و دفتردار وناظار خرج ردرواقم همه کار عمویم بود. 
متجاوز ازسی سال «یشدکه اغلب کارهای حاج عمودست او بود وادهم 
ناف حاج عمورا میخورد ودعا بجان حاج عمومیگرد. اگرجه در 
این مدت سی سالاضافه حقوقی نگرفته بود ولی درء‌وش هشت نه‌سال 
۳ ی حاج عموابتدا سالسیانه سنج خروار رگندم درحقش بر 8 
سالهای بمد کم ک کم‌پنج خرواربده ازده خرو اررسیده بود 1 
میشدکه میرزا از منزل اولی خودکه اجاره‌ای بود بمنزل کنونی که 
ملکی جاح ج عمو بود آمده و باوحود خست فوق آرعاده حاج عمو وقساوت 
قاب اودر کارمعاملات که باسم اینکه «جرت‌ندارد ازحقم دست بردارم» 


ای يك قران حاضر بود شکم پاره‌کند با میرز ی‌خود ردیمرفته بد 


"۳9۰. 


5 تمیکره وبدون آنکه هیحوقت رزختتا باو گفته باث که منزلش مجانی 
است حسئله کرایه را زیرسبیلی درمیکرد. 

میرز عبدالحه‌ید از دوستان قدیمی پدر مرحومم بود وچون‌منزل 
اولش هم دیوار بدیوارخانة مابود ومرا از همات ابتدای بجگی‌اغلب 
در آغوش گرفته بود لعف و عنایت مخصوصی در حق من داشت ومرا 
فرزند خود میخواندوهمشه میگفت میان هن و بسر منحصر بفردشر حیم 
فرقی توا د. 

مادررحیم نیزجون درموقع بدنیا آمدن من که مادرم جوان‌مر ک 
شده بود چندی پستان بدهر"_ من نهاده ومرا شیرداده بود آوهم هرا 
بجشم فرزندی نگاه میکرد وحتی آزمن رو نمیگرفت . خود رحیم هم 
ازرجگی هم سن وه‌مبازی من بود وچون دور شیرین طفولیت راباهم 
گذرانده بودیم بی از آنبم که‌ازهمسایگی ما رفتند باز همانطورباهم 
رفیق جان جانی دوروح در بات قالب ماندیم وهنوز هم انیس و موس 
وه دم وهمراز ردررائع برادر باجان برابر 2 ر بود.م 

آزفنا وقتی هم که وارد مدرسة متوسطه شدم باز بختم ز زد وبا 
رحیم هم مدرسه وحتی هم کلاس شدم و چندین‌سال شب و وزازهم منفا 4 
نمیشدرم و واغاب شیپا را هم بااودرمنزل مار( یامن درمنزل آا 
میگذراندم و کم کم ک ار بحام ی کشیده‌بود که مردم‌اسم مارا «قبا ۳ ستر* 
گذارده بودند گرچه هیجوقت معلوم نشدکه ازمن ورحرم کی قباست - 
‌ کی استر . 

رحیم درمدره درریاضیات دست بالادست نداشت .وی نافش و | 


ار ۱ ۱ ی 3 
بااعد ان ارفاه بریده بودند چه‌بسا که ازخود «عامان سّ در سر دری 


اد 


علعل میگرفت . بزور مشق وتمرین کار را بجائی رسانیده بودکه اعداد 
سه رقمی وچپاررقمی را ازحفظ ضرب میکرد ۰ میگفت چه بساکه‌شها 
در خواب هم با حذر و کعب وءملیات ریاضی مشغو لم وی مه اسفانه 
رفته رفته دردرسهای فد عقوستة بکلی عقب افناد ودر آ خرسل‌ازعهده 
امتحان برنیامد ودر سر درسیا از هم حجدا شدیم , با اینیمه عشق رحیم 
باعداد وارقام هرروز مفرطتر عیشد وچنان دراعداد و ارقام ببحیده شده 
بودکه حتی دوصحمتبای دوستانه هم مدام ازخاصیت ارقام وازغرایب و 
عحاب اعداد حرف میزد ۰ بکمك حسابهای مر عوزو بیحیده‌وفرءولبای 
ریاضی سن وروزوساعت تولد هر کسی را درظرف بث الی دود قیقه بیدا 
فتگروه هر کلمه‌ای‌راکه فکرميکرديم وهرجیزی راکه در دست پنهان 
میخردیم بوسیلهٌ سو ال وحوابپای معدودی کد جملگی با اعداد و ارقام 
سر و کار داشت باسانی پیداه‌یکر د . بزورمنامات وعر بعات صاسم‌مانندی 
که بروی کاغذ میکشید وخانهای آ نرا بااعداد تزفیگره مساال غا+عل و 
بغر نجی رابر ای‌ماثابت عینه‌ودکه واقعاعقل انسان مات ممماند از یحمله 
ملاکشف کرده ودکه هر عددی را چون دو برامر سازیم و يك برآن 
بیفز ائیم ومجموع را درده ضرب وبیست پیست‌عار ح نیم ده باقی«یماند و 
اک راین‌ده را دربازده‌خرب کنیم‌صدوده میشود کهبحساب ابجد اسم«علی» 
ات واگردر بانزده طرب کنیم ۰ میشود که اسیر «عیسی> نتفای 
دوعشر از آن‌که امائیم ۹ میشود که مط-ابق عت با لاجد «میدمد؟. 

عصی عداد دو ستی مخعوصی داشت و برای‌انبا خاصبتیا میشهر د منالا 
عااقهشدبدی بعدد۳۷ وعدد ٩۱‏ داشت ومیگفت "گراین دوعددرادرم 


ضرب کنیم عدد ۳۳۰۱۷ بدست میآید که «عیحز | ت است وبرای اابات 


۷ بت 


مدعای‌خود تصویردیل را که همیشه درجیب بغل حاضرداشت نشان‌میداد 
که همان مشاهده وتماشای آن انسان را از هر بیان و توضیحی بی ثیاز 


ميدارد ۰ 
۱ 2 ۳۳۸۷ ۳۳ 


۲ << ۰۱۳۳۳۲۱۷ 
۰۳ ۹۹۳۳۰۷ 
4۶ 2 ۱۳۲۳۳۷۱۷ 
۵ ۳۳۲۷ ۳ ۱7۵ 
7 2 ۱۹۸۳۳۸۷ 
۷ ۷ << ۳۳۲۱۳۷ ۲۳۱ 
۸ << ۳۳۳۷ ۲۹۵ 
2 ۳۳۳۲۸۷ ۲۹۷ 
مقدارزیادی آزین جدولپا درستکرده بودکه واقعاً تمجب آهیز 
بود وانسان متحیر هیماند که این کله چرا ازهم نمی باشد. 
همانطور که چشم بندها وحقه‌بازها بتردستی ومپارت باپره‌های 
قدونیم قد کوچكت وبزرگ بازیپای گوناگون هبدن واز ۱ 9 سماور 
کذالی موسوم به «شامورتی» آبپای رنگارنگ بیسرون میدهند رحیم 
نیز باهمین اعداد و ارقام صد حجشمه بازما وشعبده‌ها وانواع و اقسام 
تردستیها وشیرین کاریهای باورنکردنی‌مینمود که یکی ازدیگری‌غریب‌تر 
وعجیب‌تر بنظر میا مد و بیمین مناسبت دوستان اسم رحیم را *شامورتی» 
گذارده بودند ودر ین رفقا و آشنایان بهمین اسم معروف شده بود. 
فراموش نمیکنم روزی راکه دو نفری از تعطیل مدارس‌استفاده 
کرده بعزم نفرج و هواخوری پیاده‌راه ونك را در پیش‌گرفتيم در آن 


ار ۳۵ 


«هوای گرم عرق ریزان در حوالی ظبر بآن حوض و آن آپ خنك و 
رسیدیم . هنوز نقسی تازه نکرده بودیم و چای از گلو یمان پائین نرفته 
بودکه ناگپان دیدم چشمهای رحیم بریگهای نهر آب خیره‌شد وپس‌از 
مدتی سکوت سربالاکرده ازمن پرسید که آیا هیحوقت باین نکتفریاضی 
بر خورده‌ای که هر عددی تصف عجموع دوعدد اینطرف و أ نطرف‌خود 
هیباشد گفتم این مسئله خیلی پیش با افتاده است ومحتاج فکرنیست 
گفت چطور محتاج کر مت ن‌ چندین شب است 4-5 سر همین 
مسئله خواب بحشمم نیامده و تا ادان صبح اعداد مثل دندان اره مغزم 
,را هییتر اشد وفکر و خبال دارد دیواه ام می کند و و میگوئیمحتاج 
فک بست گفتم خدا بدرت را بیامرزد این که از واضحات است که‌هر 
-عددی نصف دو عدد طرفین خودمیباشد وهما طور که ترش بودن‌سر که 
ودراز بودن ترکه محتاج بدلیل وبینه یت این نکته ریاضی هم که 
بینظر تو اینقدر نغامض میاید از جمله مسائل بسیار ساده و از بدیهیات 
بشمار مبرود ۰ 
گفت محمود شوخی و باردی را کر بکتای و الا هیترسم سخت 
عصبانی بشوم ۰ رقین دانسته باش که توهم اکر درست تونخ ابن کر 
بروی دیوانه میشوی . خیلی خوب پنج نصف مجموع چهار است وش 
ولی يك را چه میگونی ؛ 
کفتم يك هم نف صفر است و دو . 
دیوانه وارخنده را سرداد و گفت مرحباخوب مسکل را حل 
۳ ۲ 9 ۲ 
گ دی و لی‌حالا که حلال مشذللات شده‌ای,فر »اتید بمینم ایا صفرهم نصف 


ت۳۹ 


مجموع دو عدد اینطرف و انظرف خود هست یانه؛ 

گفتم صفر عدد نیست عدد ازيك شروع میشود . 

مثل اینکه حرف بسیارءچیب وشکفت آمیزی زده‌باشم نگاهش 
را خبره بمن دوخته گفت: پس توهم واقعاً خیال میکنی که‌صفرعددنیست 
وعدد از يك شروع میشود : 

کنتم رحیم راستی‌راستی مرا دست انداخته‌ای والاخودت‌میدانی 
که با ریاضیات زیاد میانه ندارم. سابقاگاهی شعرهم میگفتی بگویبینم 
1 تاز کی چیزی ساخته‌ای وزیر لب بنای زمزمه را گذاشتم که: 

«برلب جوی نشین و گذرءمرنگر 
کاین اشارتزجهان گذر ان‌مار ابس» 

گفت تا وقتی اعداد هست شعر چه معنی دارد ۰ بلند ترین اشعار 
باز بوی خالك میدهد و تنبا عدد آسمانی است . مگرلئونارد و دوینجی 
ایطالباتی که از نوادر روزکار بشمار میآید در باب ریاضیات نگفته که 
زبان طبیعت است ان دانشمند فرانسوی مشپور سنانکور عددرا 
«قانون طبیعت منتغامه» نخوانده است. حقا که ازرشته اعداد و ارقام و 
مر کیبات وانفعالات عدد شعری عالیتر سراغ ندارم و حقيقة حیف است 
که انسان دوروزه عمررا رای یه ویک 6و ی از اعداد بتماید - 

گفتم من که فعلابا اين پای‌خسته وشکم گرسنه تنبا وزن‌وقافیه‌ای 
که در اعداد میبینم دو است با پلو وسه باهریسه و چپار باناهار . توهم 
ح‌ بیا ومحض رضای خدا ازخرچموش اعداد پیاده شو وتامن «یروم آب 
ی مکتمت ک بکنم وبر گردم باین شاگرد قبوه‌چی دستوربده هفت‌هشت 
تخم مرخ تاژه برایمان نیمرو کند وخودت نیز قربة الی ال آستین را 


اه و 


بالا بزن و با این نانهای تافتون تن دوغ شاهانه برایمان‌درست کن 
تأ من‌هم هرچند شکمم ازگرسنگی غش میرود برایروح پرفتوحآباعو 
احدادت طلا 9 نموده از خداوند مسئلت نمایم که‌پدرت رااز گیر 
حاج عمو وخودت را هم‌از چنگ این‌اعداد و ارقاء بی پیر نجات‌بدهد 

با بر افروختکی گفت که‌تمام لنت هن در اعداد ی ۰ 
چرند وپرند هارا ازراء جهل ونادانی بقالب میزنی و الا اگر بقدر يكك 
سر سوزن منصف باشی تصدیق میکنی که صحبت داشتن و مباحثه در 
حقایقی که برتومجپول است کفرمحض میباشد 

گفتم رحیم راستی راستسی داری مزه اش را هیبری و غورش ر[ٌ 
در میآوری. هرد حسابی کفر وایمان بااعداد و ارقام چه مناسبتی دارد. 
درست متل این است‌که بگوئی هرکس جدول ضرب را نداندکافرذمی 
است و خونش هماج 

گفت رفیق خیلی از مرحله دوری . اعداد که‌جای خود داردولی 
درهرحرفی آزحروف وحتی‌در نقطه اسر ارورموزی‌خوابیده و ینهان‌است 
که عمر ها باید تا انسان بکنه آن برسد . اگر دو روزی از عمرت را 
صرف مطالعةٌ آنار گرا ۹ شاه فضل ید نعیمی و محمود نقطوی‌کرده 
بودی اینطور بحگانه بامن یی ودوتا تمیکردی 

کف گفتم‌رحیم جان تور ی کب بردار تابحالطرفدار 
عدد بودی وحالا یگ داری سك حر وف و تطه را هم بسینه هیز نی . 
شاه فضل‌اله ومحمود قطوی راکجا میبرند . اینپا 

گفت شاه فشل‌انه نعیمی هوّسی طریةه حروفیپا است و درباب 
اسر آرورموزحروف که عام‌جفرواعدادبر آن مرتباست کتابهای‌مشهوری 


ساکت 


.دارد از قبیل «حجاودان کبیر » و حاودان صغیر » وهمان‌کسی است که 
آخریفتوای علمای عصر و بحکم امیرتیمور بقتل رسید و پس از فتلش 
طتاپ بیاهایش بستند وجسدش را د رکوچه و بازارها گرداندند وباآنکه 
دسته دسته طرفدارانش را تکه‌تکه کردند وکشتند و انش زدنه 
عقایدش در اطراف واکناف ممالك اسلامی منتشر گردید و دخترش علم 
ترویج مذهب او را در تبریز بلند کرد و باز جمعی قریب بپانصد نفردر 
همان موقع کشته و سوخته شدند و اما محمود تقطوی او نیز موس 
ریق نقطوبان و ازاهالی خالك گیلان بود ودرسنه ۸۰۰ یعنی چندسالی 
پس از قتل شاه فضل الله سابق‌الذکر ظوو نمود وه‌عروف است که زار 
ويك رساله در باب نقطه و اعداد تالیف نموده است . حالا آیا تصدیق 
هینمائی که کفرو ایمان با ارقام و اعداد ربط مستقیم دارد .برای من که 
خصا ادنی شکی‌بافی نمانده که وجود وعدم خالق بسته باين است‌که 
ععلوم شود ا با عددباصفر شروع میشود ,ابايك . 
وگ بحرفهایش جوابی ندادم و بدون انکه‌گوی بلاطابلاتش 
بدهم برخاسته‌در صدد پيةُ ناهاربر آمدم ولی متام-غانه هیچ | نطوریکه 
قشه‌اش را چیده بودم نشد ودر دل براین جوان نادان ورفیق بخت بر 
کته خود صد رورت فرستادم که بااین مزخرفات ای سروته عیشمان را 
بکلی‌کور کرد و يك امروزی‌را هم که چشم فتنه بخواب واز شوروشر 
"هل خانه ونکیت وملعنت اهل شهردوريم نگذاشت| نطوریکه مقصود 
بو دنی از عز در آدريم # 
بدتر از ی ۲ هدوز لقمه آخراز کلویمان بائین نرفته دست 


ودهان رانشسته بودیم که باز رحیم‌دنبالهُ مطلب را گرفته باکمالبی‌چشم 


وروان گت حالا که دیگره مت ازغلیان افتاد درست بحرم گوش بده 
وبکو ببینم بعقیدث توعدد بايك‌شروع میشودیا باصفر . 

گفتم رثیق زیاد مته بخشخاش میگذاری . هر طفل‌هکتیی میداند 
که عدد بايك شروع میشود وصفرفی حددانه چیزی‌نیست که پنوان آترا 
عدد محسوب داشت . 

با لبخند تلخی گفت بله هرطفلی میداند وی وقتی انسان با را 
قدری ازطفولیت آ نطرف‌تر گذاشت وخواست دودقیقه هم مانند آدمبالغ 
فک رکند آ نوقت است که مثل من خود را دردربای تحیر غوعه‌ور و 
سر گردان می بیند و عوالمی برایش کشف میشودکسه قور نان دنک 
مانند اطغال‌نمیتوان سرسری گفت که عدد بايك‌شرو عمیشود وصفر فی‌حد 
داته جیزی تیست. 

گفتم مگر امروز قسم خورده‌ای که هغز سرمرا ببری . بیا تو را 
بخدا دست از سرکجل مابردار. برادر دراین دنیا هر چیزی بیکجائی 
شروع میشود وعدد «م بايك شروع هیشود و دیگر این‌همه آب و تاب 
بمطلب دادن شرط عقل وتمیز یست. 

گفت آمدیم و ,قول شما هرحیزی بيك جائی شروع شود ابتدای 
عدد هم يك باشد خیلی خوب ولی‌مگر نه هر چیزی هم باید بيك‌جائی 
ختم شود بقرهائید ببینم عدد یکسا ختم میشود و بایانش کجاست ؛ 

دهم سخت در له کی کرخه بود و ای خودرا ازتث و تا نینداخته 
با اطمیندن خاطرهرچه تماهتر گفتم عدد اول‌دارد دا خر ندارد . 

باژ جکی ازبوز خنده های ایشدار و بیه‌زه تحو بل دادو کفت‌ر فیق 


: ۳ ی 
جوب محت راگیر آوردم عدر ۳ هرجیری که جر زداشته باشد ابدی 


و امتناهی و بی پایسان است و مگرنه اینها تمام از جمله صفات دّات 
لایز ال خداوندی است و ببترین تعریفیکه از خدا میکنند این است 
میگویند هوالباقی یعنی وجودی است که‌تمامی وپایات وانتها ندارد. 
در اینصورت وقتی قائل شدی که عدد هم‌تمامی ندارد یعنی بهرعددی‌هر 
قدر هم بزرلك باشد باز میتوان عددی بر آن افزود لازم میآیدکه عدد 
هم باقی ونامتناهی وابدی وا گرخود خدا وهمان فردلایزال نباشد لااقل 
آزحنس خدا باشد . 

گفتم رحیم واقعاً دیوانه شده‌ای آ خربسرجان‌این صنری و کبراها 
چیست واین چه نتیجه‌های بوالمجبی است که از آن میگیری . وانگبی 
چنانکه گفتم عدد اگر آخرندارد اول که دارد در صورتیکه خدانه اول 
دارد و نه اخر . 

گفت اگر میتوان قبول نمود که ممکن است چیزی اول داشته 
باشد و آخر نداشته باشدمن میگویم که‌خداهم اول داشته و آخرندارد. 

گنتم رحیم کلهام تر کید بیا و بخاطر این ریش سفید مغالطه و 
سفسعطله راکنار نیاده بگذار دو دقیقه آسوده باشیم . خدا چه کاردارد با 
اعداد وانگهی چند هزار سال قبل ازتو يونانيها همین حرفیا را زد‌اند 
و امروز هرطفلی میداند که بخطا رفته بوده اند. نوشخوار کردنءقایه 
باطل آنها امروز دیکر هیچ لطف ومعنائی ندارد. 

با اخم و تخم تمام گفت محمود جرا سر بسرم «یگذاری خودت 
خوب میدانی جقدر از آدمپائیکه ش اطلاع وبی خبر حرفهای گنده کنده 
قالب هیز نند بدم هیاید . توخودت از هرکس, بهترمیدانی که‌الان هشت 


نه سال است شب وروزم صرف ریاضیات وعلم اعدادشده‌است‌در اینصورت 
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حرفی نیست که درحکمت وفاسفة اعداد هم که بفیثاغورث نسبت مبدهزد 
آنقدری که ممکن ومیسر بوده دقیق شده‌ام وتمام نکات و مضامین این 
صولی راکه اسلی خلقت عالم را برعدد استوار میداند هثل حمد وقل 
هوانة از حفظم وحز؛یات مذهب افلاطون را هم در همین موضوع کاملا 
وارسی کرده‌ام و شاید بتوانم بدون اغ-راق ادعاکنم که انجه را در این 
باب درمغرب‌زمین ومشرق زمین نوشته اند بدقت مطالعه کردهام والان 
هم کتاببای حکیم مشهور ابطالیاتی برف و که عاقبت جانش راهم سر 
همین عق-اید گذاشت وزنده زنده در آتش سوخت انیس و هونس بستر 
وبالینم است . بس تودینگر لازم نیست معاومات ناقص و پر وپاشکستةٌ 
خود را برخ هن بکشی ودهن را باحرفهای نسنجیده پرنموده تصور کنی 
که دیگر داد سخن را داده ودندان هراش‌کنته این‌سینا وسقراط عهد 
خود شده‌ای . اکن باید بدانی که همین اصول فیثاغورنی ۵-5 بزعم 
جنابعالی بطلانش ثابت شده تازه باکشقیات علمی محیر العقولی که‌در 
این دوره اخیر بعمل فده از نو جداً تقوبت بافته و مورد تو جهو تحیر 
علمای طراز اول عالم گردیده است . 
از بس حوصله‌ام سر رفته بود نزديك بود فریاد زنان سر بصحرا 
بگذارم بانبایت دلسردی و استیصال گفتم گفتم رحیم عزیزمکرم ابریشم وقتی 
در پیله گرفتار ماند ومدتی در دور خود پیحید وتنیداز برکت آن: تلاشما 
وبیجشها پروانه درمیآید ولی انسان مادر مرده‌برءعکس وقتی دراجةٌ 
افکار ۳3 فتار ۳3 دید نگ روی ر ستگار ی نخواهد دید وماندمحگومی 
که وزا آهنین بایش بسته و دردریا انداخته باشند مدام در گر رداب‌حیرت 


وضو گرداتن فرو ترهیرو ود وههم‌انملو رکه رفیق خودمان آناتول فر انس 


۳ 


گفته فکر بی پیر غول بی‌شاخ و دمی است که درهمان وقتی که‌انسان‌او 
را بپزار لطف و مهربانی نوازش میدهد اودر همان‌حین اززیر باچنگال 
تیز درکاردر آوردن دل وجگر نوازش‌دهندة خود میباشد. مختصر و 
مفید آنکه فکر زیادکردن عاقبت خوبی ندارد ونکیت میآورد . یاو 
از خر شیطان پیاده شوناگور بدردنیا مثل پیش آزاین خرده نعمتمای‌ارزان 
جوانی و تندرستی که‌بنقد دردسترسمان‌است برخوردار باشيم 

گفت محمود تودیگر چرا مثل عوام حرف میزنی در صورتیکه 
بخوبی میدانی که دلیستگی هن باعداد بحه درحه است و علاقه‌ای 4-5 
مك وصفردارم ازهرعلاقه وهوائی‌شدیدتراست وحتی‌حاضرم هر محبت و 
عشقی را بطیب خاطر در آن راه فدا سازم . 

دیدم زیادعصبانی است و نزديك است از پاشنه ق نا لپذا لب 
مطاب را درز گرفتم وهرطور بودا نروز را بعصر رسانیده با خود گفتم 
تیوه آ میت که چندصیاحی نها یتنا م تاحوش وخروشش‌فرو کش 
نموده قدری آرام بو . ولی‌بس از آن شب معمود وآن شبگردی و 
بیداریپائیکه میدانید و علی|اخصوص آن رویایعجیبی که‌هنو زهم تذ کار 
ویاد کارش سرتا بای وجودم را مانند بید میلرزاند دیدم‌که اگردرد 
دل بیش یار کار ی ثبر م یکبار ء دیوانهٌ زنجیری خو اهم شد وچون 
دریافتم که هرچه باشدب‌از تنها محرم ورازدارم همانا رحم است وبس 
بیاد دو چشم حادوی دختر عءو و همان مقدار چپرهء‌ای که از زیر چادر 
نماز دیده بودم و حقاکه بقصد قرص خورشید تمام میارزید بشتاب‌هرچد 
تمامتر نفس زنان خود را بمنزل رحیم رسانیدم و در حالیکه ازذوق و 


ناشکیبائی پایم بزهین بند نمیشد بشدت‌تمام بنای گو بیدن دررانبادم 


4 


نه نه‌یداله که درخدمت جهل ساله در«ءان‌خانه گیسش سقید‌شده 
بود وقتی درراباز کرد وصبح‌بآن‌زودی‌چشمش بمن‌افتاد دهن بیدندانش 
از تعجب بازماند و گفت مادرجان محمود انشاء له بلادور است و خبر 
خوش آورده ای . 

گفتم خبر خوش وچه خبرخوشی. عروسیه دامادیه شيشه به -. 
هادیه ۰ دیروزود يك استکان چای‌داغ وشیرین برایم بیاور تا دعا کنم 
شب عید نرسیده شوهرخوبی برایت پیدا شود وخودم شب عروسیت تا 
صبح سحربرقدم وبدون آنکه منتظر عضمو ن ومت لك نهنه یداله بشوم 
بطرف اطاق رحیم روانه گردیدم . دیدم مل‌کلی که پرپرشده باشد در 
میان رختخواب نشسته یعنی‌دورورش را کتاببا ودفترها و اوراق سفید 
وسیاه ازهر جانب گرفته است سررابلندکرده نگاه خیره‌ای‌بمن انداخت 
و گفت بهبه گل گلاب لابد راهت راکم کرده‌ای که اینطرفیا | فتابی‌شده‌ای 
آنيم دم‌تیغ آفتاب لابد خوابی دیده‌ای وبرای تعییر آمده‌ای.دراینصورت 
راه طوبله راگم کرده‌ای چونکه در این خانه متخصص فنی تعبیرخواپ 
مادرم ساه باجی است نه من . 

گفتم رحیم خوابی دیده‌ام و چه خوابی که ایکاش هرگز بیدازی 
نداشت . تازه معنی این شعررا میفهمم که : 

من کنکت خواب دیده وعالم تمام کر 

من عساجزم ز گفتن وخلق از شنیدنش > . 
گفت خواب یابیداری زود بگوببینم چه‌برسر تآمده لست : 
گنتم چه ۳ بم که چه برسرم امذه همینقدر میدانه که و 


آن آدم چندروزیش نیستم ولی چه هستم و که هستم خدامیداند. ! نجه 


2 
ی ۳ 


.ميدانم این است که گویا عاشق شدهام . 

رحیم خنده را سرداده گفت چشمم روشن بعد ازيك عم رکه‌مدام 
تسیت بعشق‌وجنس زن و آنچه باعشق وزن سرو کارداشت تنفروبیزاری 
نشان میدادی‌حالابی مقدمه بوق سحر میان خانهة مردم سبز شده‌ای که 
عاشق شده‌ام . خدا میداند تازه‌ای رخ داده که یکدفعه از این عتبدةٌ 
راسخ عدول کر ده‌ای ؟ 

کفتم عذق هم مثل همه چیزهای دیگر علمی است که بعدازءمل 
پیدا میشود وحالا میفیمم که تابا‌روز هرلیچاری بافتهام از راه جبل و 
خادانی بوده است ودراین ساءت بانهایت فروتنی وشرمندگی از درگاه 
هقدس عشق پالكم‌استغفار میجویم " 

کف جان من ءشق با بعنی چه ؛ این لفاظیها وعبارت پردازیها 
را بکنار بگذار واکرواقعاً پاسوختفکسی شده‌ای زود بگو ببینمن‌اقة 
«ل را درجلوی خیمذ کداملبلائی‌فرود آورده‌ای وحنون فدام ز نجیرزلفی 
خیمه بصحرای دات زده است . ولی اگر بازهقصودت شیطنت و آزار هن 
بیجاره است بیا وبرای رضای خدا دست ازسر کحل‌هن بردار که دراین 
آواخردیگر بپیجوجه دماغ وحوصلهٌ این گونه شوخیها را ندارم. 

دیدم بازبوم مالیخولیا دارسایه برسرنن میافکند وترسیدم موقع 
برای ابراز رازدلی که ازنیفتن آن دییکک سینه جوش میزد و نزديك بود 
دستگاه وجودم را بتر کاند هناسب نباشد ولی چون جزرحیم محرم و 
همزبانی نداشتم وبخوبی حس میکردم که س کم شود بگفتن و شادی 
شود زیاد» عایاله گفته دریج؛ُ دل را بسازکرده مطلب را ازاول تابآخر 


بدون کم و کاست ر له وراست و پوست کنده بر ایش حکایت نمودم . 


بط وج 


همینکه‌اسم باقیس‌را شنید تبسم‌ملیحید رگوش‌لبانش‌ظاهر گردید 
-وگفت خداراشکر که آسوده‌ام کردی هیترسیدم سرکاو درخمره ای گیر 
کرده‌باشد اکه‌خلاصی آن‌بدست‌چوا ن‌ما دهخدائی‌میسر نباشد درصورتیکه 
علاقة ببلفیس نقلی‌ندارد وچنانکه میدانی عقد پسرعمو ودخترعمو را در 
بپشت بسته‌اند و انشاء ال مبارك است بزودی بمراد خود خواهی رسید. 
گفتم خوب پسرجات توکه میدانستی درخانةٌ حاج عموچنان 
ملائکه‌ای پنبان ودرجوار آن چاه زقوم چنین چشمه کوثری‌روان است 
چرا تابحال بروز نداده بودی . 
گفت واقعاً مبت غریبی هستی توجک رکسی راکه میخواست 
باین گونه صحبتها لب بگشاید درمیآوردی وحالادوقورت و نيمت‌هم باقی 
است که چرا دربشت وبام بازاروتون حمام سر گذر جار نزده‌ام که ماه 
آسمان درحانهٌ حاج| قا در آمده است . واقعا درست گفته‌اندکه «عشق 
چون زند خیمه دردرون عقل وهوش داتفه کته : توماشاءالة بوی 
عشق بدماغت نرسیده دیوانه شده‌ای اما شوخی‌بکتارببينيم راه وچاره 
چیست بعقیده من دراین کارها باید باشاء‌باجی مشورت کرد چه پیج و 
-مهر2 این قببل امور دردست چاره ساژاوست . سالهاست که یار نار و 
محرم رازبلتیی است وبچشم مادر وفرزندی باو نگاه میکند تورا هم 
که اساسا فرزند دلبند خود میداد بس بقين داشته باش که درراه شما 
دو نف ر جان‌فشانی‌خواهد کرد مخصوصاً که‌لولبنکش پیش‌حاج عموهم خیلی 
آب ی د وحرفش دررو دارد وحاج عمو تاحدی از آوحساب هیبرد . 
گنتم مثل اینستکه حاج عمورا درست نمیشناسی . این آدمی که 


.نیا را بدیناری میفرو شد ه رگزدختر بکانة خود را بحون هن اسمان 


سکفت 


جا 


جلی نخواهد داد . 


گفت نوهم نمیدانی شاه باجی دراینگونه بند و بستها چند مرده. 
استاد وزبردست است۰ بکدقیقه عبر کن ببینم ۰۰۰۰۰ 

این راگفت ومداد و کافذی برداشت وبا دقت تمام بدون آنکه 
اعتناگی بمن بنماید مدتی مشغول نوشتن اعداد وارقامء شد ویس‌اززمانی 
سرا بلند نموده وبا وجنانی چنان گرفته و درهم که قيافة فالگیرسای 
کهنه کارورمال‌ای بااعتباررا بخاطرمیآورد گفت محمود میدانم که‌توبعدد 
وارقاء اعتقادی نداری ولی من آزاين اعداد غرایب وعجایب بسیار وحتی 
میتوان بگويم کرامت ومعجز؛ بیشماردیده‌ام و دیگر برایم شكوشبیه‌ای 
ثمانده که تمام رموز خلقت و کليهُ اسرار موحودات درباطن اعدادینهان. 
است . الان ا<مالا اعداد اسم تو و باقیس را بحساب ابجد امتحان کردم 
ولی‌متأسفانهبشارت خوشی نمیدهند . باز باقیس‌گرچه باحرف‌باء شروع 
میشود که بحساب ابجد دو یعنی شوعترین و منحوس ترین اعداد است 
ولی سایرحرفم‌ایش حاکی ازمیمنت است چونکه سی وصدوده یعنی لام 
وقاف وبارا چون باحاد ببریم مبدل هیگردد بسه و يك‌که مباركد ترین 
اعداد هیب‌اشند وسین هم که دروأقع مپروخاتم كلمة بلقیس است حرف 
مخصوصی است که‌عقاید و آراءدر باب آن مختلف است بعضی پایهو اساس 
آنرا شش دانسته و أنرا از جمله‌حرفهای منحوس بشمارهیا ورند ودستةٌ 
دیگر اساس آتراسه دانسته وشش را حاصل ضرب آن‌گرفته و اعتقاد 
دارند که عامل وسادء حقیقی همان عدد سه میباشد درصور فا اسم تو 
یعنی محمود تماع حرفرایش بلا استثناء شوم و بی شکون است چون بای 


بکايك ۱ نبا عدد و شخ ودومجوس *رین اعداد میباشد ۰ 


هه ۵ , 


گفتم رحیم جان همه کس میداند که : 
«قدم نامبارك محمود چون بدربا رسد بر آرد دوده 

دیگرازومی نداردیرایتبوت محوست آن‌سرخودت‌را پدردییاوری 
وانگهی گرچه درباب شوربختی خودعمری است که دیگر شک‌وشببه‌ای 
برایم باقی نمانده است ولی سرم را لب باغچه ببری نمیتوانم میان‌يك و 
درباینمه تفاوت قائل بشوم ویکی‌را باین درجه مبارلك ومیمون‌ودیگری 
را تاآن اندازه نحس وبدیمن بدانم ۲ 

باحالتی ب رآ شفته گفت‌این گونه مسائل ربطی بمیل واراده‌واعتقاد 
وخواستن و نخواستن من وتووزید و عمرو و فلان و بیمان ندارد. 
ازچند هزار سال پیش از این حتی بیغمبرها اسای مسیذهب و شریعت 
خودرا یا بروحدتریابر ثنویت نیاده‌اند یعنی بنای خلفت وشالودهستی 
را درهمین یك ودو دانسته‌اند وهمانطور که يث هميشه مظبر الوهیت 
ووحدت ونوحید بوده وهست دو نیز نماینده دوئیت ونفق واختلاف 
وضدیت بشمارهیردد . 

درمیان کلامش دویده گفتم رفیق توادعای فضل و کمل داری کلمة 
«دوئیت» صحیح نیست واسته‌مال آن ازطرف تو واقع‌جایز نمیب‌شد, 

گفت دراین‌گیر ودار دیگر نرخ معین نکن . خودم هم میدانم 
صحیح نیست‌ولی بنقدبر ای‌بیان مقصود ببتر ازهر کامة دبگری‌استو کلمة 
دو کانگی درست معنی را نمیرساند, وانگهی‌دراینموارد رواج و کثرت 
استعمال مناط است والا خیلی از کلمات ناصحیح و ناروا بوسیلة 
استهمال کم کم حتی دربین خواص همرایج گر دیده است ولی‌البته‌تعدیق 
دارم که حتی‌المقدور ازاستعمال اینگو نه کامات باید احتر ازن‌ود. 
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کنتم برای درس ریاضیات وزبانشناسی اینجا نیامده‌ام و بمرای 
ایتقبیلمطالب ومباحث فعلابقدرسرسوز نی گوش‌استماع ندارم لمنتقول. 
هرچه بگوئی یاسین است و گوش دراز گوش . اگر مردی علاجی بکن 
کزدلم خون نیاید که دید تانب وتوانی برایم نمانده است 
گفت باید بای شاه‌باجی را بیان کشید که این گره فقط بدست 
گره گشای او باز خواهد شد. 
ن‌ را گفته و بسد‌ای بلتد بناض | وا دادن شاه باجی را گذاشت 


صدای تق تق کفش باند گر دید وشاء‌باحی هن‌هن کنان وارد شد. 


ماه ۳ 


ایشان خانمی بودند فربه ودرشت اندام وتابخواهی ماشاالنة چاق 
وپروار- اگرمادر رحیم نبود و بستان بدهن خودم ننهاده بود جای آن 
داشت که گر تیم رحمت بفیل کو چکه . بارزترین صفاتش ازشماچه‌پنهان 
1 کین وکم شنوی بود واگرموهوم پرستی وخرافات دوستی مفرط 
را هم بر آن بیفزائید نسخه کامل شاه‌باجی‌خانم را بدست‌خواهید آورد. 

خلاصه آ نکه بتمام معنی کلم امل کامل‌العباری بود ولی درعوض 
خداو ند درتمام عالم زای بهتروخوبترازاوخلق نکرده‌بود . بقدری‌خوش 
قلب و نيك نفس دل رحم ورژف ومبربان ودست و دل باز و نیکخواه 
وخدمتگزار بخلق ال بودکه گوئی حوری بهشتی است که باآ نبمه پیاو 
دنبه وشکم ولمبه بآن شکل وشمایل آن هیکل‌گنده در منزل آقا 


میرزآعبدا لحمیدفر و ات قعال مایشاء بود و باستیداد تاموتمام حکو مت 


۳0 


وفرمانروائی و 
تازه میخواست سر کلافةٌ تعارف را باز کند که رحیم فرصت‌نداده 
گفت مادرحان مزده که کار مان زائیده و اقای محمود خان کل-ویهان 

بلقیس گیر کرده است . 
شاه‌باجی اگهان چشمهایش بقدر دو تعلبکی بازشد و گفت چرا 
۳۹ 0 6 عه اي ۰۱۰+ ه ۳ 5 
کل یش دمر کف و دختر 4 ناز نینم بلقیس از کدام دختری کمتر است 
اگر حسن وجمال است نهتنبا درتبران بلکه درسرتاسر خالگ ایراف 
دختری نیست که بگردپایش پرسد؛ بماه میگوید تودرنیا من‌هيايم .آن 
0 ۲ در مه توایت اه اه - 

ایروی کمتد 1 ن‌ گس بلند که بافتم بفعم بشت کو وء‌انداختم ماشاالنه تابشت 
مور بایش هیر سد .آن جشمپای ۳ ر استی که تو یش‌ساك بسته‌اند 
آن دماغ قامه قلمی ۰ ! لب خون کبوتر ان خنحر . . امان‌از وق 
خال پشت لب کهروزمن گیس سفیدر | میاه کر قمو نو دای باحوال‌جوان 
عرپ. آن آب ور ا نلک آن ولو انا کوش 1 ْن قد وقمت آن صورت آن 
گردن ؟ آن جانه آن‌شانه آت دست آن پادخترنگو :بکوحية انار و 
ده ااماساگرهموزتش‌طلا و نقره بگذاری‌قیمت يك بندانگشتش نميشود. 
رفتارش را بکویم چهبگو ۳ که مانند بلفیسم از شکم مادر زفتاده. 
حشم بد دور ازهرحیت و کمال و اراسته وپیر استه‌است. ان‌خطش 
که حتی اقا میرزا هم باید از او سرعشق اچ 9 ۰ آن سو آدش که بقدر 
مو های سرش شعر و عرل ازبر است ۱ تما این عادمو زل هی کالج رفته 


نیستمد بغیجداش را بکشند . از خط و ر: رم گذشته کدا م هذر است 


۳" 
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که نداند . دست وینجه‌ای را هیت؟ دست همذععلمه های مدرسور! 


وی 
در نقده دوزی ومایله دوزی و گلابتون و کانوا و گلوخامه و وااب‌دوزی 


"3 


ومنجوق وبراق وزنجیره و روبنده دوزی‌ازبشت بسته‌است زری‌سرخانه 
هیبافد مثل‌آنکه از دستگاههای کاشان بیر ون آمده است: باابریشمر نگی 
چنان روی پارچه‌صورت در میآورد که پرد قاشی‌درمقابلش خواراست 
و تا برویش دست نکشی پاور نمیکنیکه با ابریشم دوخته شده است 
نقائیش را ندیده‌ای چنان‌گل وبته میکشدکه انسات‌دلش میخواهد 
بجیند و بسر وسینه‌اش بزند ,دردوخت ودوزکه دیگر نظیر وهمتا 
ندارد .... خوری پدرش را عیدانیکه بحه اندازه است ارزن ازلای 
انگشتانش امیریزد ونان رابیشت شیشه‌ميمالد ونان و نمکش‌حتیبزن و 
بچه‌اش هم حرام است وصد رحمت بملاهای محله .با وجود همه اینها 
لباس بلقیس همیشه ازهردختراعیان و اشرافی شيك تر و براز نده‌تراست. 
تار و سنتوری هیززندکه انسان دلش میخواهد پنجه‌اش‌را طلا بگیرد . 
امان از آن آوازش بلبل راکجا میبرند. بقدری صدای این دختر گیراو 
باحال است‌که آدم خواب و خوراك را بکلی فراموش میکند . آوازی 
نیست که نخواند وتصنیف و سرودی نیست که نداند : ازبخت وپزش که 
دیگرچه بکویم که سرءزیزتان را درد نبادرم . خورشهای رنگارنگی 
هییزد که‌دست بدست عیبر ند. لز آن کر کویش که دیگردم نز نآ دممیخو اهد 
انگشتهایش را بجود: افسوس که‌در | شپزخانة حاجی براج وروغنحکم 
شیرمرغ وجان ادمیزاد را دارد و الا این دختر برنجی باره‌یآورد که 
هیشود دانه دانه شمرد . هر کس باقلوا و سوهان خانگی اورا چشیده 
باشد تفیام‌فیامت مزه‌اش درزیردندانش بافی‌میه‌اند. راستی راستی‌مائدة 
اهباشی است . سی جورترشی درست میکند که یکی ازیکی لذیذتر و 


کواراتراست و آزاندرون شاه ووزیر آمده برای‌بدست آوردن تسخه‌اش 


تع ۵ 


.هز ار نوع هنت میکشند. من که هروقت بیاد آن لته <. امزاده اش میافتم 
دهنم آب میافتد . ازسلیقه‌اش هرچه بگویم کم گفتهام این‌دختری که‌تازه 
پابنوزده گذاشته‌بقدری درجزئی و کای خوش سلیقکی بخرج میدهدکه 
ژنهای سن وسال دار باخانه وزندگی انگشت بددهان مات ومتحیر میمانند 
وحسودیشان میشود . درد بلاش‌بجان أ نبائیکه چشم ندارند اورا بپینند 
وبتر کد چشم و و <سند اگر نها بت سقره چیدنش را ینید مابقی 
را خودتان ازروی ۱ ن یاس کش باتماع لفات ونان و یر وماست 
وسبزی وحاضری جنان سفره‌ای هیآراید که آدم خیال میکندکنار سفرغ 
۰عروسی نشسته‌است . ازخلق واخلاقش که‌دیگر بگذریم که‌هرچه, وم 
کم گفتهام | دمیزادکه باین خوبیو باك وپاکیز کی نمیشود . فرشته‌رحمتی 
است که از اسمان بزمین افتاده است آدم مب مین دکه این دختر 
باین جوانی ین همه خصلت حوب را از کیجا جمع کرده مت رد 
۰ وبدخواهی وبدفطرتی پرکاهی دروجودثر. خاق نشده است ۰ در عوض 
جارشی | ۳ ی هب و 
تابخواهی سرجورود لجور و ن رمدووبر‌خووخنده‌رو کم و حرف شنو 
سربزیرصرورخوش‌قلب خوش‌خاق‌ساز کارخوش‌ز,ان رحبم‌ور ژف ومهر بان 
ُ نوقت‌تازه کار کن خانه دار کدبانوع‌قر هشیار دافم دای مکی ندزان 
دست ودل این دختر بقدری بازاست که از گاوی خودس هم شدده‌یبردو 
بحلق فقیر و فقر اء میکند . خدا پیرس کند . ولی از همه خوس مزه‌تر 


یی 


ِ ۶ ۰ ۳۹۵ ۹ 

۱ نکه‌این دختر باآینهمه حیجت وحیا وادب و افتاد گی‌سار -اری وبردباری 

و در موح زوم #دری ح‌ضر <. آب هیشو د که باور دردنی ثست در 
۳ 0 ۰ ۲ ۱ ی 9 ی م9 

عقام شوخی و تفریح ومزاح ومتلکیتی بار ۱ دم ءیگد ده درفوعی هیج 


۳۳ ۳۳ ّ- ۰ ۲ 
دار سید نمیشود ورمصمو ری ی سال هی ندد که اب درددن 


حم 3 ظا- 


آدم خشدكت میشود و تازه آدم ملتفت میشو دکه : 
« فلفل نیین چه ریز است بچش ببین چه تیزاست*.. 

سخنان شاه باجی خانم بدینجا رسیده بود که رحیم بی حوصله در 
میان حرف‌اودویده گفت خوب دیگر بگوهر چه‌خوبان همه‌دار ندایندختر 
نها دارد ولی حرف آ نجاست کهاین تعر یفها دوای درد رفیق دلخستامن 
نمیشود . از تومدد. خو استیم که چاره‌ای بیندیشی نه‌اینکه بااین مدا-یها 
ورجزخوانیها بدتربآتش دل این جوان مادرمرده دامن بزنی: 

شا‌باجی باحال بر آشفته گفت توفضول که نمیگذاری هن بیجاره 
حرف را بزنم . همیشه گفته‌اند دوتا بگویکی بشنو. توحرفبایت‌رازدی 
حالا بگذارمن هم بنوبت‌خود دو کلمه حرف حسابی بزنم ۰ مقصودم‌این 
است که محمود خان هم الحمدان در میان حوان و جاهلهای این دوره 
نظیر وتالی ندارد . ۳ نوی چدء‌ش تعریفش را بکنم ولی خدا 
حفخش کند ازهمان بمجکی دخلی بیحهای َ« نداشت . 

رحیم دوباره آتشی شده ازجا برخاست و کلام مادررا ازنوبریده 
گفت مادرحان قربان سرت بروم تو که باز ازسرشروع کردی آخربحال 
این جوان رحمی بنما وعلاجی بکن کز داش خون نیاید والا تا صباح 
قيامت هم تعریف وتمجیدش را 9 چارة دردش نمیشود ۰ 

شاه باجی گنت اصلا تو چشم نداری که من تعریف دیگران را 
بکنم : ۳۹ مقصودم از این مسمات این است که چنان عروسی برای 
چنین دامادی ساخته شده است و آن دختر زببنده چنین جوانی است و 
حاجی اگر دخترش را بحنین برادرزاده برازنده ای ندهد بکی خو 


داد که حیف نباشد وهزار بارحیف نباشد ۰ 


سا 9ات 


گفتم شاء باجی‌خانم لطف شما هميشه شامل‌حال من بوده وتاز کی 
ندارد گرچه من بلقیس خانم را درواقع فقط از دیروز میشناسم و خودم 
نیزمتعجبم که دراین مدت کم چطورباین درجه مقبور محبت این دختر 
شده ام ۰ خیلی معذرت میخواهم که در حضورشما اینط ورحسارت میکنم 
و بعسّی‌صحیتما بمیان میآورم ولی‌شما درحکم مادرمن هستید وبین‌مادر 
وفرزند رودر بایستی وپاره‌ای تکلفات نباید وجود داشته‌باشد. میفرمودید 
که هن لابق خدمتگزاری بلقیس خام وشاستةً خاآ بای ایشان سم 
ازاین سین ض شما یکدنا ممتوام و مشکل در اینجا آست که او لا 
نمیدانم راز دل خود را بچه وسیله بگوش او برسانم و ثانیا بکدام 
دمپید و تدبیر حاج عمو را از قضیه باخیر ساخته مطالب خود را با او 
درهیان بگذاريم 

شاه باجی گفت اینکه دیگر نقلی‌ندارد الآن قام و کاغن برمیداری 
ودو کلمه کاغذ بیلئیس مینویسی که دیدمت ومیخواهمت دمن هم ظهر که 
میرزا برای ناهاریمنزل میآید مطاب را باوحالی‌ميکنم ومیسپارم هرطاور 
شده حاجی را حاضر کنددکه هرچه زودتر تا ماه عزا نرسیده است عمل 
9 ۳ ۰ سس 
خیر بدبارگی و شادمانی سرب‌پیرد و محمود و بلقیس عزیزم بکام دل 
خود برستد ۰ 

کفتم خدا ازز بانتان بشنود ولی س«مع< معلوم بت که بلقیس ازاین 
نوع کاغذها چندان خوشش بیاید و از آن گذشته میگ شما حاج عمو ره 
نمیشنأسید . بالفرض هم بلقیس حاضر بشود تازه وقتی بای حاج عمو در 
میان بیاید س رگاوتوخمره گیرخواهد کرد وازهمة ایب گذشته من هم از 


شما چه بنبان در کاغذ عشت نوشتن | نقدرها مبارتی ندارم . 
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شاه باجی هرهرخنده را سرداده گفت به به چشهم روشن پس شما 
جوانها دراین مدرسه ها چه یاد میگیرید . توی روزنامها هرروزيك کز 
حقاله مینویسید ولی وقتی بنا میشود دو کلمه مطلب حسابی ومعنی دار 
و تیه کسفان مکان نک شضانک : 

گفتم کار نیکوکردن از پرکردن است من بعمرم نه کافن عشقی 
دیده ام ونه نوشته ام حالا از کجا میتوانم بیمقدمه کاغذ عشق بنویسم آنیم 
بدختری مثل بلقیس که بقول خودتات. دیوان گویای شعراء و جنگ 
زباندار گویندگان وسخن سرایان ایران است . 

شاه باجی خانم سبحان اه غلیظی تحوبل داد و گفت کاغن عشق 
قوشتن که این نقلمارا ندارد . عتل این است که کل اشبختر از آقا خواسته 
باشند . يك ورق کاغذ زرد لی‌وئی گیرمیآوری بامر کب سرخ پاسطرهای 
پند رومی یعنی درهم وبرهم که پریشانی خاطررا برساند مطلب ورازدل 
را با اشاره های کم وبیش صریح و با کنایه های بیش وکم واضح ولی 
خیلی مودبانه و بسیارشاءرانه می پرورانی وابیات مناسبی که زبانحالت 
باشد جسته جسته دریین کلام میآوری و کاغذ را بااشتیاق و آرزومندی 
بی پابان‌ختم میکنی ولی زنبارفراموش منماکه چندکلمة آ نرا با دوسه 
قطرء اشك راستی با دروغی محووناخواناکنی . آنگاه با نیش چاقوی 
قامتراش سرانگشت را قدری خراش میدهی و باخون گلگون خود کلف 
را امضاء مینمائی وسرباکت را می بندی . اگر حیا و ادب مابع نباشد 
میتوانی پیش ازبستن پاکت دوسه تاردو واند کی مفزقلم مم درلای پاکت 
بگذاری که اشاره باشد باینکه « ازموبه چوموئی شدم ازناله چونافی» 


گرمایل‌باشی که هحبت نامه وقاصد عشقت هیح عیب و نقصی نداشته باشد 


9ات 


قدری نیز کبابه وچند دانه لوبیا وهل ومغزیسته وعناب وقند و بادام و 
زعفران بايك برگت زرد و چندپر گل زرد هم باعطر و کلاب شسته و 
درجوف پاکت میگذاری ویقین بدان‌که بلقیس باآن هوش وفراستی که 
خدا باین دختر داده ملتفت خواهد شد که کبابه وهل یعنی «ازفراقت «م 
کبابم هم هلاك» لوییا بعنی بدوییا ومفزبسته یعنی : 
«چون مغزبیوست دارمت دوست گر مفز جدا کنندم از پوست» 
وعناب وقند یعنی : 
«عناببلب امل‌تورا قندتوانگفت ‏ چیزیکهبجاتی‌نرسد چندتوان‌گفت» 
زعفران یعنی : 
« زردم کردی چو زعفران سوده تا جند خورم غم تور ببپوده * 
و بادام یعنی : 
«بادام سفید سر بر آورده زبوست عالم خبر است‌من تورا دارم‌دوست» 
ویاگل زرد یعنی : 
«درداکه روز کاربدردم ثمیرسد بر شخ انبجپرء زرده نمیرسد» 
ولی البته فراموش مکن که در بالای کاعذ ان دلی هم باید 
بکشی روسطش را باجوهرسرخ داغدار 5 ی وزیرش این شمررا بنویسی: 
«من عاشقم گواه من این قلب داغدار 
دردست هن حزاین سند باره باره نیست * 
گفتم‌شاه باجی‌خانم چنین کاغذیر ابایدبگو ل حمبل گذاشت‌وفرستاد 
وتازه کی ضمانت مبکند که بااین آس شله قلمکارهز اربیثه ادوبه ودارو 
وخورجین بنشن بلقیس اصالا اعتنائی کر ده جوابی بدهد . 
شاه باجی گفت تو کلغذ را بفرست و کارت نمشد . خودم برایت از 


۵ ٩ب‎ 


زیرزمین هم‌شده جگرمیمون ومپر گیاه که هر کدامش بهتر ین نسخه‌محبت 
و کاری ترین اکسیر مهر وعلاقه است دست وپا میکنم وقول میدهم يك 
هفته نگذشته باشد که جواب کاغذت برسد وبلقیس در دستت مثل موم 
ترم باشد . فکرحاچی عموراهم نکن وخاطرجمع باش که اورا هم مثل 
بره رام خواهم کرد . 

گفتم شاء باجی خانم خدا ازدهنتان بشنود . محض اطاعت امر 
عالی‌فوراً میروم منزل کاغذ را نوشته میآورم که ز<مت رساندنش‌را قبول 
فرمو وه تیا بدست بلقیس سپارید . 

شاه باجی خانم میخواست کلف را فی المجلس بنویسم ولی بهزار 
زحمت ومرارت باوفیماندم که قام من در مقابل چهارچشم محال است 
روی‌کافذ بگر ددآنيم برای يك چنین کغذی وخواهی‌نخو اهی‌خدانگهدار 
گفته خودرا از اطاق بیرون انداختم درحالیکه رحیم بازمدتی بودکه مداد 
بدست بجان اعداد و ارقام افتاده وچنان درافکار خود فرو رفته بود که 
انگار نه انگار من ومادرش اصلا دراین عالم وجود دار 
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و 
ور« لرار 


شتابان خودرا بمنزل ر -اندم و با کمال بی تابی میخواستم بپانة 


م: 


عیادت عموخودی باندرون بیندازم که شاید باردیگر چشمم بروی ماه 
بلقیس افتد وداشد که باز گوشة چشمی بماکند . ولی افسوس « زار 
افسوس که معلوم ش حاجی عمو دشب عرق کر ده است منبش قطح شده 
وبحمام رفته است. بشنیدن این خبر شنامت اثر گوای هماندم تک دم . 


1 


شقیقه ام مثل دنگ برنج کوبی بنای زدن را گذاشت .عرق سردی برتن 
وبدنم نشست وپایم‌سست شده سرم گیج رقت تین تأب ایستادن‌نیاررده 
هرطور بود خودرا باطاقم رسانده سروش برزمین افتادم 

افتادن همان بود و ارحال رفتن همان . وقتی چذ م باز کردم که 
دیدم بلقیس کاسةٌ دو ا دردست دربالينم نشسته ۳ سفید دربائیر* 
رختخواب دول ده مشغول شستن باهایم اسیت 

معاوم شدکه سه روز وچ,ارشب تمام است‌که از زور تب ولرز 
يكث دقیقه بخود نیامده تمام را وز بحران و هذیان گنرانده ام و حتی 
طبیب ترسیده بود که دیگر بلند نشوم وایکاش بلند نشده بوجم ‏ 

بلقیس و ؟ دیس‌سفید همینکهد بد ندچشه, گشوده شد و بحال 1 مده‌ام 
شادمانیها 5 دردند و طقیس بطرف اندرون دوید که درده بد. اسچ ج عموبیرد 


۱ 


ف دست رابطرف! ان 
تفه شیور وتو گر بجا میا ورد که بحال من جوان یتیم بی مادر 
ترحم کرده وشفایم داده است کم مم باه شمی رآنی»خصوص‌خودبر ایم 
نقل کرد که‌چکونه باقیس خا نم درتمام مدتی که هن بیپوش و گوش‌افتاده 
بودم از من برستاری کرده و ایده‌ای آزمواظیت و مراقیت من غفات 
نکرده بوده است . 

باری چه دردسر بدهم معاوم شد خطر تن اگرچه‌باز 
خبلی طعیف و ناتوان بودم ولی‌از همان‌ساعت ببعد مداه حالم بهتر هیشد 
و بزودی دورء نقاهت ش روء گردید . بأقیس هر روزظیر و عصر بره 


1 ۳0 


رقیقی راکه بدست خود میساخت ب رایه هیا ورد و بملاحفت ظر چهتماعتر 


۳-۳ 


با قاشق بحلقم میکرد . روز چهارم يا پنجم بود خوراکم را داد بود 
ومیخواست برو دکه‌مکتی 5 کردو کف تا احمدلهحالتان‌خیلی بهتر شده‌است‌ و 
زک ن‌دیک رلاژمنباشدهر شاغک ]دهدن دسرتانر افر اه مسازم . 

۳ ضعیف و لرزان و باطیش قلب شدیدی گفتم بلقی یس خانم 
نجات من بدست‌شما بوده‌واین‌جان بیمقدار تویافته را مدیوت مرحمت 
شما هستم باور بفرمائید که تنها تاسقن که دراین ساعت‌دارم این است که 
باین زودی شفا یافتم وهمانطور که وقتی بدر مجنون چنانکه لابد در 
«لیلی و مجنون » مکتبی خوانده‌اید پیر روشن ضمیر رادر بستر فرزند 
بیمار و بیقر ارخود حاضر ساخت که درحق آن حوان دعای خیری بنماید 
و آن بیردعاکرد که خدا مرض او ر! بابدارسازد دلم میخواست طمیب 
من هم دوائی داده بودکه تمام عمر درهمین گوشه +یماندم وسایه‌لطف 
وعنایت دختر عموی خیلی عز یز ازسرم کو تاه تمس دیق . ادوس که در 
این حالت ضعف وناتوانی قو حافظه‌ام یاری نمیکند که آن‌اشعارمکتبی 
را برایتان بخوانم وابکش درهمین ساعت‌عبارکی‌کد بلاتردیدخوشترین 
صاقتای غمسر مامت اهر ک فرا عیسو ات اقعارنا پرووق سنا 
اجدم ممئوشتند . 

وقتی بلقیی این سخنان را شنید صورتش مانندگل بر افروخت 
و سررا بزیر انداخته پس از چند لحظه مکث و دو دلی با همان صدای 
گیرا وسوزناکی که شاه باجی خانم باا یداب وتاب توصیف نموده‌بود 
پنای زمزمهٌ این ابیات راگذاشت : 


۶ بگریست که پارب‌این‌جوانمرد ‌ و گز ندهم ش خلاص‌آزاین‌درد 
1 : ی 
سور ابدی ده از ععسایش و آن(ه بعدع نکن دوایش 


۳۳5 


سوزی‌که ازو حیات خیزد تر سوزد و استخوان‌بریزد» 
آنگاه رنگ از رخسارش پریده لرزش خقیفی در تمام اعضسایش 
بدیدار گردید وبلند شد که برود .نقس زنان گفتم بلقیس ۱ 
فراموش کردی کهدرمقام دعا کت 
«# در عشق شراره اش عیان کن بروی دل بار مهرباك کن * 
بق کل و گیرم شد و دیکر نتوانستم حرفی بزنم . دبدم‌حال بلقیس 
هم بربشان گر دید . 
« اشك بدورمژه‌ای حلفه‌بست ژالهپیرامن نر گی‌نشست» 
بدون خدا حافظی چادر نماز کشان ازاطاق بیرون رفت وبازمرا 
باخیال خود تنهاگذاشت - 
از آنساءت بعددیگرخورشید رخساربلقیس درشمرستان‌تیرهو تار 
حیات من‌طالح نگردید . شب وروزجشمم بدراطاق دوخته شده‌بود که 
شاید یکبار دیگر کاس حریرهبدست‌فرارسد ولی‌ساءتبا وروزها گذشت 
و هر بار امیدم مبدل پیأس‌گردید هر روز صد بار بطالع منحومر خود 
لعنت میکردم که نگذاشت افاا دورة ناخوشیم دوامی پیدا کند : 
روزی دل بدربازده از گیس سفید که بعد ازبلقیس بپرستاريم 
هییر داخت پرسیدم فگن بلقیس خانم خدای:خواسته بامن قبر کردهاتد 
و یا از مرگ بسر عموی خود بیزارند که مدتی است بعیادت بیمار 
خو دشان نیامده‌اند . 
گیس سفید بجای جوأب غرغری کرد وهمینقدر استنباط کردم که 
حاج عمو گفته حالاکه بحمدانة خطر گذشته‌دیگر لزومی ندارد باقیس 


زیاد بحیاط سرونی رفقت و ! مد کند ۱ 


رت 


بیخت خود و ببودی مزاج و بحاج عمو تفرینهاکردم وای باز 
طبیعت‌بابی اعتنائی هرچه تمامتر بکار خسود «شغول بودیعنی اذتباء 
متدرجاً عود مینمود ومزاج و بنیه‌ام روزبروزژ د رن تابداتجا 
کهرفته رفته توانست نستم سرپابایستم وحتی مدتی دردوراطاق‌خودقده بزنم. 
طولی نکشید که کسالتم بکلی رقم کردید ومال سابق مرده سر دُردان 
براه افتادم او لین بار که قدم از منزل بیرون نهادم بامیداینکه شاید قضا 
و قدر برایم تسلیت خاطر ی آماده ساخته باشددست اشتیاق عنان‌ر اخواهی 
تخواهی بطرف‌خانة شاه‌باجی‌خانم کشید . 

چتم شاه باجی خانم که‌بمن افناد باآن جثه وزین وتنٌ سنگین 
خدایرا شکر کنان بطرفم هجوم اوه وسرو گوشم زایباد بونته گرقت 
وحالا تبوس وکی ببوس . وقتی طوفان ءحبت وسرتش ادکی فرو کش 
کرد گفتم شاه باجی خانم ازرختخواب بیماری برخواسته آمدهام که از 
عبربانیهائی که شما و آقاهیرزا در مدت سماریم آبراز داشته‌ایدتشکر 
کنم ۰ گفت این حرفا را بگذار کنار چه تشکری‌بتر از این که‌الحه 
چشم بددور جاق وسلامت راء‌افناده‌ای. جسمم هزار بار روشن وقلیم 
هزار بار گلشن . عزیزم خو ش. آمفی مزین فرمودی‌قد مت بالای‌دو حشم 
من. وال که‌در اینساعت منل این است که دنیارا بمن داده امد . نه نه 
بدا دزود باش اگر آب خوردن دستت است بگذار زمین‌وزودبرو آن 
کیسة اسرند راییار که يك اسپندحسایی | تش‌کنيم . مبادا کندررافر اموس 
کنی . محمودم از راه میسآید خدا نخواهد که من تاعهر دارم که 
دوباره ترا بستری ببینم . پسرجان تو رفنی کاغذءشق,خاطر خواهیت 


[ بنویسی و بیاوری هزار قر ات بیان زبانم لال و کوس شیطان 


هك 


چیزی نمانده بود رقم مر گت‌را بنویسند. نزديك بودچاپار آن‌دنیابشوی. 
وای خدا مر گم بدهد ببینید چه لاغر شده چه رنکش پریده‌است .وقتی 
که بیپوش اش افتاده بودی هیج ملتفت شدی که درطاس چپل‌قل 
حون زا بت از سقاخانه نوروزخان ۹ ده تون ریختم . هرگز 
باور تخواه, ی‌کرد که هر شب پس از نمازجقدر برایت دعای امام حعفر صادق 
وجوشن ثبیر وحرزجواد سیفی و دعای کمیل خوانده‌ام.حالا لبخندمیز ی 
نی بدان که رب کت همین دعا ها شفا یافتی .این دعا ها بقدری‌مجرب 
است که از ترا کوه انوقبیس ازجا کنده‌ميشود . 

سیل بیأنات شاه باجی خانم بدینجا رصیده بود وخدا میداندکه 
دنباله‌اش تابکجامیکشید کهر حیم ,صدای همپبه وغلغاة مادرازرسیدن 
من‌خبردار گردیده بیرون حست و باژوی مراگرفت وبعظرف اطاق خود 
روان گر دیددر حالیکه‌شاه‌با جی‌خانم‌مسلبام غلطان در دورورمامیجرخید 
ومیگردید ر مانتد همیان بر باددعف رشان‌هند خر و آرخرو ار دعاو نانتار 
من وعمر من وجوانی و کاه‌رای هن میکرد 1 

وفتی وارد اطاق رحیم شدرم دیدم بازه‌بلفی اوراق سفید وسیاه 
کف اطاق را بوشانیده وه‌علوم سدکه بارو باز در گرداب اعداد وارقام 
غوطور بوده و تذبا ولو له و عام که مادر او رد متوجه ورود هر 
ساخته‌است . 

شاه باجی خانم دست بردار تبود رراجی یشان بنظر نمیآمد که 
اصالا بابانی داشته باشد . این بودکه حیبوادپ را بوسیده بلای‌طاقحه 
نبادم وبی محابا درمیان فرمایشات و 
حال خراب وزانوی لرزان آجند ام سنم حه فکری بحال هن کرده اید 


ح بت 


ندیه کفتگو ی آقا میرزا باحاج عمو درباب آن مسئله معبودچه شده 
است . آبا جای آن داره که‌شکر خدا رابجا آورم که از نوصحت وعافیت 
یافتم یا باید ببخت و طالع خود نفرین کنم که نگذاشت بآسودگی چشم 
بسته سر بخالك استراحت بگذارم . 

وقتی این سخنان بگوش رحیم و مسادرش رسید یکدفعه مانند 
اشخاصی که خبر مرگ عزیزی را آورده باشند بکلی‌ساکت وصامت 
شده بنای نگاه کردن بیکدیگررا گذاشتند.فورآحدس زدم که‌مئله‌از چه 
قرار است وبرآی‌المین دیدم هرنگاهی‌که بین مادر وپسرردوبدل میشود 
خط یاسی است که بر لوحه آرزومندی من بخت بر گشته‌ميکشند. شکی 
برایم نماد که‌تیر مرادم پگ آهده است ۰ 

بیش از آن طاقت نیاورده گفتم آ خراگرحرفی دارید چرا نميزنید 
وبیبود: «ممر او هم‌خو دتانر اعذاب‌میدهید. شمارا بخداهطلبراتماعو کمال. 
پوست کنده‌درمیان بگذارید و زیاد سربسرم نگذاریدکه هیچ حوصلهة 
چانه زدن‌و گفت و شنودندارم شایدتصورمیکنید آب بأس رابپتر است‌بنقیرو 
قطمیر بروی دستم بریزید ولی برعکس هرچه زودتر تکلیفم معین گردد 
خیالم زودتر راحت میشود . من‌مدتی است‌که پیه هربدبختی و ناکامی 
را بتن خود مالیده‌ا و بالای سیاهی هم که رنگی نیست پس از چه باید 
ترصید وانگهی آدمی مثل من که مرگ زایان نزدیکی دیده چندان 
از مردن با ندارد مرک یکباراست وشیون یکبار. پس بیائید وبجای 
این نگاهپای‌دزدیده راين قبافه های گرفته ومظلومی که برای‌تشهیح 
جنازه ساخته شده مختصرومفید وراسته‌حسینی‌بگوئید که جوان احمق 


بلقیس اعتنای سک‌هم بتوندارد و راحتم‌کنيد . 


ات 


ور 
2 

شاء باجی خانم ازشنیدن این حرفها سراسیمه شده دوسه با آب 
دهن را فره برده باکلمات شکسته وبسته‌من من کنان‌گفت خر خیر 
اشتباه «یکنید . بجان ءزیز خودت نباشد بجان رحیم و بکلمال مجید 
که بلقیسه منك شب 9 ب از گلویش بائین نمیرود وشش‌دانك‌فکر 
وخیالش پیش یسرعه‌ویش است . چراهم نباشد مگرمحمودم از کی کمتر 
است . مگر باین جوانی ماشاء ال ماشاء ال جشم وچر اغ و اسیاب‌روسفیدی 
این دودمان‌نیست . مگر هنوزهم اسم بدر خدا بیامرزدت راکه هر چه 
خالك اوست عمرتو باشد درسر اسر این‌شمر بعزت واحترام ام تلم کر 
ماحاء ال هفت قر آن بمیان امروزازحیث حمال و کمال کسی میتواندبالا 
دست نود ر آیدا گر بای حاج عمویت درمیان نبود همین فرداخودم دست 
و تم مین بالا میکردم ودرهمین خانه برای تو و بلقیسم يك عروسی راه 
میانداختم که وصقش را در کتابها بنویسند . ازدوچدم کور شوم اگردروغ 
بکویم ۳ امآن‌ازدست حرص وطمعاین مردنه داش بحال فرزندخودش 
میسوزد نه بحال فرزند برادر ناکامش دراین ونیا ی بجز پول‌هیج 
چیز دیگری را نمی بیند : بآسمان نگاه نمیکند میگر برای کر ۰ 
ها بشکل يك قرانی ودوهزاری هستند .اگر جدژل قر آن‌از طلانباشد 
هر گز باز نمیکند . شضت سال از عمرش رفته و هنوژ فکر تمیکند که 
با این‌موهای سفید واين دندانهای افتاده با پایش تس وبوی 

حلوایش بلند است وفردا وقتی که چاك وچانه‌اش را بستند از این 


دارائی و مال ومدال‌بجزدودر عکفن و دو ملقال‌سدر و کافور باخود بیشتر 
تخواهد برد . حالا اینیمه رویمم گذاشته بسش نیست چشم طمع بما 
دیگران هم دوخته‌است . راست گفته‌اند 
چشم تنگ هرد دنیا داررا ب قناعت بر کند,ا شاه گور .» 
این مرد حسابی تازه دراین سن و سال‌که چانه‌اس بویاارحهن 
میدهد بپوای اينکه نیم التجار از خر پولهای نهر اول این شبر است 
دندان طهع بمال او تیز کرده ودختر نازنین مءصوع خسود را نگفته و 


یر سوده با ای ین 2 ردکه نکر ۰ نامز دکرده‌است بدوت! زکه 


اصالا (حجری را خبر کرده باشد . تیش که شرم وحیا را جویده و فرو 
داده انتنه امروز دیگر ۹ ی‌گوسفند را 5 م باینعطور تفر وس ۰ ۳۹ 
امل ! ۳1 ن مر زمیدانند ک 4 همین آقای نعیم ا عجار وس مب ت سای بش 


ی وی‌سبزه‌عیدان‌بساط گر دو جوراب 


ودس ستم‌الو تاه‌عوی ۲ ۱ 1 ردانو رنف تنمان‌هیفر وخت .ایکاش‌همانوقت بکی 

از آنبندتنبان‌ایش ۳ 5 رداش‌انداخته بود ندومرددر راازشر ش‌ 3 اسر ده 5 رده 
بوداد: .رابانزده :و مالس مابه‌ای که بیم‌زده: بوداینقدر مالد, ردم‌ راحلالد حرام 
9 تا کمرش بز ندحاجی شدو وهمینکهدستش بدهنش رسد بحدی‌دوزر ر داگ 
چیدوخایه‌دستمال کر دتابوسیله پولقر رض‌دادن بأیش‌بدر بار ,بزشدو ا نوقت 


کارش 


یکدفعهفوا ره بختش بلندشدی صاحب سم‌وزسمو ساو بر و و فرد بدامروز 
بجائی رسیده رک کی <ر ۶ت‌نداردباسب آ ۳ ابگوید بابو حالا باز 5 در 


هس ری ش آش‌دهن‌سوزی بود حرفینداشتیمولیتور ای رکسی‌هم باینجل 


دیوانه‌دخترمیدهد . مگر دخترعلف خرس ۳ استآ ین دختری مانمدبلقیس 


که يك تار‌ویش بصدا ازاین حعلبا میارزد ك رخدای زکتر ددسیب 


ات 


سرخ برأی دست چلاق خوب است که ادم دخترش را بجنین | نگ 
بدهد مرد که خبعط دماغ بیدا کرده گوهرشبجراغ را بگردن سک 
می بندد ۲ ین سره سزاوارلات است رن حجبه بدردش میخورد 
برای‌همان اکته‌هاوشلختها و شایته‌بیاهای‌چاله سیلابی خاق‌شده که پولشر 
را میخوردند وبی‌ادبی میشود توحلقش نجاست میکردند . و اله‌هروقت 
بشکر بأقیس ناز نیتم هم فم وی بینم دارد لقمهُ دهن بیگت میشوددلم خون 
مشود . ؛قسه این مار ور میرن مدع اش ۵ 
هشود وس که 7 ور عطیع ومنقا وسر بزیر دار مده ست. ون 
حای او بودم سبزی بار يك چنین بدری هبکردم وج لوی خودی و 
تیاه ش این آدمیی انصاف‌میخندیدم ۰ طفلاث ازوقتی این خبر بگوشش 
رسیده از بس ۳ انی گربه وزاری‌کرده و اشث ربخته چشمش متل ل کاسة 
خوت. شده وازلاغری مثل تخج وریسمان شده‌است . اینکه بدر ثیست 
بلای ح<ان ور زندش است خداو ند ر<م وا عاف 9 وشن دادهو 
بای ن هرد نداده جطورداش ی راضی هیشو د که این رشته ر رحمت را باین 
خمرد لعشت رد هد ‌ 1 ۰ ن 8 داماد شد . مرده‌شور ۳ شکل منحو-ش را 
برد آن تدوقی ا ره اک دعر ر ر روی یه مر ده‌شو رخ ند مفتد این«مریخت 
هد اسم لٍن 12 هم عیشود صورت ! دم گذاشت . قدری آکنیر و کنافت 


؟ِ است که گره+تادسکت راتکه با ستف فرهي راد سقو و واعت مدساغ 
‌ِ ‌ ‌- ۰ ۰ ۳۹ ۳ , ۰ 


ِِ ۳ ِ 
۹ ۱ ۰ 1 5۵ 9 ج 
کج وععوج و از *وشیای بایای . امافت از آن گردن درازو آن سر گر 
5 ۲ ض 
و ان دنبای گر از . صو رت نگوات و نی است ده دیع ارخ را بسیده, 
ما ی را و 
انیم شثل ویر دیب شد .یه دق وجعب؛ دزاریته بت است .راستی 


که ناس مشش بوسف کنعان سح و سورینه آزاء خ, ر اج حسن وحمال 


۳ 
میحیرد . حالازشتی و بدریختی عرش را بخورد ! اگرلاهحاله آدمیت و 


واخلاقی رات دل انسان اینقدرنمیسوخت ولی نه يك نخود فیم داردنه 
يك ارزن‌کمال - حرف معمولیش را نمینواند بزند دهنش را بازمیکند 
صدرحمت بیخجال مثل این است که بردة مبال عقب رفته باشد غیر از 
رسوالی و بدا بروئگی‌کاری ازاین عوج‌بن عنق ساخته نیست . علفه هه 
۳ بدر ومادر باآن چشمهای حیز که البی باباغوری بشودوباآن لبو 
لوچه‌ای که خاله‌گردن درازبایش نمیرسد شب وروز در پی‌دخترهای 
مردم است . بسرلل#هنوزدهنش بوعا شیرمیداد و پشت لبش سبز نشده‌بود 
که مدل سک هاریجان عرض ونامو س اهل محله افتاده بود . هیچکس 
ازدست این تخم شراب هرزه مرض آسودگی نداشت . حالالینبا همه 
بکنار تازء آقارا بقرنگستان‌هم‌فر ستاده‌اند . راستی که چشم اهل‌ایران 


ح‌ 


روشن .گل بود بسیزه نیز آراسته شد . لایق‌گیس خانم جانش باشد . 
چوانداختندکه رفته درس‌تجارت بخواند وبر گردد دارائی و املاك‌پدرش 
را اداره‌کند . خدا میداند مثل سک دروغ میگویند از بس این پسرلك 
مزلف اینجا انتضاح بالا و رده بود ببهانة درس خسواندن سنگ قلایش 
کرده بدرك اسفل‌فرستادند که شرش را ازسره‌ردم کت والارکسی 
میداندکه «سی و کره خررفته والاغبرخواهدگشت. انعاءاله دیگرقدهش 
باین خك نرسد. باز اینجاکه بود هر چه باشد مملکت اسلام است و 
مردم دین و آيین دارند وتو دهنش میز نند اما سبحان ار که جز تما با 
مردمی‌که نه خدا میشناسند ونه پیغمبرونه طبارت میگیر ند و نه روزهو 
قول و بولشان باهم مخلوط است حاحی زاده جه از اب در خواهد آ مه ۲ 
پسره قرتی عید قربان سه سال آز اراس ت که بفرنگستان رفته میکُویند 


هرروز وامیترقد . هرز گی و بداخلاقی را بحد ی رسانده که حتی‌فر نگیم 


۷ 


ازدستش دله شده‌اند ودرهیچ جا راهش نمیدهند . تا دنده پدر احمقش 
نرم شود مردلك نادان باید هر روز حسووگندم فروخته برأت فرنگستان 
بگیردتانورجشمی آنجا پولهای.اباراشراب وکباب‌کرده توحلقفاحشه‌ها 
واکنه‌ها ولیکوریهای پاریس بکند و در عوض کوفت و آتشك وماشرا 
برای پدر ومادرش تحفه‌یباورد حکایت خوشمزه این است‌کهمیگویند 
بهارگذشته آزبس پسره باسم اینکه کارهای مدرسهٌ تجارت فرعت‌نمیدهد 
سرش را بخاراند کاغن پپدر ومادرش ننوشته بود ومادره اشنث ریخته 
بود. عقیت خودنم الجار بیزارجان کندن دوسه کلمه فرانسه باه - 
گرفته وکاروباروزندگیش راگذاشته پبارس رفته بودکه بیند آقازاده 
چه میکند . پسآزرسیدان پباریس يك روزی‌که پدر وپسرباهم‌درکوچها 
گروش میکرده‌اند ازقضا جاوی عمارت هعتبری هیرسند وحاجی‌آفا 
بعادت معپود از پسرش‌میپرسد کهاینجه‌عمارتیاست وجون پسرش‌میگوید 
نمیدانم خود حاجی بازانی که درهمان تردیکی ایستاده بود نزديك 
میشودو باهمان فر انسه شکنه بسته کار قوزی مبیرسدآقای آزان «خشید 
ان چه عمارنی است و آران بادب هرچه تمامتر چواب میدهدکه این 
مدرسه تجارت است . اصلاچنین آدمی تازه فرضا حم که درس خواندو 
بایران بر کشت جه دسته کلی بسرکس وکاری خواهدزد. 
صحبتهای شیرین شاه باجی خانم بدینجا رسید وهی مه‌اوم‌نبود 
که اسلا باین زودیباپابانی داشته باشد که رحبم در حسایکه فاهقاه 
میخندید دارم مادر را بربده گفت مادر جان آن حرفسپا بدرد محمود 
نمیخورد . اگر راست میگوتی درمافی برای دردش پیداکن ... از بی 


ه ۳ ۳ یر 
حوصلهام سررفتهوداننگ بودم وخبرنامزد خدت باقیس جک رهرا 


۷ 


کباب کرده‌بود دیگرمنتفار دنباله مشاجره ومنازعه مادر و سر نشده‌راسر 
خداحافظلی مختصری کردم وخود را ازخانه | قامیرزا بیرون انداختدم . 
۸ 


وب 
درک وو نی 


اول فکر کگردم‌بروم بی‌خبرو می‌انر اسب‌اب‌وجل وبلاس‌مختصری 

راکه دارم ازخان حاج عموجمع بکنم وبی صداوندا خدا حافظی دهم 

را روی کول گذاشته گور خود راک کنم ودر هردرلك اسفلی شده برای 

خود منزلی پیداکنم ولی احتمال دادم که خدای نخواسته آزاین‌حر کت 

من غبارملالی برخاطر لطیف بلقیس بنشیند و اهذاکغذی بءضم-ون دیل 

نوشتم 4 ان سرفید را در گوشه‌ای مدا کردم ودست بداهنش شدمو کیف 

پولم را در کفش خالی کر دم که کاغذم را هرچه زودتر بیلقیس پرساد ۲ 
نوشتم ؛ 

دختر عموی عزيزم ده روزی بیش نیست که دربالین جوان 

بیماری نشسته ودرحقش دعاک خیر میکردید که پارب : 

سوز ابدی دد از عطایش وانگه بعدم مکن‌دوایش 

هیچ تصور نمیکر دید دعایتان باین زودی مستجاب گردد.دراین 

لحظه شرارة باس و بیچار کی حجنان معزاستخوانم را میسوزاند 

که هردقیقه آرزوه یکنم ایکاش لطف وعنایت بیحد دختر عموی 

مپر با نم عمردو باده یمن نبخشیده بود ودرهمان عالم نازنین و 

لذت بش بیپوشی‌و ببغبریازورطهٌ جا نگداز غم واندوه‌بر کناد 

مانده بودم . در گوشة این اطان تنگ و تاريك که بجپاتی بر 

شما پوشیده نیست برای من حکم جهنم واقعی را پیدا کر ده‌تنها 


ح ۷ 


تسلی خاطری که‌داشتم مجاورت با آن چشمة کوثری بود که‌اگر 
چه از دیدارش محروم بودم ولی علراوت روح افزا و نسیم جان. 
برورش همواره هفت در بپشت رحمت رابررویم گشوده‌میداشت 
بر لب آب حیات از تشنگی جان میدادم ولی بازهمین محرومی‌و 
عطش نشاطدل غمزده‌ام بودواز بخت وطالم خود راضی‌وشاکر 
بودم ولی چکنم که‌این شبح سعادتی نیز که یکتامایه تشفی‌خاطر 
مسکینم بود ازهمان ساعتی که شنیدم ملکهٌ سای کشور وجوده 
رفتنی است مانند شن وماسةٌ نرم وسوزان کنار دریایکباره از 
میان انگشتان امیده ر یخته‌واينك بادست خالی وقلب ریش‌چشم 
برآه روزی هستم که‌چون سک‌پاسبان سر در آستانهة لیلی نباده 
بد یداه حسرت بنگرم که جگونه اغیبار جانانم را دست بدست 
میبر ند.راستی آنکه خداو ند چنین قوه وطاقتی بمن نداده است 
بی شیبپه بپتر است که تافرصت باقی است از سر این راه دور 
افتم که میادافردا وقتیکه آن فررشته رحمت را خواهی نحواهی 
بقر با نگاه کامکاری‌جوان‌فار غالبا لی میبر ند درعبور از جلوی 
محنتکدة من‌شوریده بخت تیر نگاه‌سوزانم خار کف‌بای‌ناز نینش 
گردد پس ازسر کمال اخلاص وصداقت سعادتمندی دختر عموی 
بی ناه وبی همتایم را از خداو ند درخواست مینما م وگر چه 
2 سیار است بیش ازاین راضی بملال خاطر عز بزش نمیشوم 
اسانه عمر سخت مجذتزاست ان به که‌فسانهمخدهر که 


1 دسر عموی آواره ۳ 
دیس سرشمد تاعذ را زیر در نماز ذرفته و رات و من باحاق خود 
بر گشتم و ب(ف‌صله دست بکرجمه ی سیب وخرت دیرتی کهداشتم 
ی ۵ با 
گردیدم .دارو ندارم درسدذیقجه ج گرفت وساعت سه و چبار از شب 
رفته بودکه <سته و و امانده وارد زختعواب شدم که استراحتی کنم و 


فردا صیح رود رفح شرخودرا پنمایم ۱ 


و ۳ 


هنوزچشمم بهم نرفته بود که‌در اطاق,شدت بازشد و تخصی‌خرخر- 
کنان واردگردید. ازجاجستم ولاعپارا که حسب المعمول‌بائین کشیده‌بودم 
بالا کشیدم وچشمم بحاج عموافتاد که‌مانندغول باچشمهای از حدقه‌در آهده 
کاغذی دردست دروسط اطاق ایستاده‌بود ۰ بزودی قطیه بر ایم روشن‌شد 

.ومعلوم گردیدکه شست ایشان ازموضوع کاغذ نوشتن من ببلمیس‌خبردار 

گردیده وچون بلقیس کاغذ را خفی کرده‌بوده و نه‌یخواسته نشان‌بدهد 
حاج عمو بائیغهٌ قند شکن محری مخصوص دخترش را درهم‌شکسته و 
کاغن را در آورده راهن عدُمان قر ار داده است ۰ 

خبلی حرفهای درشت وبسیار سرزنشها و شکایتها و گله‌مندیها و 
حتی فحش وناسزا و دشنام درمیان ما ردو بدل شد ولی همینقدر بس که 
حر همان نیم شب بعجله لباس پوشیدم و بقجه ها را بکول گرفتم و از 
خانه ببرون آمدم : 

اول خواستم بروم منزل رحیم ولی دیدم عده شان زیاد وجایشان 
ی است وبخاطرم آمد که رفیق دیرینه‌ام د کترهمایون که تازه ازفرنگ 
برگشته بود هنزل دربستة دنجی اجاره کرده و بایکنفر نوکر تنهاست . 
-چون منز اش‌قدری دوربود و بقجه‌هاهم ی میکرد آنبا رابمشپدق 
عیدال بخ فروش‌سر گذر که هنوزنبسته بود سپردم وهی بقدم زده‌بطرف 
منزل همابون روانه شدم . 

احتمال قوی میرفت که درخواب باشد ولی از ناچاری و اضطرار 
پیدرنگ درراکوبیدم . اتفاقا بیدار بود و بزودی در بازشد وقنی چشم 
حمایون در آنوقت شب بمن افتاد اول یکه‌ای خورد ولی فسورا بشیوء 


عربها رحبائی گفت واز دوطرف مشفول‌خوش وبشهای معمولی گردیديم. 


-ع۲۶- 


از حال آشفته و سخنان شکسته بسته من کم بیش پی بمطلب برد و 
برای اینکه مرا مشفول ساخته‌باشد نوکرش را صدا کرد وکنت آن‌تخته 
نردکار آباده راکه همین امروز برایم سوقات آورده اند زود بیاوررکه 
دست و پنجه‌ای با | قای محمودخان نر‌کنم و ببینم چند مرده حریف‌است. 
کفتم برادر اگر چه میدانم اهل دم ودرد نیستی ولی یك امشبه را اکر 
بتوانی بجای تخته دوسه گیلاس‌عرق مرد افکنبدن برسانی نواب‌بزرگی 
کرده‌ای- گفت این حرفپا چیست که بگوشم میرسدنو مرد عرق‌نبودی 
کفتم رفیق روز کار انسان رامردخیلی کارها میکند . 

معلوم شددکتر فقط يك‌بطری الکل برای استعمال طبی دارد ولی 
از قضا نو کرش بیرام عرقخور واهل کیف وح-ال بود وبزودی بساطرا 
فراهم ساخت. بعد از صرفعرق وخالی کر دن بطری شامی هم با همان 
حالت ستی وهستی خوردیم ودکتر ونوکرش از هرجائی بود بالاپوی 
و زیر پوشی برای میهمان ناخوانده خود دست وپاکردند و آن شب 
منحوس رأهر طور بود بصبح رساندم . 

نمان بان نشانی که ده روز آذکاز از منزل همایون قدم بیرون 
نگذاشتم . رفته رفته بفکر فتادم که چه شده که رحیم باآ نکه برایش 
سغام فرستاده بودم که در کیجا منزل دارم بسر رفتم نیامده‌است "این بود 


که روزی باصرار همایون ریشی‌تراشیدم و سر وصورتی آراستم وبعزم 
ملاقات رحیم از منزل رون شدع .راست است که دم برای رحیم رت 


۳ بود ولی اصل مطلی لین بود که دلم میخو است سلاعی بشاه باجی 


خانم بدهم وبینم پس از ان شب کذانی وشبیخون‌حاج عمو و گریزیئی 


من چه تازه‌ای رخ داده و بر سر پلفیس بیجاره چه | مده‌است ۰ 


۷9 


وارد اطاق رحیم که شدم‌دیدم بارنگ پریده وچشههای‌گودرفته 
در رختخواب افتاده و آتار ضیف وناتوانی و علائم نگرانی و اضطراب 
فوق العاده از وجنانش نمایان است . 
ازه‌شاهدء آن احوال سخت متأتر‌گردیدم و اندیشهائی‌راکه در 
عرض راه در باب خود وبلقیس دردیک کله پخته‌بودم‌قدا بکنارگذاشته 
بقصد استمالت‌خاطر رحیم باستفسار احوالش پرداختم ۳ 
همانطورکه دید گانش رابنقطه‌ای از دیواراطاق دوخته وزل زك 
نگاه میکرد بدو نآ نکه سرش را برگرداندلبای کبود رنگش‌حر کتی 
نمود و باصدای لرزانی گفت مگراین ولدالزنا راحتم میگذارد جانم را 
بلبم رسانده اتب نه شب برایم مانده نه روز .. 
٩‏ 
و٩‏ 
روا و 
فک "۳ 


گفتم ازنم حرف‌میز نی وه‌قصودت‌چیست +گفت ازکی میخواهبی 
حرف بر نم‌از این « دو *بیر<م و مروت حرف میزنم که کمر قتل مرا 
بسته و ساعتی‌نیست که‌بيك شکل تازه‌ای‌درهقابام سبز نشود وعذام ندهد 
خدا شاهد است که جانم را بلیم‌رسانده و بك‌دقیقه ازدسنش خلاصی ندازم. 
: : زا 
گفتم توکه ,از بنای بی اعلقی را دذاشته‌ای ی ,نانبود دوراین 
«قوله را بکلی خط بکشی . 
۳ 3 1 ‌ 4 ۰ ۲ # عم 
گفت حجدا عقلت بدظل خیال ان تعصیر بامن است درس( 


هار مراگزیده که بیحپت سر رز دیق برع وای ار ۳ ول ی از 


۷ 


دیشب تابحال بیست بارمر | سر اسیمه ازخواب بیدار کرده که«ای‌بدجنس 
نابکار حالا کارت بجائتی کشیده که پایت را توی کفش من کرده‌ای چنان 
حقت راکف دستت بگذارم که پدرت‌جلوی چشمت بیاید ۰ معلوم‌میشود 
با نبمه کنجکاری وفضولی هنوز مرا درست نمیشناسی وقتی بوستت را 
کندم خواهی قرمید من چند مرده حلاج .. 
رحیم بیجاره منل آنکه مشغول هذیان باشد مدام دندانبایش هم 
میخورد و سخنان دردم وبرهم و نیم جویده‌ای آسیاب‌میکرد که ک کم 
قرمیدن آنیابرای من مشکل ميشد ولی درهمان حیص و ببس چشمم 
بدیواراطاق افتادو دیدم رحم باآن خط تلث غریب و عجیب مخصوص 
بخودش که شبیه بخط کوفی بود این بیت ها را با خط درشت برروی 


مقواهای بزرگی نوشته و باریسمان سیاه کافتی بدبواراطاقش اویزات 


کرده استت ۶ 
« یکی‌خو اه وب یکی‌ران ویکی‌جوی یک یبن ویکی خوان ویکی‌کوی» 
(عطار) 
« احداست و شمار ازو معزول صمداست و نباز ازوه‌خذول» 
( سنائی ) 
«نه فراوان نه اندکی باشد ۳۹ اندر ی یکی‌باشد ۰ 
( سناقی ) 
هرگز اندر یکی غلط نبود در دو 9 
سنائی ) 


م۳۹ 


« موئردر وجودالا یکی نیست دراین حرف‌شکرف اصل(شکی‌نیست » 
(جامی ) 

« بود یکی دات هزاران صفات واحد مطلق صفتش غیر دات » 
(وحشی) 

«* زبد؛ نام جبروتش احد بایةٌ تخت ملک‌وتش ابد » 
( نظامی ) 


« دوئی راچون‌برون کردم دوعالمرا یکی‌دیدم 
یکی‌بینم یکی‌جویم یکی دانم یکی خوانم ۰ 


( دیوان شمس تبریزی) 


«+عیسر واحد هر چه بینی اندریسن 
ش گم.انی‌جمله رابت دا یقین » 
« قبله وحدانیت دو چوت بود 
خالد مسحود ملا يك چوت شود * 
( منتوی ) 


جع و ۳ 

دو مدوی ودو مدان و دو مخوان 

بنده رادرخواجه ای تومخوات تِ 

(مننوی ) 

+ملنوی صادکان وحدت است 

غیرواحد هر جه نی ان «ت است » 
*غیر واحد هر جه بینی اندر این 

بسی گمانی حمله رابت دان بسن * 


( مولوی ) 


از مشاهده ان شعر های غریپ و آن نخها و آن میخپا خنده‌ام 
گرفت گفتم برادراین دیگرچه بازی است فراورهتاقن توهمیشه« یک 
راازاو لباءلنه وحتی‌بالاترمیدانستی وهمترازوی خدا میشمردی <الا چر؛ 
بقناره‌اش کشیده‌ای ۰ 

گفت چه خا؟ ی میخواهی بر سر نمایم . وقتی این «دو» لعنتی 
اینطور درصدد اذیت ۳ من است من‌هم به «بات» ملتجی شده‌ام و 
یقین قطعی دارم که مرا از شر «دو» که دشمن خونی ازلی و ابدی خود 
او و تمام عاام است نجات خواهد داد ای نمیدانم چرا تابحال بسر وقتم 
تباهده است » میترسم معصیتی آزهن سرزده باشد و مرا مستحق ء بتی 
بداند اما تردیدی نیست که وقتی موقعش رسید خودش خواهد؛ مد و 
انتقام مرا ازاين بدخواه بدطینت خواهد کشید . 

کنتم رحیم خداگواه است دیوانثٌ زنجیری هستی " خداردرت را 
بیامرزد «يك کیست که حالا دیگر بقول تو منتقم وقبارهم شده است. 
با چشمان بر افروخته منل اینکه کفر گفته باشم بمن تاخته گفت جاور 
ایا» گنت . یک تنها عدد وافعی واساسی است - يك‌باية | فرینش‌است 
يك»ر کز کل‌مراکزو وحردواجب» طا است. يك فردام یزلو لم بز ال است. 
یك‌خدا راك عالم آفر ۳ بنیان آن‌عالم رابروی و احدی‌قر ارداده که اساس 
هرروحیو در ماده‌ای‌وهر جوهریوه رچیزی که هست‌همه همان يك است و 
جزیاک تیست. قل وال احد. جه تواجه‌علیچه علی‌خواجه وجه بگوئی 
«قل هواله احده وچه بئویی «قلالاحدهوانن» هیح فرقی‌ندارد رخ ره 
فیثاغورت عدد را اصل وحود بنداشته و کلیه امور عالم را نتیجة تر کیب 
اعداد و نسیتهای آن دانسته وسرتاسر نظام عالم‌را تایع عددشم ده‌است 


۲۹ 


.وعءدد را حقیقت اشیاء وواحد را حقیقت عددخوانده وتضاد بین و احدو 
کثیروبین فرد وزوجرامنشاء همه اختلافاتبنداشته است وخلاصه آ نکه 
گفته است عددواحد اصل عالم است و موجودات گر حماه تجلیات 
گوناکون ومرانب مختافه عدد هستند وواحد معذاق را ازهرزوحیتو 
فردیت و کترتی بری میدانسته است . مییرسی یکی کیست وعدد چیست 
رفیق جواب دادن باين سئوال کارحضرت فیل است ولی همینقدر بدان 
که بقول حکیم بزر گواری مانند منصور حلاج «ا لو احدلایعر فه الاالاحاد 
هن العباد»یمنیو احد را کسی نمیتواند بشناسده گر اشخاص بسیاره‌عدودی 
ودرتعرف عددهم گفته اند « الواحدوه‌ایتحصل منه * یعنی عدد عبارت 
است ازيك و | نحه از يك حاصل آ ید . پس‌معاوم شدکه واحد که اساهی 
دیگرشن احدو وحیدهم هست وفرد وه‌فردش هم‌میگویند اصل واساس 
خلقت وتکوین است و آزهرجمع و تفریق وضرب وتقسیمی مبری ومنزه 
است‌ومانند هرچیزی که هميشه بیاث حال‌باشد قابل ادرالدنیست‌ودرست 
حثل آمت که کی او مها کستکا:.ه 

گفتم رحیم جان زیاد دورمیروی . منیم قبول دارم که « همسایه 
یکی‌خدا یکی‌باریکی» ولی‌چه‌لازم که باین گونه مباحث تفر یحی‌این‌همه 
پیرایه ببندیم: ازمن میشنوی برخیزاین شرو ورهار ادوربیندازومثل‌بحةه 
آدم سرت راشانه زده‌لباست رابپوش تادو نفری بازو ببازوداده سر بصیحر | 
نهیم وازاین هوای لطیف بی‌نظیر اولین ایام فصل‌خزان طهران استفاده 
کنیم ومثل‌آن زمانمای‌خوش سایق خندان وقدم‌زنان خودرابیکی زاین 
قصیات خرم دامنه شمیرانات رسانده برغم دوگ عدار وبکوری چشم 
حاج عموی سرتاپا ادباردق‌دای در آوریم وساعتی‌دنیا ومافیبارا فراموش 


۸۰ 


کرده‌دست افشان غزل‌خوانيم و پاکوبان سراندازیم . 

گفت مگرتصورمیکنی این «دو» يك‌دقیقه‌مرا آ سوده‌خواهد گذاشت 
عثل‌سایه عقب سرم است وهرچه عجزولابه میکنم‌هیخندد ودندان‌غرچ 
میرودوانگهتات نیزودرازش رامثل دوتیغه قیچی باآن‌ناخنهای‌سیا 
وخنجری حأفه میکنده بطرف کاویم حماه میآوود . 

گفنم خمسالت گرفته ‌ ین بلائی است که خودت برای خودت 
تر اشیده‌ای درست همان‌حکایتینه‌دو زه‌است. و تکیت خو دت‌میگو ی 
عدد اصای‌تن,۱ يك است وسایراعداد تر کیبات يكاست . دراینصورت دو 
هم‌يك‌است ويك واگر يك بقول‌خودت سرچشمة همه نیکیها وعنبم هر 
فیضی است‌چط ور میشود که بمحم‌اینکه مضاءف‌شد اینطورشریروخبیث 


سم 


و بدخواه وسمت ودنی او ان در ابد .۰ 

گفت‌باركاله تازه درد دلم را داری میفیمی کت میم و سرنگو 
که مرا دیواته‌کرده همین ععمائی است که توهم تازه داری بدان منتقل 
عیشوی‌همه مذاهب‌بيكشیطانی معتقدند درصو رییکه خو دشان‌میگو بند 
شیطان از تجلیات بالك رحمان و ازجمله مااکهٌ مقربین بوده‌است. و لی‌سر 
دونیز بعینه همان سرشیطان‌است و گمان نمیکنم عقل انسانی‌بفبمو ادر لك 
ار قد بدهد .. 

رحیم مشغول همین کو ۵ صیحیتها بود که ناگهان‌دیدهرنگش‌مثل 
<غال‌سیاه‌شد وچشمماش ازشدت اضطر اب ازحدفه در ۱ مد وازحاحسته 
بنای فریاد را گذاشت که خداو ندا بفریادم برس که صدای‌بایش بلندشده 
دارد نزديك میشود ۰ محمودحان دستم بدامنت ازبپلوی من دور نشو که 
خفهام خواهد کرد ۰ وایو ای کحا بروم کجا میخفی‌شوم 7 


۳۳ 


دیدم بیحاره مثل کسی که عزرائیل را بجشم دیده‌باشد سررا در 
میان دودست گرفت‌وافتاد بروی رختخواب‌درصورتیکه مثل‌بیدمیلرزید 
جاورفتم ودرپبلوی بسترش نشستم ودر آغوشش گرفنه گفتم عزیزم نترس, 
هیچ کس بتوکاری ندارد . ولی معلوم بودکه اصلا حرفهای مر انب‌شنود 
چشمپاش‌بمم رفت وعرق سردی بپیشانیش نشست و گردنش‌خم‌شدومثل 
اين بودکه بکلیازحال رفته باشد. 

مدتی‌بادستمال‌عرقش راباك کردم وشانهایش رامالش‌دادم‌تارفته‌رفته 
قدری بخود آمد وازنورمقی‌گرفت . آنگاه بآهستگی چشمان‌رانيم باز 
نمو ده نگاه بامحبتی‌شببه بنگاه کود کان بیمار بمن انداخت‌و تنضمی کز د 
وگفت بگذار بخوابم ولی تورا بخدا تاحالم بکلی بجا نیامده ودرست 
خوابم نبرده ازاینها حنب نخور . 

سرش را بارامی بروی بالش گذاشتم ودستش را دردستم گرفته 
| نقدرهماتحا بیصدا وبی‌ندا نشستم تا از صدای منم نفس کشیدنش بقین 
حاصل نمودم که بخواب رفته است. 

۹۰ 


ی 


آنگاه برخاسته بانك پاآهستهازاطاق بیرون‌رفتم.شاهباجی‌خانم‌در 
روی ایوان‌بدون فرش‌همانطوربروی آجرها سربرهنه گرد نشته بود و 
منقل آ تشی درجلو داشت و وسمه حوشانیده مشغول وسمه کشبدن بود 
درحالیکه نه نه یال هم پپلوی خانم خود پاهای بی‌کفش وجوراب را 
دراز کرده دريك سینی‌بزرك هسین سر گرم‌برنج پاك کردن بود . 


۳ 


کفتم شاه باجی‌خانم بسرتان‌دارد ازدست میرودوشمابادل آسوده 
نشسته اید وسمه مب‌دنارید مرحباباین‌دل که دل نیست‌دریاست 

شاه باجی‌خانم همانطور که سرش راازراست بحجب وازچپ‌براست 
كب#«> دانید باطما نینه تمام گفت خاطر ت جمع باشد حال رحیم همین 
فردابکلی بیجا خواهد آمد : 

گفتم این حرفياجیست . چطور میخواهید حالش بچا پباید 
درصورتیکه شما هنوزاصلا حتی بطبیب هم هراجعه نکرده اید. 

شاه باجی خانم وسمه را ازياگ ابروبا بروی دیگر دوانده گفت 
طبیت بحه درد میخورد . رحیم جن زده شده وعلاءبدالقدبرجن گیر و 
ائینه بین بامناری دیروزخودش بهمن قول داد که همین فرداشب کاشب 
جمعه است وقت افتاب زردی جن را ازبدنش بیرون خواهد کرد برو 
6 بای ۴ بیخود غعه مخور. 

گفتم 
خودتان را خوش میکنید . جن چیست وجن زده کدام است . 


۰ ۶ اه به 0 ۰ ی 
کفت محمود خان تر | بالگ بدرت زیاد سر بسرم نندارءن بدت 


واقعا حیف از چون شماخانمی است که باینگونه حرفپ! دل 


تایو بار نیامده‌ام واین گیسی راکه می دی تو اسیاب سقید 1 کرده‌ام که 
امروزدیگرتویبائی بمن درس بدهی ۰ خودم بچشم خودم صد بار دیده(م 
که همین حکیم باشبهای سر کنده وریش دراز مریعن را جواب داده‌اند 
و بابت دعاويك باطلالسحر «مین ملاعبدالقدیر های جن گیرودعانویس 
وکت ببن مربض صحت بافته و بریش لین د کتر های نادان و بر مدعا 
خندیده است . 


گفتم خانم محترم بای جان يك حوان نازنین بیست ودوساله در 


۲ 


میان است خدا را خوش نمیآیدکه بیجاره مثل آدمبای مار گزیده بخود 
پیچیده وشما دل خود را بدعا وطلسم وعز انم خوش کرده خبال کنید که 
باان بکاد و آ, الکرسی وحرزو تعوین هم میتوان :ب را برید و مرض 
را علاج‌کرد . 

گفت خان والازیاد حوش نخورید وبدانیدکه ازوقترکهبابءقل 
گذاشتهام باهمین دعاائی که درنظرسر کار عالی از آب جوکم قیمت‌تر 
است هزارجورمرض راعلاج کرده‌اموحالاهم خواهتمندم مرایگذارید 
باهمین دعا رعزایم دلخوش باشم وطبیب وحکیم ودکتر بشما ارزای ولی 
همیقدر بدانید که عن تا نفی دربدن دارم نخواهم گذاشت بای طمیبو 
د‌ ۴ باين خانه برسد 

ازشنیدن‌این‌حرفم‌ای غریب وعجیب مات ومتحیر مانده نمیدا نستم 
شاه باجی خانم مرا دست انداخته ویا آنکه واقعاً جدی سخن میر اند 
ولی وقتی حالت بهت وتعجب مرادید میل وسمه‌کشی را بالای وسمه 
جوش قرار داد وسررا ازاینطرف با نطرف جنباندن بازداشته درحالیکه 
اشك درچشمانش حلقه میانداخت باصدای شکسته سیتی برنجی راکه 
نه‌نه یدالله بالد عیکرد نشان داد و گفت بهمین دانپای نشمرده قسم‌چمار 
زوز تمام از تیغ آفتاب تاصلوة ظپرواز چپار ساعت بدسته مانده تااذان 
شام ازبا نیفتادم وعئل سگ حسن دله برای خاطررحیم دورشهردویدمر 
پاین در وآن در زدم ونازه سرکوفتم میز نند که شکز فرزندش نیست . 
راستی که زخم زبان ازهزارزخم شمشیر بدتراست . 

گفتم شاهباجی خانم فايدة اینیمه دویدن و پاشنه کفش سائیدن 


چست ‏ این دوندگی ها بحال رحیم جه نفعی دارد. 


کت 


گفت جطورجه نفعی دارد 1 دراین چپار روژه فالگیروطالعبین 
ورمال وحام ژن و کف بین وحن (مر وطاس گردان و دعا نویسی نمانده 
که ندیده باشم ؛ همان روز اول که دیدم حال رحیم بجا نیست فیمیذه‌یا 
جنی و بیونی شده وباچشه‌ش زده‌اند ویا برایش جادووجنبل کرده‌اند . 
هنوز ادذان صبی را می‌گفنند ؟ ده بشت درخانه سید غفُور ره‌ال! اصطییاناتی 
بودم . اول ده سکه طااو يت کاسه نبات وسه کله 3 قند میخو است وای 
فینیگه دیده‌شتری قدیمیش‌هسنم بدوازده هزاررا ضی شدردرمقابل چشم 
خودم رمل و اصطرلاب انداخت‌وه‌علوم شدکه رحیم جنی شدمولی کفت 
برای اینکه درست معلوم شودکدام يك از احبه با رحیم دشمنی بیدا 
کرده باید پیش درویش شاء ولی کابلی‌جام زن بروی و دوکامهسفارش 
مرا بدرويش نوشت وبدستم داد . بابای پیاده زیر آفدد سوزان نفس - 
زان 3 زان خودرا از ژیامنار بسر قیر 1 رساندم و رسان پرسان‌منزل 


درس ور ۰ رگ ردع و امقدر عحر ی یه کرد دم بد سنج فران راضی شدحام 


ی ٩‏ تور اد رنه زا میرم 
رد ز تال احجید داحیته وحاء بدر وه.در خی رحمي زا زار همدهند. 
۰ ۹ چ ۰ 4 وت ی ٩‏ ۰ ۱ ی ۳ ۳ هت ۲ 
اس ۱ :وه رکفت #ی ارخاطرع رفذ حمزی شمید بر عدعر ود.بعد 
اف و۷ ۵ مه ۳ ت۳1 
همین رارری ات ع. ۵ نز ع مت ورد و دوه جر وا -مای 
ىِ 
> . ی مِ» 2 ح 0 ایه 
ری ر عرر درد وین سرد امد شور درد مرن خر شاد این 
تِِ- ۳ . 2 ۳9۹ 
دار مر مس‌سیه لاش جن ما جیار یر ای دنهد 


وبدستت ده نم سید دخف را شنیده ود ودمد هد ۳ دک + از 


تن 


کِ۳۳۹ ۳ 4 نِ ۳ ۱۱ 
سم و رده خر مدهیو ی نمیده سس همبز مس دعجاعت . برتیعژراه 


افتدم . درست بت فرسخح راه بود. عرق ریزان خودم را ر‌ندم وبزار 


- 8۵ 


التماس والتجاء بيك تومان راضیش‌کردم . طلسمی نوشت ودر آب گلاب 
شست‌ودر اطاق تاريك دو نفرجنی که رحیم را آزارمیدادندگر فته‌درشيشه 
کرد ودرشيشه را م-هر وموم نموده بدستم داد و سپرد بدستوراا-عمل 
مخصوصی که خودم میدانستم‌فردا شب که‌شب‌جعه است شیشهرا بسک 
بزنم تا رحیم اوه شوه . پربروز هم دست برقضا عمه حاحیه اینجا 
بود . وق ی حال‌رحيم را دید گفت ت الاولة که جادو و جنیل بکارش کر ده‌اند 
پقین داشت که‌تخم لاله بت ومفزسرتوله سگ نوزاد بخوردش داده‌اند 
برای باطل‌السحردادیم دخترسید روح‌الامین بیشنماز که هنوزباکره‌است 
قلیا وس رکه زیر ناودان رو بقبله‌نشست وسائید وجلوی درخانه ريختیم . 
نه‌نه بدا یقین دارد بچه‌ام را چشم زده‌اند ودیشب که شب چمارشنبه 
بود دادم مرشد غلامحسین مرثیه خوان يك تخم هرغ برایش اوشت و 
سرشب اند و کندر وزاج‌دود کردیم و تخم‌مرغرا دورسررحیم گردانده 
بزمین زدیم وبااسپند هفت جای بدنش را خال‌گذاشتيم وقتیکه هرا 
تار يك شد خودم رفتم‌سرچپارراه برایش آرد فاطمه خمیر کردم وخو ابش 
که برد بالای سرش شمع مشك وزعفران روشن کردم ودوازده مره 
گفتم «دردوبلایت برود توصحرا و برود تودریا». ولی آزشماچه پنیان 
دلم گو اهی نمیدهد که چشم زخم باشد چو نکه ازهمان بجگی بدست 
خودم برایش بازو بندی دوخته‌ام و ؛ یهاگ سی وطلسم حضرت سایمان 
وحرزسیفی وجوشن کبیر باچند دانه ببین و بترك و کج ی آیی ۳ م آهوو 
ناخن کر ف‌ ک تویش گذاشته‌ام و ببازو یش بسته‌ام وهرروزقس‌ش میدهم که 
بازنکند والان هم هنوز ببازویش است . ازهمة اینهاگذشته چون شخصاً 
اعنقاد خاصی بما(عبدا لقدیر دعا نویس پامناری دارم وصد بار درءواقع 


سا۸- 


. بسیارسخت دیدهام که دعاهای این مرد چه اثر های غریبی دارد همین 
آمروزصیح پشت‌تکیه منوچهرخان‌چسبیده بديشه گرخانه جلوی منزاش 
حاضرشدم وازمیاندویست نفر که پشت بپشت ازتوی کوچه تانوی‌هشتی 
وصحن حباط منتظرنوبت خود بودند بیرزوروزجری بود خودم را باو 
رسانیدم واینقدر التمای کردم واعگ ریختم تادعائی داد که آمشب باید 
زیرسررحيم بدنارغ واسداً جای شك وشبمه نیست که فردا صبح اثری‌از 
این ناخوشی وحواس پرتی بجا نخواهد ماند . حالا بازییاو بگوبفکر 
فرزندت نیستی » خاطرت جمع باشد که پسرم فردا انگار نه انا 
که يك تارمو ازسرش کم شده مثل سرو روان بلند میشود و ببای خود 
بسلامتی‌وخوشی بحمام میرود دراینصورت چرا بادل آسوده وخاطرجمع 
وسمه نگذارم وزیرابرو برندارم . حالادیگرامیدوارم چشمش‌هم ترسیده 
باشد ووقتی »یگو: ب شب‌ایستاده آب نخور وسربرهنه مبال‌نر ووا گرهم 

رفتی‌دیگراقلا آ نجا آوازنخوان ومخصوصاً شب در آئینه نگاه مکن که 
ازقدم الایام گفته اند : 
«خود در آئینه شب‌نگاه‌نکن روزخودرا چوشب سیاه نکن» 
کر کر نخندد وبگوید اسلا جنس‌زن ناقس المقلاست. دلش‌بحال 
هن که نمیسوزد هیج دلش بحال خودش هم نمیسوزد پارسال که ش.یران 
بودیم محع اينکه مرا اذیت کند هرشب رختخوایش را میبرد زیر 
درخت -ردو پین میکرد و میخوایید و ادلز برای اينکه سر پسر من 
کف دمخعو ص نتخر مشود روزچمارشنبددخن سس د حالا کده‌زدش 
را کف تاش کذاشتز ومزه ای را خوب چشید ععنی حرف.ی مدرش 


مج ۲ ۱ ۲ 
دستدیرش میشود و یمد که بامالحات برهاهر که در افعاد وراف.د 
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دیدم فوارة لیجارشاه‌باجی خانم تازه او جگرفته واین‌بانوی چاند 
لغ مستعداس ت که تاصباح قیامت پرت وپلایبافد لهذا بر سم‌خدانگهدار 
سری‌حنباندم وخودرا بشتاب ازا نفضایمضحک وهولناكبیرون‌انداختم» 

حال خودم هم حسنی‌نداشت . خیلی پریشان وخسته وپکر بودم 
مدتی بی‌هقصد وبی‌مقصودد رکوچما پرسه زدم . هرجائی هیرفتم صورت 
مپتابگو ن وحزن ایگیز بلقیس و رخسارپریشان وبیمار رحیم در «قابل 
نظرم جلوه‌گر هیشد: ناگهان خودرا درمقابل خانةٌ حاج‌عمودیدم‌بخود 
کنتم خوب است داخل شوم ودرباب رحیم ووخامت احوال او باپدرش 
صحبت بدارم . و لیا اکنون که مدتی از آن زمان گذشته بخوبی می‌بینم 
که اینبا بپانه بوده وعلت اصلی قدم گذاردنم در اين منزلی که هنوزهم 
تکار نفرت بارش‌خاطرم راملول ورنجور میدارد امیدپنبانی تزديك‌شدن 
بحریم بلقیس بوده است و بس, . 

این بودکه دل بدریا زده علی‌انه گویان خودرا بدرون بیرونی 
حاج‌عموانداختم وسربزیر وعرق‌ریزان یک است باءاقی‌که‌دفنر آقامبرزا 
بود وارد شدم . 

میرزا عبدالحمید د. گ. شه اطاق مودب روی‌دوشکحة خودقلیان 
یرالت ندته وکتاب ودفد. ودستات وقلم و دوات درحلو هل سر 
وژوری واستکان وق.دان ندخورده‌ای درپباو جرتکه راروی‌زانو گرفتد 
مانند سنطورزنان مشغوذ جح وتفریق وده‌مابريك بود ودید فرآ‌وش 
فبیکن که پعادت مألوف «, ت‌بسیزده میرسیدازتلفظ این کامه منحوس 
پرهیزمینمود و بای آن میگفت زیاده . 


| قامیرزااز؛ ن‌اشخاصی‌بودکه‌هر دم‌در حقشان»یگو یند آ دما 


اا اس 


است اگرعقب‌نیکوئی کر دن‌نمیدوید بدی کسی راهم نمیخواست واگر 
پایش میافتاد که بتواند انسانیتی بکند و گره از کار مسلمانی بگشاید 
مضایقه نداشت . ولی كمك کردنش بخلق ال دوشرطداشت یکی‌اینکه‌پای 
پول درمیان‌نباشد چون حقوقی که ازحاج عموب‌اومیرسید همینقدر بود 
که بزحمت کفاف‌نان و آب‌اعل وعیالشرا بدهدو بکمال قناعت امروزی 
بفردا برساندونانيً متازمصرفوقت‌زیادی هم نباشد چون هرروز خدا 
پاستثناء جمعه‌هاوایامعید که عموماً یابحما‌میرفت ویابحضرت عبدالعظیم 
مشرف میشد :هام روز های دیگر را از سر آفتاب تااذان شام در گوشة 
همان اطاق بیرونی <اج عمومثل مجسمه چوبی‌دوزانو نشسته‌قلیان‌بنوك 
مشغول حساب و کتاب بود . گاهی از راه مزاح گت خداوند یک‌حان 
ضعیفی بمن عطا فرموده ويك مالازجان ضعیفتری که هردورا خودمازم 
دارم ولی ازاین دوفام گذشته داروندارم متعلق بدوستان است و فدای 
۷ نها: مختصر آ نکهنه اهزرزم بود و نهاهل بزم .خداو ندخاقش کرده 
بودکه برای دیگران‌کاری بکند و برای عیل واطفل نانی در "ورد و 
آهسته آهسته‌جانی بکندوروژه حانه انداخته‌بی‌ناع وبی نشان‌همانطور 


که خالك بوده باز بخاله برود . خودش دم تا حدی ملتفت این احوال‌بود 


9 
ِ‌ ‌‌ 


چنانکه دوسه بار دیدم که در رهمن‌دو قم کار رکردن زیر لب لین اش ور 


زمزمه مییگرق: 

1 ‌ ۰ 
«آن پیر خری‌که میکشد بر حانش هست هیکند کار 
۱ دگ ی ات زره بذء د‌ 51 من تیه پم رای 6 
مه دز در ی یی #جد ۳ 


۳ وارد اطلق شدم سرر! تلد گ رد وعینلگر : بالاگذاشت ب ت و لبسم 
کنان گفت أ فتاب از کداء ۳ برف بر آمهتع بد بهچشمم روشن ۳۳۹ وم‌میشود 


لاش 


,راهت راک کر ده‌ای‌که بیاد فقیر و فقرا افتاده‌ای تو کجا و اینجاکجا 
عمری است که حالی و احوالی از مانپرسیده‌ای . 
گفتم خودتان بخوبی‌میدانید بچه درجه ارادتمندم و مخصوصا 
بش از وفات بدرم همیشه شمارا بجشم پدری نگاه کردهم . 
بشنیدن اسم بدرم برسم تأثرسری حنبانده گفت خیر ببینی‌خودت 
عوالم مرابامرحوم پدر خدا پیامرزت خوب‌یدانی ومحتاج بتذکرنیست 
ز که‌من هم میان‌توورحيم هیچفرقی نمیگذارم. ولی‌چه‌لازم باین حرفم‌است 
بلشین ببینم کجائی وجه فیکی تازه و کبنه چه داری حال و احوالت 
چطور است کار وبارو شب تارت ازچه قرار است . 
گفتم پرتر است ازحال وروزگار خودم نبرسید . چه هیچ تعریفی 
تدارد ولی بنقد | مده‌ام در باب رحیم قدری باشما صحبت بدارم .میدانید 
که حالش خوب نیست. الان از پیش اوميایم و تصور میکنم ارم انت 
هرچه زودتر بطبیب وعتخصعصی مر ا<عه کنید ۰ 
چرتکه را بزهین هلاه تنه را قدری بجاو آورة و گفت خداروی 
این شغل و گرفتاریبای منحوس مرا میاه کند که انسان از فرزندش هم 
بیخبر میماند . مادرش «یگفت که کسالتی دارد ولی نمیسدانستم اسباب 
نخرانی وتشویش است . 
کفتم میدانید که من ورحیم همیشه شب وروز باهم بوده‌ايم و در 
وآفم دوجان در يك قالب هستیم ازاینقرار هیچکس بیتر از من بحالاو 
واقف نیست رحیم دوسه ماداست حاش روز بروز بدتر میشود ومیترسم 
خدای‌نکرده کم کم کار از کر بگذرد و وفتی دست بکار بشویم که آب‌از 


۳ 
سر مد بش ره باس 


آقا میرزا پك سختی بقلیسان زدهگفت هن آصور میکگردم این 
اواخر قدری زیاد ار کرده خسته شده است و دو سه روزی استر احت 
هیکند خوب میشود . 

کنتم يك ساعت پیش آنجابودم و يك‌نوع اضطر اب‌خاطر وتشویش 
حواسی دراو دیدم که خیلی اسباب خیال من شد میترسم صورت خوبی 
پیدا نکند لمذا چون میدانم کرفتارید آمسدم که اکر اجازه بدهید 
دکتر جوان تحصیل کرده‌ای را که‌بامن دوستی ویکچپتی دارد ورحیم 
راهم شخصا خوب میشناسد خواهش کنم بیاید او را ببیند . 

گفت نیکی دپرسش . خیلی هم ممنون میشوم ولی خودتان‌بتر 
میدانید که ما یقه چر کینبا هميشه هشتمان در گسرونهمان است طوری 
نباشد که این دکترقیمت خون پدرش را ازمن بخواهدکه هیترسم پیش 
تو هم روسیاه در آیم. 

کنتم خاطرتان جمع باشد که از آن دکتر های مرده خواری که 
هربعن‌را سرو کیسه میکنند نیست‌بالکه بسیار آدم باا عافی است وچون 
شخصاً م‌ يك لقمه نانی دارد یقین دارم رعایت خواهد کرد . 

چون در ین عحبت آتش سرقلیان خاموش شده بود آقامیرزادر 
حالیکه سرقلیان را از نوش میگذاشت گفت از این چه ببتر ولي با 
مادررحیم چکو نه کنار خواهید آمد که ببیب و دکتر اعنقادندارد و سم 
آنا را« وردست عزرائیل » گذاشته است وا کشت خیرداریشود که 
بای طبیب بخانه رسیده سبه‌اش را بتیرمیز ند و کو ببزآری‌راه خواهد 
انداخت که آن سرش بیدا نباشد . 


1 ۹ و ۰ 
کز- اه نش نده جنان دک بد ره 
ان در هی بند جمن د تخر را" پیلوره وبرم 


که اصلا شاه‌باجی خانم بو برد . 

کت دیگر خود دانی و رحیم . برادر خودت است و هر گلی 
بزنی بسرخودت زده‌ای بروبامان خدا مراهم‌بیخبرنگذار که خیلی‌خیالم 
بریشان است: 

خیلی دام میخواست در باب بلقیس و مسئله نسامزدی او بابسر 
نعیم التجار هم صحبتی بمیات آورم ولی چون هرچه زورزدم زبانم در 
دعانم نگردید خدا حافظ تفتم و بیرون دویدم - 

احدی در حراط مود . چون دیدم دراطاقی که سابقا منزل من‌بود 
باز است لا اراده خودرا بدرون آن انداختم . دیدم هیچ دست بوضع 
اطاق نخورده جزا نکه قطعه‌ای که لغ اسم بلقیس را ردی ان نوشته و 
در آن شب معپود بدیوار نصب‌کرده بودم ودر موقم حرکتم از منزل 
حاج عمو همانطور بدیوار مانده بود برداشته شده است وسای ات 
روی کج دبوار همانجائی که قبلا قطعه اویخته بود بامداد خیای ربزی 
این دوحرف را نوشته‌ اند 8 .یب با فراستی کهابدا درخود سراغ نداشتم 
دریافتم که دوحرف اول اسم محمود و بلقمس است وازاین کشف عفلیم که 
مبشربکعالم آمیدوار بهای شیرین و کاء کار بهای‌ینهانی بو دبحدی د«سرور 
شدم که سفحه گیتی دذعة در : ظرم رنک وحلوه دیگری گرفت ومنی که 
تاآن لحظه خود را سیاه روزترینناوق میدانستم نا گهان همای‌سعادت 
سایه برسرم افکند وچنان‌از صیبایبخت ساز کار واقبال مدد کارسرمست 
شدم که در آن اطاق لخت ۶ نیم تاريك بتنهائی بنای رقصیدن را گذاشتم 
سپس مداد گر فته ودرحالیکه صدای طبشی قلبم بکوثم هیر سید زیر آن 


دوحرف م . ب ۰ این دوحرف را ب .ع. نوشته و با خط خیلی ریز دور 


ی 


ان تصویر قلبی‌کشیدم واز اطاق بیرون جسته بيك جست وخیز خودرا 
بکوچه رساندم . 

از فرط وجد ونشاط درونی‌کوچه ها بنظرم تنگ و تاريك آمد 
عنان وجودم یکسره بجنگ‌طبیعت سر کش‌افتاده چیزی‌نه انده‌بود رحیم 
که سپل است دنیا و مافیپا را فراموش کنم و دیوانه وار سر بصحرا 
بگذارم . ولی طولي نکشیدکه دراثرنبیب درشکچیان وخر کجی‌ها و 
۰فشار 1 بنده ورونده بخود 1 مدم وملتفت شدم که دیدن دوحرف ساده که 
بپزار احتمال شاید ادا مربوط بکارمن نباشد این نقلها ودیوانگیها را 
را ندارد لهذا مانند سگ کتک خورده سر را بزیر انداختم ومپموم و 


عبوس بطرف منزل بعنی عنزل میزبات اجراری خود دکترهمایوت 
روانه گردیدم . 


و /2 2 


دکتر یکتا یر اهن با آستینهای بالازده سرگرم جابج! کردن 
ماشینباتی بودکه برای معالجه امراض عصبانی از فرنگستان آورده بود 
ومیگفت در ایران تا بحال کسی نظیر آنرا ندیده است: نگاهی یمن 
انداخته گفت برادر این بلای بیمر مان عشق تفا گوفت بدن تو را 3 
کرده ۱ ست ۰ هیترسم بزودی چیزی ازمحمودما باقی نماند . 


۱ ابکاش هو وانستی با ۱ 


ب‌شینها قلب و مغز و اععاب مرا 


نتم 


این 
۱ 7 
از بدم درمیآوردی تا پلکه قدری ا 


۳ ج 5 7 ۳ 
مج راستی راستی دارم دیو ؛نه شوم ۰ 


گفت رفیقعادقیت رامیدانستم ولی‌از جنونت خبری نداشتم گرچه 
بین عشق وحنون چندان فرقی‌هم‌نیست. . ولی‌بعقیده من‌اینها همه 
دل است و نه تقصیر فکربلکه همه کناهپا بگردن خون گرم 1: 
است که درعروق وشرائین‌شماجوانها با« 
برای شما باقی نمیگذارد . صبرکن همین قد رکه پیری رسید ۰ قدری‌از 
حدت خونت کاست خواهی دیدکه دل وفکر بیجاره را در این کارها و 
در ابن کشمکشما چندان دخالتی نبوده است . 

خواستم جوابش رابدهم که ناگبان چشمم بیکی از این‌اجاقبای 
فرنگی افتادکه به«بر ,ءوس *هشپوراست ودر کنار اطاق روشن وصدای 
قلقلش بلند بود تم دکتر اک ترا آ رگ ما مب مبکند وتودر 
اطاق نشیمنت کور؛ جهنم راه انداخته‌ای +مگر نذر داری‌که حضورا آش 
ابودردا بیزی ۰ 

کفت نه الحمدلنة نذر ونیازی ندارم واین هم هم آش و شوربانیست 
ولی چه میتوانکرد. در این عالم هرکس حنونی دارد و جنون ءن هم 
جنون دربادوستی است . میتوانم بکویم که عاشق دریا هستم .. 

لحظه‌ای سکوت کرد و[ نگاه افزود ازهسان دفعة اولی که در 
موقع سقزیفرتگشان چشمم بدریا افناد و 0 ن موحمای دلربای بأور بسر 
را دیدم که روز وشب و ماه و سال غران و بیجان وهوهو کنان مانند 
بهلوانانی کت رکودزورخاه نامر سب ۳۳ را بزور وزحر 
بساحل میرساندند وبا دهن برکف خود را بر روی ریک وشن وشوره 
مالیده و بازاغزان وخزان عقب میرفتند جنون دریا پرستی بسرم افتاد 


و بقول معروف بك دل نه‌صد دل عاشق ومفتون دریا شدم. وقتی میدیدم 


0 


که بار هایم را پالای‌کشتی «یبرند آرزو میکردم که یکاش کشتی با 
اسبابهايم برد وهر بکلی فر اموش‌کنند . دلم میخواست تنها و سبکبار 
همانجامی نشستم وکف دستهای سوزآنم را میگذاشتم روی ماسه های 
خنك و آب‌دریاکشان کشان‌میآمدو نولد + انگشتانم وا همین وهیلسیدا 
2 فشافش کنان عقب هيکشيد. دلم میخواست وه جا 
می‌نشستم ونگاهمرا بکشتی میدوخت ومیدیدم که‌داردمدام دورتر ودور تر 
میشود تاوقتی که مره از نظرغایب شود وبکلی ناینید ردد. آنوقت 
آزدنیایی خبر وازیم وامیدفارغ‌همانجايك عمر بحل آزادی و وارستکی 
هی‌نشستم وبدون آنکه کرسنگی وتشنکی وخواب وخستگی را احساس 
کنم تکام را باب دوخته ازنفمة بکنو اخت امواج وازتماشای آن کفهای 
رقصان زنجیره‌مانندی که گوئی داابردالبر برحاشية امواج درخته‌اند لذت 
میبردم وروزها وشبها دریا مانند دختروحشی فوق ا!-عاده زیباگی بامن 
بزبانی که تنب من میفمم‌یدم حرف میزد ومدام همان حرفیا را تکرار 
ناد ودم خنك و نمکینم ی بتن وبدام هیوزید واز 1 لایشم‌ای زد کانی 
باه ومنزهم هیساخت . 

باه سخت عاش شق دربا شده‌ام وبك دقیقه از فکردریا فارغ نیستم . 
دریا ‏ دریا. بعذ ی آنجانی که چشم آزا ندیده وبای کسی بدانجا برحیده 
است . آنجائی که پیج جا نمیماند ومعاوم نیست کجاست ۰آ نجائی که‌مال 
کنی نیست وحدود وثغور و آغاز وانجامی ندارد 1 نجبی که هی کب 
نیست وتنپا جایواقمی همانجاست . دریا ‏ دریا . بکتاجائی که شا دمر ثغ 
آزادی درکنار آن نشسته باشد . تنها قعه‌ای که بلکه بتو اند عطش 


ررح را پنش‌اند . دربا . دریاکه حرف نمیز ند وزبانش را همه میفهمند. 


سا 


قکرنمیکند وهمه را بفکر میاندازد , دریا » دریا .. 

گفتم رفیق توکه اینطور عاشق دلباخته دریا شده‌ای ومثل من با 
حاج عموی بیعاطفه و بیرحمی سرو کار نداری‌علتی ندارد خودت رادراین 
ققسی محبوس کنی ۰ حل ویلاست را بردارو برولب دریازند کانی‌کن. 

کفت خود من هم هزار بار همین فکرراکرده‌ام ولی فگرتصوز 
هیک ز ی که اختباره برکس بدست خودش است وانسان | نطوری که‌دلش 
میخواهد زند گانی هک عک غموا هردم آن کاری را که دلشان 
میخو اهد ولو بر ایشان هقدور م‌ باشد گت شک یت که «ن هم 
میتوانستم دوشاهی خنزر وینزری راکه دارم واسمش را دارائی ومکنت 
گذاشته‌ام يا اصلا دوربیندازم ویا بردارم دریکی ازسواحل‌دربای‌خزر 
ویا دربکی از جزایرخلیج فارس ویا ازهمه بپتر در یکی از نقاط ساحلی 
مدیتر انه مّلا در داهنه کوه لینان برای خود آلونکی دست وپساکنم و 
همانجا دوروزه عمررا بطوریکه رزوی دیرین خودم است باخربرسانم 
ولی خودم هم نمیفیدم حرا در این دودلی و ناتوانی وبیجار گی متّل خر 
در گل‌گیر کرده‌ام و يك قدم نمیتو | وانم بطرف حلو یعنی بطسرف | زادی و 
عافیت وسعادت بردارم آتافیت است ت باترس نمیدانم چه اسمی بان 
بدهم ولی همینقدر ک کم دست‌گیرم شده که گوبا اختیار انسان در دست 
خودش نیت واگر فرضا درحزئیات زندگانی هم مخنار بنظر میآید در 
کلیات بلاشاك مطیع ومنفاد میگری است ودراینمورد شاید تنبا بتدوان 
دیوانگان را ازاین قاعده مستئنی ساخت حونکه آ نها عموما همان کاری را 
میکنند که دلسان میخو اهد وراه 


ی رامیرو ند که داخواه خودشان‌است 


کت اقا دکتر حرفیائی‌میز ني که آدم شاخ درمیاورد. اکر اختیار 


ح اب ه 


.«یوانگان بدست خووشات بودکه دیوانه نميشدنده 
گفت جنون هم مثل عقل خدا داد است. آزهمان ساعتی که انسان 
از محیط عقل گذشت و قدم بقلمرو دیوانگی نباد اختبارانش يك برصد 
میشود و ازفیود فکرو ترس و تدبیر وتردید و وسوسه واستدلال واوها؛ 
که مانند تارعنکبوت بدست و پای‌ما آ دمپای عاقل پیجیده وبکلی عاجزر 
ناتوانعمطف ساخته آزاد میشود وا گردرسرراهش بمانم وعایقی‌بر نخورد 
بپرجائی که قصد کرده میرسد وباین آسافیهاکسی وچیزی نمیتواند اور 
ازخء ال خود منصرف ومنحرف نماید: 
کنتم تمام این فرمایشات بجا ولی آخرمعمای این‌چراغ (پربموس) 
برای من لاینحل ماند وهیح سردر نمیآورم که بجه اسمی میخواهی‌مارا 
دراین اطاق تنگو تاريك واین هوای گرفته وخفه زنده زنده کباب کنی. 
گفت میخواهی بخندی بخند و میخواهی مسخره ام بکنی بکن 
ولی حقیقت اهر این است‌که وقتی با آ نیمه علاقه‌ای‌که بدریا پیداکرده 
بودم دیدم دستم از دامن دریاکوتاه است و امیدم بقرب ووصل بمطلوب 
بکلی بریده شد روزی اتفاقاً درمنزل یکی ازمریضهايم صدای یکی‌ازاین 
اجاقبای (پریموس) جلب توجهم را نمود دیسدم وقتی میجوشد صدایش 
بی شباهت بصدای‌دریا نیست وهمان روز یکی ازاین چراغهاراخریدم و 
اينك مدتی است که هروقت تنها میشوم ودلم هوای دریبا میکسد بازدن 
کبریتی بفتیلاین چراغ دریای جوسان‌وخروشانی برای خود خاق‌ميکنم 
ودراین گوشة اطاق بشنیدن صدای‌قل وقل آن دیا و مافیپا را فراموس 
میکنم ودرعالم تصور خود ر! می بینم که تیم برهته و آزاد در روی 
شن با مونرم ساحل‌دریا طاق‌بازخوایده‌ام و باچشمم‌ای نیم بسته‌ازلابلای 


۷ 


مژگان بتماشای این پروانه‌های خیالی که رائیدة انوارخورشیدو بر تگهای, 
مختاف گلی وارغوانی درفضا پرواز میکنند مشغول میباشم . 

کفتم برادر ایکاش همه کارهای دنا بهمین آسانی بود و ب-سدین 
سپولت ميتوانستيم بآرزو های قلبی خسود برسیم . ولی از من میتنوی 
دوسه عدد بحه ماهی‌هم از حوض مسحدمجاوز بگیرودرانبارنفت‌چراغت 
داخل‌کن تادریایت نینگ هم داشته باشد . 

کفت لابه دردلت خواهی کُفت که فلانی دیوانه شده است ولی 
چنانکه میدانی عقیدة من در باب دیوانگان‌غیر از عقاید جمپور مردم 
است‌وازدیوانه‌بودن چندان اباء وامتناعی ندارم . حال دیگرخودمیدانی 
ودرحق من هرفکری میخواهی یکنی یکن که «دن ز لاحول آ نطری. 


افتاده‌ام ۴ ... 
۷ 


و 2 


صحمت ازدیوانگی مرا بیاد رحیم ازداخت وکنتم راستی آمروز 
بدیدن رحیم رفته بودم . حالش هیچ تعریفی ندارد ۰ هیترسم آوهم مثل 
همین اشخاصی که وصفشان را هیکنی رفته رفته دیوانه شود وبردابرخ 
اختیارات خود بیفز اید بعنی بکباره از جر که عقلاء دور شده بسلاث 
ففافگات افو ]یف .گمان میکنم لازم باشد ولو پاسم عیادت «م باشد 
احوالی ازوپرسی 

گفت شامورتی رفیق قدیمی وبار دیرینة هن اننت : خودم‌هم مدلی 
بود میخواستم‌ملاقاتی‌ازاوبنمايم واز کیفیت احوالش اطلاعی‌بست‌بیاورم 


ساب 


هن رحیم را از همان زمانمدرسه‌خیلی دوست میدارم وهنوزهم مباحثات 
مفصلی راکه مکرر درباب ریاضیات با هم ميداشتيم فراموش نکرده‌ام. 
گره‌ای اطاق هم زیاد شده و سرم دارد درد تنج ۳ مایل باشی 
«مکن است همین حالا درشگه بگیریم و بدیدن رحیم برویم . 

کفتم خیلی هم همنون میشوم .ولی نکته‌ای هست که قبلا بساید 
بدانی مادر رحیم گرچه اززنهای بسیار نازنین اين دنیاست ولی ازتوجه 
بنهان از آن امل‌اوخاله زنکهاو بی‌بی قدومه‌های قدیمی است که‌اعتقادش 
بطلسم ومر بعات هر آخوند دعانویس وعزائم فروشی بمراتب بیشتراست 
تابعام صد بقراط وجالینوس‌وقسم خورده است که پای هرطبیبی بخانه‌اش 
برسد قلمش را خرد کند . حالا یگ حساب کار خود را بکن که 
خوددانی . 

گفت دراینمدت کمی که بایران بر گشته‌ام ومشغول طبابت شدهام 
چون متخصص‌درامراضش عصبانی هستم و اعلب‌سرو کارم بامر یضیایعصبانی 
است و اعصاب هم چنانکه خودت میدانی در واقم همان سلسلة جنونی 
است که ورد زبان عرفاء و شعرای خودمان است بااشخاص چل وخل و 
دیوانه خیلی پنجه نرم کرده‌ام وبااین قبیل بی‌بی بزم ‏ راها و فاطمه‌اره ها 
وخله روروهای امل ودردو بقدری جوال رفته ام که ترس چشهم بکای 
ریخته و پوستم کلفت شده است . لو پیفت و ابداً ترس واهمه‌ای بخود 
راه نده .خواهی دید جطورازءیده برخواهم؛ مد . 

این راگفت و کیف طبابت خود را برداشته باهم براه افتادیم . اول 
خواستم گردش کنان‌گردش‌کنان پياده برویم ولی آفتاب چنان منزه‌ان 


را سوزاند که مجبور شدیم درشکه بگیریم طولی نکشید که‌جلوی در 


رد 


منزل رحیم پیاده شدیم . بدرشکه چی سپردیم همانجا منتظر ما باشد و 
خودمان وارد شدیم . ازقضا بختمان زد و شاه باجی خانم هم منزل نبود 
وبی اشکال ومانعی باطاق رحیم رسیدیم . 

حال رحیم نیز بچا آمده بود و بامسرت خاطر وجبپه گشاده‌از ما 
پذیرانی نمود . مخصوصاً از ملاقات دکتر که گرچه شش هفت سالی از 
هن ورحیم مسن تر بود ولی‌از همان مدرسه باما رفیق شده بودخیلی 
خوشحال شد وبنای بلبل زبانی را گذاشت ومبلفی مارا خندانید . اول 
بیاد ایام مدرسه شروور بافتیم ولی فنیتکه بیانات ۳ حسته حسته 
رنگ تحقیقات طبی‌بخودگرفت رحیم یکه‌ای خورده غش غش خنده را 
سرداد و گفت لابد محمودبازخودشیر نی کر ده گفته که من دیوانه‌شدهام 
و برای تحقیق کیفیت جنون من اینطور مجمز ومکمل رسیده‌اید . 

دکترگفت نترس نیامده‌ام جانت را بگیرم چون‌ازمحمودشنیدهام 
که بستری‌هستی وهدتی بود ندیده‌بودمت آمدم دیداری تازه کنم وسرسم 
آبا «نوزهم متل‌سابقداخوشیت همان ارقام واعداد است. اگر درخاطرت 
باشد عنهم وقتی سرم برای ریاضیات ومخصوصاً آن قسمتی ازریاضیات 
که رنگ وبوی اسرار ومعما داشت دردمیکرد وبی میل نیستم باز گاهی 
قدری در آن خصوص باهم گ بز نم . 

کور ازخدا چه میخواهد دوچشم پینا : بمحض اینکه اسم‌اعداد 
و ارقام بگوش رحیم رسید جانی گرفت و ترسش بکلی ریخت وطولی 
نکشید که صحبتش گل کر د. رحیم و قتی‌سدای آشنا و شش رسید ودید 
شفک من که در موضوع اعداد وارقاء ناشی هستم و دستی خودم را 
ناشی تر هم قامداد میکنم‌د کتر زیادازمر حله‌پرت یست چو ن گلدکفته 


شد و بدون انکه فرصت بدهد که کسی دحن باز کندطومار تحقیقات و 
افادات را باز کرد و باشور وهیجانی هرچه تمامتر بقدری دراثبات اینکه 
اعداد هظپر <قایق‌ه تند و اصل عالم‌عدد واحد است وجوهرتمام علوم و 
معارف حرعد دچیزدیگری لیست‌پر گولی وچانه‌لغی کرد وازافکاروءتاید 
علماء وفلاسفه‌وریاضیون‌غریب وعجیب ازقبیل فیاون ببودی مرو ایس 
رومی و ۲ گریپا و یکلای کوذانی و قدیس مادآن و نغیسرء که اسم 
هیحیات از آ نپاهر گز بنگوش هن نرسید «بود و بعقیده آوهمه ازطرفداران 
بنام (سفه‌اعداد بودندحرف زد که‌در ان‌اطاق گرم ودم کرده بکلی کلافه 
شدم . عاقبت باز برش فیناغورث مادر مرده چسبید و گفت فینغورث 
کهاز بزر گترین گت ودانشمندان <بان شمار هی ید عددرا اصل و حود 
میدااست وحمله‌امورعالم رانتیجه‌تر کیباعداد و اس متیای آن‌هی بنداشت 
وبراین عق.ده بود که کلیه نظام گیتی تایع اعداد است وهر وحودی‌خواه 
مادی پامعنوی با یکی‌ازاعداد مطابقت دارد. عبکقرت عدد حعیقت‌اشیاء 
و واجد حقیقت عدد است وتضادبین واجد و کی وین کرد وزوج‌منشء 
همه اختلافات عییا خد در عورتیکه واحد معلنق آز زوحعت وفر دبت و 
وح<دت و کارت «ری اس 

خواستم میدن ک/امی بدوم و گریبان خود و ۳ مادر هرده را 


ره 1 2 ان 
از نکش خ داح دنم و ی دیدم دکتر .‌ آسه و ادع رس‌خنان رحیسم 
۲ ۳ عر مس 3 
رفح ۳ اهمیتی بدعد با کمال فجانت و بردداری درداده و9 وه در فته ابدا 
ارقد رت / ۷ ۰ بر 

ق ی مین واسترصی 2 بی "بی هن درد . 


شاهده سکوات و وقار دکتر از بحوصلگی وییظرفی خود 
بت سب ور د مر از ببحوصلدی ژبیطرفی <و 


شر هنده‌شدم وبرخود هخمرساختم که‌هر حورشده أز تشی که‌دیگ‌طاقتم 


ات 


راسخت بجوش آورده بود حتی‌المقدور بکاهم وقدری بردبارتر شده‌در 
مقام دوستی ویگانگی این مختصرزحمت واءزجارخاطرراب رخوده‌موار 
سازم . لپذا دندان بر نکر نبادم و هن هم فول و گت عشقولگوش 
دادن شدم . 

رحیم وقتی مستمعین خودراسرتا پاگوش دید رلع حرف‌زدنش 
زیاد ترشد و آنجه را درصندوقجهة خاطر پنبان داشت ت وحتی بامن‌ه رز 
درمیان نگذاشته بود ظاهر وباطن همه‌را بروی‌دایره ریخت . درباب 
اهمیت اعداد بانداژه‌ای غلو کرد وحرفای غریب وعجیب زدکه یقین 
حاصل نمودم که درعقاش خللی راه یافته است و وقتی نگاهمب بنگاه‌دکتر 
افتاد بخوبی منتقل شدم که او نیز دربایان کاوش خود بومین نتیجه 
رسیده است . 

دامن صحبت بازبه « يك » وه دو »کشیده بودورحيم در مدح 
وستایش اولی ودردذم دومی چیزهائی میگفت که عقل از سر اسات 
پرواز میکرد . 

ناگهان دیدم همان برق‌مخصوصی که حاکی ازاضطر اب ووحشت 
درونی اوبود درچشمانش ظاهر گردید مانند آدم عقرب زده‌از حاحسته 
بنای فر بادکشیدن راگذاشت و در حالیکه با انگشت بخاری را نشان 
میداد با صدائی لرزان بریده بریده میگفت * باز ؛ دو * است‌که دارد 
هیاید حالا یط کر کذاشته ازسوراخ بخاری پائین هیا بد ,دخیلتانم» 
دستم بدامنتان .نگذارید بمن نزديك شود که| گر خدای زخو استه‌دستش 
بحاقوهم برسد دیگر این دفعه بلاشك خلاصی نخواهم داشت ... 

ر نکش مثل کچ برید چشمانش ازحدقه‌بدر آمد. دانه‌های‌درشت 


۲ 


-عرق برپیشانیش ندمت ودرحالیکه ممّل‌بید میلر رژید درزعین ۱ افتاده‌بنای 
وست وپازدنرا گذاشت ت.کم کم دهنش کف کرد و از خرخره‌اش که کو؟ 
دست نابدیدی میفشرد صدا های ناهنجاری بیرون میامد که 7 
یدای معموای اونداشت وازشنیدن آن موبربدن من راست ابستاد. 

دکتر بمشاهدءه این احوال ِ انگیز مدام سر میجنبأنید و حطاب 
.جمن‌زیر لب میگفت «بیجاره طفلك کارش خر ابتراز آ نست که‌خیالمیکرد 
طب عرب معروف بجنون اضطم‌ادی باشد که شخص مبتلا خود را در 
حعرض‌حمله وهجوم دیده تصورمیکند میخواهند بکشندش وسر بنیستش 
حکنند و خدا میداند عاقمتش چه باشد . بدتر از همه هیچ حای شبك 
-وشییه نیست که اگر ازاین ببعد در اين اطاق ودراین خاه بماندبا لین 
-محیط هولناکی که‌برای خود ایجاد نموده و این ارقام و اعدادی که مانند 
.مار و مور از در ودیوار بالامیرود وبااین مادری‌که بجزخ رافات حیز 
دیگری ی این‌جوان مریض نمیخواندمیترسم طولی تکشد که‌سکلی 
از دست برود . تصور میکنم هتر اسبت همین الساعه تآمادرش برشگشته 

۰ 
دست و بایش را بگیریم و بگذاره م توی درشخه ورکر است جریم 
بدارالمجانین . نایبت وفتیر آبجفا آشا هتم سعی خواهم کرد ازهر 
ت کات ای است, ۱ ش‌ را فراهم ساز ب 

آ نگاه بمن اشار ‌ نمود که 3 رحیم را ند خنودس ۵ زیر 
شانبای اوراگرفت واورا کشان ک کشان " ورده دردرشکه جاداد.م ورف 
دلرالمجانین که از قضا جدان دررتم مود روا.ه شدیم نه ته بدا بو 


۱ ها ه را ۱ 
بی چادر وبای بی کفش عقّب درشده میدوید وشیول وفغانش با مد 


۷ 


که بحه‌ام راکجا میبرید وجواب مادرش را چه‌بدهم 4 

دوستی وخضومیت +کتر بامدیروطبیب مريشخانه بکاز جایجنا 
کردن رحیم خیلی کماك کرد وطولی نکشیدکه پس از انجسام پاره ای 
تشریفات مقدمانی رحیم را دراطاق کوچك با و ففرف 
بباغ رگن بود متزل دادند 

حال رحیم در همان بین راه بپترشده بود واينك پاز نک پریده 
بدون آنکه ابداً دهن بکشاید ویا تعجبی نشان بدهد مانند اشخاص از 
خواب پریده ساکت‌وصامت عرق‌بیشانی خود را با میکردو باچشمهای 
تب دارمانندکود کان باطراف خود نگاه میکرد . 

بنا شد مرن فورا خبرانتقال رحیم را بدارالمجانین بهدرش‌ببرم 
وپس از آن بمنزلشان بروم و لباس و اسبابی راکه برای مریضخانه لازم 
است پیش ازغروب آفتاب که ورردبدارالمجانین از آن ساعت‌بیعدممنوع 
است برایش بیاورم . 

میرزا عبدالحمید بعبادت مود باز درهمانگوشه اط‌اق‌ببرونی 
حاجعمو دوزانو نشسته‌بود و رسم عادت مستوفیان عظام ومنشیان والامقام 
وقلم انداز پنوشتن المقرد. ۰ بارژه و فسارق و فاصل و حشو و فرد و 
منذلك والباقی‌مع‌الزياده والعفاصا والواصل و الحواله مشفول بود-وقتی 
ازقضیه پسرش مطلم؟ لع دردید فلم را برزمین نهاده سر را بزیر اداخت و 
مدنی متفکر واندوهناك اناد قالب بیجان نگاهش را بزهین دوخت. 
آنگاه سررا بلند کرده بر سرد : فطبیت مررضخانه چه میگوید ؛ *.: دفتم 
ارهم بادکتر همایون همعقیده است ومیگوید بپتر است رحیم يك چندی 
در تحت معاینه باشد ولی اطمینان میدهد که معالجه‌اش زیاد طسولانی 


ات 


د رای از زا لا اد رن 

رح و 

هیرزاعبدالجمید سری‌جنبانید و گ2کحهدگازدهانش بشنود ولی 
میترسم کار يك روز ودوروز نباشد وعدتی در آنجا ماندنی شود. دوری 
آزاو برای من وه‌ادرش بزر کترین مصیبتپا خواهد بود . خودت هیدانی 
که رحیم فرزند منحصر بفردماست ودر دنیا دار وندارما همین‌بك‌پسر 
است ودراین دور؛ پیری وشکستگی من ومادرش جاز او هچ‌گونه 
دلخوشی دیگری نداریم . حالا دیگر خودت حدس بزن‌که دام تا چه 
اندازه خون است وحال وروز کار مادر فلکزده‌اش ازچه قرار خواهد 
بود از همه اینها گذشته اصلا متحیرم که این خبر را بجه زبابی‌باو بدهم. 
هیترسم دیوانه بشود وهحبور شویم آورا مم پهلوی ,سرش منزل بدهیم. 
راستی که زندگانی چیز کثیفی است وراست گفته‌امد که انسان دراین‌دنيا 
برای غی‌رغصه خاق شده است. ایکش‌من هم دیوانه میشدمو در گوشه‌ای 
میافتادم واز این همه فکروخیال وبدبختی خلاص میشدم . 

گرچه میدانسم که‌هيج دلداری وتسایتی افاقه حال اورانمینماید 
واسباب تشفی قلب‌داغدیده اونیگردد چن‌انکه معمول اینگو مواقم 
است پاره‌ای سخنان چابی بیم بافته تحویل دادم ولی «هلوو‌بود که اصلا 
حواسش جای دیگراست وایداً بحرفهای من گوش نمیدهد. 

کناب ودستك را بست- قلم را در قامدان وقام‌دان ر! درجاد 
مخمل کمن تاروپود دررفته‌ای جاداد و گفت امروز دیگر دل وحواسی 
ندارم ودست ودام بکار نمیرود بیابرویم ببینم چه خاکی باید بسربريزيم. 

عبایش را بدوش‌انداخته براه افتاد ومن هم چون سیه‌دردنبالش 
روان شدم . اول بدون آ که کمه‌ای دریین‌ما دو نفررد وبدل‌شودیکسر 


۰۵ 


.یمنزل اورفتیم معلوم شد شاه باجی خانم ساعتی بیش ازما بخانه آمده و 
چون ازپیش آءدخبردار کردیده‌گریه کنان و کیس کنان بسرآغعن سنزل 
دکتر همایون رفنه است. 

من ومیرزا عبدالحمید بدستیاچگی اسیاب رحیم را در بقچه‌ای 
پیجیدیم ودو آن‌دو ان بطرف‌دار المجانین راه افتادیم .دردالان‌دار المجانین 
مصادف شدیم باشاه‌باجی‌خانم که‌مانند خوك تیرخورده بخودهی پیجید و 
بیتابی میکرد وشیون‌کنان باناخن وچنگال سر وصورت محافظ-ین و 
پرستاران دارالمجانین راکه میخواستنداو را بزور بیرون کننده‌یخراشید 
وخروار خروار فحش وناسزا نثار هرچه طبیب و هرچه دکتر و هرچه 
هدیرو برستار بود مینمود. 

معلوم شد شاه باجی خانم وقتی شنیده که پسرش رابدارالمجانین 
برده‌اند مانند دیوانگان خود را پدانجا رسانیده جنجال وقرشمالگری 
ونهنه من‌غریبمی راه انداخته که آن سرش بیدا نبوده است واينك خدام 
علاظ وشداد دارالمجانین که چشم و گوششان ازاینگونه مناظر وایسن 
قییل نوحه وضجه‌ها پراست پس ازاینکه مادربیجاره را ازفرزندش‌بزور 
وزجرجدا کرده‌اند میخواهند بآن حالوالذا ریات ازدار لمجانین یرون 
پیندازند . من وشوهرش هرطور بود اورا قدری آرام ساختیم و کشان - 
کشان بیردن‌بردیم ودردرشکة سوار کردیم وخود من هم پرلویش‌نشستم 
و بدرشکحی سپردم شلاق کش بطرف منزل هیرزا عبدالحمید رران.ه 
شود درحالیکه بحاره هیرزا عبد! لجه‌ید بار نگ پریده هاج و اجو بقحه 
بزیر بغل بدلالت یت نفر پرستار بسراغ پسرش میرفت . 


۱ روز بیعد رحیم مرس و دیوانه حسابی ودر داقع در اطاق 


۳ 


9 


کوچکی ازاطاقمای ممعدد دارالمجانینءحبوس بود. حتیپدرو مادرش‌هم 
بیش ازدو باردر هفته‌و آن‌نیزفقط سهربع‌ساعت حق نداشتند بعباد ش برو ند. 

متأسفانه شاه‌باجی خانم ازبس درهمین ملاقانهای کوتاه بیتابی و 
وگریه وزاری‌کرد وبکوچك وبزرک دارالمجانین دشنام وناسزاگفت 
وهر بارتلاش نمودکه بپرزور وزحری شده دحیم را از تختیخو اب «زیر 
آوزده باخود بمنزل‌بیرد ازطرف مدبر قدغن ا کید شد که بیشتر آزماهی 
دو بار ان هم باحصُور دونفرمو کلو محافظ نگذارند بدیدل‌بسرش‌برود. 
درا تدا بینپایت دست وباکرد که شارد حصار این قدغن را درم بشکند 
ولی وقتی دید قایده‌ای ندارد گر چه خون‌خونش را میخورد دندان‌روی 
چگ گناشت ورفته رفته بوختن وساختن عادت نموده 

میرزا عبدالحمید هم‌چون موسم خرهن درپیش بود ومدام‌بایستی 
با رعایاو کدخدا ها و انبار دارها سرو کله بزند عموعاً بجر ایام حمعیه 
فرصتی‌نمییافت که بدیدن پسرش برود اما من ازیکطرف بحکم علاقه‌ای 
که شخصابرحیم داتتم وازطرف یگ بقصد تسلیت خاطر کسانشعااوه 
برهفته‌ای دوبار که ابم عیادت هعمولی بود هرطور بود بکمك ۳-۳ 
همایون اجازه بدست اوردم که روزهای دیگرهم بتوانم از رحیم دیدن 

"ایترواغلب وقت وبوفت دردار المجانین بلای بودم 

۳ 
7 ۳ ۰ 
دسیون 

فه 1 ۰ 

اعطق رحیم دروسط ایوان وسیمی درمیین چند اطاق دیگر واقم 
بود .کم کم درضمن دیدنپب‌ئی که از اومیکردم باجپار نفر هبل 


کردم . 


هم که در | ن اطافپا منزل داشتند سالام علیات و آشتالی بیدا 


۳ 


یکی از آنا جوانی بودحلاج روح اه نام از اهل سبزوار که 
می‌گفتند پنج‌عاه‌پیش باکمان حلاجی خودییاده ازسبزوار بطهر آن آمده 
است ودوماه‌تمام کارش این بوده که در کوچه های‌بایتخت الاخون‌ولاخون 
پرسه میزده و بمحض آنکه چشمش در آسمان بابری ميافتاده درعالم 
چنون ترا پنبه‌تصور نموده آواز خوانان‌بزدن‌نبه مشغول میکشته‌است 
عاقبت وقتی وین تظمیه از کار وبار اوآ گاه میشوند ومعلوم میشود 
که منزل ومأوا وکس و کاری‌ندارد واغلب‌دوروزوسه‌روزکرسنه میماند 
خواهی نخواهی اورا بدار المجانین آورده بدانجاسپرده‌بودند . 

روح النه جوان خوش سیمای بسیار با ملاطفت ات بود . 
گر چه اغلب باخود زیر لب سخن ۳ دای هرگز پاکمی طرف 
صحبت نميشد و بحرف احدی جواب نمیداد . انگار نه انگار که اصلا 
برای او در این دنیاجزخود او واندیشهٌ او چیزدیگری وجود داردمثل 
این بود که چشمهای دلربایش جز صفحة آسمان‌و خرعن ابروکمان و 
وچك حلاجی هیچ چیزدیگری رانمی بیند و کوشبایش که همیشه‌تانمف 
درزیر زلف باند تایداده و کلاه نمدی‌کهنه و آب وباران دیده‌اش یال 
بود بجز صدای ار دودانگ کرم و دلیذیر خودش صدای د؛ 
تمشنود: وقتی آسمان صاف بود سرو صورت را میشست واو 
را از حوی آفباف‌گزه وحف ایوان حلوی اطاق وقدری از رهای 
کاه گلی ایوان را آب, شی میکرد وهمینکه بوی خوش کاه کل بلندمیشد 
در جلوی آستانة اطافش بادپ مینشست وحمانش را چون نار بزانو 
میگرفت و چشمان را بآسمان میدوخت و فرتجالیگه آسته آسته و 
یکنواخت سرو تن رااز راست بچپ وازچپ براست یکنواخت‌بحرکت 


۳ ۳ 


میا وردزیر لب پنای‌ترنم را * میگذاعت وساعتپایدون] که اعتنائی‌با بنده 
ورونده داشته باشد بتعمیر و ترمیم کمانش هیپرداخت .کمان مندرسش 
درست حکم بالان خردجال راداشت شت‌هرروزازصبح تاشام بدان ورعیرفت 
و باز فردا زهش بار ره وچوبش ریش ریش وفنداقش از 
کیف روحة وقتیکملاکولك ۵ بودکه در گوشه‌ای از 1 اسمان قطعه 
ابری‌سراغ میکر د .فورا آ نارشادمانی وسروردروجنانش پدیدارمیگردید 
ومثل اینکه جان تازه‌ای در کالبدش دمیده باشند لیفة تنبان را بالا 
کشیده بشیوه بهلوانان سرپا می‌نشست وخم بابرومیآورد وجك حلاجی 
را درمشت میگرفت و صدای‌گیرا و<ز زین خود را با صدای زء‌کمان هم 
آهنگ ساخته‌بنای پنبه زدن رامی‌گذاشت ,ولا هميشه ات 
با این ترانة دلجسب عوامانه که گرچه پیدا ایست - ازکجاآمده واز چه 
طبع لطیفی تراوش کرده دراطر اف وا کناف خالك ایران ورد زبان خاص 


وعام است شروع میگز دی : 


« دیب که بارون آمد یارم لب بوم آعد » 
رفتم لیش بیوسم نازبودوخون | مده 
ب ِ چکید توباغحه بك‌دسته گلدر آمد» 

ستم کاد ن بچیم بر برشد وور آمد» 


0 را اول چندبار مکرر مینمودا ِ 
وقافیه ابیات زیادی از خود + ر آن‌میافزود که پاهیچ معنائی نداشت 
اک توافت ۰« 
بفهمد و تنها مناسب باانديشة طوفانی و فکر لفز نده خود او بود و الا 
ادرا صحیح وسالم ما فرزانگان کامل ااعیار و عقلای با اعد-دال از 


اس 


دریافتن آن عاجز بود. 

همسايةُ روح ال مرد جاسنگین و جا افناده‌ای بود از ملاکین 
آشتیان که می‌گفتند ازءزب دفترهای بنام آن سامان بودهاعت. اینشخعر 
از قرار معلوم تمام عمرش را صرف ملاکی و زراعت و معاملات آب و 
خاله کر ده‌بود وسالیان درازدرمحاضرشرع وعرف بش گام خر بدوفروش 
ویع‌شرط وقطم ورهن واجاره واستجاره‌بوده وازایتر اه مکنت‌هنگفتی 
جمح رده بوده است تا آنکه در دوسال ونیم پیش که سیل مپیبی تمام 
آن صفحات را وبران‌کرده بود دار و ندار این مرد نیز باپیست وپنج 
بارچه ده آباد در باگ روز ازمیان رفته بود و زنش هم بايك خواهر ودو 
دخترويك بسر درمقابل چشمش تأاف خده بودند خودش «م تنهامعجزه 
وکرامت جانی بسلامت بدر برده بود ۰ از همان وقت حواسش مختل 
شده بود بطوری که چشمش بپر کس میافتاد اورا از رعایا و کماشتگان 
خود هی پنداشت . مرخش رفته رفته بمرور زمان شدت کرده این هرد 
بقدری نسبت بمردم بدزبانی وبا آشنا وییکانه بدخافی کرده‌بود که کس 
وکارش بحکم اجبار اورا بطهران آورده بدارالمجانین سپرده بودند. 
در آنا بملاحظةٌ همین عادت چون باهمه معامله ار باب ورعیتی 
میکرد اسمش را * ارباب > گذاشته‌بودند. چپرة لاغرودودزد؛ برچین و 
شکن «ار یب» باآن دماغ کشیده برحجم وان ابرو های برپشت و آن 
چشمهای همیشه خماری که در گودال چشمخانه مانند دو ببه سوزی‌که 
درقعر گوری برافروخته باشند بابرتوکدر و بیفروغی در حرکت بود و 
علی‌الخصو شزو پش متعفرن_ و آن سییلیی دردانه تابدار فافل‌نمکی 


که مانند دودم روباه ازدو طرف کنام تار بلک منخرین آویزان بودگرچه 


۳ 


ازشب اول قبر مکروه‌ترو ازسر که هفت ساله ترش‌تربود و لی‌درعین‌حال 
ممابت وصازبتی داشت وازشآن ومقام سابق اوحکایت میکرد. 

«ارباب» بهمان عادت دیرین؛ خود در دارالمجانین همشب وروز 
خود را بحساب و کتاب میگنرانید . هنوز ازخواب بر نخاسته بود که 
بدستپاچگی نمازش راسمبل کرده فورا توشکجه ودفترودسنك و کتاب 
وقلمدان وچرتکه خود را برمیداشت ودر وه ممتابی در محل معینی 
بااخم وتذم تماپرروی توشکجه بدوزانومی نشست وپس از آنکه ابتدا 
عدنی باقامتر اش ر اجزی که بقیطان‌سیاه ساعت بغلی ۱ و يشته بودناخنهایش 
را با میکرد عینك دودی خود را بدقت از قاب بدر میآورد وبچشم 
میزد ومانندگر کک چبارچشم بوارسی امور «محاسبات خسیالی خود و 
ثبت وشبط مشغول میگردید . درعالم تصور هرروز صدهافر از رعایاو 
کدخداها وعباشرین وان‌اردارها وشکدارها وقساندار ها وجوپانهاو 
آسیابانبا ومقنیها و بیطاره‌او علافیا ومحصلین وهء‌ودیان مالیات هر کدامیا 
نام و نشان‌ازهقابل بیشگاه عالیجاه اربابی میگذتند و با احترام حساب 
پس میدادند ومطالب خرد را بعرض میرسانیدند. «ارباب» بکار های 
بکايك] نها رسید ۳1 میکرد و حسابهای يك بيک را میکشيد و بپر کدام 
جدا گانه دستورالعملا میداد و باکوچك و بزرگ بفراخورشان ومقام 
هريك بلحنی وزبانی مخصوص‌گاه با خطاب و عتاب وگ اه با تعارف و 
مپربانی و کوچك نوازی بطوری‌کنار میآمد " درهرساعتی صدها قیش 
ورسید وسیاعه و سند وقباله ومفاصا حساب وحواله وبرات والءی زدو 
بدل میشد . 

۳ روزی را فراموش نخواهم کردکه چشم «اریاب » اولین, 


۱ 


بار بمن افتاد . چون ازسابقةٌ احوالش بکلی بیخبر بودم وقتی دیدم با 
آنهمه‌اهن وتلوب وسکینه ووقار برمسند عزت و احترام تکیه‌زده وسر 
گرم تحریرو کتابت است‌تصور نمودم ازرژسای دار المجانین است ومودبانه 
سل گفتم . سرش رابتقیر بلندکرده عینکش را برداشت وبیمقدمه بنای 
تشر وبد زبانی راگذاشت که حفا درنهك نشناسی مثل و نظیر نداری ۰ 
خداو ند يك‌متفال اصاف بتونداده است . شرم وحیاوانسانیت راحویده 
وفروداده‌ای . تا دند من نرم شود دیگر بتوم امنال توترحم نکنم ۰ در 
کنج دهکدء خر آپ «شریف آباد» با پای بتی و بدن لخت توی شبش و 
ساس و کنه داشتی هیمردی وشکهت از گرسنگی جنارن قار قاز عبکرد 
که صدایش‌تا ابنجا میرسید . محض رضای خدا زیر بغات راگرفتم بلندت 
کرد دریکی ازبهترین و آبادترین املاك خودم برایت کار وهنزل معین 
کردم . ازخودم بتوبیل و کلنك و کاو وخیش دادم . نان مرتب وحسانی 
فرشقالت گذاشتم سرزمستان لرزان و نالان آ مدی‌که خاکه وزغال ندارم 
یکدخدا شبان سپردم بحساب خودمبرایت خاکه وزغال‌فرستاد .بمحض 
اينکه آمی زیرپوستت آمد وضکمت سیرشد و گوشت نوبالا آورد دنیارا 
فراموش کردی . ماعجب احمقی بودیم که خیال میکردیم اقلا شما قباسه 
چاکیپا ویفه چر کینها دیگر اهل حق وحسابید ووقنی نان و نمك کسی 
راچشیدید دیگر بالا غیرة هنم شده باو بارو نميزنید و برایش پا پوش 
نمیدوزید و همینقدر که بکسی قولی دادید شاه رگتان را بزنند از سر 
قولتان بر نمیگردید حالا عی بینم که خود تاعط بودا بجه ما پنداشتيم . 
شما ها هم مذل سایر مردم این عصر قول و بولتان یکیست . راستی که 


حق مراخوب کف وس کذاوتی : لایق ریش تاد کر مادرت باشد . 


رز ۳ 


من سرد وگرم روزگاررا خیلی چشیدهام ولی الحق‌که هر گزمتل توبی 
چشم ورو أدمی ندیده‌ام . پشت دستم راداغ میکنم که تا دیگر من باشم 
ازاین غلطها نکنم. خواستم قاتق برای نانم باشی‌بلای جانم شدی" حالا 
دیگرمردکة الدنگ هرساعت میاًیدبرای من‌بللی میخواند وشیرمرغ و 
جان | دم ازمن میخواهد ودوبایش را توی يك کفش کرده که الا و باه یا 
بايديك قطعه‌زمین بمن‌بدهی ویامیروم درزمین امین الرعایا رعیت‌هیشوم. 
پرو که دیگرچشمم بان شکل منحوس وعنق هنکسر تونیقتد لعنت بمن 
اگر ازاین ببعد تف بصورت شما بی سروپاها بیندازم ۰ شیطانه میگوید 
حکم بکنم همینجا بیندازند ودر مقابل چشمم آنقدر ترکه انار بکف 
پاهایت بزنندکه ناخنهایت بریزد ودیگرندانی راه خانة امین الرعایا از 
کدام طرف است . .....» 

ابتدا مدنی درزیرر گباراین ناسزاها و اهانتها هاج وواج ماندم و 
بهیجوجه تکلیف خودرا نمیدانستم: سخت درتعجب بودم که خدایا این 
مردأه یاه سوختهةٌ هتالك وبا سرسامی از جان‌من چه میخو اهد ۱ مگر 
سپل هذبان‌خورده وباسگ هاراورا گز یده که يك‌ساعت‌تمام است ندبده 
و نشناخته بر و باچه من بیحاره افتاده حشم بسته ودهن کشاده پدر و 
مادر مرااینطور میجنباند وازخدا وخلق سر تشسگتف ۳ 

ازفرط عضب دهن باز نمودم که باین تابوی شرارت و باطر افیان او 
بغرمانم که کمیت ماهم درمیدان فحاشی ووقاحت از مال اوعقب نمیماند 
ولی‌برستاران واشخاصی که شاهد وناظر مارقم بودند واورام‌شناختند 
اول بایماء واشاره وبعد بالعراحه رسانیدندکه ارو ازسرسپردگان عالم 
جنون «ازمعتکفین دائمی دارالمجانین است و گفتار و کردارش ازراه 


۰:۳ 


پربشانی حواس ودیوانگی است نه‌ازطریق شرارت ذانی و خبث طیئت و 
بنا براین جای خشم وبر آشفتگی وانتقاء وتلافی نیست ۰ 

همیتکه وکین م شدکه‌این مردله غریب‌هم باآنیمه قارتو قورت 
وباد و بر وت ازهمان زمره مخلوقیست که درحقتان یت عقلشان 
پارسنگ میبرد دردم آتش غیظ وغضبم خاموش‌شد ودرجواب| نبمهپیانات 
شین وسر کوفتهای اهانت آمیزاز سرترحم ودلسوزی لبخندی‌تحویلش 
دادم و بیجاره‌را درهمان حال بر آشفتگی وجوش وخروش گذاشته وارد 
اطاق رحیم شدم . 

ماندن دردارالمجانین بحال رحیم افاقه‌ای نبخشید وحتی‌رو ممرفته 
پریشانی فکرش شدت مییافت . فعلا با شرح وتفعیل کیفیت آن احوال 
ملال‌انگیز تمیخو اهم سرتان ر ادردبیاو رم همیعدر است که ارقام واعداد 
منحوص ماتند کرمی که دردره ن میوء رسیده ای رخنه کرده باشد در 
لابلای کل اولانه گذارده وشب وروز مغز و نخضاع واعساب این جوان 
فلکزده را میجوید وبرای‌خود جا باز مینمود وچون آتش خانه میکرد 
وجلومیرفت .کم کم سرتاسر بدنة اطاقش از قطعاتی با خطهای مختلف 
جلیپانی ازرقاع وریحانی پوشیده شده بود که همه بنظم وشر از خواص 
اعداد وارقام ومحسنات فردوسیثات زوج وفضایل ورذایل اعداد صحیح 
وناقص سخن‌هیر اند , رفته رفته درجولانگاه اندیشه‌اش علاوه بريك» ودو 
که‌بازیگران بنام‌سابقش بودند اعداد تازٌدیگری هم بتدریج قدم‌بمیدان 
نباده بودند وصحنهُ خیالش حکم تماشا خانه ای را پیداکرده بودکه 
رقاصان بسیاری پای‌کوبان ودست افشان يك بيك ازپس پردة رازنمودار 


گردیده بیاژیگر ان فیط ملحق شده باشند . بدتر ازهمه باسم + زیرد 


تس ۱ات 


پینه > رحیم باعلم تازه‌ای نیز که باحروف سرو کار داشت آشناگی بیدا 
کرده واين کشف جدید نیز قوز بالا قوز شده‌بود . درنتیجه این احوال 
کاررحیم بجاتی کشيده بود که دیگر اد نیاءتنا وااتفانی بدوستانو آ شنایان 
وحتی ببدر ومادر خودنداشت . روزهای عیادت که کسان ورفقابدورش 
حلقه میزدند وسمی‌میکردند بزور بذله و لطیفه غبار کدورت وملال را 
ازصفحة خاعارش بزدایند متأسفانه تمام سعی و تلاششان باطل وبیپوده 
هیماند . رحیم بپیچکس توجه نداشت وازوجود وعدم ما بکلی پیخبر 
چنان باسلاسل پرییچ وخم اعداد و ارقام سر گرم بند بازی بودکه اگر 
در آن موقع صوراسر افیل را بیخ بیخ گوشش میدمیدند رشتهٌ اندیشه را از 
دست نمیداد . 

بااینحل‌بازکما فی‌السایق بخاطر میرزا عبدالحمید وشاه‌باجی 
خانم هرطور بود هرهفته سه چپار بار بدیدنش میرفتم وهر باریکی دو 
ساعت درنزد اوسرمیبردم . ولی وقتی دیدم یگ ایدا بحرفیایم کوش 
نمیدهد وحضور وغیاب من برای او یکسان است‌گاهی چنان در گوشه 
اطاق کدائی اودلم سرمیرفت که ازراه اجببر درصدد بر آمدم‌اقلا خودرا 
خمیشای احوال سایردیوایگن سر گرم دارغ.. 

علاوه برروح و«ارباب» دو تفر دیگر هم دراطاقپائی که درزیر 
ایوان واقم بود عنزل داشتند . :9 از آنا جوانی بود سی ودوسه‌ساله 
هدایتعلی خان نام ازخانواده های اعیانی معروف و معتبر بایتخت . این 
چوان یس از | نکه‌سالا درتحصیل فضل و کمال زحمتباکشید ودارای‌نام 
و اعنباری گردیده بود در نتیجه هوش بسیار و حساسیت فون العاده و 


مخصوصا افراط دره‌طالعه وتحقبق ونتبم وزیاد روی درامر فکروخیال 


۳۹ 


دوچار اختلال حواس گردیده بود وازهفت هشت ماه پیش اونیزازجمله 
ساکنین شب وروزی دارالمجانین گردیده بود ۰ 

هدایتعلی خان ازبالای تختخواب خودکمترپائین میآمد وحتدی 
عموماً شام و ناهار راهم در میان تختخواب صرف مینمود . 

البته این ترتیب بات تیبات دارالمجانین مخالف‌بود ولی‌از آ نجائیکه 
چندنفر از خویشان‌نزديك این‌جوان ازرجال‌درجة اول مملکت ومتصدی 
شغاهای بسیار میم بودند و باصطللاح لولین‌کشان خیلس ی آب میگرفت 
کار کنان دارالمجانین چنانکه رسم روز کاراست سبزی اورا خیلی باه 
هیکردند وپاپی او نميشدند و ازهخالفت با افنکار و اطوارش خودداری 
میکردند مخصوصاکه رفتار و کردار وحتی هوی وهوسپای توظبور 
و گوناگون این جوان مدب ومحبوب با همه غرابتی که داشت عموماً 
باعت اذیت و آزار کسی نبود . 

از قرارهءءلوم درابتدا که کس و کارش بیشترغمش را میخورده‌اند 
و بیشتر بدیدنش میآمده اند تشخص و اعتبارش در دارالمجانین خیلی 
بیشتر بوده ولی وقتیکه دیده بودن-د کسانش رفته رفته از صرافت او 
افتاده‌اند ونم نم‌ك اورا باافکار واوهام پریشان خود بخدا سپرده‌اندان 
احترامات بیش را دیگر در حقش منظور نمیداشتند . بااینهمه باز مثل 
سابق اورا بحال و خیال‌خودگذاشته بودند و کسی سر بسرش‌نمیگذاشت. 

هدایتعلی خان که در دارالمجاثیر_ اسمش راه مسیو »گذاشته 
بودند جته کوچك وء‌تناسبی‌داشت . موهایش نسبة بورورنگ رخساره‌اش 
اززور گیا‌خواری پریده بود وبرناك چینی امه بود ۰ گر چهدرقیافه 
و وجناتش آثار بارزی ازصفای باطن وروحانیت نمایان بودمعپذا باآن 


۱۱ 


چشمهای درشت وبراق که فروغ عقل وجنون در رزه‌گاه آن مدام در 
حال جدگ وستیزه بود و آن بینی‌تیز وبرجسته و آن پوزه‌باريك حساس 
رآن اگردن بلند ولاغر روییمرفته بعقاب بی‌شباهت نبود . 

«مسیو» ازصیح تا شام باجبه ترمه شرنده ومندرس وزبرشاواری 
ابریشمی سرخ وموهای بلند ژولبده دمر روی تختخواب افتاده و شش 
دانك غرق خواندن کتاب بود . 

اصلامثل این بودکه این حوان فقط برای خوانست کتاب بدنیا 
آ تن تین خرف هم بیزارپائی میماندکه میبایستی اینقدر درلایاین 
کناییا بغلطد وبخزه و باولد تالحظة وایسینش پرسد . با آنکهکمتر با 
کسی‌طرف صحبت میشد وازقراری که میگفتنداسم خودشرا«بوف کور» 
گذاشته بود, خیلی چیزهای غریب وعجیب از او حکابت میکردند . از 
آنجمله می‌گفتند ازهمان بجگی که برای تحصیل بفرنگستان رفته‌بوده 
کاسه‌عقلش موبرداشته بوده ويك چیزیش میشده است. میگفنددر آنجا 
درخانه‌ای که منزل داشته از دست تيك‌تيك لاینةعلم بث‌ساعت دیواری 
که صحبخانه‌اش بلجبازی نمیخواسته از اطق او ب ۳ رد بصدخود کشی 
خود ر! دررو دخانه‌انداخته بوده واگ ۳ تفا سر زر سیده و نجاتش نداده 
بو داب ردول شمیه سر به‌زیست شده بود " یه هم درموقم پر کیت 
بایر ان يك عروست جینی بقد آدم خریده ده ودر صندوق دوز کی 
باخود بیان رده بوده ودراعافش د بشت‌بر ده پنببن کرده بوده وبا 
آن ءشقبازی میکرده است . خلاصه‌از بس ق ترآ رده‌بود کسانش 
ازدست اوخسته‌شده اورا بدارالمی‌انین فرست‌اده بودند .ولی‌در آ نا 


روزی ازقضا گذارش بقسمت دیوانهای بئدی خطر نالث میافتد ودیوانه‌ای 


۱۷ ات 


را میبیند که باتیلهشکسته‌ای شکنش را باره کرده است ورودهایش را 
بیرونکشیده با نپا بازی میکرده‌است وباخون خود بدر ودیوار نقشی 
میکشیده که بکل سه خال سرخ ویابشکل سه قطظره خون بوده‌است. 
آزاین منظره هولناك بقدری متاثرمیهود که ازهمان دقيقه تب میکند و 
چون تبش مدام شدیدتر میشده وبیم خعار درمیان بوده است مجب‌ور 
میشونداورا ازدار المجانین بمنزل بیرند . بزورطبیبو پرستار تیش کم کم 
قطم‌میشود ولی ازهمانوقت جنون دیگری بسرش میزندیمنی درهمه‌جا 
سه قطره خون میبیند . بدز ومادرش برای اينکه این خیالات از سرش 
بیفتد ازیکی ازخانواده های بسیارمحترم وسرشناس شهربرایش زف 
کر ان ولی‌آزهمان شب اول کهءروس وداماد را دست‌بدست میدهند 
هدایتعلی خان ازمغلقگوئیو حرفهای‌چاپی وبیانات پیش پا افتاد؛ُء‌روس 
بقدری متنفرمیشود که پیش از آنکه او آشنافی شا کف امد فه درآ 
نیمهشب ازسر کوچه يك دخترهرجائی بی سروپابمنزل میآورد و بتازه 
عروس میگوید اين خانم مبمان عزیز ومحترم ماست وباید برخیزی و 
لازمه مم‌مانداری و پذیرائی را درباره اوبجا بیاوریءروس نیزهمان نیمه 
شبی دایه‌اش را صدا میکند و گریان ودشنام گویان بخانه پدرو مادرش 
گر ود ودوروز بعد بهزارافتضاح طلاقش را ازهدایتعلی کر فا 
چندی بعد ازطلاق کشی اتفاقاً تصویر دخنری را روی قل-مدانی 
هی‌بیند ويك دل نه‌صد دل‌عاشق آن دخترمیشود . هدتیا بخیال‌بیدا کرد 
آن دختر در کوچه وپس کوچهای شبر پرسه زده کفش پاره میکند تا 
عاقیت نیمه شبی خیال میکند او را پیداکرده وبمسنزل برده است . از 


قرازی که خودشحکایت کرده بود دخترلك خون‌کرم زیتونورنگی‌بوده 


۱۸۰ 


باچشمپای سیاه درشت مورب تز کمتی وصورت لاغر مبتای ودهن 3 
.و کوچك نیمه ,از گوشتالوو ابر وهای بار يلك پموسته وموهای‌نامرتب 
"که يك رختهآن روی شقیقه‌اش چسبیده بوده است . بتانبای! اءموئی 
بوده و بوسه‌اش بطعم ته‌خیار تلح بوده است . دختر در همان شب درمنزل 
هدایتعلی خان میمیرد وجوان بیجاره بذرق انکه در وهمساینه خبردار 
شوند هرطوربوده است جسداورایشاهزاده عبدالعظیم برده‌ودر خرابهای 
«شهرری دفن کرده بوده است ودرهمان موقع از زیر خاله گلدان کم‌نه‌ای 
فترون | مه بو که ِِِ و همان دختر کشیده شده بوده‌است 
وا بن گلدان چندی بعد بطوراسر رآمیزی مفقود میگردد وهمین پیش 
آمد افکار هدایتعا ی خان را بیش ازپیش منقلب میسازد بطور که روز 
.پروزحالش بدترميشده است وبقدری‌کارهای محك و عجیب ازاو سر 
میزده‌است که عاقیت مجبورمیشو ند دو باره اور! بدارالمجانین بنرستند. 
مختصر 1 نکه ان من ازاین زگ :4 قصه‌ها بر شده بو ودکم کم 
رغبتر ی بآشنائی با «مسیو؟ درمن بیدا شدودرصدد بر رآمدم که‌بیز تمپیدی 
هست بااوسلام وعلیکی پیدا کنم . چندبارمخصوصاً آهسته ویاکتت 
ازجلوی اطاوث سل زرد شدم وحتی بکی‌دو بارهم دل را پدریازده و ببپانهای 
گوناگر ن‌وارد اطقش شدم ولی همانطور که دمر افناده وتو بحر کتاب 
خواندن فرورفته بود ابدا محلی بمن نگذاشت و حتی سرش را حم از 
کی که 


روی دعب باند نکرد .من هم پیش خ<و د عم عه و اقا حق داردخو د را 


۶بوف کوز» بخو اند وجنات از رودرفتم کهاز 7 ان معد ۳ 0 ارص افت 


4 ی 


وان پیدا کردن بالوافتادم واز خیرش چشم پوشیدم. 


ات 


ِ 


رو 1 


چندی پس از آن يك روز که دراطاق رحیم بودم ناگهان جتاب 
«مسیو با همان جبهٌ مرحوم خان سرزده وارد شد وسری فرود آورده 
خودرا مودبانه معرفی کرد ویس ازقدری عذرخواهی بیمقدمه گفت چون 
شنیده‌ام که درتمام ابر _ دارال‌جانین تنها شما دو تفر بااین عقلای‌نادان 
بیعقل وتمیزی‌که باسم طبیب وپرستار ومدیر وم‌نقش وناظم شب و روز 
حات ما بدبختهارا بعنوان اينکه عقلمان مثل عقل | نپاسرجای‌خود 
نیست بلیمان میرسانند تفاوت دارید آمدهام قدری باشما درد دل کنم 
بلکه کمی دم بازشود ۰ 

3 ۰ ۳ ۰ 

رحیم و و ره ,عشغول بودواردصحیت 
نشد ولی صحبت و اختلاط هر باه سیوه بزودی‌گل انداخت ومثل 
اینکه هفتاد سال باهم شربت جر ه و رفیق گر مابه بوده‌ایم دل دادیم و 
قلوه گرفتيم. 

هدایتعلی خان یار ش محصر وخوش صحبت وظر یف ونکته 
دات بود . هرگز بعمرخودکسی راندیده بودم‌که زبان فارسی‌راباین 
سادگی وروانی حرف بزند . درضهن کلام بقدری اصطلاحت برمعنیو 
مناسبو بجاوضرب المثلهای دلجسب و .ورد و لغات‌قهنگک ونمکین کوچه 
وبازاری میآوردکه انسان از صحبتش هر کسیر نمیشد . درهمان‌ابتدای 
مجلس چشممایش را بچشمهای من دوخته گفت خیلی معذرت میخواهم 
ولی درعالم یگانکی باكمطلب را ازهمین حالا باید بشما بگویم که هن 


ویس 


يك مرض مضحکی دارم که‌دوستانم بابد بدانند و آن مرض عبارت است 
از اینکه از اشخاصی‌که در ضمن صحبتهای معمولی عموماً بقصد بازار 
گرمی وفضل فروشی بکریز کلمات قلنبه واصطلاحات علمی وفنی بقالب 
میزنند وخودکشی میکنند که مدام از کتابها ومشاهیر علم وادب شاهد 
ومثال بیاورندبکلی‌بیزارم ولیذا خواهشمندم که اگرشماهم احیانادارای 
این عادت هستید ازحالاخبرم کنید تاحساب‌کار خودرا بکنم وازهمینجا 
لب آخنافی را تو نو بگذارم و شتر دیدی ندیدی بیموده اسیاپ درد سر 


یکد ت 


بر نشویم . 
کم کم باهم انس گرفتيم و هر هفته دست کم چند ساعتی یاهم 
پسرمعبر درم ِ 
بمحض ایر+_ که خبردار میشدکه بعیادت رحیم آمده‌ام بی رو 
دربایستی سر میره‌ید و باهم میرفتوم زیرا درخت ناروت کمنیکه در 
وسط باغ دارالمجانین درجای خلوت و دنجی بود روی عافها مینشستيم 
و بنای صحبت را ميگذاشتيم . بقدری صحبتم‌ای این جوان شیرین وبا 
معنی بود که واقعا آدم سیر نمیشد ولی چه بسا اتفاق میافتاد که‌بیمقدمه 
فیل بیاد هندوستان میافتاد و حواس «مسیو» یکدفعه بجای دیگرمیرفت 
وآنوقت بودکه تمام اعضاء و جوارحش مثل چرخ وتسمه وپیچ ومهره 
ماشین بخاردفعة بحرکت میامد وه کدام برای خود حرکت‌مخهوصی 
پیدا میکرد .باهنه بايش هثل اینکه کوك کرده باشنه رت چون باأبه 
چرخ‌خیاطی بزمینمیخورد و کمر وبائین تنه‌اش بحرکت دوری درمي‌مد. 
دست راستش بسرعت تمام در فضابنوشتن کلمات فارسی وفر انسه‌مشغول 


۳۱ 


هیشد.انگدت سیابة دست‌چپش سیخ میشد ومانند مته بنای فشاردادن 
بزمین را میگناشت در این گونه مواقع اين آدم معقول و محجوب از 
استعمال کلماتر کيك هم رو گردات نبود ومثل اينکه باشخص معینی 
سرشاخ شده باشد هز ارمشمون و متلك آب نکشيده بناف او هیبست و 
باقیافةً جدی حرفهانی میزدکه معلوم‌نبود فحش است یاتعارف .چیزی که 
بیشتر هرا بتعجب میانداخت این بودکه این جوان با ان چشمان هميشه 
خندان دائم لبخندتلخی برروی لبانش نقش بسته بود. 

يك روزکه سر دماغ بوددر بین صحبت گفتم حالا که عدو سیب 
خیر شده است و در اینجا فراغتی داری جرا سر گذشت و افکارت را 
نمینوسی 4-5 «م اسیاب سر گرمی خودت باشد وهم یادگار خوبی از تو 
بافی بماند. گفت اینقدر مز خر فات نوشته‌ام که اگر یکجاجمع شود 
پنج برابرمثنوی میشود ولی همه رویکاغذهای عطاری و کنارروزناها 
و بشت پاکتها و روی جلد مجلات و حاشیه کتابهاست .کی‌حوصله دارد 
اینبا را جمع‌کند . وانگیی بعد از آنکه ما مردیم چه اهمیتی داردکه 
یاد گارموهوم مادر کله یکدسته عیکروب که روی زمین میخاطند بماند 
یا نه واز کار مادیگران کیف ببرند با تبرند.اگر چه اغاب فکر میکنم 
کهآیا اساسا ممکن است دو نفر ولو دو دقيقه هم باشد صاف و پوست 
کنده «مةٌاحساساتوافکار خودشان را بهم بگویند باز ازءرن صحبتهای 
دونفری ازهمه چیز بیشتر اذت میبرم گفتم البته صحبت‌حای خوددارد 
مخوصاً صحبتهای تو که برای من و برای هرحس بنهایت مفید و 
وق !لعاده شنیدنی است ولی شاید جیزهائی هم که نوشته‌ای بدرد کسی 


بخورد و بتوانی ازاین راه خدمنی بمردم وجامعه بکنی ۰ 


۰۱۲ ۲ 


گفت اصلا من از کسانیکه میتلا بجنون خدمت بجامعه هستند و 
بقول فرنگیها گرفتارجنون 6 506121 میب‌اشند و از 
اینجور چیزهابدم میید وانگهیمن‌خود را از آن پر نده‌ای که درتاریکی 
شبپا ناله میکند سر گشنه ترو آراره‌ترحس میکنم .با اینحال چه راهی 
میتوانم جلوی پای دیگران بگذارم: نمیدانم این شعررعدی را شنیده‌ای 
که میکوید : 
«پرسیدکسی زمن که دردورجبان . بهترزبهان که بود ومهتر زممان؟> 
گفتم که کسی‌نبوده وربوده کسی آن بوده که کر ده‌نام نامی‌ینهان > 
یقین دانسته باش‌که دراین دنیاخاموشی بهترین چیزهاست و آدم باید 
ممل پر ند‌گان کنار دربا بال و بر خودرا بگشاید وتنما نشیند . 

پرسیدم دراینصورت پس چرا این همه چیز نوشته‌ای؛ 

گفت هن اگر چبزی نوشتهام فقط برای احتیاج نوشتن بوده و 
محتاج بوده‌ام که افکار خود ر! بمء جود خیالی خودم-ايةٌ خوده‌ار تباط 
بدهم . ازطرف دیگر فکر عیکنم شاید بشود ازاین راه قدری خودم را 
بشناسم چون هیترسم فردا بمیرم وهنوز خود رانشناخته باشم. 

ازع با «مسیو) رفنه رفته‌عورت دوستی بخو د گرفت وروزی 
دیدم قجبستة بزر گی باوخ و رده یمن سیره ز گفتا ین‌هم نوشته‌هاگی 
که میخواستی.حلاببینم چند مرده حلاجی و یکت نه‌میتوانی از این 1 
شلم شوربا سربدر یه لوری ‏ 


ل‌بردم 


بسته راباخود بمنزل‌بردم 


در وسط احداق باز کرده برش ریختم- 


تمام سطج اطاق رابارتف2 با وحجبت و شانمد واحقم بصورت دکان کهنه 
ت : ص- وتات ۹ 


۰۰ 1 1 .۰ 1 ۰ 
چینان در امد .آنگاه مدتی شب وروز خود را چون مورچه‌ای‌که در 


۳ 


انبار کاگیر کرده باشد در میان امواج این کلغذ پاره‌ها بغاطیدن و 
والعلیدن ومرور ومطالعه ودقت وتأمل واکتشاف گذراندم ۰ راستی که 
محشر غریبی بود وصبر وحوصله‌ایوب لازم بود تابتوان میان آن‌خرمن 
انیوه در هم وبرهم برسم خوشه چینی قدمی فرا نهاده و کلجین کاحین 
گامی چند بجلو رفت . اگرچه قسمتی از این نوشته ها بطور واضح 
سک جنون داشت و دریافتن مقصود ومعنی نم آن برای چون رن آدم 
بی اطلاع تازه کاری غیرممکر_ بود ولی در بعضی قسمتم ای دیگر آن 
بقدری معانی بلند و مطالب بکر ودلجسب پیدا کردم 4-5 درینم ۳۳ 
مقداری از نرا درجنگک خود پاکنورس ننمایم واينك برای نمونه چند 
حملهٌ | نرا دراینجا تقل مینمایم . 

نقل از نوشته های هدایتعلی خان که خودر! «بوف کود» 

میخواند ودرذار المجانیی به «مسیو» مذهورشده بود 
«ز ندگی من بنظرم همانقدر غیرطبیعی و نامعلوم وباورنکردنی میا یدکه 
نقش روی‌قلمدانی که باآن مشغول نوشتن هستم گو یا یکنفر نقاش‌مجنون 
وسواسی روی جلد این قلمدان را کشیده است» . 
اد 

«درطی تجربیات زندگی باینهطلب برخورده‌ام که چه ورعله هو لناکی 
میان من ودیگران وجود دارد . من هنوز باین دنیائی که در آن زندگی 

1 م انس نگرفته ام وحس میکنم که دئیا برای من نیست بلکه‌بر ای 
ی های بی‌حیا ؛ ۳ وس . چهاربادار 
وچشم ودل‌گرسنه است. برای‌کسانیکه بفراخوردنیا آفریده شده‌اندو 
از زورهندان زمین و آسمان مثل سککرسنه جلوی دکان قصابی برای 


وی 


يك تکة لثه دم میچنبانند و گدالی میکنتد وتملق میگوینده , 
بد 
« زندگی من همه‌اش يك فصل وياک‌حالت داشته و مثل این‌است 
که دريك‌منطقه سردسیر ودرتاریکی جاودانی گذفته‌است درصورتیکه 
درمیان تنم همیشه يك شعله میسوزد ومرا مثل شمع آب مسکنن»* 
وود 
«زند گی‌من درمبان این چپاردیواری که اطاق مرا تشکیل‌میدهد 
وحصاری که دور زندگی و افکارهن کشیده شده هل شمع خرده خرده 
۳1 میشود - نه اشتباه میکنم- مثل بك کنده هیزم ت رکه گوشَة دیگدان 
افتاده و باتش هیزم‌های دیگر گرچه برشته وزغال شده ولی‌نسوخته‌است 
ونه تروتازه مانده بلکه فط ازدود ودم دیگران خذه شده است .» 
جوم جد 
«ازبس چیزهای متناقص دیده وحرفهای جوربجورشنیده ام و از 
پسکه دید چشمهایم روی سصح اشیاء مختلف سائیده شده است دیگز 
هیح چیز را باور نمیکنم وحتی‌درشکل ونبوت آشیاء ودرحقایق آ شکار 
و روشن الان هم شك دارم ونميدانم اکر انگشتمايم را بپاون سنگی 
گوشة حیاطمان بزنم وازاو بیرسم آیا ثابت ومیک؟ کم هستی‌وجواب‌عثبت 
بدهد حرف اورا باوربکنم بان . > 
ه 5 
« زندگانی زندانی است بازندانیپای گوناکو ن . معضیپا بدیوار 
زندان صورت میکشند وباآن خودشان را سرگرم میکنند ۰ بطیب | 
میخواهند فراربکنند ودستشان را پیووده زخم میکنند . بعضیها مانسم 


]لاب 


۳ ند . ولی اصل‌کار اینست که باید خودمان راگول‌بزنيم ولی‌وقتی 
میرسد که آدم از گول زدن خودش هم خسته مشود . » 
ابید 
« آبا سرتاسر ند گی يك فقصهُ مضحگ يك مثل باور نکردنی 
واحمقانه یست . آیا من‌قصه وافسانة خودمرا نمینویسم و آیا هرقصه‌ای 
فقط راء فراری برای آرزوهای ناکام نیست آرزوهائی کهبآن‌نرسیده‌اند 
آرزوهائی که هر مثل سازی مطابق روحیه محدود مورونی خ-ودش 
تصور کرده است . » 
رد 
, نمیدانم روی زمین چه امید و انتظاری داریم . فقط بایکمعت 
افسانه خودمان‌را گول میزنیم وهیحوقت کسی‌رای مارانبرسیده وهمیشه 
محکوم بوده وهستیم .* 
و 
/ زندگی با خونسردی وبی اعتنائی صورتاث تفر کت را بخودش 
ظاهر میسازد؛ گویاهر کس چندین صورتك باخودش دارد . بعضیپا فقط 
یکی از این صورتکپا را دائماً استه‌مال میکنند که طبعساً چره میشود 
وچین وچروك میخورد. این دسته صرفه‌جو هستند. دستهٌ دیگرصورتك 
های خود را برای زاد و لدشان نگاه میدارند . مضی ۳ بوسته 
صورتکشان را تغییر میدهند ولی همینکه پا بسن گذاشتند میفرمندکه 
این آخرین صورتك آنبا بوده بزودی مستعمل وخراب میشود «آنوقت 


است که صوررت حقیفی | نها آزبشت صوركث اخری مرون هیا ید. ۰ 


وایا در حقیقت زندگانی وحوددارد. | با بیش ازيك خبال‌موهوم 
تیم يك مشت‌سابه که دراثر يك کابوس هولناله با خواب هر اسانی که 
یکنفر آدم تن دمیئد بوجود آمده‌ایم 5 


«با این عقل دست و با شکسته خودمان میخواهيم برای وجود 
چیزها «م منعاق بتراشیم. مگ رکدام چیزاز روی عقل است . روی‌زمین 
۷ وشهوت حلو چشمپا پرده انداخته ولی اک کش از بالانگاه کند 
روی‌زمین مثل افسانه‌ای بنظر میآیدکه مطابق میل یکنفردیوانه ساخته 
شده باشد 
رد بو 
خوب بود میتوانستم کاسه سرخودم را باز بکنم وهمهٌ این تسود 


ترم خاکستری پیچ پیم که خودم را در آورده بیندازم دوربین‌دازم 


جلو سگ. 


من بيك روح مستقل ومطاق که بعد از تر: _ بتواند زندگاتی 
ی 

جدا گانه بکندمعتقدنیستم و لی‌مجموع خواص‌معنوی کهشکیل شخصیت 
هرکسی و هرجنبنده ایبرا ميدهد روح اوست . مگرنه اینکه افکار و 
تصورأت ماخارج از طبیعت نیست وهمانطوری که جسم ماموادی راکه‌از 
طبیعت گر فتهپس از مر گ بان رد میکند؛چراافکار و اشکالی که ازطبیعت 
بما البام هیشود باید از بدن برود 1 لین اشکال و افکار هم یس از مرگ 
تجزیه میشود ولی نیست نمیشود و بعد ها ممکن است درسرهای دیگر 
مانند عکس روی شيشه عکاسی تاثیر ل همانطوری که‌درأت‌تن‌ما در 


ن‌دیگران میرود والا روحهم‌میمیرد وتنها آ نهائی که‌قوای‌مادیشان‌بیشتر 


۱۲۷ 


است بیشترمیمانند وبعدک کم میمیر ند .»> 
هت 


«روح‌دریجه‌ایست که‌عانات واخلاق ووسواسبا و ناخوشیهای‌بدر 
.ومادر رابیحه انتقال میدهد و چیز دیگری نیست از این لحاظ همیشه 
یافی است والا روح شخص‌چون محتاج بخوراك است بعداز تن‌نمیتواند 


زنده بماند وباتن‌هر کس میمیرد. 
جر 27 


«همه چیزروی زمین و آسمانها دعدمی وموقتی ومحکومبنیستی 
شده است .> 
جو ود 
«در دنیا تنها رنك وبو ونغمه وشکل ومزه عالمی دارد. والاعشق 
هم‌يك آ وازدور يك نغمة دلگیر وافسونگر یست که آدم زشت و بدم‌نظری 
میخواند ونباید دنبال او رفت وازجاونگاه کرد چون یاد بود وکیف و 
آوازش راخراب میکند وازیین عیبرد .» 
وج 
« عشق چیست ؛ برای همه رجاله‌ها يك هرزگی ويك ولنگاری 
موقتی است. عشق رجاله ها را باید در تصنیفمای هرزه و درفحشها و 
اصطلاحات رکيك که در عألم مستی وهشیاری تکر ار هیکنند پیدا کرد 
مدل «دست خرتو لجن‌زدن » وخالد توسری‌کردن واعثال آن. 
و 
« حسن انهدام وایجاد يك مو از م فاصله دارد . » 


وه وت 


سر ات 


و أخرین فتح بشر آزادی او از قبد احتیاجات زندگانی خواهد 
بود یعنی اضمحلال ونابود شدن نژاد آزروی زمین. > 
مبد 


۱3 
وسوسم 


وقتی از مطالعهُ این اوراق فارغ‌شدم معلوم شد متجاوزازدوهفته 
است که بکلی دنیا را فراموش کرده وحتی بعیادت رحیم هم نرفته‌ام . 
ولین کاری که کردم دل بدریا زدم و از سر رازو نیاز باز کافذی‌ببلقیس 
نوشتم وشخصاً بخدمت شاه باجی خانم رسیده پس ازتحویل گرفتن‌يك 
عثنوی گله‌مندی وعجز والتماس ودشنام وقربان وصدقه خواهش نمودم 
هرطوری شده‌است کاغذم‌ر! بدست خود بلقیس برساند وا گرممکن باشد 
<و کلمه حواب برای‌من بیاورد آنگاه بپزار مکر وحیله گریبان‌خودرا 
آزچنکش رهانیدم وبقچةٌ اوراق دمسیو» بزیر بغل بجانب دارالمجانین 
رهسپا رگردیدم . 
همینکه وارد اطاق رحیم شدم دیدم هدا بتعلی‌خان‌هم‌در و شه‌ای 
ار اطاق بروی شک افتاده باهای برهنه خودرا ازعقب بلند کرده‌وشش 
ءانك مشغول کتاب خواندن است . برخلاف سایق بمحض این‌که صدا ۳ 
بگوشش رسید ازجا جسته از دیدن من شادیهپا نموده گفت خیال کرده 
.بودم توهم از معاثشرت دیوانگان خسته شده ای و بسراغ آ نهائی‌رفته‌ای 
که عقلشانرا با پارو برمیدارند وفهمشان را باذره‌بین بایدجستج و کرد. 
گفتم بر خلاف تمام این مدت را بمطالعهٌ یادداشتهاتی 4 بمن 


5 


مپرده بودی سرگرم ومعناً با تو بودم ولی بکو ببینم تو دراین مدت‌در 
چه کاری بوده‌ای ؟ 

گفت راستش ارست که هرجچه خواستم قدری با رفبق جان‌جانی 
نو رحیم سرو کله زده بوی‌گل را از گلاب بجویم دسنم بجائی بند نشد . 
او هم معلوم میشود از معاحبت چون من دیوان چل سود از ده سیر 
وبیزار است . 

برحیم نگاه کردم دیدم مانند اشخاص مجذوب وجو کیان هند 
در گوشه‌ای از اطاق رو بدیوار چم‌بانمه نشسته و بارقام و خطوعلی که 
با مداد بیدنهٌ دیواراطاق کشیده بود خیره مانده است . معلوم‌شد کرچه 
مزاجاً حالش بیتر است ولی حواس و افکارش برعکس, خیای پر بضان‌تر 
از سابق گردیده است وخیل انبوه اعداد وارقام جنان برحدود و غور 
مغزش استیلا ودرخلل وفرج آن رخنه یافته که درتار و برد وحودش 
کمترین پناهگاهی برای آ نجه غیر از ارقام و اعداد باشد باقی نمانده 
است ۰ هرچه خواستم آورا ولو چند دقیقه هم شده از گرداب بر تلاعام 
افکار بی‌سروته زر آزرن و اقلا بیغاء‌ائی‌را له ازمادرس‌داشتم باو پرسانم 
فایده‌ای نبخشید . لرذا با خاطری بس متاثر بشحه اوراق « مسیو > را 
پرداشتم وباخود اوازاطاق بیرون ‏ مدهپاهم بطرف نارون‌مع,و دخودمان 
روان گردیدیم 

کنتم رفیق تملق وچابلوسی بکنار ولی بدان که این قح سته 
توگرچه بصورتآش درهم جوشی بیش نیست ولی‌درحقیتت جام جمان 


نمای کسرانبهائی است و دو هفته تماع از مطالعةٌ مطالب آن لسذت 
وافر بردم . 


--۳ 


گفت توبره چهارپایان‌را دیده‌ای که جوو ينجة خود را درآن 
مىخورند . همیثه از نه مانده خورالك و نخوار چیزی در گوشهو کنار 
ودرزوایای آن باقی میماند . اين بقجه همحکم توبر؛ مرا دارد واین‌یاد 
داشتپای درهم وبرهم مانده نشخوار کل لحیم خورد؛ من‌است وه رگز 
تصورنمیکردم بدردکسی بخورد واصلاتعجب میکنم که‌چطور توانسته‌ای 
از عبدخ خواندن آن بربباگی: 

گفتم هرطور بود خواندم و باجازءٌ ضمنی تو قسمتی از آ نیار ادر 
۳ 

گفت تمجید بلاتفکر و تصدیق بلاتهعور را که ازء دتبای‌مورونی 
اولاد سیروی است بکنار بگذاز و صاف و بوست کنده ۳ ببینم چه 
ایرادهائی باین بادداشتها داری ؛ 


گفتم برادر تملق وچاپلوسی وخوش آمد وئی بر ای حائی‌ساخته 
شده است که امید پاداش و چشمداشتی درمیان‌باشد و خودت تصدیق 
میکنی که درمورد چون‌تو کسی اینگونه حسابب نغاطوییجاست . درباب 
نوشتهای تو دوایراد دارم که آنها را هم نمیتوان "یراد گفت ودر واقع 
آرزوی قلبی است . 

اولا تو درنوشته‌گاهی ازلحاظ جمله بندی و تافیق الفاظ کاملا 
مراعت قواعد صرف ونحورا نمی‌نمانی . آرزو دارم که این نقیصذراهم 
رفع مائی تا زبان اخخاص فضول بسته شود . تیا درکار نوشتن زیساد 
مسامحه کاری چنانکه اغلب این یادداشتهایت را روی با کت باره و کاغن 
های ععلاری تکه‌باره نوشته‌ای وحتی بعضی از آ نبا در<اشیه‌ورقهای‌بازی 


و در بشت بلبطهای واگون نوشته ناخ انح بیا ومع<ش خاءر من‌هم‌شده 


۱ 


از این بیعد اینقدر لاابالی‌مباش وهروقت خواستی چیزی بنویسی مثل 
پجه آدم روی يك ورق کافذ حسابی بنویس. 
خنده ای ازسر مس تخویل داده کات توهم که بله . توهم که 
يك بایت باکت . مردحسابی‌صرف و نحو برای آنهائی خوب است که 
بزوردرس و کتاب میخواهند فارسی بادبگیر ند والابرای‌چون من کسانی 
که وقتی بخشت‌افتاديم بفارسی اولین و تك را زدیم ووفتی‌هم‌چانه‌خواهیم 
انداخت داعی حق را بفارسی لبيك اجابت خواهیم گفت همین قدرکافی 
است که حر فمانر | مردم فارسی زبان بمحض ات5 شنیدید بفم‌مند ۰ 
فگ نمیدانی که شیخ محمود شبستری از عرفای درجه اول 
ما گفته : 
د لت با اشتقاق و نحو با صرف 
بو همه پیرامن حرف > 
۰ هر آنگوجمله عمرخوددر این کرد 
ببرزه صرف عمر ناژنین کرد > 
صدف بشکن برون کن در شهوار 
بیفکن پوست مفز نفز بردار > 
هرد حسابی وقتی این صرف و نحوها را تراشیدند که هزار سال 
بود زبات وجود داشت و بی‌صرف ونحو نشو ونما میکرد و باسطلاح 
معروف لب بود که دندان آمد وحتی همین قرآن هم که بعقیدة ماها 
فصیح رین آذار وی عالم است وقتی نازل‌شد که هنوز برای زبان 
عربی صرف وتحوی نساخته بودند. آیا تور میکنی که اشخاصی‌منل 


سعدی وحافظط هروقت چیزی مینوشتند اول دوساعت آنرا دربوتةٌ صرف 


۱۳ات 


و تحو میگذاشتند مگر نمیدانی که هرصرف و نحوی برای مرحلهٌ 
معینی از مراحل زبان نوشته شده ورقتی زبان از ان مرحله گذشت و 
بمر حله‌های یگ رسید باید برای‌آن از نو قواعد و قوانن تسازه ای 
ساخت که هناسب بااقامت ان باشد ۰ عن هروقتاسم صرف و نحوبگوشم 
هبر سرد بیاد کمرچینی‌ميافتم که دایه‌ام رای کش دوخته بودو چندین 
سال بعد که جو اناگ کت و5 وبالی #4 زده ود باز مادرش میخو است 
همان ؟ دمر جر ن‌را باو مو شاند و من و برادره از خنده روديرميشديم. 

گفتم رفیق حرفرای کنات کنده میزنی . اولا درجاکه صحبت از 
ده وجنابعالی درمبان است بای سعدی وحافظط را ممان اوردن کمال 
بی‌اطقی و درست حکایت مگس وسیمرغ است وجزهن‌هر کس اینجابود 
بلاشك يك شیشکی آبدار بدلت بسته بود و ایا یقین داشته ماش که 
سعدی و ح.فخ هم اگر درصرف وزحودست تداخنت باین‌مقم نمی ر سیدند» 


و ۳9 ِ 
دمت صرف ونحو منل نه شش کفیسن است گنه م برای‌هر کس لارم 


اسست دهم «مه کس بخودی خود میداند و بعشید دمن باهال زدن صرف و 
۳ 77 سحصو 
نحو آموختن بماهی شباوری باد دادن است وا ی همه بزر گان هم 


در صرف و یحو کاعا ل نبوده‌اندچناز نکه البته شنت ه: نی که غرالی: همباا ترجه 
عقلمت که دراین زمینه میلنگیده وخودس ثرار ۳1 ده که در این 
قن جندان مپارت نداشته است. دیگر <ه »سد من که تپ شباهتی 
که ب رای دارم همین است که ف‌میده * . عی 
مت ۳ تممشو د ۰ 
گفتم با استدلا مر هم 6 از 
عم باین‌اسند لهای سست رصق ب ردحجری جود را هر درز 


۰ سحصح 
کرت نخواهی نشاد ولی بخوببینم درمورد ابراد دوهم جه جوابی 


۳۳۳ 


داری و با قبول نداری که مسامحه کار هستی و یاباز میخواهی برای 
تبرگه خود تأسی‌بهرفاه وحکمای بزرکک را دستاویز قرارداده وسامحه 
وبطالت را از سفات وخصائل اولیاءانةُ واهل حق قلمدادکنی ؛ 

گفت از جایت نجنب الان برایت جواب خواهم آورد . 

این‌را گفت وبقحة بسته را برداشته بعجله‌روان‌شد وچندلحظه‌ای 
بعد بر گشته گفت بلندشو بیا جوابت‌را بگیر . 

بدنبالش روان شدم. يك راست مرا آورد بآشپزخانه و بادست 
احاق را نشان داد . 

دیدم بقجه‌راهمانطورسر بسته دراجاق بزرگی بروی آتش انداخته 
واز اطرافش آتش زبانه یکشد و گرگر مشغول سوختن است. آه از 
نبادم بر آمد خواستم هرطور شده دست وپائی کرده هرقدر از آنبارا 
که ممکن باشد ازشراره آتش نجات دهم ولی دستم‌سوخت وجزمقداری 
خاکستر و کافن های نیم سوخته چیزدیگری نیبم نگردید ۱ 

باکمال تفیررو بدو نموده بالحنی سخت برخاس آمیز گفتم الحق 
که دیوانةٌ زنجبری هستی. 

شانه هارا بعلامت بی‌اعتنائی بالا انداخته با پوزخندی نمکین 
جواب داد چه فرمایشی است. تازه دارددندان عقلم درميآید. 

گر اصار محلش نگذاشتموبحدی ازاین حر کت اوخاطر ۳ 
«بکر بودم که حتی بدون خدا حافظی‌با رحیم بمنزل پر گشتم. دیدمد کتر 
باز در همان اطاق دم کرده دریایش را طوفانی ساخته یعنی اجاقش را 
روشن کرده ویکنا پیرامن آستینهار | بالازده دروسط اطاق سربانشسته 
عرق ربزان مانندکسی که سفردورودرازی در پیش داشته باشد مشغول 


۱۳ 


چستن چمدانپایش میباشد. 

کفتم آغور بخیر. دیگربازچه هوائی سرت افتاده است. انشاء 1 
مار لك است. 

گفت راستش را میخواهی دیگرطاقتم طاق شده و بش از این 
تاب وتوان ندارم عزم خودرا حزم کرده ام که هرجه زود تردست وبی 
خود راجمع کرده و آزاین محنتکده پیرون جسته خودرابدریا پرسانم. 
ولی تو ادا نباید بخودت سویشی راه بدهی- الا تا کار هایمرو برآ‌شود 
بازمدتی طول خواهد کشید وتاسا این خاه‌تاسه هاه و نیم‌ده گر فراسازه 
من است و اجاره اش را تمام با فعا؟ انائیه‌ و اسباب 
و آلات طبابتم 3 ایتجا میماند سه ماهه دواجت ه کره را هم داده ام 
که ازخانه رژزن؟ دیم نگپداری کند تا یمد تحت همد را «عین کنم. از 
ینقراردرغيات من‌ارباب وصاحبخانه واقعی توخواهی مود حکمت‌مجری 
وامرت مطاع خواهد بود هر کاری میخواهي نکن که !۱ عحتری و 
بقول مشدیها «مرخصی که بخوم شاك وتخته زنی 


ش خودم کمتم اهر وزعجت روزیر (دباریاسب ارزمین و ۱ سمان 


ازشدت اوقت :اد 7 قبای د کتر < | بدهم 
رسدت بت 2۶۷ ی دورد < ۳۹ جر فوای دمرحرابی ب 


<ست در از کر ده ار کتارسانه اس کی دی مرو ل اشییه وء صرق حودرفنم و 


عررا ازداخل و ساسا ,۱ ک ده و ب ۳ ی ده‌عی بروی‌تختخو اب 


۰ کیان 0 ۹ | .۰ 9 غد نداد 
:فتادم مات نان در دم دد بخ و ری حصرعسل سره رعممی‌نداست 


2 ۰ 
وبصرف ۳3 ی روان گردید. 


سیمای ۳ دره‌قادل خرم شش کار ۳ بح بر ایا هین‌دیده 


پودم هزار برد بانروپتربنظر آهد. درعالماندیشه چنان‌درحسن وجمال 
اوخیره شدم که بی‌اختيارچشمهايم را بستم. ورو,آسمان‌نموده گفتم بارالها 
آیا بازدیداراین فرشتةٌ رحمت نصیب من خواهد گردید یا این آرزوراهم 
مثل آرزوهای دیگر بخاله خواهم برد. همینطورمدتی؛ا بلقیس و باخدای 
بلقیس بادلی محزون در رازو نیازبودم. 

وقتی بخود آمدم معلوم شد ساعتپا ازشب گنشته وخهر از سر و 
صدا افتاده است. کتاب راکه بزمین افتاده بود از نوبرداشتم و سرسصری 
بمطالعه آن مشغول گردیدم. ازقضا کتابی بود بفرانسه در باب ار اض 
دماغی. اگردرهمان ایام آتفاقاً با دیوانگان‌سرو ارپیدانکرده بودم بطور 
بقین فوراً آنر بسته وکنارمیگذاشتم ولی در آن موقم نظربعوالمی که 
خواهی نخواهی بین من وگروه دیوانگان بیدا شده بود حیفم آمدکه 
از این حسن اتفاق وتصادف خداداد بپره ای نگیرم لهذا با آ نکه سواد 
فرانسه ام کند است وشاید تنها بخواندن رومانهای ساده قد بدهد از 
همانساعت بکمت لفت «لاروس» بمطالعه آ نکتابمشفول گر دیدم. صفحه 
های اول را بزحمت خواندم ولی هرقدریشتر میرفتم و باصطلاحات فتی 
آشناترهیشدم آسانتر میشد وبررغبت ولذتم میافزود. 

عاقیت کار بحا؛ کی کشید؟ "ه‌بازده روزتمام مانند اشخاص چله نشته‌گی 
باستثنای چند ساعتی که درخواب میگذشت شب وروز در ورطه عدق 
وجنون غوطه وربودم . ازیکطرف خیال بلقیس وازطرف دیگرغرایب و 
عجایبی که در کیفیت امراتن دماغی و فنون و جنوت هر دقیقه بر 
مکشوف خیگر و چناز بروجودم استیلا یافت که بکلی دامن اختیار 
ازدستم رفت ورهسیاردنیا؟ تی شدم که بادنیای»عمو لی هیچ شاه بی‌نداشت. 


۳۳ 


وقتی باخرین صفحهتاب رسیدم دنیا درنظرم بصورت دارالمجانین 
بهناوری آمد که کرورها دیوانگان عاقل‌نما وخرد پیشگان مجنون صفت 
در صینةآن دررفت و !مد ونشست و برخاست باشند . برمن ثابت شد 
که اگرمردم دیوانه های دائمی‌نباشند بلاشك هر آدمی درظرف بیست‌و 
چپارساعت شبانه روز دست کم ولوفقط چند لحظه ای نیر شده بیکی 
ازانواع بیثمارجنون که غب وحرص وشپوت وبفض وعداوت وخست 
واسراف وحسادت وجاه طلبی ودروغ وخودخواهی ووسوسه و عشق و 
صد ها و هزارها هوی و هوسم‌ای‌گوناگون و اضطرابا و وسواسپاو 
خلحانم ای عیانی و نهانی و افراط و تفریطهای ر نکار نت از آ نجمثه است 
مبتلا میباشد . 

کداب » امراض دماغی * دراين باب متضمن مطالب بسیار غریب 
وعجیب بود وبس ازخواندن آن برمن ثابت گردید که جنونی که دنرم 
چیزساده ای بیش نیست در واقع کتاب هزار فصلی اءت که هر فصلی از 
فصول آن محتاج سالها دقت و کاوش میباشد . ولی ‏ نجه مرا بیشتر ازهمه 
شیفتةً احوال دیوانگان ساخت نکته ای بود که در باب وارستگی و 
بیخبری آنها خواندم . مولف که خسود از اطبای مشپور پاریس میباشد 
شخصاً دراین باب مطالعات زیاد نموده در نتیجهُ تجربیات دقبق یک باب 
مفصل از کتاب خو درا بعدم تأثر علب تأفر ات چسمانی دروحانی دروجود 
دیوانگان منحصرساخته ویکماک مثألرای زیاد و باذ کر اسم‌ورسم اشخاص 
وقید روز ومحل‌نابت‌نموده بود که ب‌یاری ازدیوانگان حتو از گرستکی 
وتشنگی وگرماو سرما وغم و اندوه والم راهم عقتی تهی لگنا دیب 


مذ کور # یکی از هریطمای دارالمجانین شیخعی خود را در کتاب 


۱۲ ۷- 


"گذاشته بود که وقتی خبر فوت بگانه سر حوانش را آورده بودند 
حمانطور که مشغول دنل ناخن بوده بدون آنکه سرش را :ند کند 
همینقدر با کمال بیقیدی وبی اعتنائی گفته‌بود لا ید اجلش رسیده وع‌رش 


حم 


سر آده بود. 

وقتی از خواندن این قسمت کتاب فراغت یافتم ساعتهای متمادی 
درکیقیات اين عوالم شگرف سیر کرده پیش خود گفتم خوشا بحال این 
اشخاص که از شکنجه وعذابهائی که روزکار مارا تاخ و ناگوارمیسازد 
بیخبر ند وازته قلب پاحوال آ نها حسرت بردم. دوسه فصل راکه مر بوط 
باینمقوله بود چند دوربدقت خواندم وهردفعه بنکات تازه ای برخوردم 
که مرا پیشترشيفتهةٌ محسنات جنون ساخت بخودگفتم یاروعجب خواب 
بوده ای. دنیا دارالمجانینی بیش نیست. تونخ هرکس بروی يك تیخته‌اش 
ل است وعقاش یت هییرد . اگربنابشود همه دیوانه هارا زنجیر 
کنند و بنگاهبان بسیار ند قحطی زنجیر و پاسبان خواهد شد. کم کم 
کار بجائی کشید که آرزومیکردم ابیکش من هم ازدغدغهٌ این عقل‌شیدائی 
واسقاطی رهاتی عییافتم وواعل: غیل ی ارو آزار ویغی ازآز و آزار 
دیوانگن میشدم . 

درهمان حیص وبیص روزی پدررحیم سرزده بدیدنم آمد. اصرار 
نمودکه با هم سری برحیم بزنیم . خودم نیز دلم برای رحیم تنك شده 
بود . دعوت آفا هیرزا را احابت نمودم و با هم بطارف داراامجانیرن 
رواه شدیم 

رح » اسان ی که بود آتعتان تزشده بو بطوریکه ایا مارا 


نشناخت دیا بقدری مشغول اندیشپای دو ودراز خود بودکه وحود و 


۳۸ات 


ععم ما درنظزشن یکسان آمد. پدرش را با اوتنپاگذاشتم دبس ازمدتی 
دودلی وتردید بطرف اطاق مسیو روانه گردیدم . تا چشمش بمن افتاد 
کتابی راکه میخواند وش اطاق برتاب‌نمود وازجا جسته بقدری مرا 
پوسید وازدیدنم ذوق نمود که با وجود کدورتی که از اوداشتم قام عفو 
برجرایمش کشیدم وبیدرنك دستش راگرفتم و بازو ببازو بطرف پاتوق 
خودمان یعنی همان درخت نارون معبود روانه شدیم . 

۱۹ 


گفت فلانی غیبت کیری کرده بودی . خیال کرده بودم بقول 
مشدیها دورما فقیر وفقرا را خطکشیده ای . 

کنتم دو هفته تمام کوتی در اين دنیا نبودم . به‌عراج جتوت 
رفته بودم . 

۹ ۱ 6 ٍِ 

درتوضیح این احوال متجاوز ازیکساعت بدون] نکه فرصت بدهم 
لب بگشابد درباب کتامی که خوانده بودم لبجار بافتم » خل میکردم که 
این مص اب برای اوتز گی خواهد داشت وجون مر بوط باحوال اوست 
لابد ازشتیدن ۱ ن خوشوقت وممنون میشود ولی‌معاوم شد که‌باا تارمو لف 
کتاب آشنائی کامل دارد و از او علاوه بر همان کناب مفلات متهعدد مم 
خوانده و از نضردت و ععابد ار (صاررعات سباری داغت که بکلی بردن 
مجپول بود 
زخواندن این کتاب گرفتار وسوسه شده م ومثل این 


عث.م د 
0 


س‌ 


- که شیصان شب وروز در گوشم میخواندکه « العقل عفال» و دراین 


سس ما 


-۱* ٩,۰ 


دنیا اگرسعادتی است تنها نعیب دیوانگان است و بس و بقول مولوی 
رومی «غافلی هم هکیت است و عست است» گفت همگر دراین باب 
شکی‌داشتی؟ کفتم همه‌می‌گویند که عقل‌گر انبپاترین گوهرهاست وحکما 
گفته اندکه خدایا کسی راکه عقل ندادی چه دادی و « العقل ماعبد 
به الرحمن واکنسب به الجنان» با این حال چطورمیتوانی جنون را بر 
آن ترجیح بدهی؟گفت درباب عبات رحمن بقول یاروحقیقت که جسارت 
است خلاف هم که چه عرض‌کنم ولی جای انکارنیست که اگرابلیس که 
ملك مقرب بود ملعون ابد وازل شد تنبا از دست همان عقل سرشارش 
بود. اما جنانی که میگویند بوسیلة عقل بدست میآیدآن هم باید همان 
جنون باشد نه جنان ولابد در.قل قول تحریفی شده است والاهر کس 
هیداند که عقل دروار؛ جهنم است نه دالان بپشت . 

گفتم ای بابا توهم شورش را در آورده ای. هر گز کسی را ندیده 
بودم بگوید جنون بپتر ازعقل است . 

گفت رفیق اگر راستی راستی میخواهی چیسزی بفهمی بیش از 
همه چیز باید از خر تقای‌د وتلقین بیاده شوی و چنیر:_گفته اند و 
چنین میگوبند را دور بیندازی ومرد شعور و فپم خودت بشوی و الا 
میترسم قافاهُ فکرت تا بحثرلنگ بماند " 

گفتم اگرتابحال دردیوانگی توشکی‌داشتم دیگرشکی برایم باقی 
نم د وازاین ببعد تکایف خودم را با توخواهم دانست . 

گفت زیاد آتتی نشو دحرقم را گوث‌کن . مگرنه دیوانه‌کسی را 
میگویند که درفکرو کارش‌تعادل‌نباشد وازطرف دیگرگر نه دنیا بمنزلة 
کشتی سبکیاری است که بروی دریای علوفانی افتاده‌باشد؛ دراینصورت 


س و۱ 


چطور میخواهی که مسافرین چنین کشتی بی سکاني مراعات تعادل را 
بنمایند. من هروقت بدنیا ومردم دنیا و افکار و عقاید این مردم نگاه 
هیکنم قطره‌ای ازسیماب زنده درنظرم مجسم میشود که مدام میلرزد و 
میلغزد ومیفلطد وابداً سکون‌ونباتی برای آن نمیتوان تصورنمود.شکما 
و یقین‌ها بحدی دستخوش تزلزل و تغییرهستند که انسان کم کم درشك‌هم 
شك بیدا میکند. حالاکه خودمانيم نگ ببینم درچنین عالمی که سر تا 
بایش همه لغزش وحنیش وتغیبروتمدیل است چطور همکن اشت ات کف 
انسان تعادل را ازدست ندهد و آیا قبرل نداری که دراین بحبوحهُ بی 
ثبانی این بلبشوی بی سادلی دیوانةٌ واقعی‌کسی است که ادعای عقل و - 
تعادل داشته باشد؟ 

گفتم برادراینطورها هم که تو میگوتی دنیا گرفتارزاز له مستمر 
نشده که سناث بروی‌سنك قرارنگیرد. هرچه باشد باز عقل را نمیتوان 
با جنون صرف مقایسه قرارداد. 

لب ولوچه را جمع کرد و گفت توکه بازبنای بیلطفی را گذاشتی 
مگرقرارنبود که تقلید را دوربیندازی وحرفپای بی اساسمردم راببخود 
برخ ها نکشی. توکه بخیال خودت صاحب عقل وادراکی اگرمردی بیا 
وبنج دقیقه کلاهت را قاضی کن تا یگ ت شود که حقيقة بالای‌جنون 
عالمی نید 

گفنتم عزیزم بیبوده سخن هم باین درازی نمیشود . چنین ادعای 
عجیبی را بی دلیل وبینه نمیتوان بکرسی نشاند یقین دارم که زبانت تا 
وقتی درازاست که بای استدلال درمیان نباشد و بخواهی بزور سفسطه و 


مغاعله حرف خودت را ی بنشانی * 


۳۹ 


گفت خدا بدرت را بیامرزد اگر دلیل میخواهی بگو *ا آنقدر 
برایت دلیل بیاورم که کلافه بشوک. 

کفتم که کلانه شدم از این خواهد بود که هییرنم میخواهی با 
دلیل و بینه بعی بکنات خود عقل ثابت کنی که ءقل دردی راد آتنیگنت 
وخغانگی بپتراز ! نست . راستی دام میخواهد ببینم چعلور از عده 

خنده را سرداده و گفت بول عرح<وم شیخ الرئیس ميگويم و 
میایمش ازعهده برون» تا پس فردا میتوانم برایت‌دلیل وبرهان‌|قامه کنم 
ولی میترسم سربازنینت را بدرد بیاورم ودردل «زارلعنت بپرچه عاقل 
ودیوانه است ۳ همینقدر بدان که بدون هیح شلک و شبیه ادم 
دیوانه یوم سعاد تمند تراز آدم عاقل است؛ میگوئی بی<؛ دلیل. میگوم 
بدلیل آرکه سعادتمندی در واقع عمارت اشنت ازدل بسن بحیز مو هو می 
وتلاش دراه رسیدن بان وهیح جای انکارنیست که دیوانگن در این 
مرحله سیگ ازعقلا حلو هستند چون بحدی شیفته خم البای‌پر لذت‌و 
:وهمات شیرین خود هستند که هیچ چیزی دردتیا نمیتواند آ نهار| دقیقه 
لی از ان منحرف سازد درصورتیکه عقالا یعنی آشخاص متعارفی هر قدر 
‌ دلیسته مطلوبی باشتد با اندیشپای گوناگون دنیائی وغ‌وغصة مال‌و 
منال وعیال و اطفال مانتد جکش فیلبان روزی صد بار بمغز نها فرو ۳ 


مب ید وفکرا نها را بخود مشغول میدارد و أینهٌ خاارشات رامکدر 


1 


میسازد . 
گفتم فرضٌ هم ازاین حیث قدری آسوده ترباشند ولی در عوض 


از بسیارلذتپای دیگر محرومند. 


۱6۲ 


گفت بسرجان این توئی که ازهزارلنت محرومی نه انبا که‌از 
ملله عراراف رسومات وخرافات و تبودات عردب وعجیبی که متثل 
تار عنکبوت بدست وبای ءردم یحیده و تن د نفی بکشند آزاد 
هستند ودرءالم یقین معاق ازهرچه رنگ عاق 9 بر کنارافتاده اند 
وپشت پا ببیم وأمید زده اند و ازدنیای تقلید وتعبد که دئیای ضعیفان و 
ه سدت خردان آفتزی دورافتاده بشعمت حقیقی دائمی نی لذتی که بمایش 
برجه: ه ای ای اسای ودمده‌ی این عالم نیت رسیده آند. 

گفتم آخرءزیزمن این چه لذتی است‌که درکوچه‌وبازادزف 
ومرد عقب ما بیفتند و بحرکات و اطوارمان بخندند وباسم اینکه‌دیوانه 
هستیم هزارنوع ازارمان بدهند و بله و بلیدمان هم بخوانند. 

سررا بعالامت تعجب وسرزنش حنبانیده گفت اقی عز از اینکه 
دیگر مقاع خاصان وهمان معامی است که حافظ درحقش گفته 

«من این مقام بدنیا و آخرت ندهم 
اگرچه در پیم افتند خلق انجمنی » 

بگذار این جماعت نادان این قدرباه وبلید بگویند که زبانشان 

مودر بیاورد: مگرشتيده اید که گفته‌اند * کثر اهلالجنةالاه» یعنی بقول 
حمِ ۷ 
مولوی« بیشتر اصحاب‌جنت باهند» و مگر نمیدانی که حکیم بزرك فر انسوی 
باسکال در مقام نشان دادن راه رست‌کاری فرهوده «رله و بلید بشو بد ک‌ 
عم ۳ 
ودرحدیث هم آمده است که« علیکم بدین العجایز» یعنی بگرویدبکیش 
بیرزنان. گوته حکیم دشپور المانی گفته « چون حیوانی با حیوانات 
ی 

زندکانی کن؟*. مولوی خودمان همم همین‌معانی را بز بان دیدری‌سان 
تم‌وده | نیا که فرموده است : 


ریک 


« خویش ابلهکن تبع هیرو سپس رستکی زین ابلبی یابی‌وبس» 
حشرت مسیح هم ملکوت آسمان را بابلهان یعنی بمردم صاف و صادق 
وساده لوح وعده داده است و آنکپی آدمی که ازعلایق وخلابق رسته و 
پاب هرضعف تفسی را بروی خود بسته وبریش روزگار میخندد و بقول 
شاعربمرحلة «با اجل خوش با از خوش شاد کام - فارغ ازتشنیم و گفت 
خاص وعام » رسیده است چه اعتنائیبمردم وحرف مردم‌وخنده‌و کریه 
آنپا دارد. 

گفتم جناب مسیو معا که فر مفاطهابت: یخا ذاری.. آ خر این هم 
کارشد که انسان باس اینکه دیوانه ام بی‌کاروبی‌ار در گوشه ای بیفتد 
که هر بی سروپائی دستش بیندازد وخیرش هم ببیچکس نرسد. 

گفت حسنش درهمیر-_ است که خیرش بکسی نمیرسد. 

کفتم بارو کم کم سوراخ دعا راگم میکنی. چطورحسن آدم در 
این میشود که خیرش بکسی نرسد. 

گفت لابد متوجه‌شده‌ای که دراین‌دنیا خیروشر ازهمدیگر لاينفك 
هستند وهمانطور که لازمهٌ روشنائی سایه است و روز بدون شب‌نمیشود 
هیچ کارخیری هم نیست که هستلزم شری‌نباشد وخوشبخت همان دیوانبا 
هستتد که چون کاری از دستشان ساخته نیست و کسی هم منتظر کاری از 
آتپانیست درپناه خیروشرهستند واگربانی خبری نستند لامحاله شری 
قیز از؟ نها صادر نمیشود و تصدیق‌میکنی که‌این‌خود اهمتی بس گرانیپاسته 

گفتم بسیارخوب از خبرشان گذشتيم ولی چنین آدمی که نفش 
بخودش هم نمیرسد آیا برای زیر خاك بمراتب بهترنیست. 


گفت عقصودت را تمیفیم ۰ چطور نفعش بخودش امیر سث ۰ 


حع ۱ 


گفتم البته کسی‌که قابل قبول نمودن هیچگونه ایمان و ايقان 
.نباشد ازدرك فیش ورحمت هم محروم میماند و دراین‌صورت و اضح‌است 
که نقعش بخودش هم نمیرسد . 

مسیو صدا را صاف کرد با حال بر آشفته گفت جان من داری 
زباد پاروی حق میگذاری . مگر نه الان گفتم که عقل موه مخل 
ایمان وموجب وسوسه و گمراهی است وابلیس را مثال آوردیم که 
باقوای عقل بضلالت افتاد . مگر نمیبینی که مردم ه رکه را با عقل‌سرو 
کار دارد دهری و کافر وزندیق «یخوانند ومومن کسی را هیدانند ک4 
چم بسته تسلیم شود و اهل چون وچرا نباشد واگ اندکی تأمل نمائيم 
معلوم میشود که عقیده و ایمان هم‌مثل عشق‌نوعی از حذبه و جنون‌است 
که با عقل و استدلالزیاد جمح نمیگردد . ابواب‌ایمان بروی‌دیوانگان 
که مستقیماً و بلافاه‌له وبدون حاجب و دربان با خدای خود راهها 
دارند بازتر است تا بروی عقلای پرچون وچرا و پرشیله و بیله و لهذا 
ازاین نظر نیز میتوان کفت که دیوانگان برعقلا امتیاز دارند» 

گفتم شیطان چنان درپوست تو رفته که محال است بتوات با 
تو دو کلمه حرف حسابی زد وتصور میکنم ببتر است همینجالب‌صحبت 
وا نو بگذازن والا میترسم مطلب کم کم بجا های خیلی نازك بکشد و 
جسته حسته در مقام غلو انگان را نسخه‌های منتخب خافت بشه‌اری 
و از همشان و همشانه قلمداد نمودن آ: با با اولی؛ ان م رو گردان 
نباشی . 

گفت مگر حقیقت غیر از این است ومگر نمیتوان بجرئت ادعا 


مود که تنپادیوانگانند که دراین دنیا بشخصیت ممتازهُ خودفائم‌هستند 


۳۹ 


و بدون آنکه نسخه‌بدل کسی باشند بال‌شگرفی از آزادی‌ووارستگی 
واستغتا رسیده‌اند که با عالم آدمپای معمولی ابداً حد مشتر کی ندارد 
واگر بخواهیم‌برای آن حد مشتر کی قایل شویم شاید تنابا لم نز گان 
درجهُ اول واعجوبه‌های زماف ونوابغ و نوادر دوران باشد . 

گفتم چشمم روشن . حالاکه‌کسی جلویت را تمیگیرد چه عیبی 
دارد خجالت را بکذر بگذاری ويك‌قدم جلو تر رفته اصلا دیوانگان 
را بمرتبةٌ پیغمبری برسانی ویگوئی نجات وفلاح دلیا بدست آنهاست . 

گقت تاژه ۳ چنین حرفی بزام راوی تول اراسم هاندی‌شدهام 
که بزر گترین حکیم دوره رستاخیز معنوی اروبا شناخته شده‌ودر کتاب 
هشپور خود موسوم به « ستایش جنون » گفته است « اگرخداوندچنان 
مسلحت دیده که رستگّاری دنیا بدست جنون باشد برای آنست کهیقین 
حاصل نموده که عقل در انجام چنین کاری عاجز است . » و باز درجای 
دیگرهمان کتاب میگو ید « درنظرمن دیوانگی همانا عقل است » و باز 
درجای دیگری از زبان جنون چنین مینویسد « روزی از روزهای عمر 
پیدا نمیشود که غمین ونا‌طبوع و کسالت افزا و تنفر آهیز وپردردسر 
نباشد مگر آنکه من که جنون‌هستم در آن رخنه یافته وبا چاشنی کیف 
و حال مزه و رنگ وبوئی بدان بخشم *. 

از قدیم الابام هم ملتفت بوده اندکه ژنی‌چندان ازجنون‌دور نیست 
چنانکه فیاسوف جلیل القدری مانند اوسطو معتقد بود کسانیکه‌شاعر 
وغییگو ویغمبر میشوند عموهاً دراتر اختلال حواس و مشاءر است ۰ و 
هم او کفته «+شعرا و هنروران و مردان سیاسی بزرگ عموماً دوجار 
مالیخولیا واختلال مشاعر میباشند . و حتی بتاز کی برهن معلوم گردیده. 


کت 


که اشخاصی مانند سقراط و امپدفقلس و اقلاطون و بسیاری از 
حکما و عرفای بزرگ دیگر از این‌قبیل و مخصوصاً تنی چند از اشهر 
شعرا نیز بیمین حال بوده اند . 

مگر افلالون حکیم دز کتاب « فدر » تعریف و تمجید جنون را 
نکرده است . مگر شاعر مشور یونان سوفوکاس در حدود دو هزار 
ویانصد سال پیش از این‌نگفته » زندگانی خیلی‌شیرین‌است ولی‌وایبعقل 
که که | نرا تلخ وخراب میسازد .> 

مگر سنکاحکم مشبور رومی نیز قریب دو هزار سال پیش 
نکفته «هیچ عقل بر گر وحود ندارد مگر آنکه اند کی جنون باآن 
مخاو ط باشد. از قدیمیهپا گذشته بسیاری از نو مسته کان اوبان فک 
متأخرهم بپمین عقیده بوده‌أند چنانکه حکیم معررف فرانسوی دیدرو 
گفته « چقدرزی رجنون بم نز ديك هستندوعجب است که یکی را در 
بند وزسیرمیکنند ودیگری را مورد آنهمه احترام قرار داده برایش 
مجسمه برپا میکنند». تیجه فیلسوف نامی آلمان م خطاب بگروه‌مردم 
« بد کجاست جنون که یله شمارا باآن یکو بند ۰ وبازهم درجای 
دیگر میگوید « از کجاکه چند هزار سال دیگرتنها کسابی را شریف 
تخوانند که سودا ها ودیوانگیپائی درسرد اشته باشند» کرشمر آلمانی 
مِ در کتاب‌خود موسوم « با‌خاص صاحب ژنی» میگوید « اشخاصیکه 
گر فتاررجنونء اختلال مشاءرهستند درترقی‌وتعالی ملل و اقوام‌عاملعمده 
ورکن میمی هستند ومیتوان آ نبارا میکروب ترقی‌جوا ند» خلاصه آ نکه 
همیشه زنی ونبوغ را نوعی ازجنون دانسته اند ودر بسیاری‌اززبانهاکلمه 


هائی هست که‌معنی حنون و ژنی هر دو را مبرساند چنازکه کالم 


۱۶۷ 


«نیگرانا» درزبان سانسکریت که زبان‌قدیمی هندیهاست و کامات«نوی» 
و «مسوگان» درزبان عبری درعین حال که جنون را میرساند دلالت بر 
پیفمبری هم دارد ات مردم دیواتگاتر| بخدا نزديك میدانند و در 
میان‌خودمان‌هم غش‌را که نوعی ازجنون شدید موقتی است‌جنون‌صرعی 
یا حملهُ صرعی و یا جذبةٌ رحمانی میخوانند . حدالا اگر بخواهم 
دیوانگیپای معاریف دنا راکه زبانزد خاص وعام است برایت شرح بدهم 
مثنوی هفتاد من کاغذ شود چنانکه همین دیشب در شرح حال سیبویه 
ور و کیفیت وفات اومیخواندم که دولنگه‌در بخود بست بتصورایتکة 
میتواند باچنین پرو بالی برواز کند خودرا ازبالای بام سائین برتاب‌نمود 
وجاجا جان داد . دردسرنمیدهم ولی مخلص کلام آ نکه ازئوچه بنبان 
من رفته رفته يقین حاصل کرده ام که بقول دانشمند معروف فرانسوی 
دوشفو کولد هرکس ازجنون عاری باشد نقدرهاکه تصورمیکند عاقل 
است عاقل نیست وباحکیم فرانسوی رونان همعقیده ام که عقلا چه بسا 
همان دیوانگانند وبرفیق ومراد وبیرخودم]: تول فرانس حق میدهم که 
میگوید « دنیارا دیوانگان نجات داده اند » و با او همزبان شدة « از 
خدار ند مستلت مینمایم بیرکس که دوستش دارم يك دره دیوانگی عطا 
نماید تا دلش همواره شاد وخاطرش مدام خرم باشد» . 

کفتم برادر تو دریای علم واطلاعی و باید اقرارکردکه در مبحث 
جنون تام اجتهاد رسیده ای و هتحقی که درمحکمةٌ عالی دیوانگی 
مدعی المموم مطلق شناخته شوی و براستی که چیزی نمانده بحرفهایت 
ایمان بیاورم وصدقنا بگوم وسربسپارم . اما تنها چیزی که هست این 
است که چشمب ازاین حکمای فرنگی و فیلسوفهای بیگانه که اصلا اسم 


-۱۶۸- 


بعضی از آ نها هر گزبگوشم نرسیده بر آب نمیخورد و بقول شیخ بیائی: 
«چند وچند از حکمت‌یونانیان حکمت ایمانیان را هم بخوان» 
بعقیدة من در کلمه حرف حسابی حکما وبزرگان خوده.ن متل حافظ 
ومولوی که درو اقع پزشگان عالج ما ایرانیان هستند ونبض روح ما 
دردستآ نپاستبتمام این‌سخنایی که‌بر ای انبات عقیده خود شاهد آ وردی 
ترجیح دارد ومارا زودتر متقاعد میسازد.. 
کشت برادر اینکه دیگرغصه ندارد افسو س که مثل اعلب موّمنن 

پایت بمسجد نرسیده و ازاخبار واحادیث می‌خسری والا ععنی العقل عة ل 
وست‌گیی ت شددبود و میدانستی که ححرت امام حعثر صادق فرموده «سر 
جمانته | نکاء مرا مسام‌شد که رقم دیوانگی‌برمن کشیدنده وعارف‌بزر گی 
مانتد سمل مستری گفته «بدین»جانین بحشم حقارت ۳ که اشان 
را خلفای انب گفته اند» وفضیل عیاض که از مش عیسر مشایخ است گفته 
< دنیا بیمارستانی است وخلق در آن چون خن اتکی که درغل و قید 

باشند > رهم اودرنکوهش عقل فرموده « هرچیزی را زکوتی است و 

ز كوة عقل اندوه طویل است > ومولای دوم هم که در <قشگفته آند: 
هون بتک دم که آن عالی جناب . حست پیفسر ولی دارد کتاب 

در کتاب « فی «افیه» یه آوودواسة ( خداو ند چشمم.ی وهی 

را بغفلت بست ناعمارت این ء.لم کنند و اکر ببضی وا غسعل اکند 
هید عالمی آ بادان ره .یس سنون این جب.ن خود نفد .ت است - 

‌ 
هوشیاری این جبان را آفت است . شفات اسب ده عمارنب و آ,دانیها 
انگیز اند من نه این طفل ازغفات بزر ث میشود ودراز 9 دد 
ولی چون عقل او بکمال میرسد دیگردراژ نمیشود .بس موحب عمارت 


ساع ات 


همانا غغلت است وسبب وبرانی هشیاری ۰> یکنفر ازعرفای دیگردم که 
دا اسمش بیادم نیست ت گفته > چون حق نلاهرشود عّل معز زول گردد و 
معرفت ربوبیت بنزديك مقربان حضرت باطل شدن عقل است چه عقل 
آلت اقامت کردن عبودبت است نه لت دریافتن حقیقت ربویت >. 
اگر شعر هم میخواهید بیا برویم باطاقم تا پاره‌ای از سخنانی را هم که 
باوجود آنکه در این جا بکتاب زیادی دسترس نداشتم از بعضی‌شعرای 
خودمان توانسته ام جمع بیاورم برایت بخوانم ویبینی که خودمانیماهم 
با دبوف‌کود» هم عقیده هستند . 

گفتمتوعجب آدم پیش بیش بینی یت ومانمیدانستیم ولی‌مردحسابی 
اصازدلم میخواهد بدانم مقصودت از اي _ روده درازیها واسب تازیپا 
چیست وباایر_ مقدمات شتررا میخواهی کجا بخوابانی . 

گفت حقیقتش این ا | 

۳ دل توچه ربطی بمطاب داردکه مبلغ ومبشرجنون 
شده‌ای واینطور بازار گرمی میکنی . 

گفت دلم میخواهد تو هم که اتفاقاً با من حور مت ای و کمان 
میکنم آبه‌ان بتواند باهم دريك جوی برود دیوانه بشوی تابتوانیم دراین 
گوشة بی سروصدا ودرمصاحبت این چند تن آدم بی آزار باهم لقمه‌نانی 
بآسودگی بخوریم وعلی رغم روزگار و مردم زمانه چند صباحی راکه 
ازعمر باقی است بی غم وهم وفکروغعه بخوشی درهمین‌جا بگذرانیم ۰ 

گنم خدا بدرت ز؛ بیامرزد ۳ دیوانه شدن دست من اسث که 
محش خ.طرجنابمالی هردقیقه اراده ام قراربگیرد بتوانم دیوانه پشوم . 


گفت البته که دست تو است دست تو نباشد دست کی میخواهی 


۱2۰ عه 


بچاشد . و انکپی لازم نیست رامتی‌راست تی دیوانه بشوی همین‌قدرخودت 
را بدیوانگی بزن ودیگر کارت نباشد . خواهی دید چطور بخودی خود 
روبراه خراهد شد . 

از این اظهارات مخت‌یکه خوردم گفتم بارو نباشدکه توهم‌همین 
طورخودد.را دستی بدیوانگی زده باشی و بااینگونه 2 بازیبابخواهی 
کلاه سرفلك بگذاری. 

چشمهایش را درجشم‌ای من دوخت وپس از آنکه با دهن باز 
مدنی بمن نگاه کرد سررا بطوراسرار آمیزی دو سه بارجن‌انیده گفت 
«اختیارداری» واين کامات را چد باربالحر: _ م<سوصی که معنی آنرا 
.یتوانستم بفیمم تکرارنمود آنگاه ازجاجسته باروی مراگرفت وبدون 
آنکه در صورت من نگاه کند و یاکلمه‌ای بر زبان ]ود بعیحله بعذرف 
اطاقش روا شد درحالی که مرانیز باخود 

دراطاق ک ی ای بیرون !ورد وازلای آن‌ورقی 
را که بخط خود جیزهائی بر آن توشته نود برداء:ه بدی دادو کفت تقد" 
دماغ ندارم که این اشعاررا همین جا برایت‌بخوام" با حودببروهروقت 
تتبا شدی بحوان "ثرش زیا ترخواهد بود این‌راگفته وبدون آنکه‌خدا 


-حافظی کند ‏ را ازاطاق حرد رون نگ, رد ودررا «روی خودست 


ورق را بدت ار دم ودرحیب بقل بادم وس از ؛ کهختصر 
پازسری برحیم زده میخو استم از-ارالمجانن یرون بروه که ازنوصدای 
هدایتلی برع رسیدکد عف من میدو د وعر! میخواند. دیده‌چیزی 
دریت دستصل ابریشمی بزدی بسته در دست دارد و بعذرف هن میا ید" 


سر ان ۰ 1 
.همینکه نزدیت شددیده‌رنگت پریده است وهنوز آن برق مخصوصی که 


شک 


درچشمانش بدیدارشده بود میدرخشید ورویهمرفته آشفته و برشان 
پنظر هیآید. پسته ای را که دردست داشت بمن داده گفت ترسیدم هنوز 
آزمن دلگیر باشی خواهشمندم‌این هدية ناچیزرا به‌توان یاد بوددوستانه 
قبول نمائی وا کرتقصیری ارمن صادر شده بکلی فراموش کنی که اگر 
کاسنی تلخ است ازبوستان‌است‌واگر «بوف کور» گنبکاراست ازدوستان 
است این راگفته وبدون آنکه منتظرجواب من بشود باکمالشتابزد کی 
بطرف اطاق خودبر گشت. 

قدری که ازداراله‌جانین دورشدم یکوچةٌ خلوتی رسیده خواستم 
ببینم مسیوچه دسته گلی پسرما زده است. در گوشه‌ای ایستادم و باحتیاط 
دستمال را باز کردم. دیدم قوحلی مقوائی کوچکی را با ریسمان قند از 
هرطرف محکم بسته وبخط خود بروی آن این کلمات را نوشته « برد 
سبزی است تحفةٌ درویش»*. بیزارزور و زحمت گره هارا باز کردم در 
قوطی را برداشتم. هنوزبر داشته بشده بود که بوی تعفن شدیدی بدعاعم 
رسیدم ودیدم قوطی پراست از نجاست انسانی. بحدی تعجب کردم که دو 
سه دقیقه مثل آدمی که کر ژآهین بمخزش خورده باشد کی چ و همی‌وت 
ماندم ولیبمحض اینکه بخود آدم دستمال وقوطیرا بغضب‌هرچه‌تمامتر 
بدورانداخته وحوشان وخروشن ودشنام دهان‌بطرف منزل خود روان 
شدم ۰ مانندخوك تیرخورده دلم میخواست تفه و رونده‌را بدرم. از 
شدت اوقات تاخی‌نزديك بود حفه بشوم وبراسنی اگر کارد ببدنم‌ميزداد 
خونم درنمب مد. 

پس از آنکه‌مدتی بی‌مقصد وبیمقمود در کوچه هاپرسه‌زدم خود 


رادرمقابل منزلیعنی خانه دکتر همایون یافتم . در را بشدت کوبیده . 


9 


مدتی طول‌کشید تانو کرد کتر در را باز کرد. دیدم زلفهایش پریشان 
است وچشمهایش باصطلاح | آلبالو گیلاس میچیند .معلوم شدکه بازعرق 
مفتی بچنکش افتاده وجلوی خودش رانتوانسته‌است بگیرد . گفت بهرام 
تو که بازدم بخمره‌زده‌ای .گفت چه‌کنم آقا از روز بیدماغی و دلتنگی 
است. گفتم مگ رکشتبت بخالك افتاده ویامال التجارهات بدست راهزنان 
افتاده ت .گفت بجان عزیز خودتان مسافرت اربابم برای مسن همین 
حکم را دارد .گفتم چه مسافرتی مگر دکتر حرکت‌کرده گفت بله 
حرکت کرد ومرا مامور کرده ازشما معذرت بخواهم که بی خدا حافظ 
رفت ولی خاطر تان کاملا جمع باشد که‌برای راحتی و آسایش سر کار از 
هرجمت دستورااعمل لازم داده است وسپرده است‌که تا هر وقت‌اینیجا 
بم‌انید قدمتان بالای تخم چشم جان نثارتان خواهد بود. 

کنم خیلی ممنون محبت شما هستم لسن ببینم دکتر چطور 
حرکت کرد بکدام ارف رفت کیرفت چندوقنه رفت . گفت نیم‌ساعنی 
بعداز بیرون‌رفتن‌سر کاردم دردرشکه‌ای آمد دکترسوارثدوچه‌دانبایش 
را پستند و پس از آنکه دستورات لازم را بمن داد بدون آنک ۹ بقمم 
بکچا میروند حر کت کرد. 

بدون آنکه دیگررگوش بحر فهای‌بی رام بدهم یک ر است‌باطاق‌خود 
رفتم و برای اینکه دق دلی در آورده باشم هزار فحش عرضی بخودم 
و ببدایتعلی و بدکتر و ببیرام دادم . سه ساعتی از دسته گذشته بودکه 
بپر ام پرایسم شام آورددست نزده همانط-ور پس فرستادم . تمام شب 
خواب بچشم نیامد و بدنم چنان‌میسوخت که‌بقین کردم تب دآرم. برخاسته 
و در همان تاریکی شب با بای برهنه و یکتا پیران کورکو رانه خود 


۱ ۵۲ 


.| بزیر شیر آب انباررسانده و آقدر آب‌سردپسر وصورتم زدمتااندکی 
بحال آمدم. باطاق که بر گشتم چراغ‌را روشن کرده خواستم خود را به 
حطالعة کتابی سر گرم کنم ولی حواسم بقدری پریشان بود که حروف 
. و کلمات درزیر چشمم مانند حشرات جانداری می جنبیدند ودست وپا 
میزدند و تغییر شکل و رنگ میدادند بدون آذکه ابدا بتوانم ععنی 
نپا را بفومم درهمان حال تاگهان بیاد اشه‌اری‌افتادم که هدایتعلی‌داده 
بودبخوانم و باهمه‌بیزاری وتنفری که ازاو و از هرچه اورابخاطرمیآورد 
داشتم بلند شد و ات ورقه را از جیب بغل در آوردم واز نوشمدرا 
بروی‌خود کشیده مشنول‌خواندن آن اشعارشدم دیدم تمام آن اشعار که 
.متجاوز ازسیصد چپارصد بیت میشد درباب جنون وعقل وامتیازجنون 
برعقل و محسنات بیخبری و بیپوشی بود واينك قسمتی از آنبارا که 
در همان شب ندخه برداشتم بهمان صورتی که خود هدایتعلی نوشته‌بود 

یعنی ,دون هیج نظم وترتیبی درهم وبرهم در اینجا نقل مینمایم 

صورت قسمتی ازاشعاری که هدایتعلی خان در باب 

عقل وجدون و بیخبری و امثال‌آن از 
شعر ای کو چك و بزر شقدیم و 
جد یدجمع آ ودده است 
وورای‌طاءت بیگانگانزمامطاب . کهشینممذهب‌ماءاقلی کنه‌دانست» 
(حافظ) 
4 2 
دچو هر خبر که شنیدم رهی بحیرت داشت 

از ین سبس من و رندی و وضع بی خبری > 
( حافظ ) 


تدع ۵ب 


دج 
اگر نه عقلبمستی فروکشدلنگر ‏ چگونه کشت ازاین‌ورطهبایبر» 
( حافظ ) 


« زباده هیجت اگر نیست این نه بس که ترا 
دمی ز وسوسه عقل بی خبر دارد > 


( حافظ ) 

ده 
«عاقل,کنارجوی تاره هچست دیوانه پابرهنه از آب دذشت» 
( سایر اردوبادی ) 

دکاش کشاده نبود چشم‌هن و گوش هن 


کافت جان من است عم من وهوش‌من > 
( شیخ‌الرئیس ) 
بو 
< هرکه نابیناست دره‌منی تنس در راحت است 
انش اندر دل فکند این دید بینا مرا ء 
( حمیدی ) 
جد + 
< جمله دیوان من دیوانگی است تل رین سخنییکنگی است» 
دعشق اینجا اه تش‌است وعقل‌دود عشق چون! ید گریزد عقل زود » 
( عطار) 


۵9 ات 


+ 
« عقل را هم آزمودممن‌بسی زاین سپس جويم جنون را مفرسی > 


( مولوی) 


ججوجه 
دخوشتر ز روز گار جنون روز کار نیست 


بالا تر از دیار مت دبار امست 4 


( لاادری ) 

9 
«گرتوخواهیکت شقاوت کم‌شود جهدکن تا ازتوحکمت کم شود» 
( مولوی) 

7 روج 
«دحبذا روزگار بی خرداف کز خرابی عقل آبادند » 
«عقل و غم را نیاده اند م در حماقت همیشه دلشادن د > 
< هر کحاعقل‌هست‌شادی ثیست عقل و عم هر دو تو آمان زادند» 
(ابن‌یمین) 

موجه 
« او ز شرعامه اندرخانه شد او ز ننث عاقلان دیوانه شد > 
د او زعار عقل‌کند تن پرست قاصدآرفته است ودیوانه‌شد هاست» 
( «ولوی ) 

جیوه 


ل هر که شد دیوانه اینجا در حسان مردم آست 
در دیار مسا فام بر مردم آکاه نسست ۴ 


( صائب ) 


|۳۳ 


+ 


«راه‌کن در اندرونپا خویش را دورکن ادراك دور اندیش را » 


(مولوی) 

+4 2 
« رهاکن عقل ورو دیوانه میکرد ‏ چومستان بردرمیخانه میگرد » 
( عبیدزاکانی ) 

ج 2 
« درنبایت عقلها دیوانگی است ‏ جون بدقت‌بنگری‌هردویکی‌است » 
( جمال ) 

۰ 
« ءاقل‌مباش تاکه‌نم‌دیگران‌خوری ‏ دیوانهبا‌تاغ‌تودیگران‌خورند » 
(لاادر ی( 

+ و 


« ای‌عشق‌چوازهرخبری‌باخبری‌تو مارا زکرم مردره بی‌خبری‌کن » 
« ورعقل کندسر کشی‌وداعیه‌داری زودشادب ازسیلی‌شوریده‌سری‌کن» 
( رعدی آذرخشی ( 

ج ۰ جد 
« پیشتر اصحاب جنت ابلهنسد تساز شر فیلسوفی میرهند > 
«زیررکی‌ضدشکست‌است ونیاز . زیرکی بگذاروب؛ کولی بساز» 
« زیرکان باصنعتی قانم‌شدند اباپان از صنم در صانم شدند » 


( مولوی ) 


۵۲ 


<تا دمی ازهوشیاری وارهند ننكك خمر وبنك برخود مینهند > 
«میگریزندازخودی‌دربخودی ‏ . يا بمستی با بشغل ای مبتدی > 
) مولوی) 
دج 
< يك نفس هشیاربودن عمر ضایم کردن است 
گر نباشد باده یابد خویش را دیوانه ساخت > 


( کی ) 


جو هد 
«بی جذبةٌ جنون نرسد کس بپید جای 
سالك براه مانده اگر نی سوار نیست ک 
( کی ) 
دج 
« ازجنونم بسوی عقل دلالت مکنید 


( کلم ) 

جدووجد 

« هیح میدانی که راه عقل ما وحس ما 
هردودر يك نقطه‌میگرددبحبرت منتهی> 
(رعدی ) 


وتودفت 


3 تو خواهی کت شقارت کم شود 
جهدکن تا از تو حکمت کم شود > 


م۸ ۱9ات 


۴۰4 


«عقل من گنج است و من ویرانه ام 
گنج اگر پیدا کنم دیوانه ام > 


1 مولوی) 

جه + مه 
«عاشقم من برفن دیوانگی سیرم از فرهنك وازفرزانگی > 
(مولوی 

و 


« هرچه غیر شورش و دیوانگی است 
اندرین ره روی در بیکانگی است > 


) مولوی) 
ود 
عاشقءشقم و دیواناديوانگيم راه منمای که‌دارم‌سرسر کردانی» 
( عماد خراسانی ) 
لو 


زین قد وین عقل رو بیزارشو . چشم غیبی جوی وبرخوردارشو > 
9 ۳۹ ثٍِ۳ 3 ۰ ۲ ۰ 

« زین نظر وین‌عقل ناید جزدوار پس نظر بگذار وبگزین انتظار > 

( موئوی) 

« ازبا خبری غیرزیان سود ندیدم خرم دل "آن کزدوحهان بی‌خبرافتاد» 

( علوی ) 


۱۵٩ 


< ای‌که پرسی ز ما که بهر چه‌ا 
و پا کنشیده ز عالم بیرون 
و چند وچون رازما مپرس که ما 
< این قدرهست کزهمه آشوب 
< رهنمون خرد چو گمره بود 
< بگنر اندر همه مراحل عقل 
< درمی عقل نشثه کم دیدیم 


دست در دامن جنون زده ایم > 

خیمه در عالم دروت زده لیم > 
قفل برلب زچندوچون زده لیم > 
رسته وتکیه بر سکون زده‌ایم ۰ 
سنك بر فرق رهنمون زده ایم > 
زین مراحل قدم برون زده‌ایم >» 
زین سیب ساغر جنون زده‌ایم 4 
( فرزاد ) 


به ۰ تج 


<ازمودم عقل دوراندیش را 


و هست دیوانه که دبوانه نشد 


جه و 


«عقل چون حلقه ازبرون دراست 


بعدازاین دیوانه‌سازم‌خویش را > 
این عسس را دید ودرخانه‌نشد» 


(مولوی 1 


(سنائی) 


2۶ 


< تا چند عقل ودانش و هشیاری 


< آشفتکی بزلف تو آمسوزم 


زين بس من وجنونوسبکاری* 
هسنعی بان بت فر خاری > 


(حبیب میکده) 


سه لاس 


< زعقل اندیشه‌ها زایدکه مردم را 
کرت آسودگی باید برو مجنون‌توای عاقل؟ 
(سعدی) 
ود 
تس زسن‌عقل هوشیار ملول آمدم‌بسی سافی بیارباده که‌یبپوشی آورو؟ 
(مظفر کرمانی) 
جده وه 
«عقل اگرداندکه‌دل دربندزلفش چون‌خوش است 
عاقلارن_ دیوانه گردند از پی زتجیر ما > 


(سعدی) 

جد+ 4 
«رهاکن عقل را باحق همی باش که‌تاب خورندارنچشم خفاش؟ 
(شیخ محمود شبستری) 

هد *جد 


«با ادب باش ای برادر خاصه با دیوانگان 
خود مکو کوز اتباشد بپره از فرزانگی> 
"«ای بسا دانای کامل کزپی رویوش خلق 
روز وشب‌برخویش‌بندد حالت دیوانگی > 
(قاآنی) 
4 
دزین خرد جاهل همی باید شدن . دست در دیوانگی باید زدن > 


(مولوی) 


۱۱۱ 


ی 2 
< عءل جزوی | فش وهم است وظن زانکه‌درظلمات‌اور اشدوطن >. 
(مولوی)" 


۳ 
« استن ایتعالم ایجان غملت‌است . هوشیاری‌این‌جپانرا آفت‌است» 
«هوشیاری‌زان‌جهان‌است‌وحون آن ‏ غالبآیدپست گردداین‌جهان» 
(مولوی)" 

جه ۰ و 
«عقل تو »خلوب دستور هو است ‏ دروجوت رهزن راه خداست» 


(مولوی) 


۰ ج 
و عقل دفترها کند یکسرسیاه عقل عقل آفاق دارد پرزماه > 
(مو لو ی( 

- 4 
دهنگام صبو هست حریفن خزید 9 باده نوشین بقدح‌درریزید» 
ديك لحظه زبندنیت وبدبگریزند ‏ در بیخودی بیخودی آویزند» 
(لاادری)؛ 


۴ 
وه جد 


دخویش‌ابله کن تبع میروسپس ‏ رستگی زاین ابلبی یابی و بس > 
و اکثر اهل الجنه البله ای پدر بهر این گفت است سلطان‌الیشر» 


«زیرکی‌چون‌باد کبرا دگیزتواست ابلهی‌شو تا بماند دین درست > 
(مولوی)؛ 


۹ 


(مولوی» 
چه - چه 
< بر هوشمند سلسله ننهاد دست‌عشق 
خواهی که ز اف‌بار کشی‌ترك هوش‌کن» 
(سعدی) 


* جه 


72 : و ی 
«عاثقم من برفرن_ دیوانگی میرم از فرهنك و از فرزانگی» 


(مولوی) 

22۰ 
دجان نگردد پاك از ییگانگی تا تيابسد بوی از دیوانگی > 
(عطار) 

+ 


« سعدیا نزديك رای عاشقان خلق مجنونند ومجنون عافلاست» 
(سعدی) 

4 

< بروای عقل که من مستم و نومخموری 
هر که مخمور بودهمچو تواغیار من‌است؟ 

(شاه ثعمت ادلی ۲( 

+92 

و هر چه‌غیر از شورش و دیوانگی است 

اندر این ره روی در یکانگی است > 
(مو لوی) 


جه ۰ج 
< تا از ره و رسم عقل بیرون نشوی 
يك در از | نجه‌هستی‌افزون نشوی > 
(شیخ بهانی) 
د ناقص است آ یکین که ازفیض جنون ک‌امل‌نشد 
در چتین فصل بپاری هر که عاقل ماند ماند > 
(صائب ) 
جو ۰ج 
«عزت داغ حون داد که فرمانده عقل 
بوسه‌ازدور براین مپرهمایون‌زده‌است» 
( صالب ) 
جه + وه 
« زعقل اندیشپازاید که مردم را بفرساید 
کرت آسودگی‌بایدبرومجنون‌شوایعاقل» 
(سعدی) 
+ + 


۹" آ نانکه اسیر عقل و نمیز شدند درح<سرت‌هستو نیست ناچی زشدند» 
«روبی‌خبری‌و آب‌انگور گزین کاین بی‌خبران بغوره میویزشدند» 
(عمرخیام) 

وه بو 
«زیرکی بفروش وحیرانی بخر زیرکی ظن است وحیرانی نظر > 
(مو لو ی( 


ری 


+ ۰ 2 
عاقلان خوشه چین از سر لیلی غافلند 
کاین کرامت نیست جزه‌جنون خرمن سوزرا»ٍ 


(سعدی) 
3 + 


۷ 


2 
را رصم 


این اشهار راچند بار پی دربی خواندم و پیش خودگفتم از این 
قرار ای ن عقلی که اینقدر تعریفش رامیکردندجز کار خادذغم وغضه-ازی و 
دستگاه‌شیطانی وهم دشن و وسوسه چیزدیگر ی نءست ودر موضوعاین ۰ 
نک باريك ومعنی ب بغر نج در آر ن عالم شبانگاهي ی و جرد رمانی دراز 
تفکر کردم ولی عاقبت نکر م بجائی نرسید وناگمان جمله هائی‌از کتاب 
قابوسنامه بخاطرم آ مد در بان اقا "حو اهر " که درمدرسه‌ازبر 
کرده بودیم‌وهنوزدرخاطرع‌مانده‌بود 

هیقر ه ید: «لیکن اندر اندیشه لخت و آهستگی‌گزیند 5 ۳ 
تفکر سو ختد نگ رددکه که خعداو دان حر یقت ۳ آ: شد بدند» بخود گفتم 

زد تاد روانه نسده‌ای بپثر است جر اغ را موس ۱ 
استر حجت :مار بی که برای دیو ازه شدنه د عم روز خداست .اینراگ خفته 
سر راز شمدیندن کردم و جتنم ستی. 
۱ 


خوابم برد بانه نمیدانم و وفتی بخود عم کفور ‌ِ ( هرابشدت 


ی 
۰ ۶ ۰ ۲1 ام ۰ ۰ 
بیوبیدند ۰ عولی نکشیدکه صدایگن رگوای بگوشم رسید وچیزی 


۱۳۳ ۰ 


شبیه بجوال کاه و ارداطاق‌شد اول خبال‌کردم‌باد است که ازبیرون‌در برده 
را بسورت‌بادبان کشتی در آورده است ولی‌فوراً متوجه شدم که شاباجی 
خانم است که نفس زنان وعرق ریزان‌باحوال پرسی من آمده‌است 

از دبدار اين زن مپربان بی اندازه خوشحال شدم . ازجا جسته 
دستش رابوسیدم ودربالای اطاق‌بروی‌مخده مخمل‌جایش دادم .بیچاره‌با 
همه فربهی بازخبلی لاغر شده بو آب ورنگش‌رفته موهایش‌سفید شده 
آن آثار وجد وسرور وبی قیدی سابق‌دروجنانش‌دیده نميشد ودرست 
بصورت ما درداغدیدهدر آمده بود. 

گفتم راستی‌خوش آمدیدصفاکردید مثل این است‌که‌دنیارا بمن 
داده‌باشند 

گفت تعارف راکنار بگذار وپیش ازهمه چیز بگوببينم احوال 

رحیم چطوراست. 

گذنم همين دیروژ آنجا بودم المنذا ماالی‌نداشت .گفت چه 
ملالی بالا ترازاین که دیگرپدرومادرش‌راهم نمیشناسد بطوریکه‌دیگر 
پایم جلونمیرود که بدیدنش بروم 

هنوز کلامش را تمام نکرده بود که ناگپان از جا جسته وبمن 
نزديك شد ودستم‌را چسبیده گفت‌وای‌خاله عالم بفرقم توهم که‌ناخوشی» 
تازه حالا منتقل شدم. مثل وبائیپا شده ای. چطورزیر چشمهایت گود 
افتاده- جرا هیح رنك ورونداری: تو که دیگر گوشت‌ببدنت‌نمانده. وای 
بمیرم که بچه ام تمامش پوست شده واستخوان.نبفت رابده ببینم -خدا 
مرا فربان توکندکه بدنت مثل‌کوره آهنگرها میسوزد؛ زبانت‌رانشان 
بده. وأی چه باری دارد. کاش کورشده بودمو ندیده بودم: گر دنم بشکند 


ات 


"که زود تربسروفت تو نیامدم. از کی بستری هستی ءزاجت چطور کار 
.میکند. چرا خبرندادی. خدارا خوش نمیاید که طفاك مادرمرده‌ام در 
گوشه این اطاق اینطور بی باروبرستار اتاده باشد ويك مسلمانی نباشد 
يك کاسه آب بدستش بدهد. تقصیر خودت است که‌بخر ابشد؛ایند کتر 
ازخدا بیخیر اف ای که‌خدا خودش مکافانی راکف‌دستی بگذارد. 
.هرچند ش وروز فکر و خیالم پیش رحیم و تو است ولی بابم جاو 
نمیرود که نه بانجا بروم ونه باییجا بیام کسی هم جل و پوستش را 
پرمیدارد ويك همحنین جائی بیاده‌میشود. فرداا گراینجازه‌ین گیرشدی 
1 بربادت میرسد. خدا میداند بکول خودم هم شده قبانفی میبرهت 
-وسگذارم این‌دکتر بی همه <یز خدا نشناس‌تورا هم‌بروز ر حیم یندازد 
این مسیو ای‌کشگی با آن طوق لعنتی‌که بگردش اندا-ته مگرنه 
خودش راحکیم میداند حکیمی سرس را بخورد که برای .مان خوب 
است که اجاق فرنگیش را بغلغل بینداژد وبااجنه و ازما بتران شسته 
ورد بخواندو برای دیوانه کردن بندگان بیگناه خدا دوزو ۱۵ ث سیند, 
"تمام اهل شهراز کارهایش با خبر ند و این ند این توخواهی دبد که 
اخرش هم سرسلاعت رگ نمیمرد.. . 
گفتم شاه باجی ح‌ م‌ بیود کناه مردم را بذو ید د کتر «مابون 
از اشخاص ی مثل ایو ۰ دنیاست و پات عمجت و تکات ی را در 
حق من داشته و دارد و تا فیاء قیدمت اسایت وحوامردیاوراه اموش 
نخواهم و 
شاه باجی سرا بلامت دلسوژی <ر کت‌داده گفت دیگرشکی 


برأیم تماند که تورا درست هسخر خود ساخته و خداً «یداند چه لمی 


"_ ۷۳ 


بکارت برده که اینطور مطیم و فرمانبردارش شده ای ۰ خدا خووش 
جوانهای نادان و بیجاره را ازشر اووامثال اوحفظکند. آخر اگرحکیم 
است وازحکیمی سررشته ای دارد چرا بسر وقتت نمیاید ۰ اصلا چرا 
پیدایش نیست . 

گفتم از دیروز اینطرف بسفر رفته است و انشاء له پزودی بر 
خواهد گشت . 

گفت زار بارشکر که واه و ‌ کرده است . خدا بخواهد 
بهرجهنم دره ای رفته دیگر تا روز قیامت پری‌گردد: 

کفتم شاه باجی خانم خیلی بی انصافی میکنید. غیرازشم‌اهر کس 
بود فوراً جوابش را میدادم و راضی نمیشدم يك کلمه پشت سر هه‌ایون 
بدحرفی کند. و انگهی‌حال من‌هم ‏ نطورهااکه‌شما فکرمیکنید بد نیست. 
هنوزهم بوی‌حلوا حلوایم بلند نشده‌است ويك پایم وگ جزئی 
کاکن داشتم رفع شده‌است وهمین امروز وفردا بلندخواهم‌شد. 

مثل اینکه گفته باشم‌میخواهم خودم را درچاه بیندازم شاه باجی 
خانم ازحادرفت وبا غیظ وغضب.ام فرباد بر آورد که و ای نه‌نه‌چه‌حرفهاً 
میشنوم .مگر حلیم قسمت میکنندکه بااين حال زار وبا این ضعف بنیه 
میخواهی بلند شوی . # ار حانت سیرشده‌ای . مگر میخواهی بای 
خودت بگوربروی. واله کهآ دم شاخ درمیا ورد. بجان خودت‌نباشد بجان 
رحیم که تا خاطر جمع نشوم که حالت بکلی بجا آمده از اینجا عکان 
نمیخورم ودقیقه‌ای از تو منك نمیشوم . . آخر من نباشم تومادرهردر! 
کی ترو خشك میکند. 

اتفاقاً درهمان ائنا ببرام سینی جای بدست وارد شد .اور! بشله 


۱۸ 


باجی خانم نشان دهان گفتم ازروزی که قدمم باین‌خانه رسیده ان‌جوان 
دقیقه‌ای وسرسوزنی دردواظبت ورسید کی بکارهای‌منغفات‌وفرو گذاری 
ننموده‌است وامروز هم کاربابش اینجانیست بازبا همان مهربانی سابق 
از من‌مهمانوازی میکند . واقعا ازاو کمال رضایت وامتنانرادارم 
بپرام دودست‌را برسم آدپ بروی سینه گذاشت و گردن‌رااندکی 
خم نموده وسررا فرو آورد و گفت ای آقا این چه فرمایشی است. من 
نوکر و کوچث سر کارهسنمو آقامیو بزر گواری‌جنابعالی را درحق‌خودم 
هیجوقت ف_اموش خواهم کرد . زهی شرافت من‌اگر این یکقطره‌خون 


» 


که‌دارم درنظرشریف قیمتی دا 


شاءباجی خانم که‌مانند بچگان‌چاو راکم کم از استکان درنعلیکی 
ريخته ملد علحکنان میاشامید از طرز حرف زدن بیرام واز سیمای‌باز 


تیفی شته باشد. 


اوخو شنی آمد ون شگفته شد ودر حالیکه‌قندته استکانر اداقاغق 
در آورده ومیخوردگفت بدبه ازاین‌جه بیتر: از پیشانیش معاوم است‌که 
حوان نجیب نمثك شناس و بصدافتی است . خدا او را بمادرش مبخشد 
میان جوانیا علمش کند ۰ حالا دیگر دلم آرام گرفت و با خاصر جمح 
خواهیم خوایید . اقای بهرام خان محمودخان حکم فرزند مرا دارد 
ومن اورا ارل بخدا و بعد بشما میسپارم . تنبا سفارشی که دارم‌این است 
که تاحالش بکلی سرجا نیاهمده هید تک ذازتد قدم از این خنه بیرون 
اه تا باقا میرزا بکویم شخه. باید اورا بحمام ببرد . 

وقتی که بپرام از اطاق بیرون رفت وازنو بشه باجی خانم تنها 
ماندم خواستم ازاحوال بلقیس بپرسم ولی بز کمروئی مانع شد ون 


طفلی که تقصیری کرده جرئت‌اقرار نداشند باشد مدتی دهن را بازکردم 


5 ۲ 


وبستم وصدایم بیرون تیامد . دیدم شاه باجی خانم بلند شده دارد خدا 
حاقظی میکند که برود . دل بدر یا زدم ومثل آدمی که یکمرتبه خود را 
دراد بیندازد گفتم راستی ازخانه حاجیعمو چه‌خبرها دارید . 
خنده را سرداده گفت خال سیاه بفرق که اعلا آمده‌بودم برایت 
بیغام براورم واز زور حواس پرتی نزديك بود پیغام را نرسانده گورمرا 
۳ باین اشارت که بشارت‌جان بود چون غنچه‌شگفتم ومثل‌اینکه روح 
خاژه‌ای بکالبدم‌دهیده باشند ازجا حسته سرتایا گو ش‌شدم که ببینم هدهد 
.صیا چه پیام وسلامی برایم آورده است. 
مت بله با همه گر فتاری و بیدماغی دیروز بخودم هر طور شده 
. باید يك‌سری ببلقیس بزنی ببینی این طفاك درچه حال است . ایکش 
پایم شکسته بود وترفته بودم . وال دلم آتش‌گرفته است . طفلاگ‌ازبی 
غصه خورده مثل دول شده است . دل‌کافر بحال اومیسوزد . 
گفتم مگر خدای نکرده تازه‌ای رخ داده است 
آهی ازنه‌دل کشیده گفت معلو #میشود این سم هالدنك‌ازفر نک 
1 ۳ است و دو بایش را توی يك کفش کرده که میخواهم عروسی کنم 
وزنورا با خودم بفر نکستان یبرم که‌زبان فرنگی‌یادبگیرد. عروسی‌سرش 
را بخورد میخواهم هزار سل فروضی نکند 


نی 
گفتم خوب دیگر بس مبارلاست و بزودی شیرینی عروسی را 


خواهیم خورد 4 
کفت‌تورا بخدا سربسر کچلم نگدار ۱ مراکه رازن کون پژن 


یت خندان است وچشمت گریان . و اما هنوز هم خدا بز رگ است 


۷ 


درست است که حاج آقا از خوشحالی تویوستش نءیگنجد ومثل‌این‌است 
که خدا دنیا را بارداده . مگوشة صبح تاشام روی‌پایش بند نمیشود و 
هثل سک تاتوله خورده آزاین در بان‌درمیدود که تادو هفته‌دیگردخترم 
با پسر نعیم التجار عروسی خواهد کرد وبا هم بقرنگستان خواهندرفت. 
ولی تمیداند که روز گار « هزار رنگ دارد . پیر مرد از ریش سفیدش 
حیا نمیکند . با دمش گردو میشکند که شاه دامادی مثل این‌نره‌غول 
پیدا کرده‌است . هثل این است که قند تو دلش آب انداخته اند۰ هر 
جا مینشیند ذوق میکند ولب از عداحی اين جوانان نا اهل بی سروپا 
نمی‌بندد وتمام دکر وفکرش این‌است که عقل و فهمش چنین و علم و 
فضلش چنان است . از حالاخودش را صاحب اموال و املاك نعیم التجار 
می‌بیند وشب و روز نشسته حساب در آ مدش را ميکند و نقشه‌می‌چیند 
که چطور کلاء سر داماد ریدر دامادش بگذاره . پسره پیحیای قرتی 
‌م هر روز مثل سگ بیصاحب راه میافتد میآید آنجا که بلکه 
چشمش ببلیقیس‌بیفتد ولی تال سای اک چیزی اصیبش نخواهد 
شذ واه بارش تدبکند .آ هدر پدر تکاه کند ای مهد شود . 
وانگپی چتدروز پیش هرطور بود درمحاه برودیپا خودرا بخانة میرزا 
آف فلگیررساندم وشرح قنیه را از سیر تا پیاز برایث ی نقل, کردم 
گفت باید مرغ سیاه شادابی را شب چبارشنبه سر ببری و خونش را 
شیانه حاوی‌در رخانهداماد بریزی‌تا این دخترازچشمش بفتد وهمانطوری 
که دستورداده بود عمل کردم وباشته درخانه‌اش راسرخ‌کرده ودیگر 
اد ی ران نیستم وبتوهم قول میدهم که دیگ ۳ باقیس را بزبان 
این کلاه برای سر ایشان ن کشاد است . اگر که یندم کویم 


۰ ۱ 
نی‌ژزد 


۳ 


تابداند ودمش را روی‌کو لش گذاشته آ نجائی برود که لایق گیس مادرو 
ریش پدرش است: 

گفتم شاه باجی خانم لابد اگرشما این جوان را ببینید خواهید 
فیمید که اینطورهائی هم که شنیده اید نیست . 

مثل اینکه کاسةٌ فاوس بدستش‌داده‌باشند اخمش را درهم کشیده 
گفت وای نه‌نه جان خی نصییم تکد. میخواهم هزار سال چشمم بان 
دك وبوز ادبار نیفتد. واله کقاره دارد. درخواب ببینم از هول‌ووحشت 
يك دذرع ازجایم مپپرم .. 

کفتم لیلی را باید ازدریجه چذم مجنون دید. بایددیدبلقیس‌چه 
میگوید. از کجاکه با همه نازهائی که میکند آخرش بمنت بپمین‌جوان 

بت ندهد . 

لب ولوچه را برسم سرزنش بجاو آورده گفت با میخواهی مرا 
آزاربدهی یا بلقیس را درست بجا نیاورده ای‌مگره‌مین دیروزنبودکه 
درحضور خودمن بخال مادرش قی مبخورد که تا حان در بدنش 
هست با بخانة نعیم التجار تخواهد گذاخت, بحه امعثل‌باران‌اشك هیر بخت 
ومیگفت مکرنعشه را از این خانه بیرون ببرند والامن کسی نیستم که 
بپای خود بسلاخخانه بروم 

شاه باجی خانم پس از این میانات نگاهی باطرای انداخت و با 
حزم واحتباط تمام پاکتی ازبغلدر آورده بمن دادو گفت اگرباورنداری 
فد وبخوان تا ببینی خودش چه نوشته وگن ت شود که حرفهای ۱ 
شاه باجی آتقدرها هم بی با نیست. 

با دست ارزان پا کت را گرفتم واگرشرم وحیا مانع نبود بلب 
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هیبردم وهزاربار میبوسیدم سرش از بود وباقیس با خط نازنین خوه 
تن توجبه بود؟ 

«پسرعموجان عزیزم زامهٌعنبر ین‌شمامةٌ شما که سرتایا حاکی 
از لطف وعنایت معض بود مدتی است بی‌جواب مانده ازتاخیری 
که درعرش جو ابر فته معذرت میخواهم ودراین‌ساعت که مانند 
مرغ سر بر یده‌هیان مرك وحیات بال وپرمیزنم بیاد شماميگويم 
اکنون تنبا امید ودلعوشيم بعرك است که هرچه‌زود 
تر فرار رسد قدمش مبارك تر خواهد نود . دیگر خدا حانظ 
میگویم وازصیم قلب‌خواستارم که بسرءموی نازنین ومپر بانم 

در این دیا از لقیس بی کس وبی پناه خوشبخت‌تر باشد 

کمینه بلقیس 
« خبر ما برسانید بمرغان چمن که هم آ و از شمادرقنسی‌افتاده‌است> 
تاثر و تاآمي که«طالعة این ند سطر درمن ید نمود بشاه‌باجی 
خانم مخفی نم‌اند. | شك در چشماش ‌حلقه بست ودرصدددلجو ی آزهن بر 
امده بالحن‌مادری ؟4با طفل گمواره نشین خودحرف بز ند گفت‌هادرحان 
هیچ ع وععصه بخودت راه مده اکردا نسته‌بودم که این کاغذ ابنعلوردلات 
وا میشکند هر کزرساندنش‌رابهپده نمیگرفتم.حالاهم خاطرت‌جم باشد 
که رحیم را بدست‌خود کفن کرده‌باشم از همين صاعت دست بکارخواهم 
شد و يكک‌هفته نخواهد گذشت که بلقیس بکلی از جشم این سره کون 
شکسته خو اهدافتاد لور یگه‌فیکر استع زا بز بان نیخو اهد | وردواگرهم 
وزنش طلا,دهند تفش نخواهد کرد. ازهر کجاشده‌هفت نکه‌چیزی که 
تعلق باو و ببلقیس داشته باشد بدست خواهم اورد و سای خودم شب 
حپار شنیه سرقیر اقامیروم و بایشم سگ ۱ بستن ون‌حن در به سیه و 
طلسم با مسیبا لاسیاب جال‌ميکنم ‌ِ : نوقت خواهی دید که از دست ما 
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زنهای لحك بسرهم چه‌کارها بره‌یآید . 

حواسم بقدری پرت و خاطرم بامدازه‌ای پریشان بود که گوشم 
ابداًباين حرفپابدهکار نبود وبدبختی و بیچار گی‌چنان بروجودم‌استبلا 
یافته بودکه نه فقط وجود وعدم شاه باجی خانم برایم یکسان بود بلکه 
دنیا وما قیپرا بحیزی نمیگرفتم . 

وقتی بخود آمدم که صدای شاءباجی خانم از حیاط بگوشم رسید 
که باهز ار قسم و آبه بمپر ام حالی‌میکرد <ه بلاشك مرا چشم زده‌اند و 
پاصرار وایرام خرخه تمامتر لزاو واه میتمودکه فوراً خوعرا بگنز 
لوصی صراح رسانیده خانه مرشد غلامین مرئیه خوان را پیدا کند و 
از جانب شاه باجی خانم تا لام وبا ننده کم بدنشان‌بهمان‌نشانی که 
روزعید قر بان برایش بك‌طاقه ابره و يت عرفحیذی فرست‌دداست باید هر 
جه زودتر دو تا تخم مر ۶ بتویسد و بدهد تاهمان شب دم غروب آفتاب 
درحلوی درخانه بزمیر _ بزنند وبگویندیتر کدچشم حشود وحشد و 
آبوقت خواهید دید چعورتب مریش باافاصله قطع میشود و قضا و با 
دور میگرد 

شه باحی و بپرا مراشک رخود گذاغته نامه بلقیس‌راه‌کررخواندم 
وهر بار بنکت :ازه‌ای پی بردمکه همه حکایت از قلب <ساس وخاطر 


آوای ه عت نیک (.. وت و دنه صقت مد 
چییفی سرت یجوی ان د<بر گر سه صعات میمود 


۰ آي ‌ِ ۱ ‌ 5 ۰ 
در ل جان د هزار دو :4 اعممير در س ولی هر بر بععل خو دخندیدم 


واز .گ‌ صرف نش 1 رده . #در در" ند رشده.ی <ذدرر ودراز غوطه‌خوردم 


کهگ که جنب ۵ ! رمید وسرو صدا! ه خوا یده خ.دوشی عجیبی شبیه 
بخ‌موشی قیرست‌نپ شبررا فرا ؟ گرفت خواستم چراغ را رو شن کنمولی 
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تاریکی را باحال خود مناب تر دیدم ودر همان کوش اط-اق بدیوار 
تکیه داده مدتی دراز عنان اختیار را بدست‌فکر و خیال سر تن دم 
اول‌هوای بلفیس از راهای دورودرازپر پیج وخم‌بسوی اندیشهای 
گوذاگوني که بامعانی وحقایقی ازقببل حبات ومر ک ورستاخیز وابدیت 
وخدا وعالم وخلقت‌سرو کارداشت رهنمونم گردید. | نگاه رفتهرفتهازعالم 
اک بی‌الم اصغر یعنی بخودم و وق کل خودم متوجه گر دیده و دیدم 
راستی در 2 دنب قدمم شور بوده‌است آن آمدنم که سیب هاگ مادر 
ناکامک ردید هنوز پروبایی نگعو ده بو ودم که , بی پدرشدم ۰ آن‌همء-ویم 
۳ ۵ و کار و ومضو ارم منحصرشده باأقا میرزا و 
عرالش که‌روز کار خواسته اکنونهن غم آنبا رابخوره تنبا يگ‌نفردوست 
داشتم شتم که رفیق ححره وگ مابه و گلستانم بود ودل گرهی وداخوشيم در 
این 7 نپا باو بود که او هم مالیخولیگی شده و شیعلان در بوستش 
افتاده بکباره بشت با بخودی ویگانه زده در دارالمجانین رو بدیوار 
نشسته خودرا بايك ودوه‌شغول وازش ش وبش دوستی رففت و هردرد 
ر دیگری فارغ ساخته‌است؛ رفیق دیگرمهم که‌دکتر وعالم بود و بعقل 
و کاردانیشی آمیدو ار بودم ودر گوشه خانه‌اش بناهگاهی داشتم بی مقدمه 
چل و دیواه شده خانه وزندگی و اسب و کارش را ول کرده دل بدر ۱ 
زده رفته مثل بوتیمار ب؛ مرءان‌ماهیخوازه‌عاشر ومحشور باشد و ب‌دریا 
زندگی‌کند ازهدایتعلی‌که‌دیگر چه عرض‌کنم . وقتی با لو اتفقا اشنا 
شدم بتصور اینکه رفیق وهمفکر وهمز بان تازه‌ای بیدا کر ده‌اء جددیرقبا 
که نکردم ولی افموس و صد افسوس که او هم معلوه نیست در دیگ 


شکاف دیده کله‌اش چه آش در هم جوشی حوش میپزداز کارش اسلا 
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صر بدر نمیآورم و نميدانم دوست است یا دشمن خیر حسواه است یا 
جدخواه عاقل است یا دیوانه . در اول جوانی و هیچ ندانی ناگهان 
عشق برسرم سایه انداخت تفر یار مر کد. مپمان ندیدءٌ دلم سراچة 
محبت واشتیاق بار دلداری گردید که میترسم هنوزلبم بکف‌پای نازنینش 
فرسیده از این محنتکده پر ادپار رخت بربندد و آرزوی دیداری 
بخایای دیگری هل گر ددکه بان هم چندان امید واعتقادی ندارم . 
بخود گفتمر استی حالا که خودمانیم بیخود معطلی و کلاهت‌سخت 
دریی معر که افتاده است. از نشستن دركوشة این اطاق و عزا گرفتن 
هم که | 7 قی تلاو کزق سفن 
هي‌گرفتم ولی افسوس که دارو ندارم دراین دنیا منتحصر است. بيك دو 
دست لباس مستعمل وحند جلد کتاب نیم پار شیر ازه گسیخته ويك 
ساعت قراضه ويك انگشتر فیروزه که از بدرم بمن رسیده واينك‌چنان 
در گوشت انگشتم فرو رفته که با منقاش هم تمیتوان بیرون آورد . از 
ایتبا گذعته هشت نه قلم آشغال و خذزر وبازر وخرده ریز کی هم 
دارم از قبیل چاقو وفیحی وباشنه کش وشانه و اینه وغیره که تمامشرا 
مقروشم باحارء بث ماه محقرترین اطاقما در این شهر کفاف نمیدهد . 
بعمرء يك‌شاهی پول‌در نیاوردهام و بقدری‌بیرضه وبی‌دست وپابار آمدهام 
که وقتی‌می‌بینم مردم بحه‌تدابیروتمپیدات وجان‌کندنی پول‌درهیا ورند 
گرسنگی وبرهنگی را صد بار بحنین پوای ترجیح میدهم . وانگهی 
شرط عمدة کاسبی وپول جمع کر دن این است‌شخص کاست هر ر یکدینار 
پریشه حانش بسته ومسام | مبیتم گةه هرن [] دمی که هرحه باين دستم بیاید 


ما چم 


فور از .ال دتم سرول‌هسرود دهرگز کاسب وپواداروصاحبمکنت خواهم 
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شد . حاج عمو حق داشت که میگفت هرکس معلمش حانم طائی باشد 
داوطلب ورشکست اس 

اقلا اگر خط و ربطی داشتم پیش يك‌نفر تاجر حسابی پدرمادر 
داری هنشی و محاسب میشدم ولی حیف که در اینجا هم کمیتم لنگ 
است . از نوکری دولت هم که ببزارم . بخیال مستخدم دولت شدن که 
حیافتم مویرانداهم راست میشود . اسم قانون‌استخدام که بگوشم هیرسد 
دما مومیکشد . آنقدر که از مواد وتفسیرات وضمایم ملحقات یر 
قانون میترسم ارطلسم زنگوله نمیترسم ومعتقدم انسان از هفت خوان 
رستم آسانتر میگذرد تا از پیجا پیچ وخم وچم ونشیب و فراز این 
قانون . بدبخت و سیه روز آدمی که گرفتار سلاسل‌جانفرسای آن گردد- 
ملعون آبد و مخبون ازل خواهد بود. 

رهز انار هر اسسال او .راز از امرود هرق واخاوه 

همیشه‌مقروض همه‌جا مفلو لد مدام بی‌خانمان پیوسته‌خانه‌بدوش 
وسانتد گدای ارمئی‌نه دتبادارد نه آخرت و تال بگور شکمش گرسنه 
وبدنش برهنه وجه بسا که برای رفتن بگورهم محتاج‌دایره‌کشیدن 
حمکاران و همقطاران خواهد بود .چنین آدهمی کی سقش را با 
اجاره نشینی ء كِ برداشته‌اند همیشه نزدءیبل واولادشرمنده 
وپیش دوست و آشدا سرافکنده است. دوازده ماه بل جشتی در ۳ 
خه است و درخانه‌اش باطوق طلبکار . همه شب از تحیی روز و فکر 
و بیم فردا خواب بجشمش نمب ید و صبح از هول و هراس دفتر حاضر 
وغایب . چندرقاز حفوقش شش ماه بش ماه عقب میافتد و نازه اگر 


کت هم وصول شود کقاف خرج طبیب و دوای دختر ور کتاب و کاغف 
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پسرش را نمیدهد . اول برج هنوز توپ ظبر در نسرفته که دو ثلت 
حقوقش را طلبکارها ربوده‌اند ازترس صاحبخانه جرئت‌ندارددرخانه 
را بازکند. طرف شدن با نکیر وعنکررا بدیدن روی عبوس بقالوعطار 
سرگذر ترحیح‌میدهد . ازبس روزها از کوچك و بزر کی دراداره‌خوش 
آمد گوئی میکند شب که ازدنیا سیروازخود بیزارخانه برمیگرددتنها 
تحفه وسقلاتی که‌برای زن وفرزند میآورد بدزبانی وسر کوفت وقرولند 
است . شب وروز ورد زبان خود واهل وعیالش این است که : 
این همه فقر و حفاها ميکنيم 

جمله عالم در خوشی ما ناخونيم. 
ثان‌ان نی نان خورشمان درد و رشث 

کوزمان نی [ 1 ازدیده اشك . 
تفه شا »وی این آفاب 

شب نرسالین ولح.اف از مساهتساب 
قرص صسه را قرص ات پنداشته 

دست سوی تا بر داشته 
کر عتاد و فقسر اضا کفتيم سار 

سوختیم از اخطراب و اضطرار 
قحط ده سال ار نتدیدی در صور 

چشمپا بگشا و اندر ما نگر : 

حقا که جینم شاعر ایتلیمی که بربلای آن بخطجلی نوشته‌اند. 

« چون قدم بدینجا نمی از هر امید و آرژوتی دیده بپوش * بر چنین, 


زندگانی پرنبت وادباری ترجیح دارد. 
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بخود گنم پس خداوندا چه خاکی‌بسر بريزیم وتا قیامت هم که 
نمیتوانم نان همایون را بخورم بیجاره غاط نکرده که روزی‌با من‌سلامو 
عليك بیدا کرده است- باز تا خودش اینجا .ود چیزی ولی مهمان‌میز بان 
سفر کرده بودن هم واقعاً تازگی دارد. حالا مردم بکنار این بپرام چه 
خواهد گفت: یقین دارم ست ه هر وقت چدمش بمن مبافتد در دلش 
گنه دردیزی بازمانده حیای اگریه گنج رفتداست. دعا نویسی‌وروضه 
خوانی وععر که ۳ ی هم که از دستم ساخته لیست . بس باید باها را 
بطرف قبله دراز ۳ براه عزرائیل بنشینم. خوب درابنصورت چه 
عیبی دارد بدستور « بوف کور» عمل تمرم وخودم را بدیوانگی‌بز نم 

وفتی این فکر بکله ام رسید قاه قاه خندیدم و بصدای بلند کفتم 
به به عبت کشکی سائیدم ... خوشا باحواأت که در اول عبد جوانی 
وعاشقی و امیدواری میخواهی زور کی خود را دیوانه بسازی و بدست 
خودت در کنج مریعخانه در زندان بیفتی وبا خیل مجاین محتور 
گردی 

از آن لحظه بیعد این فکرمنحوس حون ز اوس.م افتاد. هرچه 
خواستم گریبان خودرا از چنگاار پر بدیم هیسار 5 ردید . عقیت سر 
تسام قرو یگ دفتم از کجا که باز این آزهمه‌برتر نباشد .وقتی که 
بای ناجاری و استیصال درهیان آف شغال بیش نمازهم‌میشودولی اشکال 
درآ نجست که دیرانه شدن هم کار سای یست وچون من آدمی‌که 
درعمرم تازه دوصباحی بیش نیست که ب! دو سه نفردیوانه تن بیدا 
کرده اء چطور دیوانه بازی در آوره که محم بر نشود ودر ین و 


وییگنه رسوا وعای : فکردم. اگرحجب رحیاه نم نبود میرفته آزخود 
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دبوف کور> خواهش میکردم که بمصداق الا کرام با تمام‌مرابشاگردی 
خود بپذیرد وبرای دیوانه بازی حاضر سازد ولی حقیقت این است که 
پس از آن حرکت قبیحی که ازاودیدم آزدیدن روی منحوسش بیزاربودم 
وهرچه باشد دلم هم گواهی‌نمیدهد که عقل و اختیارم را یدست چنان 
آدم دیوانه ای بسیارم, 

اگرهبایوتت نرفته بود ازاوطاب باری میکردم ولابد چون‌در 
این رشته خیلی پخه‌ربا تجربه بودکارم خیلی آسان میشد وبارم‌بزودی 
بمتزل میرسید ولی افموس که اوبرمن تقدم جست وراهی راکه هرن 
میخواهم بحقه بازی بیيمایم اکنون بحقیقت می پیماید و الساعه 
عصا بدست آوارة دشت جنون است ودست من از دامنش کوتاه میباشد. 

ناکین بخیلم رسیدکه اگرهمایون رفته کتابپایش که اینجاستو 
میتوان بوی‌گل را از کلاب جست . بیدرنك بکتابخانه اش رفتم وپس از 
اندكك تفحصی بابغل پرباطاق‌خود بر گشتم. 

کتبها را دروسط اطاق ریخته بخود گفتم رفیق این کتاببا برای 
دیوانه ساختن ٍث شپر کافی است. فورا دست بکارشو ونشان بده چند 
مرده حالاجی . 

ازحا حسته مم ودوات. ودفترچه ای حاضرساختم و بعادت دیرینه 
دمروبزمین افتاده بانطم وترتیبی که هرگز درخودسراغ نداشتم‌مشفول 
کار شده - 

دیدم محبت حنون بمراتب دسیع تراز آنست که‌تصور کرده بودم. 
بیابان بپناوری است که صدبهر ام وصداشکر بپرامدر آن تابدیدمی‌گرود. 


کیفست وعو رض . دازه ای است که ع,رانسانی برای تحقیق و عطالعة 


۸۶ - 


تصف و هم کافی ثیست عیمی بت که ایمان فاك رفته سباد. چه بسا 
تا ىم سرز ر‌ 
مطالب بلند و نکات دقیق 0 وخرف عن‌وصد جون هن 
ازدریافت آن عاجز است. مرغ کانجارسیدر انداخت 
ازمیان آن‌کتابها یکیر اکه بعبازت‌ساده 7 رو کامات و احیلا(حات 
قیفر ان ده کنش یود اختیار کردم وباقی راکنار گذانتم. 
این کتاب که موسوم بودیه «جبان جنون» ودربسیاری ازصفحات 
آن چه بفرانسه‌وچه بغارسی حأشیه هائی خط همیون دیده هیشد بدو 
۲ 7 ِِ 1 
باب بز رگ هدعم شده بود. دایب اول در دیواندیپای خعیر ناد بات دوم 
ح ۳ 
دردیوان بای بی‌خطر : از ببب اول پا مقدمه ان را سرعت عرور 
کردم و بزودی بیاب دوم رسیدم. در ؛ ای ادلی صفحه ابر _ باب 
حماه ای از زآناتول فر انب ی و سنده عشپور 0 رانسوی بود که ار مد آن 
هارسی تفریب 2 اینفر ار است: 
«کاعی اوقت ععل را درحنون باید حست» 
ای کلام ٍ ۱ رال خ<و دمم ز زر ماس د .3 ۵ مان نیکوو ۵ م رد 


رفتم. 


چه در دسر دهم دوروزء‌دوشت اراعا سك ی مدم تا کتاپ را 


م مر 2 
رس ‌ندم دفتر حه . شد از,اددا شتیی مقیدی که درواقم یم دستورء مابات 


ژد ام ود بحنیط ر؛ ۱ ردنت تداده 1 خد شتا وا وم ده 
۳2 ۳ ۹ بو ۰ 


۷ بر ش 
۱ مه ۰ ۹ ۱ ۹ | 
درهم وبرهم ون جو ن شم ده راح<ء دحا عمط دی نتواند 


نت 


4 
از ِ در سردر رد. 


۱ 


قسمت دروم 
‌‌ ۱ ‌‌ 
۰ ۰ عا ۰ ح 

دربین انواع واقسام بیتمار دیوانگیها یکی را که درعام طب‌به 
«فلج کلی» معروف است بحال خود مناسب تردیدم. درست است که این 
نوع جنون درانرسیفلیسکینه تولید میگردد ولی از جابکهمیدانستم 
این مرض هم مانند آب ژنوبه و حصبه کر یکت را شیوع کامل دارد 
پیش‌خود گفتم ازکجاکه درخون‌هن نیز | ناری‌از ان‌بیدا نشودمخصوصا 
که شنيده بودع بعضی ازاطاء خود کشی پدرم را هم از نتایج وخیم 
همین ءرض تشخیص داده بودند . زاتکین بقین داشتم که طابفهاطما هر 
طور باشد علتی برای هرضم خواهند تراشید وازهر کجا باشد اسمی روی 
آن خواهندگذاشت. ازاینرودل بدریا زده گفتم‌هرچه باد!باد ازامروز 
بیعد فلکلی گرفتارودیو ان رسم‌ی وحسابی خواهم بود. 

پس ازآنکه ازاین رهگذر خاطرم آسوده شدخواستم کههعلومات 
خودرا درباب این مرض مق نمایم لذا ازنو کتاب ‌ مان حنون » 
را راز نمودم ودوسه روزی مانند کودك دبستانی که درس خود را روان 
تماند بفراگرفتن مط.لب لازمه پرداختم وبازبا همان خعل کج و معوج 


هعبود مقداری بادداشت بیادد! #تپای سایق‌خود آفز ودم. 


۱۸ 


وقتی کتاب‌را ب بستم که بتمام جز یات «علج کلی» | شنائی کامل‌حاصل 
۰بوده بودم و بکلة ۳ و کیقیات بروز وضبور وپیشرفت آن 
-وقوفی بسوّا داشتم 

حالا دیگر بخوبی میدا نستم که او لین اقدامی که ازطری اطباء در 
مشخیص این‌هرض بعمل خواهد آ مد عبارت است ازه‌عاینه حدقه وزبان 
وتجزية خون وامتحان ملیع بخاعی و فقاری و[ ی‌امید را بخدا بسته‌بخود 
کف وت باشد که ی قسمت از " ثارهر مل که نفی 
و اثبات ان‌بدست تونیست روسیاه درا مدی درعوض در توت آن قسبت 
دیگر از قیبل اختلال حواس و خاجان لسان وضعف وتز لرد < فظه و 
.بزرگی فروشی‌وغش وهذیان ومیمل‌گوتی و ژاژخائی وچار رولنگاری 
که الحمدنة کلیدش ینت خودت است چنات استادی م.وبه بازی 
درخواهی آورد که بقر اط حکم نیز باشتیاه خوادد افید 

و از آنکه کتابیا را بکتا بخانه پردم و بطق خود ر گشتم و 
دفترچهٌ ارار را در لای آسد آتن لیاسم پنیان ساختم ره‌خود را 
گرفتار يك نوع دودای وتریدی 1۳۹ باآن «2دعات شدء-. تصمیمات 
محکم ماستوار با هیچ اسمی جور سیآمد . مانند قضی تبه اری که 
ی رو جح وا توت 
گردات ببیند من نیز درسر دو ر 
مردد مانده بوده و ععام بجائی میرسید . ب۵ حرت بیش رفتن دأختمو نه 
قدرت رک 

صدای پای‌بر ام که بعرف اصقم بز دیث میشد تصمیم رایکطرفه 
۳ 


۱ 9 ۹ 
.رد . دردت شم بمزدن رده اط ق ر 


۳7 ۰ تس 
۵ ۳1 ۰ 


۳ بده دور سرخود بحبدم و 


- ۱/۱۲ .ه 


ولنگه کفدی بجای حیقه برتارله آن حای دادم و باد درآستین انداخد 
پاکر وفر ونفرعن ونیختری هرچه تمامتر بمخده تکیه دادم و در بالای 
اطاق -- - 

بهرام سینی غذا بسدست وارد شد . همینکه چشمش بمن افتاد 
یکه خورده بجای خود خشك شد .گفتم چرا تعطیم نکردی . مگر مر 
نمیشناسی . خنده‌کنان گفت اختیار داربد چطور سر کار را نمیشناسم ‏ 
آرباب و تاج سربنده آ قای محمودخان هستید . 

چین بابروانداخته با تشدد تمام گفتم محمودخان‌سرت رابخورد 
محمودخان را کجا میبر ند. من مالك‌ال رقاب مغرب و مشرق‌ساطان‌محمود. 
سبکتکینم . زود برو اعیان و اشراف را خبر کن که فردا خیال رفتر_ 
بپندوستان داریم : 

بیجاره بر امسخت‌هتعجب مانده تکلیف خو درانمیدانست بالیخند 
مختصری گفت ای آقا توکر خودتانر | دست انداخته اید. مهلت ندادم 
سخنش را بآ خربرساند . چند کلمه ترکی و عربی راکه میدانستم سنا 
فارسی وفرانسه بیم آمیخته وبیرام مادر مرده را بشليك امرونهی‌بستم- 
طفلك دست وپای خودراگ مک ده نمیدانست مقصودم فقطشوخی‌وخنده 
است یافرض دیگری دارم . ولی طولی نکشید که گوتی مطلب بدستش 
آمد . نگاه تند وتیزی بصورتم انداخت وباحال تعجب وتفرس بتماشای 
حر کات من مشفول گردید ن.یدم زیر لب میگفت «مبادا این هم بسرش 
زده‌باشد ۰ عجب طالم‌هنحرسی داریم آن اربیم" و اینیم رفیق ار پايم‌گویا 
اد دیوانگی دراين خانه باشیده‌اند » 

سخنش را بریده‌گفتم اگرفی‌الفو رامتثال اوامرما را نکنی‌ميدهم 


یات 


سرت راگوش تابگوش‌ببرند وتنت را زیرپای فیلان پیندازند وبدرواژه. 
شهر بیاویز ند اگرجانت را دوست میداری و نمیخواهی داغت بدل‌مادرت 
پنشیند دوپا داری دو پای دیگر هم قرض‌کن و برو در پی اطاعت اوامر 
ولینعمت وخداو ند گارخود والالاصلینکم علی‌جذوع التحل ... 

اینراگفتمو ازجا جسته دروسط اطاق باقده‌بای سریم ومرتب‌بنای 
راه رفتن را گذاشتم و باصدای باتدبخواندن سر دملي جنگ ی فر رانسویان 
موسوم به « عارسه‌یز > مشغول گ ردیدم ار چنان وانمود کردم که 
با همان سر ووضع خیاژ بیرون رفتن ازمنزل را ِ 

بیرام سخت بدست وبا افتاد بنای التماس گذا شت که‌اقای محمود 
خان خدا شاهد است هیچ مناسب نیست باینه‌ورت‌ببرون تشر ف بیرید 
مردم بدنبالتان خواهند افت.د و ازطرف بجه‌های بی ادب اهانت ی 
دید , 

وقتی‌دید عجز و التماست بی‌نتیجه است برجسارت آفزوده با دست 
خود آن عمامةٌ کذائی را ازسرم برداشت و کلاهم را برسرنبادو گفت‌اگر 
راستی میخواهید جائی‌تشر یف ببرید آحازه بدهید جان نثاردرخدمتتان 
بکنار وتنهایر اه اه افتادم ‏ 


اول یکسررفتم بمانگ ساه مش ۳۹ 


باشد : نگاه غضب آ وش باو انداخته با دست اشاره نمودم که فضولی 


ی و تفاضای ملاقت عدیر رانمودم 
هرکس 1 مدوخواست بامن وارد صحبت بشود بی‌اعتنائی کردم ودردیدن 
خود ءدیر اصراررا بجائی رسانیدم که اچار وارد باطاق مدیرم کردند. 
شخصی بود انکلیسی ولی‌فارسی را خوب‌حرف‌هیزد . با احترأمیبتعجب 
آمیخته ازمن پذیرائی نمو دو باآن لرجة انکلشی مخصوص که ه رز 


۱۵ 


تعوض نمیشود پرسید چه فرمایشی دارید گفتم میخواستم بدانم اکر سه 
-چپارملیون ازدارائی خودرا بشما بسیارم‌فرعشرا ازچه قرارهء‌یپردازید. 
فورا ژنك زده مرا بپیخدمت نشان داد و گفت آقا را ببر سواردرشکه 
قموده بمنزاشان بفرست وبآقای معاون بگو بیایند اینجا تاجواب»طالب 
آقا راکتبا فرستیم . 

فپمیدم که فرتگی بی کتاب فوراً بکنه مسئله پی برده و با لین 
حتانت وسیاست مورونی میخواهد شرمارا ازسرخود بکند 

ازبانك مستقیماً بدکان قصامی بازار مرغ فروشها رفتم وسپردم بك 
شقه گوسفند بمنزل دکتر همایون ببرد و پواش را هماجا نقد بگیرد . 
آ هدر درچند قدمی دکات قصابی باپاکردم تا بجشم خود دیدم که 
شاگرد قصاب نصف گوسفند بدوش هن هن کنان بطرف منزل دکتر 
روت گردید ۰ 

در ظرف دو ساعت بعد پیست هزار آجر ابلق و پنج دست ظرف 
چیتی وبانزده باربین ویست تخته قالی و قالیحه و دوازده نفر قاری و 
دودست رفاص رمتلدهم سفارش دادم . 

صاءعت سردسته,بودکه با صورت‌حق انب وقیافه ازهمه جابیخبر 
یخانه کج . بیداره ببرام را دیدم ماندصید حراحت دیده‌ای که در 
هیان يت کله اک شکاری گیر کرده باشد دروسط خیل طلیکارها افتاده 
وخدا وبیغمبرراگواء میگیردکه ابداً روحش ازاین سفارشبا خبرندارد 
واربابش ال درسفر است واکرتمام اائیة خاه را بفروشند کفافقیمت 
این همه خرت وپرت را نخواهد داد . میگفت اینجا تعزیذ بازار شام که 
که نمرخواهيم د رآوریمکه‌کسی این‌همه بنجل و خنز رو پنزر سفارش 


سا ۱۸ج 


.داده باشد , 
وقتی چشم حماعت بمن‌افتاد گوئی همه یعقوب هستند ومن بوسف 
,دسته جمع بمن آویختند که هان همان کسی است که سفارش داده است 
با بات وقار گفتم مگرحدای نکرده سفارش دادن قدغن است. 
گفتند برخالاف شرفیاب شده‌ايم که تور | جک تم‌ئیم . خانه زادیم و 
وهميشه برای خدمتگزاری حاضریم . گفتم پس‌اين داد وفریادوالمشنکه 
برای چیست . سر دستهٌ جماعت که جر فالی فروش و از بابا ماما های 
مشمور وحراف وعراف راسته بازار بود جلوتر آمده‌گردن را خم نمود 
وبا کمال تواضع گفت ِ این اشخاص تر بیت صحیحی ندار ند ویرایم له 
پول قدری بیتابی فبکتنه با ساده اوحی عجیبی برسیدم مقصودتاف 
همین جنسهائی که ببای خودت آ مدی سفارش دادی گفتم خوشابحالتان 
که جنستان با این کسادی بازاریفروش رفته .حالا درعوض کللاها را کج 

گذاشته بابقة چالد آمده‌اید ودار ید چشمم را درمیا ورید ۰ 
قصاب که ره خر بٌورعر ده جوئی بود مسل اننکه مییخو اهد با 
من دست وینجه نرم کنددوقدم حلو آمده چشمان ازحدقه در آمده‌خود 
را بصورت من‌دوخت و نعره بر آورد که مرد که مردم را دست‌اىداخته‌ای 
زود درکیس»‌را شل‌کن والاآن روم‌بالا خواهد آمد ودیگرهرحه‌بیینی 
از چشم خودت دبده ای 
خود را از يك و نم‌داخته بار باهمن صای وسادگی‌معرود گفتم 
کاسبی که‌داد وبیداد تمیخو اهد . حنسی فروخته اید بواش‌را تطرین و 
سح 
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اد جح ٍ حن. ‏ ص مر ۰ سس 
پروید ,امن خدا . (فت دیده که بگیریمه 42محه حرفه! ‏ ردمای گردن 


۱/۱۷2 


پارو بر آ مد ومثل دیوانگان‌فریاد بر آورد که مردحسابی مردم رامسخره 
کرده‌ای. میخواهی مارا دست بیندازی . سرمان را بیخ طاق‌هیکوبی 
سه ساعت است هشت نفر آدم کلسب ر | حلوی درخانه ات معطل و سر 
گر دان گذاشتدای وحالا هم چشم بد دوروهفت قر آن بمیان ار جن امه 
برایمان بللی‌میخوانند . 

گفتگو باینچاکه رسید بخاطرم آمدکه ازجمله آتارجنون یکی 
هم لکنت زبان است ۰ لهذا چنان بیمقدمه که‌خودم خجالت کشیده با بانی 
الکن چنانکه گوتی الکن بخاك افتاهام گفتم آقابان جار و جنجل لازم 
نیست ۰ میگوئید جنس فروخته آید . خسد! پدرتان را بیامرزد جنس را 
تحویل بدهید ودست خدا بهمراهتان . 

خنده را سرداده گفتند ماشاءالة پپوش آقا . تحویل بدهیم وبرویم 
خوب پولش راکی میدهد " 

گفتم حرف حسابی جواب ندارد . ولی دلم میخواهد بدان‌بااین 
پول میخواهید چه کنید 

بلورفروش که تاآ نجا بیشترازسایرین ادب و خودداری نشاداده 
بود دستها را بروی سینه گذاشته نگاهی بقد وقامت من انداخت و گفت 
ارباب آژما اصول دین میپرسی. بمشتری چه هربوط که کاسب با پواش 
میخو اهد چه کند . جنسی‌است خریده‌ای و معامله قطح شده رحای‌چون 
وچرائی هم باقی بیست . و آنگیی آدم کاسب وتاجرملوم است که‌باپواش 
چه‌میکند. جنس میخرد . 


۱۸۸۰ 


ایندفعه صدای خنده باصطلاح معروف کوش فاكث راکر کردو يك 
صدا گفتند جنس میخر ندکه بفروشند ۰ ترشی که نمیخواهندبیندازند 

بدون اینکه بخنده وشوخی واستهزاء آنبا سرسوزنی اعتنا بکنم 
باهمان لکنت زبان و باعمان ساده لوحی ساخنگی‌گفتم از ایتقرار يك 
عمری جنی را پول میکنند وپول را جنس . آخرش که چه ۰ 

اینجا دیگر حوصله موّهنین‌سررفته جام شکیبائیشان بکسرء لبریز 
شد باچشمان ن آ:شبارهجوم آوردند که‌مرد که‌<یانمیکند ,شرم وخجالت 
را بلعیده و انگشتهایش راهم لیسیده است.درخانه کاه دودهيکنيم 
درمیآوريم‌جدا وا با میسوزانیم . دنده خرد میکنیم .گردن ميشکینم و 
شک پاره ميکنيم . 

وقتی دیدم هوایس است وپیش ازاین نمیتوان برایحضرات کور 
اوعای خواند صلاح را در ک-وتاه آوردن مرافعه دیدم آمتین بپرام را 
۳ فْته خودرا بمپارت بدرون خانه انداختم ودررا بسته‌از بشت در گفتم 
حلا که حرف <-ابی وادب وانسانیت بخرجتان میرود بروید هر 


نجاستی 


میخو آهید بخورید وهر کار ی ازدستتان‌ساخته‌است کوناهی: تن 
ار 2 "ورده‌ایدکه این هرزگیها را لازم نداردمتئل بجه آدم 
تحویل بدهید و بروید یگوزسیاه والا اگ ز آهنایت درخانه‌مرده فحاشی 
که و افتضاح بالا بیاوزید بر بدلای‌دست پدرتان . 

حضرات ؛ زیشت‌درمدتی‌بدزبابی و گوشت تلخی کردند ولی وقتی 
دیدند قبلوقالشان بخود وعروتیزشان هدراست دهش نرآروی کواشان 
گذاشتند و بوءدذاینکه فردا نیغ آفدا ب پأهم دسته جمع ,دار تحکوعه 


زو خم اور ده ۳۹ خط۱2 ص | حه خوا 
عارض خواهند شد وحق دم مردم آزار رای دستش خواهند 


گذاعت شرغانرا از سر من و برام ودر وهمسایه کوتاه کرده رفتند و 


قشقره خوانید ۰ 
بهر ام بکلی خودش را باخته بود وابدا سر از ثله بدر نمیا ورد 
کنتم چرا عزا گرفته‌ای زود سماور را آ: بینداز من هم درضمن باید 
دو کاغن نوشتم ۰ یکی‌بمدیر داراله‌جاین 3 ویگرق باقامیرزا عبدالجمید 
هما نطور که در کاب دحا ب حنون > خوانده و یادداشت بر داشته. 
بودم‌خعم را عوض ک دردم. دایره نون وجیم‌را بشکل دوایر ءتحدالمر کز 
وببزر کی 0 برانبای امین تال کرام میم وواو رابیزرگی دانه تخود 
نوشتم سین دشین را مانند دندانة از ه بعورت ههیمی در ُ ورد .عم<مل 
آانکه باخطی عجیب مطالبی غریب بروی‌کاغذ آوردم . 
بمدیردارالمجانین نوشتم : 
«غرض ازترقیم و نکارش این کل.ات خجته دلالات 
آنکه عالیجاه رفیم‌حایگاه شهاهت وصر اهت باه خلاص وارادت 
۲ 5 نگهبان دیوانگان دانسته و آگاه باشد چنانکه مکشوف 
خاطر عاطردر یا مقاطرشاهانه میباشد و برخاطر انقیاد »ظاهرشما 
نیز پوشیده ومستورنیست دربین جماعت دیوانگان جنون بنیانی 
که در آن بیمارستان صحت آستأن بدست حمایت ومر اقیت شما 
سپرده آمده‌اند ازهمه ید تر و ازجمله تابکارتر جوانکی است 
مدایتعلی نام که بمصداق برعکس نهند نام ز نگی کافوربجز اغوا 
وضلالت دیگران ذکر وفکری ندارد وامید است که نام زشتش 
ازصفحه گیتی محو ونابود باد . باصورتی لوس وسیر تی‌منحوس 
خود را به «بو ف کور» مشهور وبوف بگتاه را سر افکندة | ید 
و ازل ساخته است . باسم اینکه بسرحد دانائی رسیده خود را 


مه ۱ 


بنادانی زده دنیاگی وا منتر و بازيچة شر اوت وخبائت‌خود نموده. 
است واژقر اری که پر خاطر اقدس‌ما وانح ولایح گردیده کاینات 
را به پشیزی نمیخرد ودوعاام را بيك قازسیاه میفر وشد . از 
نجائیکه .لزوم همت همایون شپر یاری و مکنون خاطر خطیر 
خسروانی‌چنان است که‌دراین کشور یکران حذظ ال عن الحدتان 
هر نفسی بوظیفه عبودیت وجان نثاری خود رفتارنماد و کردار 
این جوان موجب ءلال‌خاطر عدالت «ضاهر ما پردیده مقرر آنکه 
بدون «وت دقیق» ای از دقایق امتثان اوامر مطاع را غل وقفل 
برهردویی او رده يكث سد 4 زتجیر خلیل خانی بر گردن و بخو 
بپردو دست او نهاده دز قبر تاریکترین سردابپا و مپیب رین 
دوستاقمایآن بت که نمو نه‌بارری از سقر و شاه کأملی از درك 
اسفل است بچپ‌رمیخ بکشند تا اواءر جپان مع ع در یکسره 
ساختن کار او ب دور صحیح و علیمات دقیق در مو قم مناست 
شررف‌صدوریا ند.الت آن عالیجاه عبو دیت همراه ام-معتبهً گردون 
کح 


ی !(جو اهر دیده او ری ساأخت4 ازقرار 


مرتیه شهر یاری را 
عقرر »- ول داشته سرنوزای تخدف واتدراف جايز نداند و در 


3 
ت ت 


۴ 
عهده شن‌سد انامر الاقدس الا علی معط ۶ مط. 


باقا میرزا عبدالحمید نوشتم : 
عالیجاه دفیم چایگاه دولتی همر!ه ای میرز: عندا آهمد 
دانعته و [گ.ه باشد که حکم و زراده واجب الاعاء» هن بر آن 
قر از گرفته که با کمك‌وهمدستی جماعت گزمه و گروه کشکچيان 
وفوج ودست» قاروچین و قراولان دار الغرفه ح.ج عمور که‌از 
حجاج سفاك تر وازشدان غدارتر است ریش ترادند و گوش و 


لاغ دبلاق ني با ای سوار کنند. آنکاه 


دما مر زهه و !از بشت بر ! 
4 ده ودستگاه ودهل وحیل و کر ناد ر؛لبو ار تعیه ااتجار که ا 
اراذل فج‌ر:ست روان شده پسرنا (س وبی سرودی آور: بضرب 


سقلیه و یبا وپس گردبی وبکمك بءب وتوسری وبزور چگ و 


ص۱6 تس 


صیلی و لکه واردنك ازغاته بیرون کشیده م.ست بر سر وصورتش 
بما لند وطناب بگردنش انداخته دم‌الاغحاج عمورابدستش بدهند 
ودرحالیکه طایفه آتش افروزان ولوطیان وخرسك‌بازان ومار 
گبران ورجاله و لنجاره کشان, بیکاران‌شهر درحول وحوش نها 
بتهواندن حراره ورتصیدن وهلها» ودست زدن مشغولند آن دوتن 
آدمیز اد زشتخوی دیوصفت را آنقدردرکوی و برژن پایتعت و 
حوءه شهر بگردانند وزحرو آزار بدهند تا ازپا در آیند وجان 
5ثیفشان باسفل | سافلین‌ودارالبوار واصل گرد گاه‌توپ‌شادی 
ومبار کیاد را بلند آوا سازند و حارچیان تیز آواز صاکنس 
دار | لخلافه‌ر | بدین موده شادمان‌ساخته تدارك‌چراغانو [نشبازی 
مفصل بنء‌ایند. وچون مازوم همت‌همایون شهر یاری است کههر يك 
ازجا کران دولت درمراعلخدمتگر اری [:ارصداقت و ار ادت‌ظاهر 
سازد اورا بشمول عاطفتی وبذل مکرمتی مفتخر و سر افر ازسازیم 
عا یج اه دوستی همر اه اخلاص وارادت [ گاه[قا میر ژ اعبدا احمید 
که ه.واره درتقدیم خدمات معو له مر اتب اخلاص را ظاعر ساخته 
وحسن رفتاروطرز کرد!راوه‌ماوم ومشهود رأی مهرشپودشاهانه 
افتاده لهذا ذره ای ازمر ا<م ملوکا » صاملاحوال و آمالاو کشته 
اورا باء‌طای حدایل سرخ سرتییی سرافراز فرمودیم که حمایل 
ءبارك را زیب وشاخ افتعار نخود سازد ويك سال‌مالیات ممالك 
معرو-» رانیز مخصوص‌او گردا نیدیم تا پیش ازپیش بمر اسم‌ار ادت 
شء ری بردارد ». 
هر دو کاعذ را باسم , امیر بر و بجر ساطان محمود سبکتکین» 
رهض کردم ویبهرام گفتم کاکلت را بنازم میخواهم از زیر سنات شده‌این‌دو 
تفر رژ همین شیانه پیدا کنی و این باکتبا را بدستشان بدهی . 
بیرام هاج و وا رفت که کاغن ها را پرساندمن نیز شام نخورده 


خر 1 آاخد - ره ‌ 1 
رحد<و اب را انداختم ورفدم‌در رختخواب وازشما جه بان مانند ادمی 


۳۹ 


که از عبد؛انجام وظایف مشکل و تیش وجدانی خود کماهوحقه بر 
آعذه باشد تا صبح در کمال آسودگی وفر اغتيك پپلو خوابیدم وجای 
شما خالی چه خوابهای شیر ینی که ندیدم . 
افسو س که شبی‌چنین صبح چنانی بدنبال داشث . هنوزبوق سحررا| 
نزدهدند وبقول قصه‌سرایان دژخیمخونین پنجذ آفتاب سر ازتن زنگی 
شب حدا نساخته‌بودکه صدای نغوغای طلبکاران بیمروت ازدژخیم بدنر 
از پشت درخانهبلند شد .قشقره ای برپا ساختندکه دیگر صدایآواز 
خروسبای محله و عرعر دراز گوشان اطراف یکسره ازمیان رفت ۰ 
قصاب میخواست در را ازپاشنه در آورد .کوره یز که دیروز نجابت‌بخرج 
داده از سایرین کمتر بپر و باچه ام پریده بود امروز زبانش دراز شده 
متاکهائی بقالب میزدکه پدر کریم شیره‌ای م‌ بخواب ندیده بود.فرش 
فروش چنان پدر ء م-ادرم را درگور میجنبانید که میجنبانید که هوبتن 
ژد گان راست مبایستاه . ما.ند قاریپای بنام جزو ونیم‌جزو بیفت قرائت 
چنان فحشم‌ای شدید وغلاظی ثار روح پر فتوح ‏ باع واجدادم‌میکرد ند 
که‌اگر نصف آت‌طلب آمرزش مرشد برایرست‌گاری ومخفرت هفت‌پشتم 
کافی بود . ازتون‌تاب حمام که‌يك کوه پین بشت دبوارخانه دکتر بیجاره 
کود کرده بود وازجماعت‌رقاس ومطرب ومقلد دبگر برس که‌مسلمان 
نشنود کافر نبیند . 
فکرکردم در تکمپل مرانب دیوانگی برایشان شیرچای و نان 
روغنی بفرستم ولی سوباک میلت دادند ۰ بوضع دار اش که‌ابداً 
بوی‌انسانیت‌نمید ادهمانطور سروصورتنشسته بدا الحکومه‌ام کشاندند. 


<الا کار نداریم که درحق‌من درحضورت کم ورئیس نظمیه واعتیه 


-۱۹۳_ 


شهرچه چیزها که نگفتند و جطور هرا بصورتبك بول سیاه در آوردنده 
ولی همینقدرهست که هرچه آنها باسم شرع وعرف در احقاق حق‌خود. 
وقاحت وسماجت وبی آبروئی کرد.د من‌دوبرابر آن در پیشرفت منظور 
درونی‌خود لود کی ودیوانگی تحویل دادم وبقدری مصدرحر کات‌بامزه. 
و منهاء ادا واطوار بیمزه شدم که عاقبت بکوری چشم «رچه طلبکار 
است آرختاتهاب ژر اشتخ بومراهی‌دو رای فراش-رخ‌بوست‌شیرو خورشید. 
بکللاه بجانب دارالمجانین رهسپار شدم . 


* ار ٩6‏ : 
شیامن 
وفتی چشم مدیر دارالمجانین بمن افتاد و نام و نشانم را دانست 
خندان پیش آهده کف حصر ت‌آقا را بخوبی هیشناسم و بوسیله‌دستخطی 
که بافتخارجانثارصادرفرموده‌اند ودرضمن آن بمود؛ تشریف فرمائی 
خود اشاره نموده بودند چشم بر اه قدوم میمنئت لزوم ابشان بودم... 
چه در دسر بد هم ازهمان ساعت دریکی ازاطاقمای باك و پاکیزء 
دار المجانین منزلم داوند و حالا که این سطور را میئویسم بیش از یلك 
مسمال از ان تاریج میگنرد وهنورهمانجا بطورداخواه حقضی المر ام بدعا 
گوئی دوستان مسرورومشغولم. 
وقتی خود را دراطاق تازة خود تنها دیدم دردل شادمانیها کردء 
وبخود گفتم پارومباركك باشد که بحمد ان بمراددل رسیدی . حالا دیگر 
موقع ۰ نشان بدهی چئد مرده حلاحی 
دوروز اول را هیچ از اطاقم سرون تیامدم و بمطالعها حوال خویش ۲ 


۱ب 


ومشاهده حر کات وسکنات شخصی که هم‌اطاقم بود پرداختم . اطاقم‌قدری 
ازاطاق رحیم وهدایتءلی ودارودسته آنپا دورافتاده بود . این پیش ۳۳۹ 
راهم بقال نیک و گرفتم و گفتم 5 کمترم ر اقب حالم خواهند بود وروزوشب 
ازتری اینکه مبادا مشتم بازشود وبخیه ام بروی آب بیفتد درتشویش 
واضطراب نخواهم بود. 

هم اطاقم مردی بود چبل ودو سه ساله بلند اندم وسیه چرده‌و 
آبله روکه ازهمان تفر اول چندان ازاوبدم نیامد. از اهل شیراژ جنت 
طراز واسمش نوروزخان بود ولی چنانکه رسم دارالمچانین ود باوهم 
اسمی داده بودند و بمنا-بانی که بعدها برهن معلوم شد او را « برهنشه 
دلشاد میخواندند. درمیان دیوانه هائی که ۷ نوقت ی دیده‌بودم 
این شخص بی شیبه ازهمه دیوانه تربود ومیتوان کُفت که ر است راستی 
فلت عفر افشند. طولن تک مد که کقنت هبو کی هم دستذیرم 
شده بطور مختصر عِ هید در دو کلمد توف گفت که با‌طلاح 
خوشی زیرداش میزدهردقیقه وهرنانیه منل این مودکه دربهشت برین 
باشد ودرهای زحمت ای برویش پزشده برایش از اسم خوشی بارد 
وازرمین نشاط بروید. عالمی داشت ماورای این علمپ به هر قس‌رو برو 
هیشد اگرمرد بود "ورا ۰ وماه کعان ان ورگ رزد‌بود بلقیس 
عصرء لیای دهر انگاشته ازدبدار آنپاچون غنیحه میتگفتو چنان‌شادمانی 
میگ ردکه کوم ی عاشق دلسوخته است که بسی از سالپا هحر و اشتیاق 
یمععوق نخود زسیده است ازانسان کذخته با حیو دت هم همین معاعله 
را میکرد ومکرر دیدم که -اعتها زیر درخت نشسته با پرنده هائی که 


بالاگ درخت بودند معاشته ومغاز وله هب رد. با ثر به‌خط وخ ی بی‌ریختی 


۱۹۵۰ 


که کا ی‌ گذارش باطاق ما مبافتاد راز و نیازهاتی داشت که باور بردی 
نیست. انسان وحیوان بجای خود حتی با اشیاء نيزدوستیها و آشنائیهای 
را ساده ترین چیزها در نظرش باثکال ریب و عجیب 
جلوء گرمیشد برآیالعین دبدم که پیازی را بجای کوهر شبجراغ گرفته 
چنان حجشمان ] تشیارخودر | بدان دوخته و نفس زنان و عرق ریزان با 
انگشتان لرزان‌خود آ نرا بیزاراحترام ويك‌دنیا ملاطفت بالاوبائین هیبرد 
که گوگی پربپا ترین وهقدس ترین گوهرعالم بدستش افتاده است . بار 
دنک آورا دیدم که يك کاسة زرتی تر لك خورده‌ای که غذایش را در آن 
آورده بودند بدست دارد ودوق زده باطراف میدود که جام جم‌را پیدا 
کرده ام آنرا باینده ورونده تشات میداد و مینگفت یالید تماشا 
کنید که چطورزمین و آسمان وهرچه زمینی و آسمانی اسن دراین‌جام 
نقش بسته است" گولی چشمانش بر ای‌دیدن‌چیزهای‌این دنا خلق‌نشده 
بود و چیزهتی میدید که چشم ما هر گز نخواهد دید همان ارلین باری 
که چشمش بمن افتاد فوراً دستپارا بروی‌سینه آورده‌و با نهایت احترام 
یم بالا باندی تحویل داد و در مقابل من هما علور ساکت وصامت 
تاملتفت شدم که تا وقتی باورخصت‌ندهم آزحایش‌حر کت نخواهد 
کرد : خاذضةه آ نکه شب و ررز درمیان امواج سرمستی و و حیرتزدگی 
حنا ولذت غوطه وربود . فکرش حقٌبلورین برتلالژئی را بخاطر میا وود 
که برزمین افتاده وخردشده باشد . 
هرچند که‌ازمتاهدء احجو الاو اذت و افرهیبر دموهرساعتی و 
او برای هن درس عبرتی بودکه مرا متوجه بی حقیقتی و م‌بازی بودن 


سیاری از اذتمای این دایا مینم‌ود ولی بزودی در یافتم که هم مازل وه. 


ص۱۹ تب 


ححره بودن باچنیر آدمی چندان کار اسانی تیست و رفته رفته از 
معاشرت وهمذشینی او چنان ان انم که اه و رونده را شفیع 
میانگیختم که فکگری بحالم بن‌ایند و دیوانه ای را ازدست دیوانه تر 
ازخودی رهائی بخشید آخرالامرطبیب دار اامجانین که از دوستاف 
یاک حپت دکترهمایون بود وسابفهٌ لطف » تفقداورا درحق هن‌میدانست 
بح.لم ر<مت ۷ نزد مدیر واسطه شد و مسئوام باحابت مقرون 
آمد‌یعنن پوسیله تفر کبته ای که درانبار بدا < امقماترا بدوقسمت 
کردند زاو اف وز نوف بکای از« برهنه دلشاد محزی شدم و دره أقح 
خر <مال بسا گرفیت 
ز ی یوت خهاست بعیران 
فا حند سیاحی بدون که ارو بصر افت رحیم ررفقای دیگریکه 
و 


اه 1 3 ۱ 
در دار 2 ین شر بات سر نوشت‌عن بودندیخي اران فراعت و استقاالی 
که ذص مج شده توت وا حه اکمل بر خوردار ر 


سم ی 


۳ 1 ۵ : ایکا 
مج زود پیدار میشده وپس از صرف صبح 4 ,ءحض اه از 


۰ ۰.۰ ۰ ۰ 
مع مه ر راد میت زهائی همماگم خء درا ب ,بدا ختهساعتبای درازتنها 


وسرما و گرما غفل ! نقدر همان بی‌حرکت و بی صدا میمامدم که شب 
فرا هیرسید و برستاران سر اسیمه بجستجویم هی مد ند وخواهی‌نخواهی 


۷ 


باطاقم هیبر دند .گاهی نیز کر حال و روز کار خود میافتادم و در 
اندیشه فرو میرفتم و و با خسود بنای مکالمه را گذاخته میگفتم رفیق 
ار حطرت‌عباس بگذارد خدا برایت بدنسا<تته است .این «بوف کور» 
با همه سفاهت دأتی بد راهی پیش پدایت نگذاشته است .گرچه همکن 
است ازحیث غذا و بی‌هسری قدری سخت بگذرد ولی‌هیجوقت آ نقدرها 
اهل شکم نبوده‌ای والبته لطف وعنایت دوستان و آ شنایان علی‌الخصوص 
شاه باجی خانم بآن دست بختی که دارد حیران خواهد نمود. از جپت 
بی همسری هم نباید از حالا غصه بخوری. خاطرات‌جمع باشد که‌طبیعت 
که در همه کار استاد و زبر دست است لابه در این مورد «م در ژوایا 
و خفابای چنتة دوز و کلك خود شیوه و فنی بکار خواهد زد که درد تو 
را درمان باشد خصوصآکه این درد بتمام معنی کار خود اوست و از 
آنجاتیکه غبارباره‌ای شائبه ها وموهومات انسانی‌هر کز بردامن کبریای 
چون او پزشک بزرگوار و بلند نظری نمی نشیند شك نبست که در 
علاج تواز هیج نوع دلالی وچاره‌اندیشی ,رو گردان نخواهد بود. در 
این صورت باید کر خدا را ما آووی که شاهد امنیت خ اطر و 
اسان ضمیر را توانستی باین استافن در آغوش سدق واينك که در 
ردیف سعادتمندان بسیار معدودکرء زمین بشمار میائی پس دم‌راغنیمت 
بدان و بنقددراین گوشذ‌بی‌ر نج و بی‌سروصدا که از هردغدغه ومخمصه‌ای 
فارغ وازهر گونه تشویش وبیمی برکناری سعی نم‌اکه این دوروزهءمر 
رادرهمینجابا سودگی‌بگذرانی وتامیتوانی گریبان خودرا بجنگ‌انديهة 
فردا و پس فردا ندهی‌از کجاکه بیاری اقبال عاقبت بخیر نشوی وعمرت 


هم در همینجاً بیایان رسد ۳ 


این افکار وخیالات‌مانند جویبار ارام وهمواری که از حوض کوثر 
-چشمه گرفته باشد و درتارو پود وجودم روان باشد تنه‌ای شبیه‌بمستی 
.در سر تاپایم تولید مینمود وسستی لذت‌بخشی‌تن وجانم رافرامیگرفت» 
در آن حال چشمان را هسی بستم و ازسرو جد ونشاط این ابیات را 
زمزمه میکردم:  .‏ 
« نه بر اشتری سوارم نه چوخر بزیربارم 
نه خداوند رعیت نه عءلام ثپریارم» 
۰« عم موجود و پریشانی معدرم ندارم 
عیکشم اوه و و عمری شش ارم ۰ 
تنها دل و ایسی و غصه‌ای که داشتم این بودکه مبادا کسی ازرازم 
خبردار گردد «جم پیش عردم باز شده و بخیهام بروی آب ببه‌سرد ۰ هسر 
وقت که این فکر .بکلهام مر سین و درا جون اوه ابواتر لذ نیت 
فردوس‌رانده میدیدم دنم وان با خر زیت وی 2 گر واه مین 
ومانند دزدی که عسس بدنبالش باشد بعجله باطاقه رت -مو در را 
بروی خود می‌بستم و باحتیاه هرچه تمامتر آن‌یاداتنپی کذا ۳ راازلای 


سم مم ۳ 


۰ ۰ ۰ ی 
آصتر استین لیس در آورده اژنو بدفت مر ور م‌کرد و بذدد اينته 


سند جنونم بلا اءتراش سل گردد دسته گ نازه‌ای در کاه خودحاضر 
میساختم که برای فردا بات ددهم 
جندی که ایام «ددنمو ال گذ ت وحود که و بیش آزهر نوع‌سوء ظنی 


در امات دیده رفته رفته در خود رغینی دیدار ب‌ران و همگنان 
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۱ ۱ ِ : خ : ۳ 
/حساس نم‌وده و روزی سرزده وارد اص.ق رحیم شدم . باز بععادت 


دیرینه رو بدیوار نشسته بود و ورق از کغذ بدیوار 


میخکوب نمود. مداد در دست سرگرم عملیات ریاضی بود گفتم رفیق . 
تاکی میخواهی ِِ در مقابل این دیوارمویه واستغائه بنشینی 
و جوائیت را تلف‌کنی . مگر هنوز دستگیرت‌نشده که بااین معادله‌های 
دو مجپولی وسه مجپولی هر گز مجبولی را حل نخواهی‌کرد و معلومی 
بر معلوماتت افزوده نخواهد گردید. 
از اين مقوله با ار بسیار سخن گفتم ولی سرش‌را هم بلند نکرد 
۷ 
گفتم آخر جوان بی معرفت میگویند دیوانه‌چو دیوانه ببیند خوشش 
ند مگر نميداني که علاوه بر دوستی ورفافت قدیمی حالا هن‌هم بله‌با 
تو بکلی یکجهت ويك ر نگ شده‌ام «چرا آشنائی نمیرسانی . جرا خیر 
مقدم نمیگوئی . من تصور میکردم که جنون من رشتٌ یگانگی وانس 
وهمدلی قدیمی ماراگره خواهد زد و بهم نزدیکتر خواهیم شد . حالا 
می پینم بازهمان آش‌است و همان کاسه . مثل‌این است که هنو هممرا 
محرم خود نمیدانی وبچشم بیکانگی‌در من مینگری .اگر چنین‌است 
بگوتا تکلیف خود را بدانم . 
وقتی دیدم نفس‌گرم من در آهن سرد او نمیگیرد دست برد 
وقبضه‌ای ازمویش راگرفتم وگفتم رحیم بخدا قدم بیش ازاین یم زگی 
بکلی موهایت را مشت مشت خواهم کند وچند تار از موی او را میان 
دو انگشت گرفته قدری‌سخنتر کشیدم . سررا بر گردانده چشمهای‌سرخ 
شده اش را درچشمان من درحت وگفت تو که بازاینطرفها آفتابی‌شده‌ای 
خیال میکردم دیگردست ازسر کجل ما برداشته‌ای . گمان میکنی تو را 
نمیشاسم ونميدانم ازطرف کی‌اینجا بجاسوسی وخبرچینی آمده‌ای . برو 


۳۰۰ 


بآن «دو » موذی ومردم| زاربگو آن سبویشکست و آن پیمانه‌ریخت. 
آن ووژی که از نو فرومایته فاکش میت رسیهم و ففیدن اسّت لروم 
براندامم میافتاد گذ شت حالا «يك» سایه‌برسرم انداخته است وازفاك مج 
و ندارم وجن وانس آزمن حساب میبر ند. ۱ 
هرچه خواستم امرا از اشتباه بیرون بیاورم فابده ای نبخشید . 
همینکه دیدم آزنوه‌ورت را بطرف دیواربر گردانده مشغول ردیف کردن 
ارقام واعداد است اورا حال خود گذاشتم و ازاطاقش بیرون رفتم ۰ 
در کوش ایوان رو ال رادیدم که بازسر پانشسته ومثغول‌حلاجی 
است . ازدیدن این جوان محبوب بی اندازه خوشوقت شدم جاو دویده 
نز دیکش نشستم و بایکدنیا ملاعافت و شفقت نگر ان احو الش گر دیدم ‏ 
چشمان برمپرووةی خودرا خر گوشه اسان بکله ابرهای گوسفندگون. 
دوخته وهشغول ترنم بود . اما عجباکه برخلاف ابیتی غیراز« دیشب که 
باران آعد» معمولی خود میخواند . بسیارتمجب کردم و پیش خود گفتم 
لابد تغییری درزندگانی حقیقی یا خیالی این جوان سرتا باعاطفه پیش 
هد 
ایاتی که حالا ٩‏ میجو اد عبارت بود آزچند فقره دو بیتیرای بی - 
نبایت داح که از آر ن روز ببعد مکرر شنیدم وتصورنميگنم کنم هر گزاژ 
لوح خاطرم محو گردد .خیلی دم میخواست برمزوعلت این تغیبر تا گهانی 
که درنظرءن ماش وا ارام اه واقف کردم بخود گفتم حنون 
دریای‌متلاطمی است که‌چشم کوتاه بین‌ماهر ؟زبکشاکش وجزرومدهائی 
که پیوسته دراعماق آن در کارایجاد وزو ال است نمیرسد. این دویتپا همه 
ازحسرت وناکامی ونامرادی ومبجوری حکایت مینمود ومتفهن‌پاره‌ای 


تا 


(شارنبا بود که‌تا حدی کیفیات عشقبازیر روحل رابا معشوقه‌خودمیرسانید 
چیزی که هست‌هیچکس نمدانست کهآ بااصلاا: بن معشوقه وجودخارجی 
.هم دارد با فقط درفکروخیال مهار سستة رو حاله ابن کوه جاوه کریها 
.هیتماید . اغاب اهل دارالمجانین کم کم از بس این اشعاررا شنیده‌بودند 
همه ازحفظ داشتند وچه‌بسا دیده میشد که حتی صفرعلی جارو کش‌هم 
درضین جارو کردن اطاقبا یکی از اين دوبیتیبا راکه از هشت نه فقره 
تجاوز نمیکرد زمزمه مینمود. 

الان هم که اين سطوررا مینوبسم چهرة ملیح وماتمزدة روح ال 
درمقابل نظرم مجم استکه با همان کلاه تن مخوو و ات ژلفهای 
شت تبدار درحالیکه دانه‌های عرق برپیشانیش 
است که مدعیان و اولوالاالباب‌را در 


خابداز و آن جشمم‌ای در 
فشسته ودید گانش ۳ عالمی 
آن راه نیست‌حلاجی کنان سروبدنرا می‌جنباند واين ابیات رامیخواند 


۰ دو تاکفتر بدیم درطاق ابوان 


« الهی خیر نبینند تور داران 


۶ غسر یوم من ریب سبزوارم 


«یکی میبرد خررمیداد بدلبر 


« بقربان سر و سیمات کردم 


«چود کمه سر نوم بر روی سینت 





٩۱ 


۳ 


۶ بکوهر کس‌جدامان کرد ازهم 


‌ رغ سفید تساج در سر 


خوراکم دانه بود وب و بار ان ۰ 


گرفتند جفت من را دربیابان » 


دو چشم کور و دل‌مشتاق بارم» 
که من درء‌لك ری در بای دارم؛ 


پلاگردان سر تایات کردم » 


پستانیسات گردم » 


و وقیطان دور + 


2 ر از من ببر آهشب بدلیر ۴ 


خدا بدهد <ر نزایش روز محشر * 


۹2۹ 


شب تاريك هپتابم نمساهد نشستم ۳ سحجر خوایم یامد » 
نشستم ت-ادم صبح قیسامت قیاهست هل و بارم نیام » 
سس 
«شبی رفتم بمیمات پدر زن شراب کبنه بود و نان ارزن ء 
هنوزیات لقمه‌ازنانش نخوردم کمانم داد و کفتا شید ورزن » 
مسر 
‌ شب‌تاريك وره پاريك‌وولمست کمان‌ازدست من افتادو بشکست» 
«کمانداران کمان ازنو پسازید دلم ٍاغی شده ۳1 عیدهد دست ۰ 


*دوتاسیب ودو تانار ودوغنحه فرست.ادم برایت بار نوچه» 
*دو تارمو ز زلفانت جدا کن که بندم اد کاری در کمانجه ۰ 
سس 

لم میخواست تمام روزرا اب درم مینست بو 

محزون و سوزناك این جوان غریب و ۳ گ "وش میدادم ولی ناگپان 

صدای در رشت ویر خشو نی‌بگوشم رسیدوارباب را دیدم که خشمکین 
تر وترشر وتراز هميشه انگشت سبابه را چون دشتهای که بطرف سیته 
هن‌بینو | سیخ نموده‌باشد برخاشجویان وعربده کنان بمن ۰ 
سیل جوشای از دشنام وناسزا موج زنان و سینه کشان از شکان 
مانند دهانش فر و هیریخت وفتای‌داراامچ نین زا از «, رسوفر ۱ میطرفت. 
معلوم شد که باز مرایکتن از رء بای ناشتای و ب یه زره یدز خود 
انگشته ودارددق دل خای 

تاب آنمه عر وتیز ات وجای ع- پ ز ستیزه هم نبود خازه 
,مان تازه وارد سپرده ملول وغمز ده بجنب اصاق‌خود روان گشتم 
-۱۰۳- 


درراه بخیالم رسید چه میشد اگرسری به‌«مسیو* «یزدم وایوالة: 
درویشی گفته بشکر انه راهنمائیهائی که امروز ازثمرات آن برخوردارم 
باو میفهماندم که در سلك جنون | کر او ار اقطاب اوتاد است من هم 
اينك کوچك ابدال او هستم ولی بیاد آن قيافة الخناس و آن چشمهای. 
پردیطنت و مخصوصاً آن پوزخند تلخ پرطمن و طنزی که در کوش 
دك ویوزش نقش ابدی بسته مود افتادم وهماندم ازاینخیال منصرف‌شدم. 
یکراست باطاق خودبر کشته عزم خودرا جزم کردم که از آن‌ببعد بکنج 
ویرانة خود ساخته عذن اختیارر | کمتر بدست دلبرهوس سیارم. 

فردای آن روز برای خالی‌نبودن عریضه و بقصد مشق و تمرین 
بکمك آن پادداشتهای غیی سهزیح تمامچنان غشی کردم که ازحیث کمال 
استادی ومي‌ارت درصحنة هر تماشاخانه‌ای شایسته هزار آفرین ومرحبا 
وسزاوار جایزة درجه اول هیگردیدم ولی در آنگوشة تیمارستان‌همین 
قد رکه اسباب استواری‌کارم شد شکر خدارا بجا آوردم؛ از آن روز بیعد 
پرستارانی که درموقع این بحران دروغی ضرب مشت ولگدم را دیده 
وزهر کازم را چشیده بودند مانند قاعارهای‌جموشی که‌چشمان بنلیند 
آفتد آزمن رم میکردند ودرمعاشرت ونشست و برخاست بامن‌همیشه‌دو 
سه درعی‌حریم میگرفتندء 

باهمین گونه تردستیها ورو باه بازیها رفته رفته سند جنون خود را 
یکلی مسجل ساختم وهمینکه احساس‌کردم که ازخطر وزبان هر سوء 
ظنی در آمان هستم ته دلم بکلی قرص شد آرام و دلشاد بفراغت بال 


به_ خورداری از مواهب مفت وخداداددارالمجانین مشغول گردیدم. 


۳ 


کی وءال 


تابستان هم کم کم‌داشت میگذشت وهوسم‌خزان که‌عروس‌الفصول 
است فرا میرسید. عبحها پس ازیدارشدن و صرف داشتا در مپتابی جلو 
اطاقم در آفتابرومی نشستم و بتماشای باغ ومرغان ورقاصی اشعهٌ خورشید 
درحجله گاه رنگارنگ شاخ و برگ درختان «شذول میشدم. 

آفتاب مل دخترات تاركه دنیا گرچه جمالش کامل بود ولی 
جمالی بود بی حرارت وبی خاصیت: باغ تیمارستان مانند تخته رنگ 
زقاشان حامهُ صد ر نك یوشیده بودومشاطهٌ طبیعت ازاشعةً زرین وسیمین 
آفتاب خروارخروار شاهی‌واشرفی برسرعروس‌شاخ نثارمیکرد.براستی 
که دل من نیزحکم پروانه ای را پیدانموده بودکه دراطراف این باه 
مصفا درنك دپو باشد ومدام از گلی بگلی بنشیند. ساعتها در سينة آن 
آفتاب ملول می نشستم و بقول ابطالبالبا از * بیکاری‌شیرین * لذت 
میبردم . 

روزی خواستم که برای خودسر کرمی مختصروبیزحمتی پیداکنم 
بفکر نوشتن 9 احوال خود افتادم. از هر کجا بود کتابجه ای 
دست وبا کردم اگرهرروزهم میسرنبود لامحاله هر حفته يك دو بار با 
قید تاریخ روزوماه چندسطری درآ نجا مینگاشتم اينك برای اینکه‌از 
اوضاع واحوالم بپتر با خبر باسید چند تکه اه ز آن‌کتابجه ر اختیارنه‌وده 
دراینجا نقل هینم‌ایم. محتاج بتذکر نیست که درینوت داشترن_ این 
کتابچه هم هیچگونه غفلی را جیز نشمرده دقیقه ای | برا ازخود جد 


۳۳ 7 


نمیساختم . 

تقل ازروزنامة پنهانی 

«جمعه دوم شوأل ۱۳۰۰ 

راستی که اگربپشت انجا است کازاری نباشد /۳ کسی را با 
کی کاری نباشد دار المجانین ما بت حسابی است. تور تن که راضی 
تیست وارت پدرش را میخو اهد بایف گقت مرك میخواهی بروبگیلان ۰ 
راست است که همغسان وهمقفسانم گاهی بامن درست ۱ تن ولی 
تماشای سعادتمندی | نها برسعادتمندی هن می‌فز آید و همین خود نعمتعی 
است که بیاس قدرشن.ی از آن سزاواراست پای | نها را هرروز بیوسم 5 
تصدیق‌دارم که رحیم پیرونممیکند وار یاپ و<شم»یدهد رروح الله محلم 
تمیگذارد و «بره + داشاد: کاهی زیاد سر سرم میگذارد هدایتعلی را 
هم چشم ندارم بمینم ومیخواهم اصلا هر ارسال‌سیاه نباشد باایشه۵احساس 
مینمایم که در ته قلب بکايك این اشخاص را دوست‌میدارم و بشادی| نها 
داشاده, اصادگویا خاصیت این خاك دامنگیر این است که وغصه‌پذیر 
نیست چناسه اگر در کنه حال هريك از ساکنین اف دقیق شویم 
می بینیم بات خوش وخرم هستند ومثل کسانیکه بمقصود خود رسیده 
ودامن ءطلوب را بدست اورده اند زنك هر مازل و کدورتی از اینة 

سٍ ۰ 
خاط رشان «حو گردیده وهی بمقاأم امن وعافیت که سرمنزل حقیقی 
سعادتمندان است رسیده اند. خوشا بسعادت آنها وخوشابحال من بقیه 
۰ ۳ 

بماند بروزدیدر . 

«جمعه نم شرال ۰ ۰۱۳۰ 


۰روزنامه ام دارد هفته نامه میتود . خیال داشتم هر روز چند 


سا هت 


سطر ی بنویسم واکنون درست‌.ك هفته میشو د کهدستم بقام زر فته‌است. 
عجبی‌هم ندارد. اگر بای احباردرمیان‌بباید داخوشی که مقصود بود ازمیان 
میرود. هر کاری‌را که لفظ بابدجلویش گذاشتند هشقت میشود درظرفه 
این يت هفته بهءعن ثابت شد که بارانی که هقت روزیش دراین کتابحه 
بدانها ا-اره شده بر راستی مردمان سعادتمندی هستند. آنکه رحیم است 
دلداده و هحدو وب عدد شده ونه تنهاعدد را اساس خلقت بلکه زبانم لاله 
عین خدا میداند وچنان درعدد غرق شده وازغیرعدد بی خبراست که 
لیس فی ی الا میگوید درواقع بمقام وحدت رسیده وحد اعلای 
دوق ووحد ۳۹ راکه حصول آن برای نوع بشر میسر و مقدور 
است درد هیذماید . 
«روحالة که سرتا با همه علاقه ولطف واشتیاق میباشد شب و 

وزچن ن با دلاراء خود ید گر رازو نباز است که گوئی با او زانو بزانو 
۳۳7 ] وازدولت وصل وی و کبر برخوردار ای ۰ اما ار باب او س 
از ان اشخاصی است که درد نیاجز ملث وعلاقه و و خالت بحیز وگ ی 
عقّیده وایمان ندارند و گوئی برای خر باه داری عبر ات خواران خود 
خلق ده اند. حالا خودرا مالك مقداری دهات شش دانك می پندارد 
وهرررز «فترودستك بدست انبار هایش را از غله بر میکند و اغنام و 
احشامش راسرشماری میکند وحساب نف وجنس وتخمین در آمدت‌وا 

5 2 5 1 ۳۳ ِ‌ 

میکند و کیفش چنان کوك وجام نخوت وغرورش چنان لیریز است که 
۰ ۰ ۰ 2 ۳۹ ی ۳۹ ۰ ار رل 

خدارا پمده نینست» اه ق بشررا بذسرهء عید وعبید و بنده زرخرید خود 
میداند وار یاب حقیقی شده ات ه" بر هنه دلشاد یت که ویر سعاد رت 


۳ ِ 3 
مجسم ومجسمه سعادت است. درز کبار<ظ وللت گیر کرده و سر از با 


۳۹ ۳ 


۳1 قمیشناسمد. بااین همه درمیان این مج خوشوقت وافعی باز هه ال 
حوجود وبریشانی معدوم نداشته است و بقول خودش ازهمان وقتی که 
دندان عقلش هنوز درنیامده بود لاقیدی دای فکری را باغراب قزوین 
درجام ريخته ولاجرعه بسر کشیده است وعم وغصه ونام و نك را زیر 
پاشنةٌ کفش له‌کرده ويك تف هم رویش انداخته است با حافظ هم زبان 
شده می‌گوید 1 

« ازناك چه گوئی که مرا نام ز ننك است 

از نام چه پرسی که مرا ننك ز نام است * 

مها همه اگر اززورء!(ثمندیها ودلستگیهای رنگار نك دیوانه 
شده‌ایم جنون این جوان برعکس ازروی بیعلافگی‌وازفرط وارستگی 
است . حالاکه دیگر باسم جنون یکباره ببرچه رنك تعلق بگیرد چپار 
۳ زده وحتی ازقید پیفیدی هم رسته است ۳ 

« بنده ناچیز روسیاه هم که بین خودمان باشد دیوانگیم الکی و 
کره‌ای و کار نف است وهمجنونگی فلابی و ساختکی بش نیستم وط از 
ان ساعتی که پم باین محل رسیده ودرم ان ین جهار دیوار محیوس 
شدهام معنی راحتی را فپ‌یده ام ومزه سعادت و آسودگی را چشیدهام ۰ 
باین حال آ با جایآن ندارد که این مبحث را بافریاد «زنده باد جنون» 
بپایان برسانم .» 

ج ید 
« بی‌تاریخ .. چونکه رفته رفته تاریخ از دستم رفته‌است.» 


« مدتی است که پازتیگ: دراین کتابحه چیزی ننوشته‌ام . حرف 


۳ ۳ 


زدنگویا از آثارته‌زیش خاطر وانقلاب‌فکر وخیال و آشفتگیپای‌درون 
است والاآدم آرام و وه هرت ندارد صدایش را بلندکنه وهمانطوو 
که از آسان:یی ابر صدای رعد و برقی شنیده نمی شود آدم بی‌دفدظه 
وبی غم واندیشه هم صدائی ندارد . این روزها مثل طفل بی‌دنداتی که 
حب نبانی را بمکد سعادتی را که هفث بجنگم افشاده میمکم و مز مخ 
«میکنم ویواش بواش بخود میکویم : 
« جانا نفسی آخر فارغ زدوعالم باش 
نه شادزشادی‌شو نه‌غ‌زده‌از غم باش» 
«وارسته ز کفرودین آسودهزمپرو کین 
نهر نجه و نه‌غسگین نه‌شادو نه‌خرم‌باش» 


۴ 
۰ 
« وا با ری 
۵ ۰ 

ف باز بی‌تاریخج ۳ 

+ دیروز روز غر یی بو ود هواکم کم‌دارد سرد میشود وتوتختخواب 
عاندن میحسید حالم هم تعربف‌نداشت و بدم نمیآمد روز رادرتختخواب 
ه- مج ظ 
یگذرانم . وقتی‌هم که بعادت هرروز طبیب باطاقمان آمدو نیضم‌راگرفت 
گفت معاو#میشود دیروزبیاحتباطی کرده‌ای وسرما خورده‌ای» میگویم 
پرایت شوربای داغی‌بیاورند . همینجا بخور وازاطاق بیرون نرو تاعرق 
کسو هون طمرب رفت <شمهايم را بهم گذاشتم ودر عالم انفراد و انز وا 
اندیشه‌ام بال و بر گرفته بحاهای دور و دراز در پرواز بودکه نا گپان 


صدای‌پائی بگوشم رسید.دراطاق بازشد و کسی و ارداطاق گر ر دید وبا واژ 


۳ 


بلند گفت «بیدار علی باش‌که خوابت‌نبرد» صدای صدای هدایته‌لی بود- 
هرچند از تهدل‌ازجسارت ویر روئی او خوخحال شدم ولی نظربسوابقی, 
که میدانید خودرا بخواب زدم ومسلش‌نگذاشتم. تردیکتر آمده‌دستشی 
رابروی‌موهايم گذاشت وباصدائی‌نرم وهموار که نبابت‌مهر دانی ودلجوتی. 
را میرسانیدگفت « عمویاد گار خوابی با بیدار» 

غلطی زده خمیازه‌ای کثیدم و مانندکسی که ازدنیای دیگری بر 
گردد کوشه چشم راکشوده آ, و ناله کنان باصدای تحیف و شکسته ای 
چون صدای مریضان محتضری که يك پایشان در گور باشد کفتم خدایا 
خداو ند کارا این مردم ازجانم چه میخواهند ۰ چرا نیمه اذیت و آزارم 
هیدهند چرا نمی‌گذاو ند بحال ود آ شود بمیرم * 

صر را بمن نزدیکتر ساخته نگاهی ازسر پزوهش, بسر وصورتم 
انداخت وبا کلمات بریده گفت«هجمود مگر مرا نمیشناسی رنك ورویت 
که الخنده غیلی:غوب استوا کر وگ و رسای مضه یرنت: 
پدهد که نباید عیب و نقصی در دستگاهت باشد »چاق و چله‌هم شده‌ای 
«علوم هیغزاد آب وهوای اینجا خوب بتنت ساخته است . اگرمقصودت 
سر بسرگذاشتن هن‌است ومیخواهی مرادست بیندازیبگو والا بیخود 
خودت را بموش مردگی نزن که اکر توداوی ما بنددلویم و آنجه‌را تواز 
رو میخواهی مامدتی است از بر کرده‌ايم . 

چشمها را تمام گشودم وبا وقاحتی‌که نصف آن راهم هرگز در 
خود سراغ نداشتم فرباد بر آوردم مردکلً الدنك اصلاکی بتو احاژه 
دادهکه پایت را باینجابگذاری. با آن حرکات‌جلف تازه دوقرت ونیمش 
هم باقی است وصبح سحر آمده برایم شروور میبافد. زود شرت را از 


۳5 6 


سرم‌کوتاه کن والاخدا میداند بلند میشوم باه صعف مزاج و نانوانی با 
آن چوب دستی +یزران که در آن‌گوشه اطاق می بینی قلم پایت را 
راخرد میکنم 1 

هدایتمای عدتی مراخیره نگاه کرد و گفت راستی که خیلی نقل 
داری نقش غریبی‌هستی ولی هرقدر هفت خط باشی با چون من خرسی 
نمیتوانی جوال بروی . عرد حسابی بازی بازی باریش بابا هم بسازی. 
این امامز اد‌یست که باهم ساختیم . بیاو از خرذیطان پیاده شو تا با هم 
راه برودم ومئل بیش ساعتهای درار زیر درخت ارون دل بدهیم و قاوه 
۷ 

خودم راسخت بکوچهُ علی چپ زدم . هرچه او اصرارکرد که 
رفیق و یگانه بوده ایم من ابرام ورزیدم که تورا نمیشناسم و از دیدن 
رویت بیزارم " 

وفتی دید کاریکش هی وصد دیذار نیست وشوخی بر نیدارد لحن 
خودرا تغییرداده گفت شید خطا؛ی از من سر زد, که اینعاور مکدرو 
ر نجیده خاطر هستی ولی خودت بهتر بحال و احوا من و همی و خوب 
هیدانی که در‌وقم بحران اختباردردست خودم نیست و؛ گر باره‌ای‌کار ها 
ازمن‌سربزد حرجی برمن نیست وعخصوصا چون تو ازدوستان معدود 
ظاهر و باطن عن هستی نباید آزمن دلخور باشی . 


وقتی دیدم ول کن معاله نیست و گریبان خودرا ز دست‌چنین 


‌ 
1 


اد پرردئی باین :سانیبا نمیتوان خلاص نمود پیش خود گنت حرف 
۳ و ۹( و . 
موقعی محنك‌افتاده که تلافی‌در !اوری لپذا بقصد ینکه فرصتی بر ی‌ندارد 


۱ ِ ۰ ها 4 و ۶ 
نعشه خود بدست بباورم دماغ مفصای گر فته دهم به عدیی قب‌کتت ۸5 


۲۱۱ 


شیر این م اختار را از دست انسان بیرونهیرود و کللا 
رد شیاین مر لو و ری 6 با 


اي الم ی ید پیب با 

باز آن لبخند بر ملعنت بر یش نتبست و ریت و 
بکراین دم جرا یار اه ین شوء ون را ۰ 
اه بخ هت بکناری ای اف قوس ت از این مقوله صرفنظر 


بکه 


1 


منم کنيم مایق ازجبانَ 
سم درا اب مد که ممپیگررا تبیدهي م چه کتابی خواد‌ای رچه 


از ه هائی. مبلومابت خودت. افروده ای 9 توسینه آفتاب 


ی بت باسفساح رسای میکنی . یو پم مرچ 

ياكاري هستي: : 

۱ نجل ان خلت فریبی دا یمک 

محمود فرست را ازدست مده و حلاکه میغواهی اتقأمي یکی ناني 
برای اپنآقا پز که پیش سک بیندازند بو نگند. ۱ 

: سب پاقدری تردید. ویکدنا شکسته سي‌کنتکاهی هویم رین 


سر میز ند د وجفگیانی ی یاف 
گفت عجبآ« دم مزورک هستي هیچوفت: کته بودی اقا 


مان رت وقلسقه وادیا‌صکبت ,داي 


هم, هستی سبتی . بار له 1 براخلاص و اردتم صد.بار افزرد. من همان قد رکه 
ازشمرا بدم میآید ازشعربخوشم. بپآید وٍ چون شبر را از انوا دی 
سخیان نی نوعا يکي معنتی تب هیدانم از خواندن آن لت مخصوص 
هیبرم . د زود بلندیشو وه رچه رای ود دستت بت بدء که ای 
هه پروزی با جان ‏ رونمتوج کارا ي بشود.. وج 
< .2 پزور ناز ونیا چنان, تغنها کرد که ای نی 


ِ‌ 


۱۰ 


3 


کت بفا ‏ قح آگرااین شزه ِِ ی فش بر نقازی یرو ۶ 
مرش بان بر رم و انار دا نکن مت ی 


9 


بر تخواهم داقث ِ زر 
بان که تفسی مه نوعي گفتم ۳ ل يك تفر دیوانة ناذا 
0 : ۱ دی 
و پسواد ‏ فایده و کیفی رای نز نخواهد داشت وله مد اصرار ۱ 
۳ هه و 5 
زین نار رنه ی بك رط. ۱ ۳ 
ی 3 ۸ ۰ ریبدت 
ِ گفت یک شرطکدام است فزارش ط ‌ م باشذ فول دارم . بگو 
۹4 


۳-۰ 4 ۶ ۷۷ مق چا ما 


اس ۱« 


3۳1 یرو که 
. کف اگر اخیانا این اشعار مح< تي دا تال چم تباید اه" 












۳ 0 
و دی 4 


خدا سم را با انتقادا 





ذ ی ته گیر بای ۳۹ نقطی م 
وتانیه درنیارری که ابدا دما م شنیدن ای در ماگ 
۱ ۱۳ ب لا "ی بی از رگج یکین دا کنها ین | 


۴ 


داشته ای . 9 اش 


9 يدج ار دوگ و 
کفتم مازیسمان یه و ور رات تاد بددت تادحر۴ نینج بلای 


بل در؟ نات[ آچزن تر ق دار د و هد نردم اک راو رحتخز آب‌بترزن ۰ 
۹ رها رورم" ج جمت- ناد این عتندلی - ایگدار زر وتحو ذت ‏ نر لاو 
آن بلا 
بمحش اینکه بالای صندلیرفت ومفول حستحوشد مثل گر به‌ای 
که گجمك دیده بأشد ازجا جستم واز پشت دست برده بی ادبی میشود 


۹ ش وا گرفتخ وخالافشاز بده و کی ده ودرخال شک صدایم و 


ثک- 


غضب میارزید دندانها را بیم فشردم وبا دلی پر از غیظ و کینه گفتم 
این‌هم مزد دستت تا توباشی دیگریاد بودی راکه شايستة صورت‌منحوس 
و لحد پر ملعنت خودت است در دسته‌ال ابربشمی یزدی بدست 
دیخرات ندهی. 

فریادش بلند شد وفوراً چند نفر پرستاردوان دوان رسیده بحال 
نغش و ضعف از چنك من خلاصش نمودند ونیم‌جان باطاق‌خودش بر دند. 

آن روز ازمدیر وطبیب و ساير کار کنان دارالمجانیر+_ هزاران 
سخنان ناهموار وحتی مبلغی دشنام و ناسزای صریح شنیدم . در جوأب 
موّاخذات ونعرضاتشان چندان مزخرف بوم بافتم وحرفهای بی‌سرونه و 
نامر بوط تحویل دادم که عاقبت ازراه ناچاری برسم تخویف وتهدید رسما 
تأکید نمودندکه اگريك بار دیگر چنین حرکتی از من سربزند فورً 
هرا بقسمت دیوانگان خطر نالك منتقل خواهند ساخت ودر صورت لزوم 
غل وزنجیر نیزبدست وپایم خواهند زد. 

پس از این اتمام حجت اطاقم را ازلوث وجود خود پاك کرد ند و 
شرشان را ازسرم کوتاه نمودند. 

بقية آن‌روز را گرچه پس از آن حیله بازیبای من و جنگهای 
زرگری آنها تب حقیقی عارضم شد وحرارت بدنم قدری بالا رفت ولی 
بخیال اینکه آخرانتقام خودرا ازاین‌جوان‌جعلنق کشیدم در کمال<نوشی 
وسروز گذراندم این بود قصفآن روزمن . > 

دیدید 
* ایضا بی تاریخ: 
«حساب روز وماه بکلی ازدستم دررفته‌است. گاهی چنان بنظرم 


سع۱6 ۴ 


مسبت که پرپروز بوف مرا پدیتها آوزوندی اف چنان یتباید که 
بهزارسال‌است که درمیان ابن‌چهاردبوار افتادهام. يك روز که‌بپرام‌بدیدم 
آ هنود برایم يك جلد تقویم آورده بود. دوسه روزی خودرا بمطالعةٌ 
عطالب آن سر گرم ساختم وازاستخراجات عالمانة آن که دلالت برتندی 
پباز ردرازی‌گردن غاز داشت لذتها بردم ولی همینکه چندبار بدستور- 
العملپای روزانژآن عل کردم و درفلان روز وفلان ساعت معین ناخن 
چیدم ودرفلان روز وساعت ومقرر بندتنبان عوض‌نمودم وفایده‌ای‌ندیدم 
کم کم با اوراقانت کرد وخاك کفشهايم را پاكکردم تا بکلی 
رفت وباز بی‌کتاب وبی تاریخ ماندم . 

درعوض تتویم جانداری دارم که عبارت باشد ازشاه‌باجی‌خانم که 
حالا دیگر اجازه گرفته مرتبً روز های جمعه بدیدن من ورحیم میاید . 
بیچاره موهایش بکلی‌سفید شده واز آن‌همه شحم ولحم چیز قابلی‌باقی 
فمانده‌است. رنگی‌زردشده صورتش مثل چرم آب دیدة چروه خورده 
-وباور بفرماگید که حتی از , بر گوئی او رهم عبلغی کاسته از . هن هن کنان 
هیرسد ودستمال بستة خوراکیهای خوشه‌زه و باسایقه‌ای راکه بدست 
خود حاضر کرده در ميان ینید و تاشکم مارا بزور اصرار از حلوا و 
وولو یا و باقلوا بحد ترکیدن پرنکند دست بر .یدارد. 

هیح شك و *مبه‌ای‌ندارد که مار! ح‌دو کر ده‌اند و هر هفته يت 
خورجین باطل السحر باخوداورده بسروسیه ودر ودیوار اطاقماف 
عیأویزد شزا ید و گلات حل کرده 0 فرو میریزد .گاهی 
تخاهش رابجشمان هن دو خته می‌گو ید تو رهرء.قلی عاقنتری چرا تورا 


۳۳ ۲ 2 يم هِِ ۰ م۰ 
ید ینت وردهاند نوت است که ب ۵: ۹ یم میجنید و برای خاع 


میت بازیش را درمیآورم د مرتکب اعمال غریبی هیشوم مثلا سیب‌را 
پوست میس م وگوشتش وابدورانداخته پوستش‌را دربهقاب بشاه باجی 
جالم تعارف ميکنم ویاکلبای قه قدنگی راکه‌برايم چشم روشنی آوره‌پر 
پرکرده تنپا برگ که وشاخه‌اش را در گلدان میگذارم . بکروزباکنی‌راکه 
قیلا ازمورچه پررکرده‌بودم باوسیردم و گفتم باید بمنزل‌ببرد دبرسم تیمن 
دردياك آزش نذبری‌بیندازد . روزدیگرتیغ‌ریش‌تراشم‌را در آوردم وباصرار 
میخجولستم سرش وا بتراشم . خالاصه‌صد‌چشمه حقه بازبپای هگ رازهمین 
قبیل بکارهیبرم که ه رکدام برای اثبات دیوا نگی من سند مسلم اسبت ور 
ازشما چه پنهان گاهی برای پیدا کردن ۱ آنها مجبورم مدتی فکرخود را 
بزحمت بیندازم آ توقت است که‌بعض بی خگلوی پیرزن پیجاره رامیگیرد 
واشك در چشمانش حلقه می بندد و صورت را پجانب آسمان گردائنیه 
میگوب ید «بروردگار را چرا بحب‌ای بیگناه مرا باین روزانداخته‌ای 
ابش مرده بودم وندیده بودم » . دراینگونه موافع از کار خود سخت 
پشیمان میشوم و آنوقت است‌که باطناً صد لعنت باین «بوف کود» بی 
همه چیزمیکنم که این راه را جلوی پای من گذاشت ودرته دل‌برسم‌توبه 
وان‌ابه از در گاه خداوندی منفرت و بخشایش میطلیم. 
ده 2 


, دراو اسط بائیز 
« تابستان رفته رفته گذشت وجزآشتی با هدایتعلی که اکنون 


۱ مه 


از نو پاهم دو جان در يك قالب هستیم تاژه ای رخ نداده است. . شرح 
آخه شتی کردنمان مفصل است ونمیخواهم سرشما را درد بیاوزم . 

همینقدر 3 1 دتگیرم شد که یارو از آن جن-پائی نیست که 
باین یکشاهی وصد دینار ها آزروبرود و جاوی لوطی هم نمیتوانت 
پشتك زد لمذا بطوریکه بحیبیت و اعتبارم زیاد بر نخورد جسته جسته 
سر فرود آوردم و ایوانه مرشد کفته دارای یکقر رفیقشفق ويكتن 
پار غاری تدم که راست ستی حاضر نيستم بدنیا و آخرت فروشم . 

« یلا دیگ ثر پائیز دادست وبای حنا بسته کاملا مسند نشین <جله 
از ء باغ و وبستان‌گردیده | ست . روز ها باهدایتعاسی ساعتهای دراز در 
خیابانب ای باغ روک بر گهای سرخ وزرد وزءفرانی که زمين را فرش 
کرده راء میرویم وازه‌دای خش‌خش برگیا کیفپا ميبريم ۰ دیروز در 
بین صحیت برسید آبا هیح میدا, سل عقلش کمی بار سک 
فشوگار. کف 5 تسیر یتح یاو دور این یکنفر را قلم یکش که وای 
بحال مرضائی که طبیبشان هم هریم باشد . گفت ب‌ن چه ربطی دارد 
خودش بلفظ مبارك خود يك روز اقرار کرد گفتم داری شورش را 
درمیآوری طبیب دارالمچا ین همکن یست بدیوانگی خود اقرارنماید 
و بدست خود تیشه برشه ِ نزند . گفت و همیشه آش ندیده 
گرمپزنی آخر اول حرفم ر | کوش کن و عد این ایرادات نی‌اسرائيلی 
را بکیر. 

گفتم سرتا پاگوشم یک تا بقتوم: 

گفت رو ی برسم معمول بعیادت روزانُ من امه بود . دیده 
زیاد کسل ویکر است عات را پرسیدم . گفت از این شفل نکیت 


لت 


بحان آمده ام اون بادیوانگان سرو کله زده ام میترسم دیواتگی آنبا 
جمن هم سرایت کرده باشد . 

پرسید) مکر جون «م ممکن است ازکسی بکس‌دیگرسرایت 
کند . گفت خدا پدر ت ر! بیامرزدخمیازه هسری‌است تاچه‌رسدیجون. 
پاک بعضی از اطباء بزرگهم حنون رامسری میدانند .گفتم درست 
است ومن هم‌الان‌بخاطرم آمد که در بعضی‌کتانما این مطلب‌راخواندهام 
ولی‌شما بجه ملاحظه تصور مینمائید که بشماهم سرایت کرده است * 
گفت برادر دیوانگی که شاج ودم ندارد . وقتی ]دم بآدمهای دوگ 
شیاهت نداشت دیوانه محسوب میطردد . گفتم که سر کارراکاملابا دم 
های معمولی که باصطلاح ءاقل‌هتند شبیه می‌بینم وسبب تشویش خاطر 
شمارا درست نميقمم . 

کفت پانزده سال پیش‌که طبیب این موسسه شدم زن‌داشتم بچه 
خانه وزندگی ودوست و آشنا وسروسامان داشتم . در اوقفات 
وهمسایه ورفقا و همقطار ها 


داشتم 
فراغتم بچه‌شب‌وچه روز باعیال واطفال ودر 
هی نشستیم وميکفتيم وميخنديديم وخوش بودیم و شبیه همه مردم دنیا 
بودیم . در معاشرت با دیوا نگان‌کم کم بدون آنکه حتی‌خودم هم ملتفت 
شوم اخالقم عو شد وبعادات وافکار دیگری خوگرفتم و رفته رفته 
الا کار بجائی کشید ه که گفت وشنو د ونهست وبرخاست با آدمهای‌سالم 
وعاقل روحمرا معذب میدارد وتنبا وقتی‌خوشم وبآسودگی فس‌میکشم 
که باشما ها هستم و غرب نر از خن ۸0 جر فم‌ای برت و بلای شما 
را بپثر ازفرمایشات محفانه ویبانات فاضاانة آق‌ایان میفپمم وازصحبت 
پاشم روحم میشکفد و بتقلا میافتد و تا دو باره خود را بشما نرسانم‌مزه 


۲۱۸ 


راحتی و آسودگی را نبیجشم. 

«ازاظهارات هدایتعلی‌خیلی تمجب نمودم و کمتم‌فرضا هم که‌بمردم 
معمولی شباهت نداشته باشد وازمعاشرت با ماخوخش بیاید تازه اينکه 
«دلیل دیوانگی آو نمیشود؛ گفت چه عرض کم ولی حدیئی شنیده‌ام 
که عربی قلنبة آن درست در خاطرم‌نیست ولی بقارسی میتوان تقریباً 
اینطور ترجمه نمود: 

« هکس بگروهی‌شباهت داشته باشد از آن گروه بعمارمیروو» 
ومکر خودمان هم نمی‌گوئیم «کند همچنس ؛ همجنس پرواز » .کفتم 
آزاین قرار کور دیگرءصا کش کور د گر گردیده‌است و با اینحال شکی 
نیست که این قافله مابحشر لنگگ و ناف من و تو اینجا در روفرن 
خواهد بود. 

« آن روز صحبتمان بیمین جاپایان یافت و در حالیکه بحال 
دیوانگانی فکرمیکردم که دیوانة د؛ گری طبیب ومعالجشان باشد باطاق 
خود برگشتم و چون خسته بودم تاسیح یکدنده خوابیدم و تما شب 


خواب دیدم که‌شتر تمد ع.لی و اسب ءصداری و بشه رفاصی میکرد» 


*وایل زمستان 
9 حسب حالی نو شتیم وشد ایامی‌چند» 
از چیزی که‌درزه‌ستان خوشممب ید دتاب‌روزهاست و کرسی گرم 


۰ ۳ ۰۰ ۰ 0 
قصض ارت 6 ۲ ۱ 
ونر سب افسوس که ابنیی درسی ندارم و 9دع دراصدق پرستره عرسی 
۱ 


خوبی دارند ولی ادم‌باید فزارجور سبزی ‏ بر" باه کند تبتواد يك 
که 


۱ س و و 2 
نیمه ساعتی زیر کرسشان بعید. ءصر هه ز آم‌شی گناغپ ی ک دسرور 


سا ات 


کرور در ضمن مپاجرت ازشمال بجذوب وارد تهران مندوند و آسمان 
شهررا سیاء میکنند خیلی کیف میبرم واغلب با وجود سردی‌هو| مدت 
درازی در ایوان اٍ-تاده‌نگران‌جابجا شدن برهیاهوی آنها هستم,بشکل 
گلپای زفلرنگ فوق‌العاده ۳ بر فراز درختبای چنار و کبوده و 
تبربزی هی‌نشینند وتاب مپر خاموشی بنو لك ولب دام ودد نید ازقارقار 
نمیافتند . قار »قار » تیغ وخاره تارومار , زمانةٌ غدان همه نکیت » همه 
ادبار کو گل» کوبر کوببار؛ قار.قار ! 

پیشتر از همه دلم بحال روح ال بیجاره مب وزدکه میتوان گفت 
بشمش چله‌شده‌است و دیگرکمتر چشمش بآن ابرهای پنبه ای که‌مایة 
سعادش‌بود میافتد واغلب می بینم چشم باحاف کهنه آسمان دوخته‌است 
و منتظر ر وزی است‌که بپار برسد وبره های ابر در چراگاه آسمان 
بتك وخیزآیند تا بازبنغمة جانسوز کمان حلاجی رازونیازءی واشتیاق 
را ازسربگیرد. 

«پریروز بعد از مدتی‌که از بهرا) بیخبر مانده بودم بفتاً بدیدنم 
وهای از دیدنش خوشحال شدم. معاوم شد همایون لزروژی که 
حرکت کرده ابدا کف ننوشته و هیچ معلوم نیست کجاست وچه بسرش 
آمده‌است . بهرام هم از ناچاری در خانه را قفل‌کرده‌کلیدش رابصاحب 
خانه سپرده و درصددییدا کردن کار فیط برای خود بر آمده است . 
میدقت بیش کف فرنگی آپزشده‌ام وچون فرداباید بطرف جنوب 
حرکت کنیم آمده (م خدا حافظی‌کنم و حلالی بطلیم . پرسید اربالب 
تازه ات چکاره است . کفت وال درست سردرنمیآورم . میگویندزمین 
خرابه ها ن؟ مبکت که کاسه وکوزه شکسته پیدا کند . ابدا دلم 


5 


گراهی نمیدهد همراه چنین آدمی دور صحرا يفتم ولی دا تا کار 
دیگری پیدا بشود مجبورم . خاطرش را مطمئن ساختم که از ابن سفر 
پشیمان نخواهد شد و ساعت بغلی خودم راهم که تنبا چیزی بود که 
از مال دنیابریم باقیماندهبود بو بادگار دادم و صورتش را بوسیده 


بخدایش سپردم ۲ . 


اسب عید نوروز ۰.۰ 

« برستارها برایمان هفت سین تدارك دیده‌اند ولی کسی اعتناثی 
ندارد. بای آدم دیوانه هرروزعید است . امروزشاءباجی‌خامهراسان 
رسید که خبرخویی برایتآوردها ونامزدگنیندهی نمبگويم. خواستم 
باز خود را بخلی زده بمنوان بوسه لب تکیده وبرچینش راگاز بکیرم 
ولی باز رحموحبا مانم‌شد و گفتم چیزی جزجان اقابلوقراضه‌شعوری 
برایم نمانده که قابل باشد ولی قول میدهم امشب چون شب عیداست 
بعد از هزار سال مئل بجه آدم وضو بکیرم وباصفای باطن و خلوس 
نیت نماز صحیحی بجا آورم و بعد از نماز دعا کنم که خداوندشماو 
اقامیرزا را صد سال بادل خوش وبدن سالم بدین‌سالبا برساند وبرحیم 
م هرچه زودتر صحت و عفیت عطا فرماید۰ گفت خدا بیرت کند و 
انشاء النه دعایت مستجاب هیشود . من عمر دراز نمیخواهم رحیم خوب 


بشودشکر خدا را بجا خواهم "ورد و با دل اسوده بقبرخواهم رفت 
۲ ۰ ۰ ۳ ۲ ۲ 
کفتم دلم يك دره شده ۳ چه خبر خوشی آورده اید . گفت 
و1 ۰ و در و و 
گنت س از انکه حاج عمو از دست بامیس دنه سل برایش‌خطونش.ن 


کشیده بود که اگر تا شب عید ازاجاجت و خودسری دست بر ندارد 


طووک 


پزور وزجر هم شده اورا پىفد پسر نعیم التجار خواهد آورد و بخانه 
آ نپا خواهدفرستاد. حالانازه گاومان زائیده و ازفرار معلوم‌نورچشمی 
بمرض کوفت مبتلا هستند . گفتم باز دیگر کی این کشف را نموده 
است . هیترسم این هم باز از مکاشة ات فلا درویش طاس کردان 
باشد. 

شاء‌باجی خانم گقت خودت‌میدانی که امروز هیجدءروز تمام‌است 
که بت گردن آةا میرزا دو تا از ان دملهای حرا.زاده أمه است 
که‌چانش را پلب رسانده است.و بیجاره دیگر زوز را ازشی‌نمشتسده 
عالم وا دم میداد که د رايش تا بلهٌ ماده گاو است که باید گرم گرم 
رویش گذاشت ولی هرجه پاپی‌شدم زیر دار نرفت و باسم اينکه ِ 
افر اشته سابقة آشنا؟ ی دارد دو بایش را دريك کمش کرد که الا و بلا 
باید باو مر اجعه 5 گم و با آن حال خر اب و آن ضفف پیاده بر اه افتاد . 
وقتی برگفت دیدم اوقاتش خیلی نلخ و درهم است . دست از سرش 
برنداشتم تا مطاب را بروز داد ومعلوم‌شد درضهن‌صحبت دکترءحرمانه 
باو کفته بوده است که اخیرا درموقع حصبد پسر عیم التجار از فضا 
طبیب معالج او بوده و درضمن معاینه و معااچه اثار عرض کوفت‌در او 
سراغ ی 

گفتم بادش بخیر دکتر همایون اغلب از دکتر افراشته تعریف 
میکرد بار خیلی عقیده داشت ومیگفت بین طبیبهای طهران آدم با خدا 
وبا اصفی است وحتی بخاطرم دارم میگفت بخط جلی روی لوحه‌ای 
نوشته « نان من در دست تواست وحان تودردست من . جانت هیدهم نانم 
بده » ولوحه را درمحکمه‌اش گذاشته است . اگرواقعا او چنین‌اظهاری 


۳ 


دربارة این جوان کرده باشد تردیدی باقی نه‌یماند . ولی بکوئيدببينم. 
آیا این قضیه بگوش پدربلیقتس هم رسیده است یا خبر . 

رنگ شاه باجی خانم برافروخت و گفت‌ازقرار معلوم مدتی‌است 
خبردار شده و با وجود این هنوز هم میترسم دخترکم پاسوز در 
حریصش بشود. در دادن یکتا فرزند معصوم خود باین سک توله 
اصر ار دارد . 

گفتم ش ه باجی‌خانم آدم خوب نیست بروده گناه کسیر ,شویدد 
از کجا برشما ععلوم شده حاجی عمو ازقضیه باخبر است . 

کفت چرا حساب دستت تست . آقاهیرژا پم اینکه از این 
قضیه خیردارشد با همان حل زار قر ازهم ن خانه طمیب یکسرمیر ود 
منزل حاجی ءءو ومطلب را بوست کنده با اودرمیان قوف حاجی 
کون من‌خودم هم خبردارم ولی اسکه مانع تیست . وقتی‌قیس‌زن 
آوشد اولن وظیفه‌ای برستاری او خواهد بود . از شنیدن این حرفبا 
بجدی اوقات آقامیرزا تلخ شده بودکه ادت و احترام ورودرت‌یدتی 
را مان گذاشته ای پرده حواب داده بود که نزديك بیست وپنج سال 
است نان ونكتورا میخورم و گوشت وروست وهست ونیستم از شخص 
تواست ولی بیمان مان ونمك قسم ساعتی که پای بلقیس خام بخانهٌ این 
جوان برسد دیگربایءن شاد "و نخواهد رسید و نگیرانخواهی 
دید و کت تو را نخواهم شناخت 

برهمت این رادمرد هزار آفرین گفتم و بشه باجی سپردم ازقول 
من سلام و دعای دور و دراز باو برساند و بگوید رحمت بشیر بساکی 


که توخورده‌ای . حقّا که اقای وائعی تو هستی وجای آن داردکه‌صد 


۲ ۲۲- 


چون حاج عمو «زار سالخال بایت را بیو سند ۰ 
بعد از رفتن شاه باجی خانم مدتی باز در فکر بلقیس بودم و 
خواهی نخواهی هزار نفرین بیدر بی‌مروتش کردم وپیش خودگفتم اکر 
حصرت ابراهیم میخو است فرزندش را قربانی کند در راه دا بود ی 
این پیر فرتوت بی‌انصاف واین کند؛ جهنم بکتا فرزند دلبند بی گناهش 
را میخو اهد درراه خرما قربانی کند ۱ راستی که آدم طرفه‌خلقتی تیه 
پرذانشی لعنت . بیش باد وکم مباد ۱» 
جد یو 


۳1 
9 ۳ 
رعصا 
« اواخر بپار. : 


« الحق که بپار طهران بی‌نهایت دلکش و زیباست ولی افسوس 
که مثل همه چیزهای زیبا وکین عمرش بغایت کوتاه است . برده 
براف‌کنده حلوه‌ای میکند و دلا را ربوده ازو پرده نشين میشود حالا 
که دستم از دامنش کوتاه شده قدرش را هیفومم وحسرتش‌را میخورم . 
هر روز صبح که بیدارميشدم جوانهٌ درختها منلد کمٌبستان‌دوشی زگان 
پا بربخت درخت تر وشاداب تر شده است ودانهای شکوفه‌چون‌قطرات 
شیری که از آن پستانهاچکیده باشد بر سر و سین عروس شاخسار 
تشسته است . بهار و بپار ها باز میرسد اما ماکجا خواهیم بود ؛ 

امروز صبح وقتی سرو کل «بوف کور» دراطاقم نمایان شدفورا 


تخت 


.ملافت شدم که تازه‌ای رخ داده است . چشمم‌ایش ازشادی میدرخشید 
ولب ولنجش غنچه‌ای شده بود . گفتم مسیو امروزخیلی‌شنگولت میبینم 
معلوم است‌که باز کبکت میخواند. بکو بینم باز چه دسته‌گلی بآب 
داده‌ای . گفت حقاکه چشم بصیرت داری . کشفی کردهام که‌ه زاراشرفی 
میارزد واگربگويم هرگز باور نخواهی‌کرد .گفتم کدام بك از کشقیات 
تو باور کردنی است‌که این‌باشد . لابد بازپا تو کفش بیجاره‌ای کرده‌ای 
ویا زیر یکی ازبدیپیات زده‌ای وباشاخت با یکی ازاصول مسلم علم و 
اخلاق بند شده‌است . 

گفت اولا بدان که اين بدیپیات اولیه فرضیات مسلمه ای بیش 
نیست وان دشمنت زیربدیهیات میزند وبا اصول علم واخلان سرشاخ 
میشود گر خدای نخواسته بخون ۰ بوف کور > بینواتشنه ای‌که این 
افتراهای شاخ داررا میخواهی باوببندی . بگوش موّهنین برسد جان و 
مالم میاح میشود . گفتم بیبوده ترس ولرز «خودت راه نده .آنبائی که 
عادت بخونربزی دار ند درپی‌خونی رنگین‌تر ازخون‌فاسد من‌وتوهستند 
۳ ببینم بارچه نوبری ببازار آوروه آق: گفت تا بجشم خود نبینی 
باورنمیکنی همین امثب‌نشانت خواهم داد تالیمانت بمن محکمترشود 
گفتم آمین یا رب‌العالمین و بصحبتهای دیگر پرداختيم ولی باطنأسخت 
کنجکار شده بودم که از صندوق‌ملعنت این جن بو داده‌بازحه نیرنگی 
بیرون خواهد حست . 

گفت امشب شام را که خوردی حاضر رکاب باش میایم نشانت 
هیدهم . حسنش بیشتر دراین است که با چشم خودت ببینی‌تابازنگوتی 


خلانی از زور بیکاری برای مردم پابوی میدوزد . گفتم بت آمشبه را 


۲۲۵ 


باید دور من خط بکشی چون خیال دارم از اطاقم بیرون نیلیم . 

ابروها را برسم استمزا بالاکشیده گفت مگر خدای نخواسته: 
میخواهی چله بنشینی : گنتم در ابن کوشغدارالمجاین ما همه‌چله‌نشین 
هستیم ولی مدنی اش بمادر رحیم وعده دادءام بر ای طاولعمر و سلاهمت. 
شوهر و فرزندش دعا بکنم و بقدری امروز بفردا انداخته و زیرسبیلی 

0 ۰ 

درکرده‌ام که بیش نفس خود شرمندهام وامروز دیتر با خود شرط 
کرده ام که سرم‌را دم باغحه ببرند امشب پا از اطاق بیروت. 

گفت هردم از این‌باغ بری‌همرسد . این رنگتررا دیگر نخوانده. 
بودم - خودت را میخواهی «سخره کنی با خدا را دست انداخته اي با 
خیال داری جیب شاه‌باجی را سری . گفتم خدا عقلت بدهد مگر باشر 
دعای بیریا اعتقاد نداری . 
را افریده از همان ساعت تکلیف هردره‌ای را معين و مترر نموده و 
مقدرات هم موجودات از خرد وبزرگ همانوقت در لوح محفوظبثبت 
رسیده و با قید مره در دوسیه ازلی‌ضبط است . 

فرشته ای که و کیلاست بر خزاین باد 

جه عم خورد که بمبرد چراغ پیر زنی 

در اینمورت جطور میتوانی تصور نمائی‌که با زاغ و زوغ چون. 
تو بندث گنهکار و روسیاهی چرخ مشیت الهی واکردنماید وقلمبطلان 
برمقدرآت لم تن کفیته‌خون , 

گفتم هزاران سال است که بشر بدعا خوشدل بوده و بعد ها 


۳ ۱ 


هم خواهد بود .لابد اگر نتیجه ای از آت همه دعا نگرفته بود 
بخودی خود سلب عقبده اش شده بود . بیپوده سخن باین در ازبپا ‌ 
ذمیشود . 
گفتمگره زار باربتوتابت نکردهام که فعال و افکارانسانور ادلی بر 
حفانیت‌هیچ چیزی‌نمیتوان‌قر ارداد . کلاهت, اقاضی بکن و بیین عگر نهاین 
است که‌ستجای شدز‌دءای‌ما کورو کجابا مستازم آن است که‌دردستگاه 
البی شموه ناسخ ومسوخج رواج یابد آیااگ ردان گدمی در ز برسنگه 
آسیا زدان بدی کشوده آس تفا ثه نماید که از دسج وعذان خورد شدنن 
بز کناز بماید شا نکه حبه زغاا لی در کورء اهنگری بتضرع و زاری 
درخواست تماید که از سوختر_ در امان بماند ای خنده واستپزاء 
قیست : بعفیده تودرحق سر باز کنتای 5 ان چنکد 1 
ثیست , بعفیده لودرحق سرباز دمنامی (4 درمیدان جنت ودر بحبو< 
زدوخورد باسم آت‌که بایش میخحه در آورده ات متار کٌ جنگ رااز 
خداوند لشثر بخو اهد جه حکه بایدکرد اک عقید؛ م امشواه 
و و ی بایسد در ده جر طعدو ای 
جنین بندگان ندان وفدولی بحکم ۱ نکه درست حال عار و هعروضی 
رادارند که بخواهند دعن قضی را محر مانه درخوه وتء رف شیر بو 
1 ۳ ودستگاه داوری و منجل ساز ند مسیحق ع#ب وعدان هستند ‏ 
گفتم هدایتعلی حتی سک وقتی عوعوی زیاد کر د و بجائی‌نرسید 
خودش خسته میشود ودست برهیدارد . ا رین ازدعی عردم هو 
کدام مستجات شود هزاران‌سال بود که فک لب که وا 
کفت قر بان عقلت ۸ «سرحان اگر بغا میشد از هزار دع تین هستجاب 
شود کارخدا بجاهای‌خیلی نازادمیکشید وتکلیف هستوفیا او ل ده وانربانی 


سخت شاق توق ولازم میامد که ملالکه 7 سماف شب وروزمداد 


مه۲۷ [- 


پا کن بدست‌بجان.جل ودفاترمقدرات‌ایزدی‌بیفتند وهمه کارهایشان را 
بکنار نم اده مدام مشغول‌حك واصلاح و تغییروتبدیل ورفم‌ورجوعباشند 
نباید فراموش‌کنی که دعاهای مردم عموعاً بقدری ضد و قیش است که 
اصولااجابتآ نها ازحیزامکان بیرون است وف-رضاً هم بخواید اجابت 
کند نمیداند بکدام سازما برقه‌د وعثلا .ان ساعتی که در گوشة فلان 
ده کوره ابا کبرریش‌سفید خودرا شیفع آورده وزاری کنان ازدر گاه المی 
باران میخواهد که پنبه اش ازمی آبی خشك نشود درهمان وقت همسایة 
دیواربدیوار او نه‌نه اصغر بستانهای پلاسید؛ خودرا بروی دست ۳1 فته 
اشك ریزان آفتاب میطلبد که مبادا پشمی‌که برای خشك‌کردن پهن 
کرده رطوبت ببیند و پپوسد . 
قشاه کرنشود ورهزارناله واه بشگریابشکایت برآید ازدهنی 
گفتم ,شاه باجی خانم قول داده‌ام وبقول خودوفا خواهم کرد. تو 
هم بی خود ارو اره‌ات را خسته مکن.دم‌چون تو الخناسی‌دیگر درمن 
تمی گیرد . برو کلاهی بدست بیاور که قالب سرت باهدکه کلاء من 
برای سرت گشا- است گفت ازمن میشنوی اینقدر دعاکن که ربات‌مو 
در آررد. همین قدربدات که بادعا ونفرین هم باری بارنمیشود واگر 
تمام نوع بشرهزارسال‌روزوشب مشغول دعا باشند محال است که‌یکدانه 
ارزن از آن دقيقه ای که باید زیر خالك سبزشود يك هزارم ثانیه زودتر 
سبزشوو . 
اکرجراغ بمیرد صبا چه م دار د و گربریزد کتان چه‌غم خوردمم‌تاب 
بااین همه شب ,خیرو التماس دعا هم دارم .» 


«+ 


۲۸اب 


فردای ۱ ن‌ روز 3 
«* دیشب را بادعا ومناجات گذراندم وردم‌مرفته کیفی داشتم. ت 
اکرفایده‌ای هم نداشته باشد همینقدر که انسان را و لوچند دقیقه‌ای ح‌ 
باشدازاینمحیط أ لوده‌و گر فتهر هائی میمشد ۳ ودش هز ۳ رئومان‌میارزد. 
امروزهم ازاثرهمان رازو نیازهای‌دیشب معقولروحانیتی دارم الحمد له 
که «بوف کور* هم روی نشان نداد ونیامد باب‌انات دری وری خود 
آئنة پالشضمیرم را مکدر سازد . بعل ازظیر «برهنه دلداد» بدیدنم امد 
و از صحبت‌آوهم مبلغی لذت بردم ‏ هرا پبشت تجیرت که اطاقمان رابدو 
قسمت میکند برده باتشریفات بی‌اندازه جار وجهل چراغهائی راکه 
بدست خود با شیشه شکسته وتلکه تسمه و زرورق و ابن قبیل خرده 
ریزهای براق ساخته بود نشان داد. میگفت میخو اهنداین جر ل‌چر اغبارا 
برای‌نمایش مین‌المللی به بن؟ لی دنیا ببرند ولی چون هییم کمپانی زیر بار 
حمل ونقل چنین اشیاء نفیس ویربهائی نمیرود چندین دو لب س رگردان 
مانده‌اند. کم کم تقاط وسروراء ن‌آدم 2ویب دردن*م سم رات کرد و ,لك 
شاعت تمام هن ۰ خود را درامواج ای عمی و امن !۱.۱ خيلي غوطه‌ور 
دیدم . وقتی از آن عالم بخود آمدم که تیگ غروب بود و رقیه سأدان 
النکه‌ای‌کافت دارالمجا یر یا ان جپار د مشمش کتیف که درست 
ِ 


قاب شور آشیزخانه را بخ‌طر هیا ورد و ان دی جرت وب راق و<ادر 


2 ح ۳ 1 
نمازجیت دار رنگ بر یده‌ای که لبه‌اس را لا دهد تن گرفته وتو ال 
‌ 1 ۳ ۲ مر ۱ 3 ۰۰ 
شایته کوتاه و ان‌شلوار جلوار سروب جسیرده ۶ ل‌ دفسي.ی شلحته ,.شنه 
0 ۰ .‌ ‌ِ 
خوابیده بر درد وخالك چليك نت در بك دست و9.ی بر دی در وس 


دیگردرحالیکه دومشت آز کش فتبله مانندش ی ازدو حرف صورت 


۲ ۲٩, 


سوخته‌اش بیرون ریخته‌بود برای نقت گیری چرأغبا دورافتاده ازاطاقی 
باطاق دیگرمیرفت . همینکه لامپای چینی لحیم خورد؛ مرا روشن کرد 
وسلام کیان در جلویم گذاشت مثل اينکه یکدفعه مرده باشم و چراغی 
روی سنك‌(حدمبنبند غم وغصهٌ دنیا سرتاپايم را فراگرفت . در آن فضای 
حزن‌انگی زکه بوی نفت انسان راگیج میکرد نشسته بودم ودرتاريك و 
روشنی شامگاهان که کم کم داشت تاریکی آن بروش -ائی میجربید 
سر گرم تماشای دوره‌گردی وصید و پرواز شبکورها بودم که ناگهان 
هدایتعلی یاعلی‌مدد گویان واردشد. 

مت انشاءالة باکیت نیست ودعای دیشبت‌هم مستجاب شده است 


نج 


سم 


وعمر | قامیرزا عبدالحمید بصد وبیست وریشش تا بروی نافش خواهسد 
رسید و ذاه‌باجی خانم هم از نوماه شب چارده شده پس ازعمر حضردر 
یکی ازغر فه‌های باقوت وفیروزه بپشت باحوروغلمان محشور خواهد 
گردید ور<یم خودمان هم از برکت دء! های سر کارمانند جد امچدش 
حطرت آدم ازجنت جنون رسته ازنکبت وادباربی‌غل وغش عقل‌خداداد 
سالهای درازبر خوردارخواهد بود. 

کفتم آمین پارب‌العالمین . 

گفت ينك اگرهنوز رغبتی بدیدن کشف تاز4 جان تثارب داری 
برخیزو بدو ن‌آنکه دهان باز کنی عفب من باتاآنجه نادیدنی است آن 


گرچه <شمم اندا ۱ ت امیخورد ومیترسیدم باز برایم پایوس‌تازه‌ای 
دوخته باشد وپیسی جدیدی بسرم در آورد دل بدریازدم وهر<ه‌باداباد 
گویانکو رمال کورهال بدبالش افتاده سیاهی بسیاهی اوروان گشتم . 


حه ات 


پاورچین باورچین: مرا تاوسط باغ همانجاتی که وعده گاه‌روزانة 
خود مان بودآووهد درختی را نمان داد و گفت پثب تن این درخت 
پنهان شوهءادانفست در آید . خودش نیزدرپس درخت دیگری‌درهمان 
نزدیکی من در کمین ایستاد . 
ربع ساعتی بیش نگذشته بودکه سای آدم باند بالائی ازدور در 
تاریکی هویدا گردید که باقدمپای شمرده و آرام بطرف ما جلوميآمد . 
اول نتوانستم تشخیص بدهم که کیست‌ولی وقتی نزديك شد وروی‌نیمکت 
.هعپود خودمان قرار گرفت معلوم شد مدیردارالمجانین است . 
همینکه چشمهايم بیشتر بتاریکی عادت کرد دیدم اول سیگاری 
کشید وسینه‌ای‌صاف کرد وبعد بغلی حانا.ه‌ای که فوراحدس‌زده‌بایدعرق 
-علیه السلام باشد بامبلفی آ جیل ومزه وبکدانه استکان ازجیب در آورده 
درمقابل خود گذاشت وسوت عطلی در آن تاریکی که دیگر چشم 
-چشم را میدید باحت ط تمام استکان را پر کرد و مثل اینکه‌بسلامتی 
کی‌بنوشد باآدم امرتی ومجپولی ننای‌گت‌گورا نباد . 
میگفت همدم خام از جان عزیر ترم اولین گیلای را بطاقابروی 
-خودت مینوشم واستکان را لاجرعه سر کشید آنگاه دوسه دانه تخمه 
هندوانه مزه‌ کرد ود ماه سخن راگر فه با همدم خدنم بنای «عاثقه را 


۲ و تمام را دوه شم‌ری میکرده که کی 


و ۴ ۰ ۰ ۷ 
افتان عروت یگان تا داز حا گیوس بگد* عر برت عشرف سوم . صددر 


۲ ۴ ِ ۳ ۱ ۳ 
گذاشت و حالا قرب نرصدقه برو وگی نرو . «یطمب‌موی خردت سم 
تمام روز يك تایه ار ۶ داست 


ارزو کردم که ایکاش قیاهت برمیحست و فسب .ریت میشد ‏ دستم 


۳ 


زودتر ندامان وصلت رسد . 


۲-۰ 


همدج عزیز) : عمرهن تولی دلبای من توتی . بي‌نو میخواهم ياگ. 
ساعت زنده نباشم .روز وشب در مقابل چذم حاضری ی . از تخم چدهم 
بیشتردوستت میدارم وازدل وجانم بمن نزدیکتری. همدم جانم میدانی 
دلم چه میخواهد . دلم میخواهد يك قطره آب بشوم تا توآ مرا بنوشی 
وازغنجهُ لب ودهانت گذشته مروارید دانهایت را بوسیده وازد راحی 
آتگلوی از عاج تابانترت بشوم و از آ نجا هم گذشته داخل نبانخانة 
قلب نازنینت‌بشوم ودرتمام اوراد وشرائینت‌دوران نمود باآن خون گرم 
وشادابت‌مخلوطبشوم رفته رفته دروجود آسمانیت که ارومود فرش - 
لطیف‌تراست نیست ونابودگردم . همدم جانم بیا ويك امشبه ترس ولرز 
را بکنار بگذار ومحض خاطر پیرغلام جان تثارت این يك گیلاس رابسام 
پایداری دولت‌عیش وعشقمان نوش جان فرما . اگر کناهی‌داشتبگردن 
هن که محض خاطرتو صد آتش جینم را بجان خریدارم 

چون مدتی التماس کرد وهمدم خانم حاضرنشد خواهش‌عاجزانه 
او را بپذیرد خودش گیلاس را خالی کرد و گیلای دیگری پرنموده زیر 
لب بنای زمزمه راگذاردکه يك امشبی‌که در آغوش شاهد شکرم گرم 
جوعود ۳-1۳ نهند غم نخورم»و آنگاه لحظه‌ای چند خاموثر نشست 
وناگپان مثل اینکه همدم‌نا بدیدشده باشدو دلداردیگری را در ببلوی 
خود ببیند با آب و تابی بیشتر بنای رازو نیازراگذاشت . اکنون 
روی سخن با دلبر تازه برار آمده ایست گوهر نام از فرط اشتیاق 
وسوز و گدازچنان بی‌تاب ",ان ش دکه مدتی‌خاموش ماند و درحالیکه 
بنیمکت تکیه داده بود نکاه را بآسمان پرستاره دوخته مانند کسی 
که از کوه بلندی بالا رفته باشد وسینه اش تنگی کند بلندبلند بنای تفس 


۲ 


کشیدن رایذاشت اور ای حن‌هن کد ن‌خودرا بروی خآ بقدم گوهر 
انداخت وزارز اربنای گر بستن رآنهاد 

ازمشاهد این احواله ممنأترشده بودم رهم متعجب واز آن‌جائیکه 
هیترسیدم هرد بیحاره فش کرده باشد نزديك بود بکسکی بشتایم كگ 
بخودی خود ازحا بلند شده [ ه سردی از دل کشید و باز 0 
گذاشت . خیبل کردم .حال آ. آمده‌و بمنزل خودبر خواهد ؟ دشت و لی‌درهمان 
حال صدای لرز اش ازنوباند شد و باهزار آب وتاب بایسارغارتازه ای‌ثریا 
نام بمعاشقه و مغازله مشذول 5 دردید . از برداشت سخنش استنبط کر دم که 
ثریا بیمارو بستریادت میگفت تربای باجان برابرم اسمت راکه «یبرم 
تمام بدنم مثل‌بید میارزد . جطورخدا راضی‌میشودکه تن از گل نازکتر 
و ۳ آش‌تب بسوزد در دو بلارت بجان من بخورد.خداء را وهر کس 
راکه دارم بلاگردان توکند . فدای چشمان یمارتر ازخودت روم دتن 
نازثینت‌را آ زر ده‌گز ند نبینم‌قر بن آن تبضال؟ کوش لبت‌بروم که هییرشکو فه 
ای بای آن نمیرسد. آیکش این قعره خون‌ناقابام داروی دردت هیشد تا 
هزار بار منت دربایت میفشاندم ثریا جانم خاطرت هست شببایهپتاب ماه 
گذشته چه‌ساءتهای بپشتی دراین.اغ‌گذراندیم . بادت هست که کرمهای 
شب‌تاب را لاپلای‌کیسوانت حا داده بودم و آسمانك برستاره‌ای درست 
کرده‌بودم خاطرت هست که روی ریگیی باغحه نشاندمت و ۲ قدریر اه 
کر ور نثار کردم که تا زانوهایت زير گل نایدید شد. هیحوقت 
فراموش نمیکنم که تشنه بودی‌کولت کردم و آهسته آهسته بردمت تالب 
آب ودو دستم را پراز آب‌کردم ومثل غزال از کنم آب نوشیدی . هنو 
فقس مشکبویت را درو انگفتانم حس ميکنم وهنوز لذت آن لحظه ای 


۳ ۳ 


"که اب تمام شد ولیت بکف دستم خورد در زیر دندانم است 

ببچاره بازمدتی يك روال بامعشوقه خیالی خود درد دل کرده باز 

غزنوگریه گلو گیرش شدوهق‌هق بنای زاری را گذاشت . 
خودرا بهدایتعلی نزديك ساختم ودرتاریکی آستییش راگرفته کمتم 
میا بروم . راه انتاد و من هم سیاهی بسیاهی عقبش بفتأدم . بروشنائی 
که رسیدیم گفتم رفیق این دیگرچه عالمی است گفت هرشب کارش‌همین 
است . گوئی وارث حرمسرای مرحوم خاقان است . مدتی است زاغ 
سیاهش را چوب هیزنم وسیر وسیاحتهائی کرده‌ام که گفتنی نیست ۰ هرشب 
همین آاش است وهمین کاسه . هرشب باسه الی چهار معشوقة تازه و کپنه 
آقدر بیتابی میکند و بسلامتی آنها گیلاس خالی میکند که رفته رفته 
صست میشود وبخال میافتد ووقتی پس‌ازمدتی بیخبری‌کم کم بخود می- 
یا ید بساطش را جمع میکند وسلانه سلانه با حال خراب باطاق خود 
برمیگردد نتم عیش مدام بی‌خرج و بی‌درد سری بدست آورده است و 
نها دعائی که میتوان درحقش نمود این است که پرورد کارهر گز علاج 
دردش را نگندو بسیاری ازبندگان دیدرش را هم بیمین درد مبتلاسازد 
گفت حالابگوبینم آیا آزان کذف نازه من راضی هستی . کفتم 
حقاکه کدف غریبی است جی عجیبی گیر کردهایم ۳ واین هم 
مدیرمان . میترسم در بیرون این محیط هم اوضاع ازهمین قرار باشد. 
هدایتملی باز همان خنده خنكت را سر داده گفت خدا بدرت را 
میامرژد حیل‌میکر دم مدتیاست سرت تو ی‌حساب آمده‌است وحالامی بینم 
.هنوز خام دبیخبری . کفتم آیا میخواهی‌بگو ی که دنیا دنیای دیوانگان 
است. گفت چه عرض کنم ولیاگر کتاب *رك‌نوباوه» تالیف نویسنده بی- 


۳ 


نظیرروسی دوسنویوسکی را خوانده‌بودی دیگراینسکوال رانمیگردی 

کفتم ازاین‌نوسنده ربب تنها چیزی که‌خواندهام رهر گزفراموش 
نخواهم کردقصة شبمای بی‌خوابی است که بفرانسه شبهایفیدمیگویند 
ولی بگوببينم در باب سئوالمن چه‌گفته آشبمت: : کفت دراین کتابی که‌اسم 
بردم وسر گذشت پسری‌است با پدرخود دربت مورد بسی رناز کی‌جوان 
ازیدردانا ودنیا دیده‌خود مییرسد بدرحان | با واقعا مردم همه دیوانه‌امد 
بدردرحواب سرخود می‌گویده درمیان‌مردم | نبائی که بهتر نددیوانه‌اند» 
کفتم اینپا همه بجای خود اما 
«هرچه بگنده ی هیز نند وای بوقتی که بگندد نمك» 
فکلفت این بیحار ئی که اینچا گیر افتاده اند چه خواهد شد ودیوانه ای 
که طبیب و قیم وهمنشین و برستارش «مه دیوانه باشند ایا هر گز روی 
بپیودی خواهد دید ؛ 

هدایتعلی نگه تبزوتند خودرا بجشمان من دوخت و بالبخند رمز 
آمیزی گفت روی‌بهبودی را که‌الته نخواهد دید و لی‌دیروقت شده وتوهم 
بپتر است بروی در بستر از از و ُ واز,شه‌های نسددارده‌ساز شوی وبرای 
خودت مه‌شوقه ای بنراشی. اما تا میتوانی نگذار زیاد قصاییت بکنند . 
یگ شب بخیر و خدا دار 


وید 


روزنامةٌ من از از شما جه وان ن همیحأً فطع شده‌است .چه‌میتوان 


1 


در ابتدا خیال کرده بودم هرروز ولوچند کامه ‌ باشد بنویسم ولی‌بعد 


رد. دراین‌دنیا ‌» ر کاری دماغ میخواهد و هن پیش از این دهاغ نداشتم 


روز بیفته افتاد وهفته بماه کشید و کم کم زماه گذشته بی فصل بمیان 


۵ 


۳2 و عاقبت دستگیرم شدکه عرد این کارها نیستم و کمیتم در این 
قبیل میدانها لنگک است و بهمین ملاحظه رودر بایستی را بکنار گذاشتم و 
يك شب که از شبهای دییگر دلتتای تر بودم دفتر را بستم و نج قندی 
بدورش‌بیحیده اداختم بالای همین دولابحةُ معرودی که خوددن‌يدانيد, 
کم کم دواتم‌هم خشات <د ولیقه ای بشکل يك که از سنگهای‌سياه 
رسوراخ سوراخی در | مد که بسنکت با معروف است . 

تلا از ای تاریخ گذشته بود و باخیال بلقیس خودم زندگانی 
خوش و آرامی داشتم . اما افدوس که فصل بهار نآن قشنگی و زیبائی 
زود گذشن وتابستان فرا رسید و آنهم از آن تابستانم ی لعنتی سوزائی 
که افت حان مردم دارالخلافه است شش‌ماء تماع در هی رحمت‌البی 
بسته شد ويك‌قطره باران بلب نشنه این‌شهر واین‌مردم نرسید. انسان 
وحیوان وحتی باور بفرمائید نباتات وحمادات باهله فده بودند .کلپا 
پژمرده سبزیبا افعرده مردم گرفته اکر آب خنك شمیران زیر سر نبود 
دیاری در این کورهآهنگری بند نمیشد ۰ نصف روز در سردا تاز و 
تاريك گور مانئد در زد وخورد با مگسهای‌سمج وز نبورهای سرخو زرد 
زهر آگین میگذشت رطرفیی عصر ه وزآن آفتاب زردی منحوس‌وغم 
افزا که براستی حکم بیرق عزای شام غریبان را دارد برطرف‌نشده,رد 
که لشگر انبوه پشه‌ه‌ای جور بجور از میمنه و میسره قاب و جاح 
حمله ور میگردید شب تاستان خیلی کوناه است وانسان ازخستکی 
رکوفتگی ررز دراز بجان آمده حاضر است یکسال از عمرشرا بدهد 
که یکدم آسوده بخوابد ولی تازه وقتی قدری خنك تر میشود وبشه ها 
از شرارت خود میکاه‌ند وخواب شیرین شروع میشود که نا گبان سر 


ورن 5 


و کل آتشبار خورشید بیمروت از گریبان افق بیردن میدود و تا چشم 
بهمزده ای دود از خرمن زمین و زمان و اه از نباد مخلوق بیحارء 
هنوز بخواب نرفته بر میخیزد . آنوقت از سر نسو بای طبید در آن 
سردابهای مرطوب و با یکدست بجنگیدن با مگس و زنبور پرداخت 
ونا ذاتت یگر شم را از آب بخ و آب دوغ خیار و خیار سکنجبین 


پر نمود . 
ج هد 


۷ 


وروی 


با خاطری افسرده روزی جنین بسر رسانیده بودم وروی "جر 
های سوزان بل ایوان اطاقم نشسته منتظر بودم که تك هسوا قدری 
بکند ونفسی تازه کنم که ازدوره‌مان نوکر کذائی‌حاج عمو باگریبان 
دریده وموهای رولیده نمودار گردید چون اولین بار بود که بدارالم‌جانین 
میآمد از دیدن او بسیار تعجب کردم همینکه تزديك شد گفتم بد 
تباشد جه تاه ای آوزده ای . گریان پاکت سر بسته ای بدستم داد و 
و گفت ملاحظه بفرمائید لابد خود بلقیس خانم مطلب را نوشته‌اند . 

بشنیدن نام بلقیس بدنم بارزه در آمده سراکت را بعجله دریدم 
چشمم بخط مبارك دختر عمو افتاد ۰ ب‌قدمه وبوست کنده خبر وفات 
ناگهانی پدرش را میداد و نوشته بود چون آق میرزا هم چندی است 
مریض و علیل و در خاه خود بستری است در این موقع سخت بیکس 
و ترا و بیجاره مانده ام و تمام امید و دلگرهیم بسته بشما یکنفراست 


۲۳۷ 


منتظرم هرچه زودتر خودتان را برسانید که بحکم صلرحم ویگانگی 
اول بتدارك ختم و عزا بپردازم و فوراً پس از برچیدن ختم خودتان 
را جانشین بالاستحقاق عموی خود دانسته رتق و فتق کلیهُ امور را از 
ع قب یتست یکرت یا با اشارات و کنایه‌هائی رسانده بود که‌از 
رمز و مه‌مای دیوانگی‌مصنوعی من با خبراست . 

از اين خبر ناگرانی باندازه ای متاثر و مبیوت شدم که مدتی 
بارای سن رادن نداشتم . عچت کردم که این دختر رهز دیوانگی 
مرا از کجا میدا د وبفراست او هزار افرین خواندم و ایتراهم از 
هعجزان عنق و محبت *مردم . 

قدری که بخود آمدم دوباره کاعذ را خواندم و در پایان آن 
جملهُ ذیل که در وهلةٌ اول بدان توحه نکرده بودم بکلی احوالم را 
منقلب ساخت بافیس پس از اتمام نامه هد از امضاء جسین نوشنه بعود 
« باطلاع خاطر عزیزتان هیرساند که در حیات بیرو نی‌مان‌اطاق‌قدیمی 
خودتان راکه هنوز دوحروف م .ب . وب ۰ ۶ . بربدبة دیوار آن برجاو 
نشانه و ضمان مپر ووف‌ای خلل نابذیر ابدی است بدست خود آب و 
جار ب کرده ام که فعلا تا وقتی که بکلت قطعی معاوم گردد در 
هب‌نجا «نزل داشه باتید تا بخواست پروردگار سر کار از بیرون‌و عن 
از درون بیاد ایام گذشته از خداوند رف و مپربان‌برای پدر بیجاره‌ام 
آمرزش و برای خودمان در دامن کامرانی و امان روزگار بپتری را 
مسئلت نمائیم * . 

پس از آنکه این جمله‌را دو سه بار پشت سردم خواندم‌رو بنو کر 


حاج عمونموده پرسیدم که بلقیس خانم چیزهای پاورنکرد نی نوشته آند 


6 تب ۱۳۳۵ 


بگوببینم قطیه ازچه قرار است ‏ با استین قبا چشمم‌ای سرخ شده اش را 
بالك و کشت اروت صبح‌حا آقا از <مام اند ودرحیات بیرونی 
در شاه نشین‌طالار شسته بودندو ناخن هت فتند که ید فعه‌صدای‌ناله 
و آهشان بکوشم رسید . وفتی دویدم وخود را بایشان رساندم دیدم 
قیجی بدست بزمین افتاده اند و رنگ از رخسارشان پریده مثل گچ 
دیوار سفید شده‌اند . هرچه ۳۱ داغ نبات بحافشان ریختیه و مشت و 
مانشان دادیم فائده‌ای نءجشید . وقتی د کتر آمد و معایند کرد و آینه 
جلوی دهنشان گرفت . علوم شد برحمت ارزدی بیوسته‌اند . خدا با 
سیدالشم‌داء محشورشان کند که همه ما را عزادار کرده اند . خدا 
شاهد است از همان ساءعت‌دیگر خورا کم اشك است و يك قعره فلز 
گلویم بائین نرفته‌است . 

کفتم آخر علت‌این مر گت نادهای حه بود . گفت واسعیح‌علتی 
نداشت . نم دیروز را بااین کدخدا اصفر نیا صف سرو کلفزده 
بود وشبش هم ارقرارمعاوه ازس ماه روز حوش زده ود تواسته بود 
درست بخواد امروز صبح زود مرا صدا زد وچون روزجعد بودودو 
هفته تمام بود که از زور گرفناری فرصت نکرده بود بحمم برود گفت 
این بقحه واين کاسة حبا را بردار مرحمم . خودش هم بمن راه فتاد. 
من همانجا سر ینه آنقدر حبق شید بیرول "مد وب هی بمتزل 
بر گشتيم : حااش هیح عیبی نداشت مداه ازدست کدخد؛ اصغر حرص 
میخورد ولاحول و استقفرالة عیخو اند . رقتی بخه فاکش اک ایس 
گفتم‌چسار ت میشودولی بدنتان هنوز گره است‌و ناگ هر یفی ندارد 


اعتنائی نکرد ونصف لیوان را سر کشید وبلارنه درث ه نشین ط لار 


۳۳۹ 


تست رقیجی قلمدان آقامیرزا رادر آورده مشغول چیدن ناخن دست 
وبایش گردید وبعادت معمول ناخنها راجمع میکرد که در پاشنة درخانه 
بریزد که روزقيامت درجلوی درسبز بشود و نگذارد اهل خانه بدنبال 
خردجال بیفتند. من‌هم مشغول تدارك قلیان وگرداندنآتشگردان بودم 
که ناگهان صد ای ناله وخرخری بگوشم رسید ۰ دو بله یکی خود را 
بطالاررساندم . دیدم حاجی | قا همانطورةحی بدست بزمین افتاده است 
ويك چشمش بطاق و چشم دیگرش مثل‌چشم گوسفند سربریده بدون 
آنکه ابداً از سیاهش چیزی پیدا باشد بزمین افناده است . سخت بکه 
خوردم ووقتی دهن باز ودندانهای کلید شده‌اش را دیدم خیال کردم‌دهن 
کید ی‌میکند ومیخواهد ر پتیر کیان بگذارد ولی وفتی‌چشمم بخوبانه‌ای 
افتاد که از گوشة دهانش روان بود واز روی ربه شش گذشته و بفرش کف 
اطاق رسیده بود فریاد کنان خود را باو رسانیدم . خوا ستم بلندش کنم 
دید پدنش مثل چوب خشك ومثل بخ سرد شده است. 

| نوقت تازه فهمیدم مسئله ازچه قرار است وخالك برسرم شده و 
ض‌ آر باب گردیده ام . 

بیداره های های بنای کریستن را گذا* شت گفة م: خداو ند بیامرزدش 
حالا وقت گریه نیست بکو ینم بلقیس خانم چه ۳2 گفت طفاك 
بقدری گر یه وبیتابی میکنددکه دل سنك,حالش میسوزد . ازهمه بدترجز 
مود و کی سفیه کنتی وا و ندارد که دستی بزیر بالش بکند . ظهر 
پس از آنکه بیزار اصرار يك پیاله آب داغ نبات بحلقش کردیم با چشم 
گریان این کلغن را نوشتند وبمن‌سپردند و گفتند میخواهم سرتاخت ببری 
وشخصاً جوابش را بیاوری . 


او 


پرسیدم با جنازه چه کردید .گفت بلقیس‌خانم میخواستند دست 
.نگاه دارند :| شما تشریف بیاوریدولی در وهمسایه خبردار شده بودند 
وهنوزاذان ظپررا نکنته بودندکه جنازه را درسرقبر آقابخاكسپردیسم 
کنتم برای تشیع جنازه چه اشخاصی را خبرکردید .گفت وقت تنگ 
ودستمان از همه جاکوتاه بود وبچزچند نفری ازدکاندارهای زیر گذر 
واهالی محله کسی نبود. 

گفتم زود بر گرد بمنزلوسلام ودعای مرا بخانم برسان وعرض 
کن چوت قلم ودرات حاضر نبود وعجله درکار است سکن ند که 
جواپ دستخط ایشان راکنباً مرض نمایم ولی خاطر جمم باشندکه 
(طاعت اوامرشات را نموده هرطور شده همیر_ امشب شرفی-اب 
خواهم شد . 

قاصدگریه کنان آمده بودگریه کنان هم رفت و من تنها ماندم. 
بخودگفتم دنبای غرییی است راستی که زند گانی انسان‌بموتی بسته‌است. 
بیچاره حاج عمو عمری بمشقت زیست و<الاهم بمذات مرد واز آنبمه 
دردسرها وامید وبیمپا چه برد. واقعٌ «نز آمدکان اکر بدانندکه ما 
ازدهرچه ميکشيم داد دگر.»آ نگاهباخاطر آشفته باطاق خودبرگشتم 
ودرحلی که مشفول‌جمم آوری لباس واسبايم بودم این ابیات رازمزعه 
هی‌کرنم : 
من از وجود برنجم مرا چه غم بودی 

اگر وجود پربشات من عدم بودی» 

*«مه عذاب وجود است هرچه می بینم 


اگر وجود نبودی عذاب‌کم بودی» 


-۱ع۲۶- 


«بلی وجودکه در رنج وبیم وترس بود 
اگر نبودی خود غسایت‌کرم بودی *.. 
۸ 


۸ 
اف 


۳۳ و ۵ 

مر + لا 
۰ ۰ 

گرچه فحکر وخیام تماما متوحه مرگ وفناشده بود و بخوم 
میکنتم این هم کارشد که دردنیا هر ن#شه و آرزوثی بمحم‌اینکه انسان. 
چانه‌انداخت ازمیان‌برودو کان!,یکن شیثا مذ کورا ادنی انری از ن‌بجا 
نماند. ممپذا دست وپا میکردم که سروصورت را برای ترفیابی بحضور 
دخترءموزینت و آرایشی پسزا بدهم . در آینه نگاه کردم دیدم قيافث. 
هولناکی پیداکرده! . سروصورتم زیرریش و یشم پنهان گردیده غول 
بیابان حسابی شده‌ام. بانیغ زنگ زده هره‌ور بود تاحدی بازالهٌ نکنت 
وادبار کامیاب گردیدم و باصو رت چوپ خطی شده وسر وزلف لعاب زده 
خود را برای ورود ب-عالم عق-لاشایسته یافتم. بی لژ آنکه با دستمال 
جیب یکوجب‌گل وخالك را ازکنشهايم زد ودم وبزورماهوت با کن . 
دوسیر گرد وغبار از تارو پود لباسهایم بیرون کشیدم پیدرنگ برای خدا 
حافظی وبدست آوردن احازءٌ خروح ازدار المجا ین باطاق دفتر مدیر 
وارد شدم. 

ازوجنانش دری‌افتم که هنوز ازخمار دیشب بیرون‌نیامده است. 
سررا بکراهت بلند نه‌وده پرسید چه فرمایشی دارید؛ گفتم الساعه خبر 


رسیده که عمویم حاج میرزا ۰ که معروف خدمت است فجاه کرده . 


۲] ۲ 


است ودخترعمورم که فرزند منحصر بفرد او و نامزد من است بکلی‌دست 
تنها وبی کسو کارمانده‌است وبرأی تدار ك ختم وعزاداری جداً خواهش 
کرده که فوراً خود را باوبرسانم 
بوزعند بی‌نمکی بگشة ليش هش بست و گفت حاجی راخوب 
هیشناختم . میگویند متجاوز ازدوست هزار تومان ملک و علاقه دارد. 
مرحوم والد باآن خدا امرژ رفاقت قدیمی داشت وهفده هیجده سال 
پیش درسفرحج باهم هم کحاوه بوده‌اند. ازاوچیزهاقل عیکرد . ازقر ار 
معلوم‌قدری عمسك بود و گرچه نام مرده رانباید ببدی یادکرد ولی‌یادم 
میایدکه روزی اوقات پدرم ازدستش تلخ شده بود ؛اير:_ ابات رادر 
حقش ممل آورد که : 
« از بغل بخلق هیچ چیزی ندهی 
ور جان بشود بکس پشیزی ندهی » 
منک بدو در آسیا ارد کنند 
ذر بر شمت نبند یزی ندهی > 
کنتم حالا موا قح نو :هصحیتپ نیستوهماهور که‌عواممی‌آویند 
درحق مرده نبایدحرفی‌زد که خاله برایش خبریبرد ۰ مده‌بودم استدعا 
نمایم اجازه بدهید همین امشب از خدمنتان مرخص بشوم .گفت البنه 
صلذ رحم ازفر ایض اسلام است واندرون حاجی را هم نبایدتنها گذاشت 
چیزی‌که هست اینگونه اجازه هارااول باید طبیب موّسسد بدهد تعن 
‌ اگردیدم محذوری درمیان نیست تصویب نمبیم. گنت خودتان بهتر 
از بنده میدانید که آقای دکترشباینجا یستند وپینر از فردا صبح دست 


من بدامنشان نخواهد سین . گفت بق جتر) فیگرق لس و اصالا 


۲۵۳ 


میترسم حال شما هم مقتضی بیرون رفتن نباشد .گفتم ای آقا ابن چه 
فرمایشی است .حال من ازتوجه حضرتعالی عدتی است بکلی خوب‌شده 
ومطمتن باعیدکه جای هیسگونه تشویش وتردیدی ثیست . گفت صحیح 
میفرمائید ولی دراینگونه موارد احتباط شرط است وچه بسا دیده شده 
که این‌فبیل امراض درموقعی که هیچکس‌منتظرنیست فلة عود میکند 
وموجب حوادث بسیار ناگو ار 9 دد گنت آقای مدیرحالا که نا‌حرم 
اینجا نیست ومن هستم وسرکاردلم میخواهد حقیقت مطلب را ازشخص 
جنابءالی که دراین مدتی که اینجا در زیر سابه سر کار بوده ام حکم پدر 
هرا پیدا کرده اید بنپان ,دارم ۰ حقیقت این آست که من اصلا از اول 
دیوانه نبودم و بجهاتی 4 فعلا نمیخواهم سرعبسارك را بشرح‌آن درد 
پیاورم خودرا بدبوانگی زدم . 

جلویآ مشار خند؛ خنك را بازنموده گفت هرروژه همین آش ابنت 
وهمین کاسه . ء بزم گوش ما باین قبیل قصه ها عادت کرده است . تمام 
ان یوانهائی راکه می نی تاچشم پرستاررا دورمی بینند یکی‌بیکی 
میدوزد ایتجاکه خر م ازییخ دم نداشت و ما از اول دیوامه نبوده ایم و 
مارا بیجبت دراینجا بز ندان انداخته اند . 

گفتم حضرت مدیر میان من و آنها هزاران فرسنك تفاوت است 
و تر و خشك را که نباید باهم سوزانید. گفت از قضا آنا مم همین را 
میگویند ۰ همانطور که گفتم فردا دکترمیا ید تکلیفتان را معین مینماید. 
ازجا دررفته فرباد بر آرردم که پییر وپیفمبر مرا ببخود دراینجا نگاه - 
میدارید . درتمام این موّسده از من عاقلتر کسی تیست -گفت ار داد و 


فرباد وعربده حوئيم‌ایتان معلوم است ۱ اکرعقیده مرا میخو اهید بروبد 


سیع ات 


شامتان را بخورید وقدری استراحت کنید ت فردا دکتر یاید ومیان من 
وشما داوری نماید فعلا که خیلی محتاج راحت هستید شب بخیر... 

هرچه عجزولابه کردم بخرجش نرفت . یکی ازپر-تاران را صدا 
کرد وامرداد که هرا باطاق خود ببرد وشخصاً مو اب باشد که شام بخورم 
وبخوابم . چاره ای بجزتسلیم ورضا نبود . ببطاق خود بر گشتم . برستار 
آدم زمخت و نفیمی بود . ه-رچه یاسین بگوشش خواندم با لبحةً 
آذربایجانی آری وبای‌تخویل داد ونامرا < کاو درزیر لحف مدید ژحمت 
خودراکم نکرد. 

که صدای پایش دورشد ومطءتن شدم که کسی شاهد و ناظر 
حرکات وسکذاتم نیست ازجا جحتم و گیوه با وعبا بدوش آهسته و بیصدا 
بطرف در هر بضخانه روان شدم: سرایدار بروی سکونشسته حپوق ميکشید. 
محلی باونگذاشته با صورت حق ,جاس مرم‌را زیر "داختم وخواستم 
بیرون بروم . جلوي, را بخشونت گرفت و گفت اقور خیر کجا میروی . 
گفتم زود وم . با دست دارالمجاین را نشااداد و گفت سر خر 
را بر گردان . دیدم زیاد کپنه کار ویقوراست بهحالوسی وپرت و ,لاهایم 
دراومیگیرد نه زورم باومیرسد ناحار فاتیو که یه بودم همانطور 
مم تالبانه خن بانب" وسقول روا ی گروابفهن 

درهمان اثنا که بسوی اط ق خود وروت دی طل ی و 
بیذل بگوعم رسید وملدفت شدم که جده.عتی ازج بگذ:تها-ب . احدی 
دیده نمیشد وخاموشی دنیا را فراگرفته قو بر نمیزن . فدر کردم خود را 
پیام برسانم وخودرا از آنجا بپروسیله ای شده بکوچه بندازم . کورمال 
کورمال پلکان را گرفته بکمك دست وبازو و آرنج و زانو خودرا ببام 


اي ۲ج 


رساندم چراغ سر در مریفخانه برتوضعیفی بکوچه میانداخت . دیدم 
دیواربلندتر از | نست که تصورکرده بودم و جستن همان خواهد بود و 
خرد وخمیرشدن همان . هرچه کند و کو کردم بجائی نرسید و طناب و 
نردبایی هم پیدا نشد که کمکی بکند ۰ مدتی انتظار کشیدم که شاید 
رهگذری پیدا شود و مضه بار و باورم گردد ولی از آنجایکه 
دارالمجانین در گوشه ای از گوشه های شهر پرت وافع شد بود چشمم 
سفید شد ودباری نمودارنگردید . عبایم را نوار نوارباره کردم که شاید 
کمندی با آن بسازم . زیاد مندرس و پوسیده بود وبپیچ دردی نخورد 
وازعبا هم محروم ماندم ۰ -ربرهنه وپای بتی یکتا پیر اهن ویکنا شلوار 
در آن نیمه شب در کوش بام دارالمجانین‌مانند مجسمةٌ دژدی وتبه کاری 
سربا ایستاده در کارخود سر گردان بودم . دردل آرژو میکردم که ایکاش 
بجای یکی ازآن سکهائی بودم که درپای دیو ار کوچه آزاد وی برستار 
خواییده بودند و صبدای نفس منظام و آرامشان تا بالای بام بگ-وشم 
هی ر‌هو۵» 

ناگیان صدای پائی شنیده شد و ازدور سیاهی نکش را دیدم که 
تاوتلوخوران نزديك میاید . وقتی بروشنائی رسیدم چشمم بیکی از آن 
داش مشدیهای تمام عباری افتاد که مانتد حیوانات اول خلقت رفته رفته 
جنشسان دارد ازیان میرود ۰ از زورمستی روی بای خود بند نمیشد . 
کلاه‌نمدی تخم‌عرغی برسر کمرچین ماهوت آبی بکشاخ بردوش بیراعن 
قیطان دار دکمه پدوش برتن کمر وقداره غلاف بیکدست وبطری عرق 
سر خالی بدست دیگر با زلفان پربشان وسبیلمای تابداره‌ست و لای‌قل 


يك باچه بالا زده سینه چالك وییبالك از اين دیوار بآن دیوار میخورد و 


۳ ی 


.یاقبال بیزوال برق قمه ومرد قمه بتد صدای سکسکه اش يك میدان بلند 
بود . وقتی بروشنائی رسید دهنه بطری را بروزن دیده نزديك نمود 
-وهمینکه دید چونكيسة ال فتوت خالی است تفی بزمین انداخته نیم 
تسبیح از آن فحشهای آب نکشیده ای‌که ازروز ازل امتیاز انحصاری آن 
.بدین طایقه ممتازه اءطا شده است بناف بطری بیزبان بست وچنان آ ترا 
بفیظ وغضب بروی سنگفرش کوجه کوفت که گوئی نارنجکی از آسمان 
بزمین افتاده | نگاه آر وغ بیجان ءفصلی تحویل داد وچشمان خمار را 
.چطرف آسمان گردانیده بالحن و لپجه که مخصوص این جماعت است بآواز 
بلند بنای خواندن این بیت را گذاشت درحالیکه يك در میان بعد از 
کلمه مرا يك سکسکه جانانه جا میداد : 
۰ ازوقتی . . .که اینجا . ..با نبادم . .. ترلك سر ...کردم 
مثال . . . مرغ .۰۰ . چوغلیده (زرلیده). .۰۰ سرم را .. . زیرپ" 


ی 


پس ازخواندن این ببت باز لحظه ای چند خاموش ایستاد و زیر 

ره ردان کر ده جون ریده بر اه ۳ من هیرسید معنی 

وهغروم ان بزهن ن معلوم شگردید بکه ازنه صوویت و۱ بسوی آسمان 

بر گردانید و برخاشجوبانه با صدائی شوم آمیز و عتاب آمیز از ته دل 

فریاد بر ورد که « ای دنیای لاعروت بی غبرتم کردی» وقداره را ازءلاف 
بدر آررد درمیان کوچه سای ح<ر لان را گذاشت ّ 

گرچه چشهم از رف او اب نمیخورد معبذا ترسیدم فرصت از 

تست برود و بشیمان ان گ درد . ۱ ز اینرو بصدای بأید ۹ م « داداش جان با 


ربایت توی سوراخ نروه بتعجب اطراف نگریسته گفت مگر در سوراخ 


1:۷ 


راء آب قانم ( غایب ) شده ای‌که بچشم نمیانی . بیا بیرون ببینم کیستی 
وحرف حسابیت چیست .گفتم رفیق و آشنا در طرف راست بالای بامم 
با يك رشده سکسکه های بهم پکیده جواب دادکه فربان هرچه لوطی 
است ۰ د زود اگرعرق مرقی داری بردار وبیا پائین تا بسپیل مرد باهم 
يك جام بزنیم .گفتم اگرنردبانی پیداکنی بمنت بخدمت هیرسم . جیب و 
بغلش را جسته گفت بجان ع-زیزت نردبان ندارم ولی نترس خی 
بگیر ویر پائین اگرجائیت عرب‌کرد بگردن ءن .نتم نه بال و پر 
دارم ونه از جانم سیر شده‌ام .گفت بگ ,کجوغیرت ندارم ودردسرراکه 
کن. گفتم! کرطنابی برایم دست وپاکنی پنجاه دانه‌قران‌چرخی امین 
السلطانی جلویت درميایم .گفت بیخود پولت را برخ ما نکش ما از 
ین قرانبای چرخی بلطف پرورد کار زباد دیده ایم وچشم ودلمان سیر 
است. گنتم مقصودم این بود که با آدم حق وحساب دان سرو ارداری نه 
باآدم بی پدر ومادرونمك ناشنای .گفت قربان هرچه آدم حق وحساب 
دان است. بیاچفته می‌ گیر یم بیابائین. 
خواست خود را بپای دیوار برساند ولی از زور مستی‌بیش زاین 
طاقت ایستادن نیاوردوسکندر ی سختی خورده باشکم یمین آمدهما جا 
پانیل شد وپس از آنکه مدتی متفول استفراغ بود سر را نیز بزسین 
نباد وبخواب نازفرورفت ودیگرصدایش بلند نشد. 

ببخت وطالع خود هزار نفرین‌فرستادم و ببجاره ومأیوس از بامبزیر 
آمدم. ناگپان‌پفکرم رسید ؟» بروم هدایتعلی را بیدارنمایم‌ودست‌توسل 
بدامان اوزده ازارچاره جوئی کنم . بیدرنگ باطاقش شتافتم . درمی‌ان 
مقداری کاغن و کتاب در تختخواب افتاده مست بود . بمحض اینگه 
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دستم بشانه‌اش رسید از حاجسته چشمانش راکشوده ونگاهی بمن 
انداخته گفت مگر خدای نکرده بازشدت کرده است که دراین نیمه‌شب 
بالین سر و وضع مناسب خود و دولت بیدار پنداشتهپسروقتم آمده‌ای. 
باختصار ماجرا را برایش حکایت کردم وگفتم دستم از همه جاکوتاه 
فاندم آمده ام ببینم شاید عقل حیله باز وفکرم‌کارتوبتواندکُره از کارم 
بگشاید .گفت هو ای مال عمو وحسن دختر عمو چنان بسرت زده که 
نی طاقت نداری تافر دا صیح صبر کنی. گفتم دختر اد بیحاره 3 مانده 
ودراین‌عالم تمام امیدشبمن است گفت امد خانم‌تافردا صبح تعع نخواهد 
شد - وانکبی حالاکه بانماز ودعا میانه پیدا کرده ای وباعالم ملکوت و 
برهوت راه داری و باملاشکة مرب همزانو وهم بیاله شده‌ای برو ازسر 
اخلاص دعا؟ که ازعاامغیت برای دخترء مویت باز موافق ودلسوزتری 
از توپیدا شود. گفتم وقت مراح ویاوء گوئی‌نیست. | گرعقات بجائی نمیرسد 
صاف ویوست کنده بگونا چاره دیگری بیندیشم .گفت رفیق تسوادعای 
: ي ‏ ت- 
پا کبازیمیکنی و میکوئی ازعلایق و خلابن‌بریده‌ای وب زادی و وارستکی 
رسیده ای ولی هنوز بوی کباب بدماغت ترسیده جنان دامنت از دست 


سم 


رفنه که خواب از سرت بر سده و دات میخواهسد بان و بر در اوری 
و باز هرچه زودتر خود را بپمان محیط ! لوده و تار و تریت برسأنی 
سس ۵ ۳ ۲ ‌ ۹ 2 

دهسابقاعیدفتی جپم‌روح وعذاب جان است گفتمجناب مسیو بر ای‌موعضه 
تیامده‌ام وایدا گوش استماع‌این‌بیانان حکیمانه را ندارم.بگو ببینم‌بعقل 
ناقصت چه من تکام کیت شا شو و ازسوراخ راه اب بیرون برو گفتم. 
صدایتازجای گرم بلند است واز حال پریشان وزارمن‌خبر نداری. گفت 
آينموسمه عریض وطویل رابرای‌رفع پریشانی مثل من و تو ساخته‌اند 


و 


یکجامیخواهی بروی کم تویکنة لامحالاله حمیقت را میدانی کهاساساً 
آمدن می آزاول بدینجابی مورد بود. گفت! کنون متجاوز از یکسال است که 
شب وروزت را درمیان خیل‌دیوانگان میگذرانی| کرروزی هم يك دره 
عقل داشتی | کنون‌نباید چیزی از آن باقی مانده باشد. گفتم بشخص‌تو 
که‌دیگرمطلب مشتبه نیست وخوب‌میدانی که بچه‌حیله‌و تدییری‌بدینجا 
وارد شدم .گفت خبلی از انجه بنداشته بودم ساده تری . مرد حسابی 
آدمی که دیوانه نباشد محال است خودرا در میان دیواتگان بیندازد. 
کم تواصللادنیارا پرازدیوانه هی‌بینی . گفت اتفافا هم همین‌طورهاست. 
کنتم اگرهمه مردم دیوانه بودندتابحال هندیگرژا خورده بود ند .گفت 
نکته همینحاست که آفت عالم وبلای حان بتی‌آدم همیشه‌نم عقلا ونیم 
دیوانگان بوده‌اند والا از آدم تمام عاقل و تمام دیوانه( اگر فرضاً پیدا 
شود ) هرگز سر سورنی آزار نمیرسد گفتم راستی‌که در وراجی ید 
طولائی داری . تو هرچه میخواهی بگو من خود را عاقل مدانم ويك 
ساعت حاضر نیم دراین خر اب شده بمانم . گفت پسرجان دیوانه واتعی 
کسی است که نخو اهدمیان دیوانگان بماند آدمی که شب وروزسر و 
کارش با آسیابان است خواهی نخواهی گرد آرد برعارضش می نشیند . 
توهم اگر روزی ادعای عقل داشتی امروز دیگر باید اين ادعا راازسر 
بیرون کنی . گفتم عاقل پادیوانه باید خودم را از اینجا بیرون بندازم » 
گفت اگر عاقلی که باد کنك هم ازاین جا بیرون تخواهی رفت وا کرهم 
دیوانه‌ای که ازاینیجا رفتنت صورتی‌ندارد .بااین وصف از خر شیطان‌بیاده 

.شو دهاراهم بگذار اقلا از استراحت شب برخوردار باشیم ... 
سرو کله زدن بالین دم جز تلف کردن وقت فائده‌ای نداشت ,بلند 


+ ۵ات 


شدم که پی کارخود بروم که ناگهان چشمم بدیوار اطاق افتاد واز تمجب 
دهانم بازماند .دیدم شکل صلیبی بدیوار کشیده‌ا ند و کتابی راچپارمیخ 
برروی آن بقناره‌کشیده اد " بمشاهده این احوال صسدای خند2 شوم 
هدایتعلی بلندشد و درحالیکه کتاب رااشان‌میداد گفت دیشب ازبس‌ادیتم 
کرد بحپار مبخش کشیدم ۰ همانجا بماند تا دسده‌اش رم شود و نفسش 
درآید و گوشت وپوستش بگندد ویپوسد و بزمین بریزد . 

گفتم خداعقلت بدهد. گفت چرا نقربرن_ در حقم میکنی. بلکه 
دات بحال اين کناب میسوزد بی‌حیای بی پشم ورو از بس بامن لجبازی 
ودهن کجی کرد کلافه شدم ودیروز آخرین بار با او اتمام حجت کردم و 
قم خوردم که اگر دست ازاين ادا واطوارهای‌کثیف برندارد بدارش 
خواهم زد . بخرجش نرفت وباز بنای هرزگی ولودگی را گذاشت.عن 
هم آن ردیم پالا آ مد و بلائی را که هی بینی بسرش آوردم . خیلی جان 
سخت بود . دو ساعت خر خر کرد و نگذاشت ,خوابم ولی بروی خود 
نیاوردم عاقبت جان بعزرائیل داد و ازسرو صدا افتاد . 

اول خیال کر دم شوخی میکند ولی از ب رآ شفتگی حال ولحرن 
مقالش فهمیدم که‌باز گرفتارامواج بحران گردیده وسر و کارم باهدایتعلی 
شوخ وشنك نیست بلکه با«بوف کور؟سر کش وبی فرهنکگ است سرش 
را بلطف ومربانی ببالش‌نیادملحاف را برویش کشیدم وچراغ‌راخاموش 


نموده از اطاق بیرون جستم. 


سا ۲9 


و تر 
مورا چم او واه 
2 3 


۳ از آنکه باطاق خودم‌بر گردم بامید اینکه شاید در آنوقت 
شب راء فرار باز و حاجب ودربانی درمیان نباشد یکمرتبه دیگربطرف 
در دارالمجانین روانه گردیدم ول-ی حسایم ببز غلط در آمد . در سته 
بوده وقفلی وکین ران‌شتر ۳ زده بودد وقابوچی مانند ماری که 
بروی‌گنج خوابیده باشد تخته پوست خودرا دریای در انداخته خر و 
پفش بلند بود. 

از تاجاری باطاق خود بر کشتم و از زور خستکی برروی بستر 
افتادم واز شماچه پنهان باهمه غم وغصه‌ای که داشتم طیعت غالب آمد 
وفورا بخواب رفتم . 

وقتی بیدار شدم‌که آفتاب باطاقم تاییده مود وسپاه غدار و جرار 
زنبور ومکس فنی اعاقم را جولانگاه تاخت وتازخودقرار داده بود . 
دهنم تلخ بود وسرمبی اندازه‌درد میکرد . يك تتك ۳۹1 سر 
کشیدم و دربی‌چند قرص : سبرینی‌م یگشتم که تانق دکتر داده بود ودر 
کوشه‌ای بنهان کر ده‌بودم که ازشتتجیر صدای آه وناله‌ای‌بگوشمرسید. 
شتابان خودرابدانجا رساندم ودیدم ببحاره وبینوا«برهنه دلشاد» باچبره 
زرد وچشمان تبدار متل مار بخود میپیجد واززوز درد و ب مینالد . 
معلوم شد دوسه شب پیش بازبی احتیاطی کرده است ونیم وبرهنه تابوق 


سحر درزیر درختان باماه وستاره بمغازله ومعاشقه مشغول بوده‌است و 


ی 5 


سرمای سختی خورده سینهپلو کرده‌است .سعی هن ویرستاران‌بیحاصل 
ماند وهنوز طبیب نیامده بود که‌رفیق بیکس وبی‌بار مابطور ابد ازهر 
درد ورنج ونيك وبدیآزاد و ازهرطیب ودرمانی بی‌نیاز گردید وجان 
بجان آفرین تسلیم نمود وبرهنه دلشاد باهل ومبداء خود پیوست . 

تاتیر ض‌ خبایتی که از مر گت کک این آدم عجیت دامن ن گیرم‌شد مانع 
احرای نقشه‌ام نگردید وهنوزبای دکتر باطقش نرسیده بود که بنزدش 
شتافتم وقضابا ر؛ بی کم ویس برایش حکارت نموده استدی کردهء‌رخصت 
بدهد که وات وخ از دار المجانین بیرون بروه- بالبخندی که صبد 
هعتی داشت پرسید عجله براي چه . خدای تکرده مگر تقصیری از ما 
زده که از دیدن ما بیزارید . گر فعلاکه در خدمت سر کار هستیم 
چه عیبی دارد 3 

گفتگوی درخ کت مدئی همین جن و «مین طرز درمیان‌ود 
عاقبت حوعله ام سر رفت ثقرء با آمد ریاد پسرآوردم که مگر حرف 
حق بگوس شما فرو نمیرود. هرحه میگويم نرم میگویند بدوش آخر 
خات؟ ی بایدنکرار مایم که دیوانه یستم وهر گزنبوده م وهیچ عاتی بدارد 
يلك دقیقه بیشتر درا: ین هولدای بمانم. 

از سراوقات تاخی يك قایمی بسگار زد و گفت آقاجن‌من همه 
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دیواندن «دعی عیشو ند دیواه نستند وبصرار و بر .و هندحرف 


میدادت که نگ ۲ بار رز رین مدخصات مر حدون همین ت که 


س‌ 


سر ۳3 ۰ 

خود را 5 سی نش ند . نعره زان تما قی دکتر اه حافر هید 

حو ری ر‌ ‌‌ ‌ِ مر ی 3 توا 
۰ ‌ سس 

است‌اینکه جر ف تب که هر کس بدود درواه بستم برمین حجپت‌دوانه 


ی مصر ۰ ۲ 1 ۰ 
باشین دیوانه دست‌ی ‏ هستتیل لد د هک بت و جر بارین صای گرب 


- 2 ۳- 


چون من جوان بی ادعا و بی تجربه ای را خورده آلان یکسال آزکار 
است بار منزل وغذا و دوای مرا بدوش کشبده‌اند » گفت استغفرالنه من 
کی گفتم‌شمادیوانه ايد . زبانملال .مقصودم‌اینست که بازچندی‌استر احت 
پفرمائید برای‌خودنان‌هم بپتر است 

ازجا بدر آمده صدا راباند کردم و گنتم جناب دکتر مگر قدغن 
است که حرف خودتان را صریح بزنید . اکر واقصا مرا دیوانه میدانید 
بفرمائید تا خودم مم بدانم واگر نمیدانید و لم کنید بروم بی کار خود 
دستها را بم‌مالید و باقیافْبرملعنتی که چاپلوسی از آن میبارید گفت‌هن 
کی گفتم شما دیواهاید . « مرگز چنیر:_ جسارتی نخواهم کرد. راست 
است که علم طب پازه‌ای از | ار این مرض رادر شما تشخیس‌داده ولی 
هر بوط بشخص هن نیست . هن همیثه نسبت بشما ارادتمندیو ده وهستم. 

فریاد زنان کفتم اين | رادتمندیپا و اخلاص کیذینا درد ءرادوا 
گت وقاتوق نانم نمیشود . از این تعارفات وخوش آمد گوئیمای هفت 
و کالذی‌دلم گندید : مگرخداو ند آره ونه در دهن شماها نگذاشته‌است 
بوذرجمیر بدست شما بیفتد دو روزه بهلول میشود : لغمان باشما طرف 
بشود دیوانه ز نحبری میگردد ۰ 

باهمان لطف وعنایت قلابی‌جواب داد که امروز ازقرارهعله م زیاد 
عصبانی هستید و میترسم آبمان دريك جونرود انشازیٌ وقتی آرام شدید 
وحالتان برجا آمد مفصلاگفتگو خواهیم کر 

خوت خونم را میخورد وبا نهایت بی, ادبی و کستاخی درمیان 
سخنش دویدم و گفتمآ اخرچه خاکی بسربریزم که‌عقل رشعورمن برشما 
ثابت گردد و بامن مثل بحهای دوساله صحبت ندارید . شیره بسر کسی 


۳۹ 


مالیدن آندازه دارد . بفرمائید ببینم برای اثبات عقل خود چه کاری 
هیخواهید بکنم . بیر سازی بخواهید میرقصم . می‌خواهید برایتان ضرب 
ویضربردحرج ویدحرج را رف کنم . میخواهید اسماء سته را برایتانن 
بدم ارم وفسيکفيکيم له را تر کیب کنم ۰ می خواهید جدول ضرب‌را 
ازاول تاباخر پس بدهم . +,خواهید قضیه عروس, را برایتان ثابت کم 
میخو اهید لامیفالعجم‌را بدون کم و کسر برایتان بخوانم میخو اهید اصول 
دین و فروع دین را برایتان بشمارم . می خواهید رودخانبای ایران و 
قوواخزای ام ریکای‌جنوبی را برایتان شرح‌بدهم . میخواهید دوازده اما 
وچپارده معصوم وهفتاد و دو تن را برایتان نی بشمارم . هیخو اهید 
از حبر و مقابله عسائل دومجپولی وسه مجمولی حز‌سایم . میخواهید سل 
جلوس ووفات سلاطین اشکانی و ساسانی را برایةن یکی بیکی بگویم 
سا عرص کرده‌بودم که درمدرسه طب يك‌نیمه سال علم استخو انشنسی 
خوانده‌ام میخواهید استخوانای‌حر قفه رقمحدوه را براتن شر دهم 
میخواهید برایتان بگدهن ابوععا و ببات اصف‌ان بخوانم . میخواهید 
برایتاف مثل حافظ غزل ومثل ری قصیده بسازم ول دصر حسرو 
بوزن نامطبوعشعر بگویم , هر حقه رخو اهید بنولرمیکت وهرفنی :غره.ئید 
بکارمیبریم . حاضرم دروسط همین ِ_ برایتان شیرجه بروه و بدتكگ 
و وارو بزنم اگر داتان بخواعد برتن ءل خرس هبرقصم ومثل بوزینه 
کله «علق م هیزنم " مرخواهید قر بیایم غمزه بیایم | بروسندازم . میخواهید 


بل رد ‌هدهه و مهته رد2 
ژ. ۱ ى 


بنشینم باهم مشاعره‌کنيم . از سورانْ سوزن رد میشوه و 

هیگذارم بشرطی که تصدیق تنید که عقلم تمام و کمان بست و هیتو نه 
۱ ح. مس تن 
ازاین‌سرزهین شئرفی که ایمان فلك وعغن‌بنی آدم را بید میدهدییرون 


58 - 


بجهم . مقصود این است که برای اثبات عقل‌رفیم خود درانجام هرامری 
که بفرمائیدحاضرم . 

گفت همین فرمایشات شما برای اثبات عقل و درایت سر کار کافی 
است و بنقد برای‌کفن ودفن رفی ناکاممات برهنه دلشاد باید حاضر 
بشویم ولی قول میدهم همین امروز درباب شما با آقای مدیر صحبت 
بدارم . فعلا بروید راحت‌کنید که‌نهایت ازهم را برای‌شما دارد . 

پس از ادای این کلمات پیشدامتی خودرا باه تبون آن 
که دیگراعتنائی‌بمن بکند پرید بیرون . پیش خودگفتم مرا مدام دریی 
تخود سیاه هیفرستد . مدیر هرا نزد طبیب میفرستد وطبیب پیش مدیرو 
عدیر وطبیب هردو دستم انداخته‌اند و کلاه بسرم میگذراند . خدا نفس 
هر دو را قطم‌کند که دارند رشته جانم را قطع میکنند . 

وقتی خودرا آزهردری رانده وازهمه <ارامانده دیدم بفکررحيم 
افتادم و پیش خود گفتم اکرچه آخرین بار که بدیدنش رفتم خوب بامن 
قا نکرد ودشمن وار ازخود راند ولی‌عدو شود سبب خیرا گر خداخواهد 
از کج؛که ازصحبت با او فرجی دست ندهد 

از اطاق دکتر بکر است باطاق اورفتم. دیدم مانند مرتاضان هن.د 
سیخ وبی حرکت دروسط اطاق ایستاده است ودستهارا بالای سر بطرف 
سقف درازنهوده گوئی قالب بی جانی بیش نیست . بصدای بای هسن 
چشمیا را نیم باز نمودهر لبانش آهسته بجر کت آمدو گفت بااحترام‌داخل 
شو. 9 بینی که من بك شده‌ام يك لم یزل وبك لابزال انا الفردو 
نا الفرید . انا الواحد و انا الوحید _ اناالاحد واناااصمد - اعبدونی 
دون‌ان تعرفونی . 
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اینرا گفته ودو باره چشمان رابست و مد اردرمیان اطاق‌خشکش 
.هو ا نگاه بنای حر کاتی رقس مانند را گذاشت در حالتیکه بالحنی که 
حاکی برتواضع وایقات بود این ایبات را میخواند : 
« یکی است عین هزار ارچه هست غیر «زاز 
که مختلف بظمورند و متفق بگ پر » 
«یکی است ساقی و هرلحظه در یکی مجلس 
یکی است شاهد و هر لحظه دریکی زیور» 
یی ی‌است اصل وحقیقت یکی‌است فرع و مجاز 
با ۰ 
5 رچه گفتم وهرچه کردم بی اثر وبی فایده ماند. لند لند کنان از 
اطاقش بیروت. رفتم و نزدخودگفتم حقا که دعاهايم درحقش مستجاپ 
شده است. 
دروسط مریشخانه سر گردان مانده نمیدانستم دست بداهن کدام 
پدر آمرزیده‌ای بزنم . ازوقتی که حسد «برهته دلشاد» رابان حال زار 
درپشت تجیر اطاقم دیده بودم از ان اطاق هم سیر ودلسردشده بودم و 
پایم با نطرف جلونمیرفت . 
درهمان حال‌جشمم بیکی ازپرستاران افتاد که درزیرسایهٌدرختی 
ایستاده سامت: بلق زاکوگ فیکرد . بغرق آوفزیده ‏ ستتغرز را گرفم 


و گفتم شمارا بخدا ببینید چه مردم خالمی هستند . حرف حق ابد! 


ی 
۳۳ 

بگوعشان فرو نمیرود هر جه میگویه بایا من دیوابه تسم بدذار ند بی 

کاروزند کم بروم میگویند تاچشمت کور بشود دیوانه تفای ودیوانه 


تس اهی ۳ آدو هم ن‌جا باید بمانی ازابنیی روی خته این ببویدبروی 
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شمامتجاوز ازيك سال‌است که برستارمن هستید شمارا بخداوبیروپیخمس 
وامام قسم‌میدهم راست حسینی عین حقیقت را بگوئید ببینم عقیده‌شخص . 
شما دربارثمن چیست. آیا مرا دیوانه میدانید گفت اختیاردار بدوراهش 
راگرفته بی‌کارخود روان شد. 
باعبان درهمان نز دبک ی آبیاش بدست باعحه راآب میداد.خودرا: 
باورساندم و بالتماس گفتم باغبان‌باشی بکنفر دراین مسهپیدا نمیشود 
که محض رضای خدا بخواهد حرف حق نزند . شما از وقتی که وارد 
اینجا شده‌ام صدبار بامن ازهررهگذری صحبت داشته‌اید . شمارا بصدو 
پیست و چهار «زار پینه‌بر بحق قسم میدهم لری و پوست‌کنده بگوئید . 
بینم آیا من دیوانه‌ام. سری جنبانده گفت استغف ال وبطرف حوض رفته 
مشفول پرکردنآ پاش شد. 
صفرعلی جاروب کش جانخهنی بزرگی بدوش از آنجا رد میشد . 
دوان دوان حاوی اور گرفتم و گفتم‌داداش هر چه‌باشد ماهمای درازاست 
که من و شما باهم دراین خانه زندگی‌کرده‌ايم ولابد احوال من برشما 
پوشیده نیست . ببا وبجان پدرومادرت قسم اگرانشاءاله هنوززنده‌اند و 
بخاکشان اگرخدای خواسته مرده‌اند راد وراست‌بگويبينم !با واقعأمرا 
دیوانه میدانی .تبسمی نموده گفت چه عرض‌کنم ودورشد. 
چشمم برقیه ساطان السگه ی افتادکه باز بنفت‌گیری چراغها 
مشغول بود. 
بمپربانی وادب سللام دادم و گفتم خواهر جان یکسال است هر 
شب اطاقم را تو روشرن_کرده ای . تورا بجان عزيزت و بیمین نور و 
بشاء چراغ قسم میدهم راست بگوببینم آ یاهیچ درمر:_ اثری ازجنوز 


تم ۵ ]ات 


ودیوانگی سراغ کرده‌ای, گفت عن چه میدانم وبدون آ نکه دی ترمحلی 
بگذاردکفشهای شلخته کذائی را بصدا فو اوه عقب کارخود رفت . 

ازشدت فیظ وغضب نزديك بود یقهام راجربدهم ,سا زآ که 
مدتی بکاینات و بجد و آباء آن نا اهلی که پای هرا باینجا باز کرده بود 
لعنت فرستادم . ان او ارو 
ازخوردنیمائی « ده‌شاهباجی خانم برایم آ ورده است بحاقش چبانده‌ام‌شاید 
اویفریادم برسد. یکراست.آشپزخانه‌رفتم دیدم دیگبری روی آتشاعت 
و کفگیر پدست در مقابل اجاق ایستاده بکارخود سرگرم است . جلو 
رفتم ویس ازسلام واحوالیرسی گفتم آشپز باشی تو آدمی هستی ساده و 
بی یله پیله بیا وبحق همان امامی که ضریح خش کوشذاش: رایوسیده‌ای 
رودر بایستی را؟ کنار خا کشت یم ن دیوانه‌ام گفت فرزند جان 
همین قدر بدان کدچه دبوانه باشی وچه عافل اجلت درسبءعت»عین‌خواهد 
رسید ودراین صورت بروفک ری بنکن که دود خرت بخورد . 

کفرم بالا امد گفتم پروردگ را ا: ن جه مخلوقی است ت آفریده‌ای 
که جزچه « عرش کنم» و اختباردارید » و انعیدبن» وسبحان‌ا» و 
داستخف نت نیخواهد» واین حرفما چیست» و«مخة رید؛رهاین‌چه 
فرمایشی | * حف یر در ان بت : دستم رفت که هیزه 
سوزابی از زیر دیگ درآ ورده ریش و پث. متعفن این شپز یبوه‌گورا 
بسوزانم ولی ترسیدم این را هم بز دلیل تازه‌ی برجنونم ترار دهتدلذا 
دندان‌روی جک گداشتم واشتلم کنان‌وعر بده‌جویان از آ شیزخانه یرون 
چستم . باطاقم رفتم وء‌صای خیزرام را برداشته بکسر وارد دفتر مدیر 


دیدم . 


تا9۵٩‎ 


مانند مچسمهٌ نکیت در پشت میز نشسته بود و | تار خماری وبی 
خوابی وعشقبازیبای موهوم وخیالی دیشب ازسرتا پایش میبارید . آتش 
جوش وخرزش خود را هرطور بود فرو نشاندم و بادپ سلام داده گفتم 
بنابود دکتر با جنابعالی درخصوس بنده صحبت بدارد اهده‌ام ببینم چه 
تصمیمی گر فته‌اید. بجای جواب دست و پارا مانند خررچنگ کج و معوج 
ساخته دهان را تا بناگوش‌برده خمیازه‌ای چنان باجزرومد تحویل داد 
که صدای تقتق درهم کون یکصد و بانزده‌بند استخوانش تازوایاو 
خفایای دارالمجانین ,یجید ودکان ترقه فروشی را بخاطر آوردکه آتش 
بدان افتاده باشد. آ نگاه بایشت دودست بنای با کردن چشمان ودماع 
ودهن را کذاشته بریده بریده گفت ای آقا توهم و اقعاً مارا خفه کردی‌یا 
وم رضای خدا دست ازسر کحل ما بردار وبگذارچند دقیقه راحت 
باشي ۰ 

چیژی نمانده بودکه تف بصورنش بیندازم وهرچه بدهنم بیاید 
بداس بیندم ولی بازجلوی خود را گرفتم وبا بردباری‌هرجه تمامتر کنتم 
حصرت آوی مدررشما رئیس ویزرلك ما هستید وما بحار گان بی‌بناه را 
اینج؛ بدست شما سپرده‌اند . اگرشما بکار ما نرسید وغمخوارما نباشید 
کی بفکر ما خواهد بود وغم ماراکی خواهد خورد .مثل اینه کاس 
فلو 


۳ 


س‌‌ بدستش داده راشند آخم و تخم راد رهم کشید وصدایش را از نموده 
گفت عرض کردم که شما قبل ازهمه‌چیز محتاج باستراحت هستید. چرا 
این برستار بدرسوخته جاو گیر ی‌نمیکند که هردقيةه یکنفر الدنگسر زده 
ارد شود وم ِ 

وارد شود وموی دماغ مردم بدود . 

کت ذ شام ؟ و ام هه هت ۳ 
دفتم فرضاهم ده عریض باشم ز‌ ندابی نیستم که م<ناج‌دو تافبان 


- 


باشم‌هستحق زندان کسانی هتند که‌شبها را پشب زنده‌داریومیگساری 
ومعاشقه بایرده نشینان موهوم ودلیرهای فان باقن میگئرانند. 
بشنیدن این کلمات که سختی‌خورد دبی ادبی میشود مثلاینکه 
عقرب بخصیتینش افناده باشد بای داد وفریاد راگذاشت والم شنگه‌ای 
بر پاساخت که آن سرش پیدانبود دردم چند نقر ازخدمه و پرستاران و 
مو کلین‌شداد وغلاظ سراسیمه حاضرشدند.مر! با پا نشان‌داد نعره‌زنان 
گفت این‌بی ادب بی چشم ورورا از مقابل جشم مخقیف پرگن .سر 4 
هنوز دهنش بوی شیر متفه | ماوت جلوی من ایستاده چشم حبزش را تو 
شم من دوخته وشرم وحیا وقباحت را,لعیده حرفهای ازدهنش گنده‌تر 
میزند . بکشید بیرید بیندازیدش "وی اصاق وبدون اجاز؛ مخصوص‌من 
نگذار ید #دمبیرون بگذارد چشمش کور شود ود دس نر دشود. ماخ 
نویس وفضول آهر علی و آقا بالاسر لازم نداریم . 
هرا کشان کشان وان گو سفندی که بسالاخ ح نه پمر دب طاقي بر دند 


ودر آن گرمائی‌که مار بوست هیاندات در را بروهه سید و رفتند . 


چمیانه در کوش اطاق نشستم واخ ۹ روان شد ورفته‌رفته شب‌هم فرا 


۲ و ۳ 
رسید و بر تتریکی اطاقم افزود . فکر دردم مباداحق باینم! بشدوراستی 


ی ‌- ۰ ۰ ۱ 
راستی د. ابه ‌ ۴ .اد حرف دکتر دار جنر فت د هگ برد بای 
کفته بود دیوانگی که شاج وخ ندارد و بجع : مادم ید2 ور مر دحسابی 
دیوانه‌ودی و خر نداشتی 


۹ 2 سح ۳ ۳ 

از عرف دید دیدههییددام ر ار رو بجر مب د و 
۳ همه‌ازروی فکرسلیم وارادهٌ هست4یم بوده و طست , ول ی افسوس 
که‌مجموع آنها رویممرفتهاز يك نوع رنك و بوی جنون عاری ذ 


ات 


جنون خود را با دیو تشبیه کردم وییش خودگفتم در اینکه دیو مخلوق 
صفیبی اس مك وشببه‌ای‌نیست . ولی اگريکايك اعضای اورا در نظر 
بکيريم ءلتي برای عجیب‌بودن اوباقی‌نمیماند چون اگرشاخ است که ز 
هم‌شاخ دارد اگردم‌است که‌خرهم دم دارد اگرچنکک تیزاست که گر به‌هم 
چنکال تیز دارد اگرقدبلنداست که‌چنارهم بانداست وایگبی اگريك 
پدر آمرزیده‌ای پرسدکه اگر عاقلی پس اینجا کارت چیست چه جوابی 
خواهم داد چیزی که هست از آدم دبوانه هم این قبیل حسابها وصغری 
و کبری تراشیها و پشت سردم انداژیپا ساخته نیست . دیوانه ای که 
بداند دیوانه است کسه دیگر دیوانه نمیشود ۰ من چگونه 
دیوانه ای هستم که مدام بفکر دیوانگی خود هستم اما از کجا 
که اين هم يك نوع از انواع بیشمار جنون نباشد . آگر چنین باشد 
اسمش را باید جنورن عنکبوتی گذاشت چونکه اینگونه دیوانگان 
مثل خود هن گردنشکسته شب وروزدرتارافکار خود میلولند وهر گز 
نجات وخلاصی ندارند ۰ ازطرف دیگر اگربنا شود هکس راکه پفکر 
خود مشنول است و باصطلاح « سربجیب مرأقبت ف-رو میبرد » دیوانه 
بشماریم که نصف کره زمین دارالمجانین خواهد شد از کجا هم که چنین 
نباشد . خلاصه آنکه از ايرن_قرار من هم دیوانه هستم . دیواته هم 
نباشم دارم دیوانه میشوم. وباز زار زار بنای‌گریستن راگذاشتم. انگه 
ازاین کارهم خجالت کشیدم و گفتم پسرأك مدمغ‌مثل پیرزنباماتم گرفته‌ای, 
از غوره چلاندن هم دردی دوا نمیش-ود. خون گریه کنی دیاری بدادت 
«نمیر سبل. فکری بکن که‌فکر باشد ۰ ۰۰ 


درهمان حیص وییس صدای نوکر حاج عمواز پشت دربکوشم 


تلا ات 


.سید کهاز کسی هیپرسید.چرا در رابروی من بسته‌اند . ازهمان پشت 
<رصدایش‌زده گفتم جلو تربیا وبحرفمام درست گوش‌بده وقضه رامختصرا 

برایش<کایت کردم وسپردمبتاخت خودرا بخانهبرساند وپس ازهز ارساام 
ودعا وعذرخواهی یفا؟ هرا بلفیس خانم برساند و بگویددکه بملاحهة 
پاره‌ای مشکلات بیرون آمدن من ازمریضخانه قدری‌پعقف افتاد ولیابدا 
تشویشی بخاطرعزیزخود راه ندهند . اگرشده آسمان را بزهین بیاورم 
.همین امروز وفردا خودم را ایشان خواهم رساند. 

آرهم رفت و بازدریشت درتنها و بیجارء ماندم . این دو لنگه در 
پوسیده و آن دیوار کچ ریخته درنظرم ازسطح یأجوج ومأجوج رزین تر 
واستوارتر آمد وخودرا دربشت آن درودیوار بکلی ناتوان یافتم . دست 
خودرا از هر کاری‌کوتاء دیدم و آندیشبی غریب جرب در مخیله ام 
-خطور نمود ولی افسوس که هیچکدام عملی نمود "کم کم طاقتم طاق‌شد 
وبنای فربادکشیدن راگذاشم " طولی نکشیدکه چند نفر از پرستاران 
حورم راگرفتند وبنای بدزبانی را گذاشند :گفتم خدا شاهد است اگر 
بحرفم گوش ندهید در اطاق را بالکد در هم ميشکنم و خویرا بخاله و 
خون میکشم . 
زددی خبر بعدیر بردند ود نظر سقتضیات اداری » کم صادر 

3 دید که‌فورامر | بشعبةٌ دیوایگان حطر با منتفل سازند داد رفریادها 
وتقلاها و تطرع و زاریهايم ثمری «خشید و باکمال بیرحمی دو دستم را 
آزیشت بستند و کش ن کن یه دیوانگان حطر نك بردند بحال زار 
<راطاقی انداخته ودر را درویم ستد ورفتند . 


خحججد 


ره , 


مرو ماس 

خودرا در اطافی دیدم که با زندان هیچ تفاوتی بداشت وحتی در 
جلوی یکتا پنجرةآن عبارت بود ازسوراخ گردی بکوچکی یاک غربال. 
میلهای آهنی کلفتی کار گذاشته بودند که از همان ساعت ببعد زمین و 
آسمان وگلا ودرختبا وامید و آزادی را بیستی ازیشت آن‌تماشا تمایم . 

درچنین اطاقی ازنوبا فکر پریشان و خاطرفکارخودتنها ماندم . 
درشرح بدبختی خود هرچه بکویم کم گفنه ام . براستی‌که مركك را هزار 
باربر آن‌زندکی ترجیح میدادم واگ امیدنجات مانند ستار؛ ضعیفی در 
گوشه آسمان وجودم سوسونمیزد بلا شا رشته لرزان عمرنکیت یاو را 
ولو با نوك ناخن هم بود پاره کرده بودم . ولی مدا چبر؛ رنك پریده 
بلقیس‌درهقابل چشمم‌جلو ه گرمی‌گشت و بالیخند مین ی که آخش بجانم‌میزد 
مرد وصل وکامرانی میداد : 

هرگزتصور نکرده بودم که زمان بتواند باین آهستگی تدازد. 
مل‌هزاربالی بنظرم میآعد ؟؛ ای آخرنداشته باشد دقیقه‌هاکش‌میآمدند 


ازشیپا که هرساعنی از ساعتبی هولمالك آن بمرانب سخت تراز شب اول 
تنبا صدائی که ازدرای زا بگوشم میرسید صدای بنبفوی‌عاشقانم 
کبوترهائی بودکه درزبر شیر و انی‌عمارت دار المجانین لانه داشتندو گاهی:, 


برای جمع؛ کردن نان خشکی که مییوصنا برای آ نها روی هر بنحره 


دص 


میگذاشتم بلهایشان را بصدا درمیآوردند ودم جنبان دم جنب ن سینهای 
هزاررنك وتقولوی‌خودرا جلوه داده بدیدنم‌هیآمد ند؛ نغمه گواراودلیسند 
این مرغکان محبوبی که در هر کجای دنیا نمونهٌ مپر ورزی و وفا داری 
هستند در وجود هن اتر سحر وجادوداشت . اغلب سب پایه‌ام را بنزدیاگ 
بنجره میآودم و ساعتما همانحا نشسته چشم پاسمان میدوختم و تا 
نگ تواخت آ نان و | مایة تسلی قلب افسردء خودقرارمیدادم. 

روز سوم‌بودکه ازیشت دراطقم جار وجنجال غریبی بلد شدو 
صدای شاه باجی خام بگوشم رسید . «ملوم شد از حالم خبردار گردیده 
است و چون ماده شیری که از بچه‌اش جدا کرده باشند خشمناك و عربده 
جویان بجان پرستاران افتادهآنبارا بباوفحش ونفرین گرفته‌است: میگفت 
ای لامذهبهای ازسگ بدتريك فرزندم را پزور دیوانه کردید که دیگر 
پدر ومادرخودش را هم نمیشناسد . حالاکمر قتل این بیجارهر ابسته‌اید 
وازخدا و بیغمیرشرم ۴ رده مادرمرده را دراین سیاه چالانداخته‌اید که 
زهره تر ك شود. اگردق بکند خونش بگردن شماکافرهای ازشمر بدتر 
خواهد افتاد. آخرروزقيامت جواب خدا را چه خواهید داد. بجوانی‌او 
رحم نمیکنید باین گیس سفید من رحم # ۳ 

آواد دادم به بشت در آمد واشك ره یزان پنای قربان وصدقهرفتی‌و؛ 
گذاشت .گفتم شاه باجی خانم دستم بدامنت . بمرگ خود:ان و بخانه 
پدرم قسم عن هرگز دیوانه نبودهام ء حللاهم نیستم وگول تفه زا 
خوردم که باینجاآ مدم . میخواهید باور بکنید و میخواهید نکنید تمم 
آن دیوانه بازیهائی که در میآوردم ساختکی وتقلبی ود وجزصر بسر 
گذاشتن مردم مقصودی نداشتم. گفت محمودجان «ن که ازهمازر وز ود 


۵ب 


میگفتم هر که بگوید تودیوانه‌ای خودش دبوانه است .همان روزهسای 
اولی که اینج؛آ مده بودی پنج سیر نبات ويك شيشه کلاب برداشتم ورفتم 
گذرمهدی موش پیش سید کاشف. برایم سرکتاب باز کرد و گفت مریضی 
دارید ولی مرضش مرض نیست . جادو یش کرده‌ا ند واتراین‌جادوبزودی 
ازمیان خواهد رفت . بعد بدست خودش دعای باطل‌السحرنوشته بدستم 
داد. بمنزل که بر گشتم در آب‌شتوباآن آب حلوا بختم وبرایت آوردم 
وجلوی چشم خودم نوش جان‌کردی وازهمان ساعت یقین دارم|گرملالی 
.هم داشتی بکلی رفع شده است . همین دیروز هم بازرفتم يك‌فال دیگر 
.برایم گرفت +گفت دل وایسی داری امادل خوش دار که بزودی فرج در 
کارت پیدا خواهد شد اگرچشم براء مسافری هستی برخواهدگشتاگر 
.زائودرخانه دارید بسلامتی فارخ خواهد شد. اگرازبابت مریضوبیماری 
تگرانی دارید تاثب جمعه عرق خواهدکرد گفتم مریض جوانی دارم 
بفرمائید بیینم در آن باب چه حکم میکنید .گفت جوانی را می بینم که 
یایسرتان است یابمنز لُ پسرتان طالع اورا در برج نحسی هی بینم معلوم 
.میشودگره در کارش خورده‌است. بخضرپیفمبرمتوسلشو یدو آجیل‌مشکل 
گشا نذرکنید بزودی گره‌از کارش کشوده خواهدشد. این‌هم حرزحضرت 
صادق است که داده باید بباژویت ببندم. گفتم مادرجان حالاجه وقت‌اين 
حرفباست. اگر آجیل‌هممشکل کثابودکه دکان آجیل فروشهارا هرروز 
.هزار بار بفارت میبردند. بهرحال محض رضای خدا با نحه میگویم 
درعت کوش بدهید که فرصت کوتاه است ومعلوم نیست کی بتوانیم ب-از 

.فندیگرر| ببینیم . 
در اینجاصدای پرستار بلند شدکه تا کی روده درازی میکنید . 
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| قای مدیرغدغر :_کرده‌اندکه صحبت با مریضبا بیشتر ار يكر بع‌ساعت 
طول نکعد. 

شاه باجی خانم أز بر چبارقد خود دوصاحیقران فو آفرنه در کف 
قوة مجریه گذاشت ت وبی موی دماغ بکفتگوی خود دنباله دادیم .گشتم 
البته خیردارید که بلقیس‌حالا بکلی آزاد وراه سعادتمندی بروی ۳7 
کشاده است ولی درد اینجاست که این بی‌همه چیزهای بی‌رحم مروت 
بی‌سبب وبی جبت مرا در این کور سیاه انداخته اند و حتی قام و دوات 
خودم را هم نمیدهند که اولا برای رفع دلتنگی درد دلی بنوسم . گفت 
جان من نبردبان پله پله . اول صبر کن تا همین الان بروم قام ودواتت 
را بیاورم و بعد عقلمان رارویهم بگذاريم وبينیم چاره درد توچیست . و 
بچه وسیله و تمپیدی میتوات تور از این هولدانی خلاص کرد . گفتم 
استدعا دارم کتایجه‌ای را هم که روی‌طاق دولابحه انداخته‌ام بدوف 
آنکه چشم‌احدی فراق بیفتدب ریم بیاورید که هیچ دلم نمیخو اهدبدست 
نا محرم بیفتد . گفت هیچ ترس و ارز بخودت راء مده که | گرعلی‌ساربان 
است میداند شتر را کجا بخواباند . 

از پشت پنجره دیدم که باآن چادر و چاخجور و آن قد کوتاه و 
تن فربه مانند تخم‌مرغی که در شیشه مر کب افتاده باشد قل قل زنان و 
لند اند کنان دورشد . طولی نکشید که بر گشت و ازلای میلپای پنجره 
کاغذ وقلم و دوات راکه آورده بود بدستم داد وهمانجا ایستاده های‌های 
بنای گر یستن را گذاشت .گفتم شاه‌باجی‌خانم بازهرچه, شد " جیلمشکل 
کارا باین اشکهای شوری که مثل باران از چشمهای بادامی نازنین 
شما روان است ترجیح میدهم . میخواستم بشما بگویم که اگر خدای 


ویک 


نکرده بلقیس ازاحوالم خبردار بشود وبقبمدکه به چه مصیبتی گرفتارم 
ازغم وغصه هلاكك خواهد شد . استدعا دارم مرا بخدا بسپارید وازهمین 
جایکراست بمنزل اورفته اطمینان بدهید که همین امروز وفردا خودرا 
باوخواهم رسانید . همان طور که مثل باران اشك برویگونبای تورفته. 
اش میریخت گفت خداوندا دیگر هیچ نمیدانم چه خاکی‌بس رکنم . حال 
آقا میرزا ساعت بساعت بدتر ميشود . الان دوشبانه روز است یکقطره 
آب از گلویش پائین نرفده وازهمه بدترنه بحرفهای من گوش میدهدونه 
بدستورالعمل حکیم عم خب‌گدف . هیترسم برود ومرا باشماسه نفر بحه 
بخت بر گشته تنها وی بار ویاور بگذارد . شب وروزدءا منکن م کهاگر 
تقدیرشده که برود اول من بروم که خداه گواه است طاقت این همه 
بد‌بختی ندارم . بیحاره طفلك معصوعم بلقیس هم‌تنها مانده است وامروز 
باز تاچشمش بمن افتساد اشکش مل ناودات سرازیرشد واگر نگفته 
بودم که بسروفت توميايم باآنکه بخومی ازحال آقا میرزا باخبر است 
هر کزراضی نميشدکه ازمن جدا بشود » راستی که يك سردارم و هزار 
سودا واگر دختر,دردجا بطوریکه درنوحه خوانیها میگویند درسه‌جا 
عزا داشت من فلکرده امروز چپار جا عزا دارم و دلم از چبارطرف 
خون است 
در آن موقع دلداری دادن باين شیرزن فداکار کار آسانی نبود 
ولی بازباسم خدا وپیغمبر واراده سبحانی د مقیت آسمانی بخیال خود 
عرهمي بجراحتش ناده سیردم که مرا از حال آ ق؛ میرزا و بلفیس بیخبر 
نگذارد و بخدایش سپردم . از لای میلهای بنجره دستم را گرفته بود و 
ول نمیکرد ولی عاقبت بحالی که دل سنك کباب ميشد هق هق کنان و 


میا ات 


اشكك ریزان خدا نگبدار گفته بامیدخدا دورشد. 

دواتم خشك شده بود پزور آب راهش انداختم و دو کلمه‌بپدایت 
علی نوشتم واورا مجملا ازحال خود خبردارساخته خواهش کردم اگر 
آوفافست بگذارد وفورا بسروقتم بیاید یکنةز ازبرستاران حاضرشد 
بزورعجزوالنماس کاغذ را برساند . طولی نکشيد که سرو کله جناب مسیو 
بالب و لنج آویخته ازیس پنجره نمودار گردید . 

گفت گل مولاب‌اززاوبه نشین شده‌ای ودررا بروی اغارسته‌ای 
کفتم ای بابا نمیدانی بجهآند ی هبسوزم .گفت همین الساعه ازدکتر 
شنیدم چه بلائی بسرت ت‌آمده است تصور کردم بازمیخواهی ن هشی‌بر آب 
بزنی . زود بگوببینم حقیقت امرازچه قرار است . 

یش آمد را مختصر | برایش حکایت کردم و گفتم برادر فکری 
بحالم ب ۳ بد آتشی بجانم افتاده است گفت جمال مرشدراعشق 
اسشت همین | رب تش بود که ابر اهیم ۳ اررا خلیزانه کر د. 

بانپ‌ایت تلخی گفتم توهم‌که بیمز گی‌ومسخر گی‌را طوق کرده‌ای 
و ات افکنده ای . تو را بیاری طلبیدم که بیئی بمینی مرا مثل 
دزدان وراهزبان جرا دراین منجلاب متعفن وهولناك انداخته‌اند آمده‌ای 
برایم لن‌ترانی هیخوانی گفت حان من «هردیدنی‌برای ندیدن بودضرور» 
کارها « بی‌حکمت نیست . چ.د روزی هم درزندان سر بردن خودس مزه 
دارد . گفتم مزه‌اش سرت را بخورد . خدا میداندکه اگر . شود دوسه 
شب دیگردراین دالان مرك بسریبرم یا از استیصال وفلاکت خواهم‌مرد 
ویا با ناخن ودندان هم باشد این زندگی پرنگیت بیان خواهم‌داد. 


و ۳ 5 بت ۹ ۳ ۳ " ۳ 
گفت ب«می میخواهی بگوتی‌خود ۳ عیجتی گفتم بعنی میخواهم ۳ 


۳ 


خودکشی میکنم 


کفت بودن بازهرچه باشد از نبودن بهتراست . این وسوسه های 
بجکانه را ازکله ات بیرون‌کن ورین داشته باش که کارها بخودی خود 
اصلاح میشود . 

گفتم نمیدانم چرا این خیالات بجکانه رامیخوانی. بخداقسم‌اگر 
مطمئن بودم که دراین دنیا برای مقصودی خلق نشده ایم همین امروز کار 
را يك سره میکردم . 

گفت فرضاه بدنیا نیامده و برای مقصودی خاق 
شده بایم گمان نمیکنم مربوط بسررکارعالی و بندهُ شرمنده باشد هن و 
تراکیجا بر ند . آ, خیال یکت که کون وسکان بمنزله مدفوعات و 
فضولات قدرت نامنتهائی باشد اگردر میدان چوگان بازی‌دنبا تمام نوع 
بشرقدر وعنزات‌يك گوی چوبی قراصه‌ای را داشته‌باند ( وهرکز ندارد) 
تازه سهم و نصییش ون بازی جزتوسری خوردن و وبلان وسر گردان 
ازاین سو بدان سو دویدن چیزدیگری نیست . و آنگی اصلا ازماچند 
تفر کورو کجلی که اسم خودرا بنی نوع انسان گذاشته‌ايم بگذر اگر در 
آفرینش مقصودی درمیات بود تابحال درطول زمان کذشتذبی آغازی 
که اسمش را ازل گذاشته‌اند لایت اضتو دیسل اجه بود وحرفی‌نیست 
نیست که اگردر ازل بعمل نيامده علتی نداردکه درابد بعمل آید . 

کنتم دیکز بهتر . دراینصورت صلاح همان است که هرچه زودتر 
قدم را آ نطرف پل بگذارم ویکسره راجت شوم. 

گفت برادرجان زندگی چراغی پردود ؛ ور گند و بوگی است که 
وقتی روغنش ته کشید خودش خاموش میشود . چه لزومی دارد فتبله‌اش 


خمه ۷ - 


پیش ازوقت پائین بکشی . 

گفتم فتیله‌اش را پالین نمیکشم ۰ فوتش هیکنم " 

گفت فوتش هم نکن ۰ چون هرچه باشد زند گی راکم وبیش می 
دانیم چیست ولی ازمرك بکلی بیخبريم . عجله برای چه 

گفتم پی شابد حق باکسانی باشد که میگویند زندگی خواب و 
وخیالی بش نیست . 

در اینحال چرا زود تر بایانی باين خواب پریشان ندهم . 

گفت عیبیهم ندارد که این‌خواب را تا آخرببينيم . ولی اصلا این 
برت وبلاهای عرش وفرشی برای اشخاص فارغالمال بی کار ساخته شده 
و نشخوارو تنقلات کله‌هائی است که کو کشان هرزمیرود وابدا بدرد من 
و تونمیخورد. تو ولو برای خاطرشاه باحی خانم بیحازه و برای دختر 
عموی بدبخت و بیکست هم باشد آزاین خیالبائی که بوی خود خواهی 
از آن میاید صرف نظر کن نی فراموش نکن که مرا نیزتنها گذاشتن 
حسنی ندارد ... 

در آن لحظه چیزی دیدم کد هر گزمنتظر آن‌نبودم درزمین خشك 
وشوره‌زار چشمهای « بوف کور» که کو ثی تخم هیر و ععفت رادر آن 
ریشه کن کرده بودند ناگپاز آثار يك نوع عبربانی ورقت بسیار صمیمی 
بدیدار گردید و اشك پدور آن حلقه بست ولی فورا مثل اینکه از این 
فش آ من شرهسار باشد فورا بقصدخاط مبحث بنای خندیدن رلوده گری 
راگذاشت و گفت فعلا چون کارواجبی دارم خدا حافظ ولی فردا آفتاب 
زده ونزده بازبدیدنت خواهم آمد وبخواست پروردگارراه نجانی برایت 
بیدا خواهم کرد ۰ 


۲۷٩ 


دستش را برادروارفشردم وگفتم محبتهای‌ترا هر گزفراموش نخواهم 

کرد . خیال کرده‌ام همین امشب و فردا شرح حال خود را بی کم و زیاد 
بتویسم وبتوبدهم که بتوسط یکنفر ازقوم و خویشانت که خودت از همه 
مناسیتر بدانی و صاحب استخوان باشد بحکومت و با پمقام دیگری که 
صلاح بداند برساند و بصدق گفتار من شپادت داده رسما تقاضا نماید 
که فورا اسباب بیرون رفتن مرااز اینجا فراهم سازند. 

گفت بسیار فکرخوبی کرده‌ای و بدیپی است که درراء تو ازهیچ 
گونه کمك وهمراهی هضایقه نخو اهم کرد ۰ 

هدایتعلی رفت و تنبا ماندم . آفتاب زردی ار لای پنجرء باطاقم 
تاییده بود واولین بار بچشم آشنائی بدر ودیوار تکرینش کچ دیواردر 
چندجا ریخته اززیر آن‌کاه گل نمایان‌بود ۰ ازدود نفت چراغ دایره‌هائی 
چند بسقف افتاده بود و ان باران‌«ملابلای آن دویده نقش ونکارهائی 
موجود ۳1 بودکه نقشم‌ای جغرافیا را بخاطر میاورد . ازخطوط ویاد - 
کارهائی که بحپار دیوار اطاق نوشته بودند معلوم میشد که پیش آزهن 
بسیار اشخاس بخت بر گشته دیگرنیزدرمیان این چپار دیوار ودر زیر 
ین سقف شبهای تلخی بروزآ ورده! د . سیاری از این خط ها پاك شده 
یود وخواندن| نها آسان نبود . مخصوصاً این ادییات را بخطهای مختلف 
عکرردرهکرر دید : 

۱ اد گار نوشتم خطی زدلتنگی 

دراین‌زمانه‌ندیدم‌رفیق یگرنگی 
+ 


ند ۲ ۲ نت 


« این نوشتم تا بماند باد گار 
مر نمانم خط بماندیاد گار 
2 ۰ +2 
غرض نقشی است‌کز ما باز ماند 
که هستی را نمی بینم بقائی 
یدید 
بهردیار که رفتم بپرچمر:_ که رسیدم 
باب دیده نوشتم که بارجای توخالی 
هد 
یکنف رکه معلوم میشد صاحب فضل وکمالی بوده این دوییت‌را با 
خط شکسته 14 بود : 
خطی ز آب طلا هنشی قضا وقدر 
نوشته است براین کاروانسرای دودر 
که ای زقافله واماندگان ره پیما 
دمی‌کنید براین کاروان رفته نظر 
یرود 
« بعضیما خواسته بودنداشه‌اری راکه خودشان مناسس حالساخته 
,ودند بنویسند ولی عموما بقدری درهم وبرهم بود وباندازه‌ای غلطهای 
:ملائی داشت که خواندن| نها واقعا کارحضرت فیل بود «کلمات «جيجحك 
علیشاه » و یا«علی مدد » و«شیخ حسن شمردوغ است»‌گاهی با دل و 
ی با نو چافوبیشتر ازیست بار دراطر اف اطاق دیده ميشد. بعضیها 
ام قبیح بکاینات حمله کرده ودق دل‌کاملی خر آورخه بودند . يك 


رن و کل 


نفربا خطهای موازی عمودش چندین باردرهر گوشه فال خیروشر گرفته: 
بود. خلاصه آنکه از در و دیوار این اطاق‌آنار دلتنگی و جنون و 
وبیزاری ازخلق وازخلقت میبارید وچون این کیفیت در آآن ساعت‌بحال. 
من مناسب بود ازتماهای آن درودیوار تفریح خاطری یافتم و درحالیکه. 
این پیت را زمزمه‌میکردم 
«بشب‌نشینی زندانیان برمحسرت کهنقل مجلسشان‌دانهایزنجیر است* 

هن نیز قطعه زغال پوسیده و رطوبت دبده ای پیدا کردم وبپزار 
زحمت این بیت رابدیوار نوشتم : 
دنه مرا مونسی بجز سایه نه مرا محرمی بجز دیوار ۲ 

و آنگاه بروی تختخواب افتادم واز لای پنجره بتماشای آخرین 
اشعةآفتاب که بروی درخها و دیوارها افتاده بود مشغول گردیدم . 
صدای تق نق بال کبوتر ها ۳ شم رسید و يك حفت از آن-اکه با 
هن بیشتر آشنفی بیدا کرده بودند جلوی بنجره ام پائین آمده عاشقانه. 
بنای بقبقو را گذاشتند ۰ 

هر وقت آواز مطبوع ایز: کبوتر ها بگوشم میرسید بیادکسانی 
میافتادم که کس و کار وخانه وزندگی وزن وفرزند دارند ویس ازغروب 
آفتاب دورهم جمع میشوند و بفرأغت بال از هر دری صحبت میکنند 
ومیخورند ومیآشامند تا وقتی خواب زور آور شود وسرشان راببالین 
آوز ده ازنمت خواب تون ویکره‌ای که اختصاص بخاطر های آزاد 
وبی دغدغه‌دارد برخوردار گرد ند. دراینگونه‌موارد بود که,خودمیکفتم 
خوشبختی واقعی راهم مانندراستی ریاکی وبی غل و غشی وخیلی‌چیز 
های‌ممتازدیگر خداو ندمختص اشخاص‌ساده‌ای ساخته که درعین نیکبختی 


۳-9 


از نیکبختی خودبیخبر ند و بحال این قبیل مردم حسرتها خوردم وبخود 
گنتم حقا که تنهاراه سعادت هماناساد گی وشبیه شدن بمردم ساده‌است 
ومابقی همه‌فریب ودردسراست. ولی باز بیاد حرفهای هدایتعلی‌میافتادم 
کهروزی‌درمورد زن ویحه وعلاقه میگفت المال والا ولادفتنته وحکایت 
میکرد که حضرت بودا اسم یکنا فرزند خود را رحوله‌گذاشته بودکه 
بمعنی مسانع است و روی سنگگ قبر ابوالعلای معری این عبارت نوشته 
شده که هذا جناء ابی علی و ما جنیت عای احد یعنی این گناهی است که 
پدرم درحق هن کرده و عن در حق هیچکس کناهی نکردم رودکی مم 
می‌گویند گفته 
«نداردمیل‌فرزانه بفرزنده بزن‌هر گز - ببردنسل‌این‌هردو نبردنسل‌فرزانه» 
بااینبمه بنیفویکبوتر هاکه صدای زنان جوانی را بخاطر میاورد که‌در 
کش وقوس زائیدن باشند بگوش من از همه این اندرزهای حکیمانه 
مطبوع تر وموثر ترمیامد وخواهی نخواهسی باقیسم افتادم ویکايك 
ذرات وجودم آواز دادکه در ایرن_ عالم شریف تر وعزیز تر ازعشق 
و آزادی چبزی نیست . 

شب فرار رسیده بود و باز خودرا در مقابل یکی از آن‌چراغهای 
نفتی کذائی بکه وتنها یافتم . 

صحبتی که باهدایتعلی بمیان آورده بودم بخاطرم آمد ازجاجستم 
و کاغذ و قلم ودوات را حاضر ساخته از همان دقیقه بنکارش شرح حال 
خود مشغول گردیدم . 

جدن 


ت۳۹ 


۷۰ 


واوعورای 

اول قصد داشتم که دادخواهی خودرا بشکل عریضه دريك یادو 
صفحه بکنجان ولی دیدم اگرطلب را از ابتدا شروع نکنم ومقدمات 
کار 
کرد و دل هیچکس بحالم خواهد سوخت و خلاصه آنکه غرض اصلی 
بعمل تخواهد آمد. عریضه‌ام را مکرر شروع نمودم وهربار که ازسر 
خواندم دیدم سر بریده ودم بریده است ونه فقط کسی سراز ات بدر 
نخواهد آوردبلکه ۳ سند جنونم خعواهد گردید و در هر امیدی 
بردیم بسته خواهدشد. ء.قبت‌چاره‌ای ندیدم جزاینکه شرح حال‌خودرا 
از همان روز تولدم که در واقع سر آغازبدبختی وییچار کیم بودشروع 
نمایم وتا باخر رح بدهم . 

تماع آن شب رانخوابیدم و کاغذ سیاء کردم . فردا و قتی‌هدایتعلی 


را چنانجه‌باید وشاید بروی‌کاغذنیاورم احدیحرفپايم را باورنخواهد 


بدیدنم آمد واز بذت پنجره چشمش باوراقی افتاد که کف اطاق‌زدر آن 
تایدید شده بود گفت برادرسحر تیگ در این گرمای تابستان برف از 
کجاآورده ای .گفتم عربضةً دادخواهی است که دیروز در آن‌باب با هم 
صحبت داشتیم گفت ایتکه‌از هار مرحوم مجلسی هم مفصلتر شده‌است 
بیجاره کسی که بخواهد درحق توداد گری بکند تاعر بضه‌ات را بخواند 
بعش بنافش هیرسد. گفتم هنوزهم تمام نشده‌است . ولی چاره‌ای نبود. 
ترسیدم . اکرمطلب درست روشن نباشد سکاو بدتر درخمره گیر کند 


وحن نتارشما دیگر رنگ آزادی را مگر در خواب پشنک. کت سس 


۳ 


خوب است من قبلا یکنفرحمال خبر کنم‌چون کم ن‌نميکنم خودم‌ازعهد 
حمل ونقل آن بر ایم. و آنگهی‌هیترسم ازهر کس خواش مطالعة | نرا 
بکنم يك کرور فحش و ناسزّا درمقابل‌چشم ویایشت سربدام بندد. گفتم 
نترس ما ایرانیان دلباخت4 افسانه دیوانگان هستیم و بیخود نیست که 
گویندگان ما قصة لیلی ومجنون را «رصد زبان حکایت نموده‌آند. 
گفت مختاری امیدوارم اگرسرهجنون بسامانی نرسید تو هر چه 
زودتر بمراد خودبرسی. دییگرتور| بخداهیس بارم رچول خود من هم‌این 
روزها مشفول تهیه يك دستگاه کامل خیمه شب‌بازی هستم بیش‌ازاین 
نمیخواهم تورااز کارداد خواهی باز دارم که خدای نکرده بعدها برای 
مقصر قلمداد کر دن هن‌جلد دومی یز باین‌دادخو اهی بیفزائی. گفتم دست 
خدا بهمر اهت ولی‌پیش از 1 نکه برویبگو ببینم+8صودت از خیمه‌شب بازی 
چیست. یا میخواهی باز سربسر»ءون بگذاری ویا واقماً فکرونقشه‌ای 
ث 5 ۰ ام 

داری. گفت از بچگی عاشق خیمه‌شب بازی بودم ودرفرنگستان هیمکرر 
خودرا درمیان بجها میانداختم وساعتبا از تماشای پاوان کجلای‌فر نگی 
کرش هببردم از همان تاریخ همیشه ارزو میکردم که فرصتی داشته‌باشم 

يك د. تگ» خیءه ش بازی مفصلی کهممجونی ازبازی‌خودمانی وبازی 
ر ص 3 
فر نمیا باسد درست کنم . علت 9 عالافه و رغیت خو در | باین کار تمیدانم ۳ 
همینعدر میدا ز نم که‌هر وقت ۳ خمده شب بازی ی وشم‌هیر مدخودرآدر 
ارم 


م بجحی هی بینم که بالباسهای نو و‌وهی شامه ک ده ودست وایحنا 
بسته برمرای مادر وخواهرمبهروسی یکنفرازخ یشان رفته بودم و چند 
روزی در میانبکدسته‌زنان ومردانی که‌هم ۰ یام ایث‌خنده رو وخوشکل 
ودلفریب بودند وجمله‌ازحریر واطلس لباس داشتند و مدام میگفتند و 


کم 


میخندیدند ودست میزدند واوكت میخو آندند حکم کودك ناز پرورده‌ای 
را پیدا کرده بودم که در باغ بیشت شب و روز را در آغوش حوریپا و 
فرشتگان بتمشای دلنشین‌ترین مناظری که درتصور بگنجد بگذارند . 
وانگپی‌خلق کردن این عروسگهای فضول وزبات درازهم نباید خالی 
ازلذت وتفریح باشد وهیچ بعید نمیدانم که عاقبت پس زدن گوشهای از 
پرد؛ اسرار خلقت بدست همین عروسگهای کستاخ مقدر باشد که با 
کوزه‌گران حکیم نیشابور برادری و خواهری‌دارند ببر حیت پیش از 
اینکه‌باینجا بیایم چندین باربالوطی رعضان که ازاسانید فن‌است‌مذاکراتی 
کردم واطلاعات بسیار کرانبهائی بدست آورده‌ام و قول داده است‌که از 
هیجگو نه همراهی مضایقه ننماید ۰ 

پس آزرفتن هدایتعلی بازدستبکارتحریر شدم وطرفهای‌عصر بود 
که بمون‌الملك الوهاب شرح حسالم بپابان رسید و کلمهُ تمت را زیرش 
نوشتم . 

اينك امیدوارم امشب بتوانم فدری بخوابم وفردا صبح زود این 
اوراق را ببدایتعلی برسان که برای نجانم از ابر محل وحشت افزا 
هرچه زودتردست وپائی کند . اين است‌که دیگز شرح حال خودم را 
همینجا بپایان میرسانم و چراغ را خاموش نموده بامید پرورد کار وارد 
تختخوابی میشوم که بقول یکنفرازنوسندگان فرنگی انسان نصف عمر 
خود رادر آغوش آن ,فراموش‌کردن غموغصة آن نصف دیکرمیگنراند. 

میدید 
آزاینجا بیعد بار ازروز نامه‌ام نقل شده است. 


۰ ۷۸۰ 


«بتاریخ ۰۰۰ 
«نوره زبود که عریضةُ دادخواهی خودرا حاضر کرده منتظر بودم 
"که هدایتعلی‌بباید بگیرد ومشفول اقدام بشود. چشمم سیاه شد واز این 
جواتلابالی و بهلولبی‌خبال خبری نرسید.ازاین سامحه وبیعلافکی 
آوسخت ملول بودم ومبلفی حرفپای دو بپلو حاضرکرده بودم که بمحض 
اینکه چشمم بجهمش بیفتد تحویلش بدهم. درهمان انناء که بشت‌پنجره 
نشسته چشم براه‌اوبودم صدای‌شاء باجی‌خانم بگوشم‌رسید که باپرستاران 
-حشفول يك ودوکردت بود. تمام گوشت بدنش آب شده بود ۳1۳ 
.ملالت وافسردگی فوق‌العاده در وجنانش نمایان بود. بدون‌سلام وعليك 
پرخاشجویان گفت این دیگرچه وضعی‌است . طملك بلقیس دقیقه شماری 
میکند که آقا کی تشریف میا ورند وایشان اینجا خوش کرده‌اندو ککشان 
.هم نمیگزد. 2 
تفصیل‌را بر ایش‌حکایت کردم وعاجزانه استدعا نمودم که‌بیر نحوی 
.شده ببلقیس اطمینان بدهد که بدون برووبر کرد همین دورزه! ارشده 
اسان را بزمین بیاورم خود را باو خواهم رسانید .گفت محمود حان 
دستم بداهنت.دخیلام امروزبیائی بترازفرداست والساعه بیائی ببترازيك 
صاعت دیگر است . نمیدانی این‌دختر بد.خت بحه روزسیاهی افتاده‌است 
بمحض اینکه خبرمر کک پدرش نوی شهرپیچید ومردم ملتقت شددکه 
حلج عرحوم وصی وقیمی بر ی این دخترهسن نکرده و بلقیس یکس‌و 
پناه مانده است مثل موروملح بطرف اوهچوم آورده‌اند ومیترسم تاتسو 
بخودت بجنبی این تکه فرش را هم زیربایش زگ ذارند . نمیدانی چه 


*قشقره‌ای راه افتاده است . مدعی وطلکاراست که اززه‌ین میجوشدواز 


۲۷۹ 


درودیوارمیبارد.هر بی‌سرو بی‌پائی‌بايك درع‌ونیم‌سند بخط وامضای‌مرحوم. 
حاجی هراسان میرسد ومعلالبهٌ خون پدرش را میکند. ده‌تا مبر وعوم 
بپردردی زده‌اند وجز ازفروش وحراج ورهن وامانت وتقسیم وبیع‌شرط 
وییع قطع صحبتی درمیان نیست.بدبختیاینجاست کهآ قا میرزاهم دراین 
حیص وبیص مثل مرده درخانه افتاده وخدا میداند تایکساعت‌دیگرزنده 
باشد یانباشد. دیشب هرچه خواستم دو کلام بالوحرف :نم نشدکه‌نشد. 

شاه‌باجی خانم زارزار بنای گریه را گذاشت. حال من هم‌ازشنیدن 
این اخبارچنان منقلب شده بود که هرچه خواستم برای تشفی قسلب و 
استمالت خاطراوحرفی بز نم صدا از گلویم بیردن نیامد.او آ نطرف‌ینجره 
میگریست ومن اینطرف آخرهرطور بود اورا روانه کردم ودر نهایت 
افسردگی واستیصال به‌پنجره تکیه داده ساعتها دراتظارهدایتعلی بساز 
همانجا استادم. 

چشمم سفیدشدو کی نیامد. هرساعتی که‌میگذشت‌ار «برأنی بود 
که باشصت دندانة دقیقه هایش چنان روحم را میخراشید که آء از نهاده 
برمیاً مد. 

دو روز و دوشب بومی: منسوال گذاشت . هرچه دست بدامن 
برستاران شدم کسه پیغامی از من بهدایتعلی برسانند مد ل سک یمن 
نگذاشتند عاقیت همان انگشتری را که یادگار پدرم بود و درگوشت 
انگشتم فرورفته‌بود ببزار زحمت ازانگشت خونین بدر آوردم وییکی‌از 
پرستاران ر شوه دادم تاحاض_ *د چند کلمه‌ای راکه نوشته‌بودم بهدایتهی 
برساند. بر گشت وگفت میگویند «مسیو» را از دارالمچانین‌برده‌اند . 
فرباد بر آوردم دروغ برآی‌چه. لازم نیست جواب بیاوری همان کافنم و؟ 


ات 


باو بده و کارت نباشد. 

گفت دروغ نمیگویم . از قرار معلوم پریشب مقداری قارج از 
باغ چیده بوده و پنهانی بشاگرد آشپز داده بوده است که اگراینها را 
برای من کباب کنی وبايك و نیم بطری عرق صحیح بیآوری ساعت‌مچی 
طلای خود را بتو خواهم داد . او هم کباب کرده و با يك چتول عسرق 
برایش آورده بوده است غافل ازاینکه این قارچپا سمی است " بیداره 
«سیوه قارچپا را خوردء و بهووده ميافتد و مثل آدم مار گزینه باق 
بخود پیچیدن را میگذارد. وقتی دکترمیرسدجوان مادر مرده يك‌پایش 
توی گور بوده‌است .بمحض اینکه کسانش خبردارمیشو نددرشکهمی ورند 
و همان نیمه شبی اورا بمریضخانة امریکائیپا میبر ند .. 

از شنیدن این خبر دنیا رابکله ام کوفتند. مدتی‌اصلا نمیخواستم 
این حرفبا راباورکنم وخیال کردم پرستارهایخواهند مرادست‌بیندازند 
ولی پرستاری که این خبررا آورده بودمدام قسم و آیه میخورد وعاقبت 
وفتی دیگران هم شهادت دادند چاره‌ای جز باور کردن برایم نماند. 

دوسه روز گذعت وهرچه دست ویاکردم نتوانستم خبرصحیحی 
از حال هدایتعلی بدست‌براورم. خودم‌راسخت بناخوشی زدم ووقتیدکتر 
بدیدنم ۳۹1 اول ستوالی که از او کردم از احوال هدایتعلی بود ۰« گفت 
گفت خیلی حااش خراب است ومیترسم دیگر بر نخیزد. قارچهای‌خیلی 
حرامز اده‌ای بوده است ... 

«اوسط بائیز... 

«دو سه ماه از واقعة مسموم شدن هدایتعلی میگذرد وهضوز 


نتوانسته‌ام خبر درستی از حال او بدست بیاورم » شاه‌باجی خانم هم‌پس 
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ازوفات شوهرش علیل وبستری شده است وخبلی کمتر اینطرفیا آفتابی 
میشود . حالا دیگر بیجاره با عصاراه میرود و اصلا حواس جمعی هم 
ندارد . عریضه دادخواهیم را لوله‌کرده‌ام ونخ قندی بدورش پیچیدم و 
زیر متکاگذاشتم . چند بار فکر کرد باز هر چه باشد آن را بتوسط 
شاه باجی خانم بحاکم و با ییکی از این ملاهای متنفذ شهر بفرستم ولی 
بعداز واقعههدایتلی بانذازه‌ای دام سردشده که دستم بهیچ کار ی‌نمیرود 
واساساگوئی ريش هر گونه امیدواری را از قلبم کنده اند. 
بنقدکه مانند اسیران دراین گوشه‌افتادهام و دلم خوش است‌که 
مدیر دارالمجانین وعده داده‌است بزودی بهمان اطاق اول خودم منتقل 
خواهم شد ولامحاله تااندازه‌ای از نعمت آز ادی برخوردار خواهم‌بود. 
آیا هرگز باز روی آزادی را خواهم دید هرچندکه میترسم آزادی هم 
مثل بسیاری از چیزهای دبگرازجملهُ توهمات مغز خراب و عقل اسقاط 
و محال اندیش انسان باشد ... ِ 

پایان 


۳ ۳ 


